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خردورزی و خردمندی را باید جانماية دین و دینداری دانست؛چرا که عقل 
پیامبر باطنی است و شکوفایی آن.هدف برانگیخته شدن پیامبران ظاهری. 


جامعهة خردمند و آزمانن اسلام.جامعه ای است که از خرد 
سیاسی,اقتصادی,فرهنگی و خرد در عبادت و معاشرت,برخوردار باشد و 
عقل را حکمران همه ساحت های زندگی بداند.جامعة عصر موعود نیز 
جامعه ای است که از بالندگی و رشد عقلانی برخوردار شده است. 


آنچه از پیشوایان دینی در باب خرد و خردمندی به ما رسیده,روشنگر 
جایگاه خرد در زندگی,کاربرد آن.نشانه های خردمند, اسباب بالندگی و 
پرورش خرد,و راههای بازدارنده از سقوط در ورطةّ جهل و نادانی 
ِِ 7 اين ۰ گزینش و ترتیب مناسب سود مند در 


تعمیم ِِ ان سودمند باشد. 
دربارهُ ترجمه 


1.ترجمه آیات قرآنی در بیشتر موارد بی کم و کاست از ترجمة قرآن کریم 
استاد محمد مهدی فولادوند گرفته شده است. 


2 کتاب,بیان ها و چند توضیم بلند, به قلم نویسنده کتاب بوده که بی 
کم و 
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3.مترجم ,بر آن بوده است که در حذ امکان از ترجمة ساختاری خارج نشود. 
خنا نک رادم با اش تا تیه وهای شمه نز کف تردارد 


4.از حجه الاسلام سید حسن اسلامی که رنج مقابلة ترجمه را با متن عربی 
بر عهده داشته اند و نیز آقای سید محمد دلال موسوی که زحمت 
متتاتتتارق برمه را مرخ قسوار سافدو آفنان ففرالدی خلیل وتو و 
ضیاء سلطانی که دشواری تایپ و صفحه ارایی را بر دوش 
کشیدند. صمیمانه سیاسگزارم. 


مهدی مهریزی 
[رمضان 1420] 
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مقدمه 


در مقدمهة کتاب«العلم و الحکمه فی الکتاب والسنه»یادآور شدیم که برای 
ات ده اه ما ایا بر 
چاپ می رسد. 


این کتاب از لابه لای آیات و روایات,نکته های جدیدی را در حوزه معرفت 
عرضه می دارد,بدان امید که جایگاه مناسب را نزد صاحبان دانش و 


یادآوری اين نکته لازم است که بخش اول این کتاب با همکاری فاضل 
ارجمند جناب آقای رضا برنجکار و بخش دوم آن با مساعدت فاضل ارجمند 
جناب آقای عبدالهادی مسعودی به ثمر رسیده است که باید از ازانث و 
تمامی برادرانی که در آماده سازی این اثر سهیم بوده اند.سپاسگزاری 
نمود. 


در پایان اشاره می کنیم که روش ما در گزینش و ثبت نشانی در این 


1.تلاش شده تا تفای روایات مربوط به یک موضوع,از مصادر روایی 
شیعه و اهل سئت.پس از فیش برداری مستقیم,با کمک گرفتن از نرم 
افزارهای رایانه ای گرد آید و سپس,جامع ترین,استوارترین و کهن ترین 
مصدر گزینش شود. 


2از تکرار روایات پرهیز شده است؛مگر در موارد ذیل: 
الف.متنها کاملاً متفاوت و مروی عنه متعدد باشد, 

کته ممی در خطا وت نها اقا تهفته اند 
ج.تفاوت لفظی در متون شیعی و سئی وجود داشته باشد, 
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د.متن روایت, کمتر از یک سطر و مربوط به دو باب باشد. 


یر کم از پیامبر صلی الله علیه و آله و دیگر معصومان 
نقل شده باشدءحدیت پیامبر صلی الله علیه و اله در متن می آید و روایت 
سایر معصومان در پاورقی. 


4.پس از ذکر آیات در هر موضوع,روایات به ترتیب 0 علیهم 
السلم ار امن صلی الم ام ماه ۱ ام حوار هر نمی کروه کر 
آنگة روایتی در نفتتی آبه وارد شده باشد که بر تمامی روایات مقذم می 
را 


5 در ابتدای روایات.فقط نام رسول خدا و دیگر معصومان ذکر می شود؛ 
چکر رای ائل فلس اشوی ال فعوای مان شوه 
یا آنکه راوی,لفظی را در متن آورده که سخن مروی عنه نیست. 


6.با توجّه به تعدّد اسامی معصومان علیهم السلام نام واحدی برای آنها 
انتخاب شده که در ابتدای روایت ذکر می شود. 


7.مصادر روایات,در پاورقی و به ترتیب معتبرترین مصدر, تنظیم شده 


است. 
8 ِ صورتی که دسترسی به منایع اوّلیه .ممکن باشد,حدیت از مصادر اولیه 


می گردد؛ مگر نشانی بحار الأنوار در احادیث شیعه و کنزالعمال در 
ِِ اهل ستت. کم,در بایان خشانی آن خواهد آند: 


9.پس از ذکر مصادر گاه ارجاعاتی به برخی از منایع با تعبیر «راجع»داده 


شده است. 


در چنین مواردی.متن : ارجاعی, تفاوت فاحشی با منن نقل شده د 


ست . 


0.ارجاعاتی که به ابواب دیگر این کتاب داده شده, به جهت تناسب 
مدای ضا ات امامت 


11 .درآمد,توضیحاث و جمع بندی هایی در پایان برخی فصول و ابواب ذکر 
شده که جچشم انداز کلی روایات کتاب و باب, و گاه حل پاره ای از دشواری 


های موجود در احادیث را نشان می دهد. 
2. مهم ترین نکته اينکه تلاش شده حتی المقدور از طریق تأیید مضمون 
محمد محمدی ری شهری 


8 صفر 1419 
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درامد 


انديشه و تعقل,اصلی ترین تکیه گاه اسلام در عقاید.اخلاق و اعمال 
است.از نظر این آیین آسمانی؛انسان حق ندارد آنچه را که عقل نادرست 
می: ذآندیباون کند* ضفاتی: را که عفل, تانستد می دانن‌بدان: متصف :شونرو 
کارهایی را که عقل ناشایست می داند,انجام دهد. 


از این رو‌در فرهنگ قرآن و احادیث رسول خدا| صلی الله علیه و آله و 
سخنان اهل , بیت علیهم السلام آن بزرگوار,واژه هایی که مردم را به به تعقل 
و انديشه هس می کنند؛مانند تفکر,تذکر, تذبر, تعقل ,تعلم,تفقّه,ذکر لب 
وتهی,که محور و اساس سخن با مردم بوده,بیش از هر چیز دیگر,مورد 
توجه و تاکید است. 


ِِِ 22 پا تور 4 تاو 16 19 ۳ 


از نظر اسلام.عقل,اصل انسان,معیار ارزش و درجات کمال او,ملاک 
ارویاف امال یران‌جزا و حعت‌باطی :اوه معال است: ۱۱۱ 


عقل,از بهترین هدیه های الهی به انسان, نخستین پایگاه اسلام, اساسی 
ترین پایه های زندگی و و زیور انسان است.عقل, گرانبهاترین 
ثروت,بهترین 


ص: 17 


رک تفص ال از بخ یک 


کفست. جه راهها اسلی. شین نکنه. اه اه افام تساه ار 
اشلام:غلم,نبا رمتة عقل است‌زیرا علم بکون عفل بزای‌عالم زبا بان الست. 
(1) 


کوتاه سخن اینکه از نظر اسلام,تنها راه تکامل ماذی و معنوی و سازندگی 
دنیا و اخرت و رسیدن به جامعة مطلوب و مقصد اعلای انسانیت,درست 


و اس ار 
ات 


از این رو.‌در جهان پس از هر کبانان. که به فرجام عقاید, اخلاق و اعمال 
ناشايستة خود گرفتار می شوند,دربارة ريشة گرفتاری های خود چنین می 


گویند: 

و فالوا لو کّا تسَمغ آو تعْقِلٌ ما کُنّا فی آضخاب السّعیر قاغترفوا بدئبهم 
قسْقا لأاضخاب ب السعیر. 2 

و گویند اگر شنیده [و پذیرفته] بودیم يا تعقل کرده بودیم.در [میان] 
دوزخیان نبودیم.پس به گناه خود,اقرار کنند؛و مرگ باد بر اهل جهئم! 

واه عقل در لغت 


وا عقل,در زبان عرب به معنای نگه داشتن,بازداشتن و حبس کردن 
است, مانند بستن شتر با عقال. (2) 


همان گونه که عقال.شتر را از حرکت بیجا باز می دارد,نیرویی در جان 
انسان وجود دارد به نام عقل.که او را از جهل و لغزش در اندیشه و 
عمل,باز می دارد.لذا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: 


العقل عقال من الجهل. (3) 
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1- (1) .همان. 


للژاغب.ص 8-577 97<؛التعریفات للجرجانی.ص 65 کتاب العین للخلیل.ص 
05 
3- (4) .ر.ک:حدیت 277. 


خردبازدارندة از نادانی است. 
واه عقل در روایات اسلامی 


فقیه و محدّث بزرگوار,شیخ حرّ عاملی (رض) دربارةٌ معانی عقل,چنین می 
فرماید: 


عقل در سخن اندیشمندان و حکیمان معانی بسیار دارد (1)و با جستجو در 
احادیت, سه معنا برایش به دست می اید؛ 


1.نیرویی که بدان خوبی ها و بدی ها و تفاوتها و ژمینه های آن, شناخته 
گردد,و این,معیار تکلیف شرعی است. 


3.تعقل و دانستن؛ و از این روست که در برابر جهل و نادانی قرار می 
گیرد, نه در برابر ی .بیشترین استعمال عقل در احادیث,معنای دوم و 
سوم است. (2) 

با تتیع و تال در مواردی که کلمة«عقل» وکلمات هم خانواده آن در نصوص 
اسلامی به کار رفته است, معلوم می شود که این کلمه, گاه در مبدا 


ادراکات انسان به کار رفته است و گاه,در نتیجهة ادراکات اورو در هر یک از 
این دو نیز کاربردهای مختلفی دارد. 


الف: کاربردهای عقل در مبداً ادراکات 
عندا معارف انساتن 


اخادیتی که خفرفت عفل را بة تور تقسیر ی کته واه با مدا بندایتته 
عقل را 
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1- (1) .ر.ک:نهایه الحکمه,موسسه النشر الاسلامی.ص 305 و 308؛کشف 
المراد.ص 234 و 245؛بحارالأنوار.ج 1ص 101-99. 


ِ .وسائل الشیعه,تحقیق مقسسة آل البیت علیهم السلام.ص 208- 
دیص 1 نو ون 


نوز هی دانند (1)و یا عقل را هدية الهی و اضل. انسان می دانتد, (2)اشاره 


طبق این احادیث انسان در ژرفای هستی خود. از نیرویی نورانی برخوردار 
است که حیات روح او محسوب می شود.اگر این نیرو پرورش پیدا کند,در 
برتو. آن‌زانسان می تواتد حقايق هنستی را درک کند و حقایق محسوس را از 
نامحسوس,حق را از باطل,خیر را از شر و نیک را از بد, تشخیص دهد. 


کر این نیروی نورانی و این شعور مرموز و پیچیده, تقویت شود انسان از 
ادراکاتی فوق انديشه برخوردار می گردد و با ديد غیبی با جهان غیب آشنا 
می شود و غیب برای او مبذل به شهود می گردد, (3)که از این مرتبة از 
عقل,در نصوص اسلامی به«یقین»تعبیر می شود. 


9 س‌ 
مبدا| تفکر 


کازیوه یر عقل در متون تلا فیزفیدا فکر و انديشه است.در این کاربرد, 
عقل به عنوان منشا«الفطنه (زیرکی)» و«الفهم (دانستن)» و« الحفظ 
(نگهداری)» (4)تعریف می شود ِِ« بخایگاه ان معرفی می کردن (5) 


نمایند, نمونه هایی از استعمال واژه عقل در مبدا انديشه است. 


مبداً الهام 


وجدان اخلاقی, نیرویی است در سر وجود انسان که او را به ارزشهای 
اخلاقی دعوت می کند و از ضد ارزشها باز می دارد .به عبارت 
دیگر, احساس جاذبة فطری 
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1- (1) .همان. 

2 (2) .ر.ک:ص 31,53 و 5ط. 

3- (3) .ر.ی:العلم و الحکمه فی الکتاب والسنه.ص 1 (ح 3). 
4 (4) .ر.ی:حدیث 55 و 287. 

5- (5) .ر.ک:حدیث 19,20 و 21. 


شست بت ات یی و نان سست طاسی ست چم ما 
ارزشها, وجدان اخلاقی نامیده می شود. 

اگر انسان خود را از همه عقاید و سنن و آداب مذهبی و اجتماعی جدا 
فرض کند و مفهوم عدل و ظلم,خیر و شر,صدق و کذب,وفای به عهد و 
عهدشکنی را تصوّر نماید.فطرت او داوری می کند که عدل,خیر.صدق و 
وفای به عهد,زیباست و ظلم, شرٌ کذب و عهد شکنی.زشت است. (1) 


احساس جاذبه نلست به ارزشها و نفرت نسبت به ضد ارزشها؛,از نظر 
رات کر اه ای ات 


تقس و ما سواها قالعَمَها فجورها و تفواها. 2 

سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترد.سوگند به نقس و آن کس که 
ان را قرفنت کرد. 

را در انسان به وجود می اورد,در منون اسلامی, عقل نامیده می شود و 


همه ارزشهای اخلاقی,جنود عقل (2),و همه ضد ارزشها؛جنود جهل شمرده 


توجه به یک نکته 
در برخی از کتب فلسفی.سخنی به امام علی علیه السلام دربارة تفسیر 
۳ 


قال السال‌تا حولاخ وما الفقل گقال غلبه الساام لعف کون نک اک سط 


بالأشیاء من جمبع جهاتها؛,عارف بالشیء قبل کونه فهو عله الموجودات 
ونهایه المطالب. (3) 


پرسشگر گفت:«آقای من! خرد چیست؟».فرمود:«خرد, گوهری درک کننده 
ص21۰ 


ار که 123 
3- (4) .اتحاد عاقل به معقول.ص 12 


نت کر حفایق ای سم خست احاطه هراشا دا قل از آ ترش ی 
شناسد. 


انشن کههرنستب مرغلت موجووات بایان خواسته ها آننیت»: 


با همه تفخصی که در منابع حدیثی در این زمینه انجام گرفت, مصدری برای 


ب) کاربردهای عقل در نتيجة ادراکات 


در نصوص اشلامی: کلمة غفقل:غلاوم: بر استعمال فز. میدا ادراکات شعور 
مدرک گاه در مدرکات کقلیف و شناخت حقایق مربوط به خن و معاد و 
آگاهی نیز به کار می رود.نمونه آن:اخادیتن است که عقل را در کنار انبیای 
الهی,حجّت باطنی خداوند متعال معژفی می کنند. (1)همچنین احادیثی که 
عقل را قابل تعلم می دانند,با آن را به معیار ارزش انسان,و پاداش اعمال 
او ذکر مت کنند, با عقل را به«طبع» و«تجربه», 
و«مطبوع»و«مسموع»تقسیم می کنند, مقصود از عقل,شناخت و آگاهی 


کار بر پایة خرد 


گاه کلمة عقل,در عمل کردن به مقتضای قوه عاقله-از باب مبالفه-به کار 


العمل بظاعة الیو ان العمال بطاعه الله .هم العقلاع. 21] 


خرد,پیروی از دستورهای خداوند است.به درستی که خردمندان, کسانی اند 


با از امام علی عليه السلام زوایت.شده اررت؛ 
العف ان تقد ما رت مه عم ما تا نی وا 
ص22۰ 


1- (1) .ر.ک:ص 91. 
2 (2) .ر.ک:حدیث 361. 
3- (3) .ر.ک:حدیث 0ظ3. 


خرد,آن است که آنچه می دانی,بر زبان آوری و به آنچه می کویبی هل 


کنف. 

جهل نیز مانند عقل,در عمل کردن به مقتضای نادانی به کار رفته است؛مثلاً 
امده است: 

وکل جهل عملته... (1) 


و هر نادانی را که انجام دادم... 
ژد کف عقل 


عقل.حیات روح است؛لیکن خود او : نیز از نظر نصوص اسلامی,حیات و مرگ 
دارد.و تکامل ماذی و معنوی اتتتا نبیر گرو حیات آن است.رمز اصلی 
9 عقلی بشر, زنده شدن قوه عاقله, به معنای وجدان اخلاقی اوست و 
این.یکی از رازهای اصلی بعثت انبیای الهی است. 


امام علی علیه السلام با جملة 


«و یثیروا لهم دفائن العقول (2)؛ گنجینه های خرد را در آنان, آشکار 
کنند»,به فلسفة بعثت انبیاء اشاره کرده است. 


زنده کردن انديشه در جهت کشف اسرار طبیعت, از انسان ساخته است؛ 
ولی زنده کردن عقل در زمينهة شناخت عمال مطلق و برنامه ریزی جهت 
حرکت در مسیر مقصد اعلای انسانیت,جز از انبیای الهی ساخته نیست. 


آنچه در کتاب و سثت دربارة عقل و جهل,از اسباب و موانع عقل و آثار و 
علائم ۳ آن ۳ آاشت: قمکی مربوط , به این معنا از معانی عقل و 


هنگامی که انسان در پرتو تعالیم پیامبران الهی به بالاترین مراتب حیات 
عفلی: زشتذنیه. توز انیت ور فرفتی, دست, می, ناند. که نب تما خطایدیر 
نیست؛بلکه او را تا رسیدن به مقصد اعلای انسانیت همراهی می کند.علی 
علیه السلام در این باره می فرماید: 


خردش را زنده گردانید و نفسش را میرانید تا پیکر ستبر او لاغر شد و دل 
سختش به لطافت گرایید؛فروغی سختك روشن بر او تأبید و راهش را 


روشن ساخت و به راه راستش روان داشت؛درها او را به استان سلامت و 


ص :3 2 


1- (1) .مفاتیح الجنان,دعای کمیل. [1] 
2 (2) .ر.ک:حدیت 608. 


اقامت راندند. نت ار آمتنی که در بدنش پدید آمده بود,پاهایش در قرارگاه 
انتفتی و آتاینن استوار بماند؛به آنچه درل خود را به کار واداشت و 
پروردگارش را خشنود ساخت. 11 


بر نت ان مر ات اه وی ای عم اتمه قمر الکات 
والسنه»,در تعریف علم و حکمت حقیقی بیان کردیم, علم و حکمت و 
عقل,در منون اسلامی سه تعبیر مختلف از یک بیروی نوراني سازنده 
باطنی.رن مجیو اشنان اشتباین تروبار آن جهته که اسان را بهتکامل 
مادی و معنوی هدایت می کند, نور علم,و به دلیل آنکه از استحکامی 
7 » خطاپذیر سا ام سرا 

به انتخاب کردار : ۹( نیک,وادار می سازد و از لغزشهای فکری و عملی باز می 
وازتگفل ایدم می: شون بررسی. متادی: اتتیات: ۵ آنان افات وه موانع. علم: 
حکمت (2)و عقل (3)به روشنی این معا را اثبات می کند 


عقل نظری و عقل عملی 
در تفسیر عقل نظری و عقل عملی,دو نظریه وجود دارد: 


نظریه اوّل اين است که عقل,مبداً ادراک است و در اين مورد؛تفاوتی میان 
عقل نظری و عقل عملی وجود ندارد؛بلکه تفاوت در هدف است .گر هدف 
از ادراي چیزی,شناخت بود,مبداً ادراک آن ,عقل نظری نامیده می شود؛: 
فانتد. صشاخت: حقیفت: .,هستی نو ا یز ,فدف از افرای سنزی. عم محضهیدا 
ادراک آن,عقل عملی نامیده می شود؛مانند شناختِ نیکو بودن عدل و 
زشت بودن ظلم,پسندیده بودن صبر,ناپسند بودن جزع و...اين نظریه به 
مشهور فلاسفه نسبت داده شده است. 


بر اسان این نظر هیقف طملی‌دمیدا افزاک است نه تحریرکه 


نظریية دوم, این است که تفاوتِ میان عقل نظری و عقل عملی,جوهری 
ات بعنی. تفاوته در میدا ادرای بودن آنماشست عم نظری, مبدا ادراک 
استت»*خوان هدق اد ادرای:مغرفت باشد.یا عمل "و عقل عملن,مندا تخریک 
است و نه ادراک. 


ص :24 


ره ام هن( و |۱1 
ری 10122 2 


وظیفة عقل عملی, اجرای مدرکات عقلی نظری است. 


نخستین کسی که این نظربه را در برابر مشهور اختیار کرده,ابن سینا و 
نف اب تفت لت ات صایات: ۶ سا اس 


تراعی‌صاحت حامع السعادات است. ۱۱۱ 


۵ نی مق راد که مره اتب موم جلف هل رای تن اسست 
قضعنه تر آن است که ععل غملن‌بيه: میدذا ادراک.ه تخریک تقسیر نهد 
زیرا شعوري که بایدها و نبایدهای اخلاقی و عملی را هدف قرار می 
دهد,هم مبدا ادراک است و هم مبدا تحریک,و این نیروی ادراکی.همان 
است که قبلا وجدان اخلاقی نامیده شد و در نصوص اسلامی در بارهٌ ان 
امده: 


«عقل طبع نام کما سنوضحه» . 

عقل طبع و عقل تجربه 

در متون اسلامی به جای تقسیم عقل به نظری و عملی,تقسیم بندی 
دیگری. وخود: دارد.و. آن؛ تقسیم 99 نه«غفل طبع» و«عقل تجربه»یا«عقل 
مطبوع»و«عقل مسموع»است.امام علی علیه السلام می فرماید: 

العقل عقلان:عقل الطبع و عقل التجربه, و کلاهما یودی المنفعه. 

عقل دو گونه است: طبیعی و تجربی, و هر دو سودآور است. 

و نیز فرموده است: رایتت ت العقل عقلین 


عقل را دو گونه یافتم,طبیعی و شنیدنی.عقل شنیدنی,بدون عقل طبیعی, 
سودمند نیست؛چنانکه با فقدان نور چشم,خورشید. سودی ندارد (2). 


است : 
ص:25 


1- (1) .برای توضیح بیشتر ر.ک:«حسن و قبح عقلی».فصل ششم:«عقل 
ظری ۵ حول عملی» 

2 (2) .ر.ک:ص 45. [ 1] 

3- (3) .ر.ی:العلم والحکمه فی الکتاب والسنه.ص 36 (ح 4). [2] 


دانش,د 1 است: طبیعی شنیدنی. دا شس شنیدنی, بدون دانین طبیعی, 
تسن:دو و9 نس و9 نس 


سوال این است که عقل و علم مطبوع چیست و چه تفاوتی با عقل و علم 
مسموع دارد,و چرا اگر عقل و علم مطبوع نباشد.,عقل تجربه و علم 


اس که آمیویهال در ات مد اسانها بان ات رن کمال را 
و 
فطری به الهام فجور و تقوا تعبیر کرده است: 


تقس ما سواها قالعَمَها فجورّها چ تقواها. 1 


سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترد؛سوگند به نقس و آن کس که 
کر 


غفل بو با وجدان اعلا فی‌زهم دا ار اک است دهم مبدا یو اکن 
شود اسان الم تام ان اف اضا یره رسد اسان رمی سایه ار 
سایر معارفی که از طریق تحصیل ونجربه اندوخته است,بهره گیرد وبه 
حیات طیبةٌ انسانی دست یابد. 


عقل طبع در اثر پیروی از هواهای نفسانی و وساوس شیطانی 
د.رهیچ معرفتی برای رساندن انسان به زندگی ۰ او سودمند 
ان گونه که در کلام زیبای امیرالمومنین آمده,عقل طبع, نقش 
شمع را دارد و عقل تجربه, نقش خورشید را «برای دیدن حقایق, هم جچشم 
سالم لازم است و هم تور خورشید, و همان طور که نور خورشید نمی تواند 
جلوی لغزش نایینا را بگیرد.عقل تجربه هم نمی تواند مانع لغزش و 
انحطاط کسانی گردد که عقل طبع و وجدان اخلاقی آنها مرده است. 


فرق عاقل و عالم 


در 


ص :26 


نصوص اسلامی دو کاربرد دارد:یکی جوهر وحقیقت علم, ودیگر,پوسته 
وظاهر دانش. 


در کار العف عم لام خارم‌فان نم که امین امین فده 


للتت . 
العقل و العلم مقرونان فی قرن لا یفترقان ولایتباینان. (1) 
خرد و دانش همراه اند,نه از یکدیگر جدا شوند و نه با یکدیگر ستیز کنند. 


هن این فا کی ام الم س فان کشت الم است. ه 
عالم,عاقل. 


خداوند نیز فرموده است: 

لک الأْمثَال تضرها لاس و فا یعملَها لا الْغالمون. 2 

و اين متّلها را برای مردم می زنیم؛و[لی] جز دانشوران آنها را در نيابند. 

اما در کاربرد دوم.عاقل و عالم متفاوت اند و علم,به عقل نیازمند؛چرا که 
ممکن است کسی عالم باشد.ولی عاقل نباشد.اگر علم همراه عقل 
شد,برای عالم و عالم سودمند است و اگر از عقل جدا شود نه تنها 
سودمند نیست,بلکه زیانبار و خطرناک است. 

خطر علم بدون عقل 

به فرموده امام علی علیه السلام : 

العقل لم یجن علی صاحبه قطّ والعلم من غیر عقل یجنی علی صاحبه (2). 


در جهان امروز, علم رشد کرده؛ ولی عقل کاهش یافتة جامعة 
تا ان ان رس ات ی سا 


من زاد علمه علی عقله کان وبالاً علیه. (3) 


ص: 27 


1- (1) .ر.ک:حدیت 275 و ص 127. 
2 (3) .ر.کی:حدیث 105. 
3- (4) .ر.ک:حدیث 107. 


آنکه داتش وی بر خردش افزون شودرباری بر او باشد. 


۵ مفضداق این تقعر ادا کفت:دا علم.ه لم تک عافلا فاتت کدی تعل لیس له 
رجل (1) 


اگر دانشور بدون خردی,به سان کسی باشی که نعل دارد,ولی پا ندارد. 


ات فا مر را وا سا ها رها ی 
رشد و تکامل ماذی و معنوی جامعة بشر باشد موجب ناامنی و اضطراب و 
فساد و انحطاط ماذی و معنوی انسانها گردیده است. 


در جهان امروز علم به صورت ابزاری درامده 1 رسیدن به مطامع 
سیاسی و اقتصادی و لذایذ ماذی جمعی رفاه طلب و مستکیر و بی عقل 


۰ از اين ابزار ر کارآمد بیش از هر زمان دیگر,توده های مردم را 


تا علم در کنار عقل قرار نگیرد و عقل به موازات ت علم,رشد نکند,جامعة 
بشر روی از ات و آسایش را نخواهد دید.و به گفتة امام تقلی علیه 
م: 


افظتل.جا ف للم تضحاته به غلی ادن علم و عفل رو ملی و عدل: ۱2۱ 


برترین ۰ ۳ بر بندگانش دانش و خرد است و حکمرانی و 


بنابر این,علم در جهان امروز. بیش از هر وقت دیگر,نیازمند عقل است و 
کتاب «خرد گرایی در قرآن و حدیث» که اینک در برا, بر شماست, بیش از هر 
زمان دیگر, کاربرد فرهنگی, اجتماعی و سیاسی دارد. 

ص :26 


1- (1) .ر.ک:حدیث 110. 
2 (2) .ر.کی:حدیتث 108. 


بخش اول:خرد 
اشاره 


ص :29 


الفصل الاأوّل 
معرفة العقل 
1/۳1 


_ 


1-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الققل نوژ حَقَهٌ ال للانسان, وجََلَه 
یُضیء علی القلب لبعرف به القرق بين المشاهداتِ من المَعَیباتِ (1). 


متخ ضلی ال غليه. ه الق الققل وه ی القلب و من 


والباطل (2). 
3-عنه صلی الله علیه و آله: مت القل فی القلپ کت السراج فی وسط 
البیتِ (3). 


4الامام علیْ علیه السلام -فی الجکم المنسوبه (لیه-:الرَوخْ حیاهٌ 
البدَن, والعقل حیاخ الروح (4). 


5-الامام الصادق علیه السلام: علخ ال تعالی العقل من أربعه أشیاع:من 
العلم, والقدرو, 


ص :30 


1- (1) عوالی اللالی:4/248/1. [1] 

2 (2) |رشاد القلوب:198؛ [2آربیع الأبرار:137/3. [3] 

(3) علل الشرایع:1/98 [4] عن عمر بن علی عن آبیه الامام علی علیه 
السلام. 

4- (4) شرح نهج البلاغه:204/278/20. 


1 حقیقت خرد 


1.پیامبر صلی الله علیه و آله: خرد,نوری است که خداوند,آن را برای 
انسان افرید و وسيلة روشنی بخشی دل قرار داد,تا بدان,تفاوت دیدنی ها 
را از نادیدنی ها بازشناسد. 


2سامیر صلی: لاه قایة و ال خر دنور است یر ول که بدان‌هنان حی ده 
باطل را جدا| می کند. 


اعد ضلی الله علیم : آله قرو در ول ما نت عراع در سا انم اشت 


4.امام علی علیه السلام -در حکمتهای منسوب به ایشان-:جان,حیات تن و 
خرد.حیات جان است. 


5امام صادق علیه السلام: خداوندخرد را از چهار چیز 


آفرید :دانش؛ ,قدرت»نور و اراده کاری. .پس ض را متکی بر دانش و جاودانه 
در ملکوت, قرار داد. 


ص:31 


والئور, والعشیه بالأمر,فَجعَلَهة قایمّا بالعلم دایمّا فی المَلکوتِ (1). 


6-عنه مه السلام: قوام , الانسان وبَقاوه 
بارتقو :بالثار,والنور, والژیح ,والماء قیالثار یال ویيشرَب,وبالئور ببصرٌ 
..ولولا آَنْ او فی بَصرو لما آبضر ولا عَقَلَ (2). 


7-الامام الکاظم علیه السلام: ان ضَوء اللژوح العقَلّ (3) 
1 خحلق العقل والجهل 

الکتاب 

و تفس و ما سَوّاها * قألهمَها فُجُوها و تقواها (4). 

و لا سیخ بلس اللَواعَه (5) 


ع‌ِ 
" 9 3 تب 9 ۹1 7 ۳ اب ن‌ س‌ ِ 
ما أبَرَیٌ تفسی ان اللفس لامَارَةْ بالسٌوء الا ما رَجم ربی ان بی عفورژ 


* الحدیث 


ِ- 


سول الاب ی لاه ان و اب ات ال تیار ک وتعالی خَلّق العقل من 


لن 


تور عخرون عکنون فی تميق علمه الا ی لم تَطلع عَلیه تین مُرسَلْ ولا ملک 
(1). 


ی ول ما حَلَّقّ ال شبحاتة وتعالی الققل (8). 
10-عنه صلی الله علیه و آله: خَلق لاله الققل قاستَنطََة 


قاجا ققال وعرّنی وجلالی ما خلقث حلهّا هو اب ال منک[یک] خ 
ص:32 


1- (1) الاختصاص :244. 
2 (2) الخصال: 62/227 عن المفصل بن عمر. 
3- (3) تحف العقول:396. 


4 (4) الشمس:7 و 8. [1] 

5- (5) القیامه:2. [2] 

6- (6) یوسف:53. [3] 

7- (7) معانی الأخبار:1/313,الخصال: 4/427 کلاهما عن یزید الکخال عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام.الأمالی للطوسی:1164/542 [4] 
عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علیخ علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله,مشکاه الاأنوار:250, [5]روضه الواعظین: ۰7 [6] 

8- (8) حلیه الاأولیاء:318/7 عن عائشه؛عوالی اللالی:141/99/4, 
[7]المحچّه البیضاء:7/5,سعد السعود:202 [8] وفیه«وکان المسلمون قد 
رووا:...الخ»,بحارالأنوار:8/97/1. [9] . 

9 (9) مسند زید:409 عن زید عن ابیه عن جده عن الامام علیْ علیهم 
السلام؛وراجع:نوادر الأصول:60/2. 


6 .امام صادق علیه السلام: بنیاد و بقأی انسان به چهار جیز 
است :آتش ِِ و آب با انش می خورد و می نوشد با نور می بیند و 
تغل هی کند....و اکر در تنم اآدهی. نور تیودتوان: دیدن و-خردورزق 


نداشت. 

#ضام کاظم علیه اسان خر مرفشضایی.عان است: 

ر.دک:ص 19«درآمد»/حدیث 293 و 294«مبداً معارف انسانی». 
ور ی خر وه تاوایین 

قرآن 


سوگند به نقس و آن کس که آن را درست کرد؛سپس پلیدی و پرهیزکاری 


اش واه آن المام کرد 


و من نفس خود را تبرئه نمی کنم؛چرا که نقس,قطعا به بدی امر می 
کند.ءمگر کسی را که خدا , بط او رکم کند بر نوورد از فن. آفرتندم ضهرتان 


است. 


8.پیامبر صلی الله علیه و آله: خداوند تبارک و تعالی,خرد را از نور ذخیره 
شده و پنهان و ری ی کر ال و 
فرشته مف بی ند ان آحاهی. تیافت. 


9.بیامبر صلی الله علیه و آله: خرد, نخستین آفریدة خداوند سبحان است. 
0.بیامبر صلی الله علیه و آله: خداوند.خرد را آفربد"سیشض او را به سخن 
اورد و او پاسخ داد. 

آن گاه خداوند فرمود:سوگند به علّت و جلالم که آفریده ای دوست 
داشتنی تر از تو نیافریدم!به تا اه مه ی موم هآ 


سوگند که تو[خرد] را در هر که دوست بدارم, کامل سازم و در هر کس که 
مبغوض بدارم,ناقص بگذارم. 


ص :33 


1-الامام علت علیه السلام : ار الله عز و چل رَکت فی القلایگه عقلا بل 
شهوو ورَکَتِ فی التهائم شهوة یلا عَقل,ورَکتِ فی بنی آدم کلیهماءققن 
من البهایّم (1). 

2-الامام الصادق علیه السلام: ار ال عز و جل حَلَقٍ الققل وهو أوْل خلق 
من الژوجانیین عن یمین العرش من نوره,فقال له آدیر قادبر تم قال 
له آقبل ال قفا ال تبایک وتعالی:حلقک حلقا عظیعَا وکومنک علی 


هلق العول + من البَحر الأْجاح طْلمایبّا ققال له:آدیر قَأَدبرتمٌ قال لَه:اقیل 
قلم یُقبل, ققال لَهْ:استکیرت, قلعت (2). 


3-عنه علیم السلام -في قول اللّهٍ عز و جل: قَهَمَها فُجُورها و تقواها 
تن لها ما تأنی وما تتژک (3). 


4عنه علیه السلام -فی قوله تعالی: و تفس و ما سَوّاها -:خلقها وضوّزها, 
وقولَة: قَألهمها فْجُورّها و تقواها آی عَرّقَها وألعَمَهانمّ حَیْرها قاختارت (۵). 


ص :34 


م۷ 
1 


1- (1) علل الشرایع:1/4, [1]مشکاه الاأنوار:251 [2] عن الامام الصادق 
ِ السلام نحوه,بحارالأنوار:5/299/60. [3] 

- (2) الکافی:14/21/1, [4]الخصال:13/589,علل الشرایع:10/114, 
آ5االمتاسر :1 مشاه الأنوار:252 [7] ولیس فیه«من 
الیخر الاعاع طاهاناه لها عن ماه شون مفرانسا مان 7۱۱۱/1 
[8] 
3- (3) الکافی:3/163/1, [9]التوحید:4/411 المحاسن:993/430/1 [10] 
کلها عن حمزه بن الطیار الاعتقادات:36. [11]تفسیر مجمع 
البیان :0 ان زراره وحمران ومحمّد بن مسلم عن الامام الباقر 
والامام الصادق علیهما السلام, بحار الأنوار: 3/5( و 
4 (4) تفسیر الققی:424/2 [13]عن آبی بصیر,بحار الأنوار:4/70/24. 
[14 


1سمام علی علیه السلام: خداوند عرژوجل,در نهاد فرشتگان خردی بدون 
شهوت.,نهاد و در چارپایان. شهوتی ندون خرد آفریداها در ادمیان: ,خرد و 
شهوت را با هم نهاد.پس هر آن کس خردش بر شهوتش پیروز گردد.از 
فرشتگان برتر است و هر آن کس که شهوتش بر خردش غالب گردد.از 
چارپایان پست تر است. 


12 .امام صادق علیه السلام: خداوند.خرد را که نخستین آفریدة روحانی او 
سمت راست عرش خود است,از نور خود آفرید .آن گاه بدو 
گفت:«پشت کن».او نیز پشت کرد.پس فرمود:«روی آور».خرد نیز روی 
آورد. .پس از آن,خداوند ار و تعالی فرمود :تو را آفریده ای رک آفزیدض 
و بر تمام آفریده هایم ارجمند ۳۳ از آن,جهل و نادانی را از دریای 
شور و تاریک خلق کرد و بدان فرمود:«پشت کن».او نیز پشت کرد.پس 
فرمود:«روی آور».پس او رو نیاورد. 


آنگاه به جهل فرمود:«گردنکشی کردی».پس او را لعنت کرد. 


امام ضادق یه اتماام عم مر اوه تیا تتوها و او به 
[خداوند] برای عقل روشن ساخت چه کاری انجام دهد و از چه چیزی 
دوری گزیند. 

14 .امام صادق علیه السلام -در تفسیر آبة 5 تقس 5 ما سواها» ۰ 


2 


[خداوند] نفس آدذفی: زا آفرید و ضورت دادخه در تفشیز ای 1 
فْجْورّها و تفواها» فرمود-: 
[خداوند,] به نفس,خوبی ها و بدی ها را شناساند و الهام کرد.آن گاه 
مخیرش کرد و او برگزید. 


ر.ک:حدیت 272.«لشکریان خرد و نادانی» 
چشم اندازی بر آفرینش عقل و جهل 


آفرینش عقل و جهل,چگونگی ترکیب این دو عنصر متضاد و فلسفة ترکیب 
ار ار ی ی ما سای سا موس 
ی ی اس یی ات ها ای ار اه 
باب, توضیحات کوتاهی در بارهٌ این مسائل,ارائه می شود: 


ص:35 


1.خلقت عقل 


در پرتو احادیئی که ذکر شد. می توان گفت که مقصود از خلقت 
عفل, افریتش شعور مرموزی است که حقفیقت آن را خدا می داند و 
بس.لذا نمی توان ی 0 
تعریف کرد.مهمترین این خصائص,عبارت اند از: 

الف) : نخستین آفریده 

این خصوصیت که در چند حدیث (1)مورد توجّه است.ممکن است اشاره به 
این نکته باشد که هویت واقعی انسان,چیزی جز عقل نیست؛نکته ای که در 
رات ی دا تس وم ای اس آتامت ال ۰ 
اساسش اسان در خلفت‌ععل است و کر چیز‌ها به تم: عقل برای او 
آفریده شده است. 


ب) افربنش از نور 


اشاره به این است که کار اصلی عقل,روشنگری, (3)واقع نمایی,آینده 
۱۳۳ قراردادن انسان در مسیر عقایداخلاق و اعمال شایسته (2)و در 


ج) حق گرایی محض 


ی یس 


...فقال له:آدبر, فادبرثش قال له:أقبل فاقبل. (5) 

[خداوند] بدو [عقل] فرمود:«پشت کن»؛او نیز پشت کرد.سپس فرمود: 
ص :36 

را 


2 (2) .ر.ک:ص 51:«ارزش خرد». 


4- (4) .ر.ک:حدیت 272. 
5- (5) .ر.ک:حدیث 12. 


«روی اور».پس او روی اورد. 
2آفرینش جهل 


در نگاه ابتدایی به نظر می رسد که آفرینش جهل بی معناست؛چه اینکه 
جهل,. عدم علم است و عدم, آفریتش ندارد. .بنابر ۷ احادیئی را که 
دلالت بر خلقت جهل<ارصتوجیه کرو لیکن‌با حاعل در این روابات:معلوم مش 
شود ِ مقصود از خلقت جهل, آفرینش شعور مرموزی است در مقابل 
عقل که به لحاظ آنکه انسان را به کارهای ناشایست دعوت می 


کند.«جهل» و«حمق»؛ و به لحاظ آنکه او را به زشتی ها وا می داردء«تفس 
آشاره بالسوء»و به لحاظ آنکه کارهای زرشت را لذیذ و دلیذیر جلوه می 


دهد,«شهوت» (1)نامیده می شودءو ویژگی هایی بدین شرح دارد: 
الف) پس از عقل آفریده شد 


این خصوصیت, اشاره به آن است که وجود جهل,.یک وجود تبعی است و به 
دنبال افرینش عقل با فلسفه و حکمت خاص خود.در وجود انسان قرار داده 
می شود. 

ب) آفرینش از تلخی و تاریکی 


در مقابل نیروی عقل که از نور افریده شده,نیروی جهل از تلخی و تاریکی 
افریده شده است و این اشاره بدان است که مقتضای نیروی جهل,ندیدن 
حقایق, گرایش به باورهای موهوم و اخلاق و اعمال ناشایست و در یک 
جمله, ضلالت و گمراهی است (2)و ثمری جز تلخی و ناکامی ندارد. 


برخلاف عقل,نیروی جهل, تسلیم محض باطل است و اگر تنها باشد,هیچ گاه 


از حقٌ تبعیت نمی کند. 


ص: 37 


1- (1) .ر.ک:حدیث ح 11. 
2 (2) .ر.ک:ص 292. 


فقال له:«آدبر» فادبر,نم قال له:«آقبل»فلم یقبل (1). 


پس [خداوند] بدو [جهل] فرمود:«پشت کن».او نیز پشت کرد.سپس بدو 
فرمود:«رو آور».پس رو نیاورد. 


3.ترکیب عقل و جهل 


نکت. .از فهضترین. تکانی. که فرباری خلت غفل. چ. حفلفایل. ال 
است, مستلة ترکیب این دو عنصر در وجود انسان است.امام علی علیه 
اٍنْ اللّه-عروجل-رگب فی الملائکه عقلاً بلا شهوه,ورگب فی البهائم شهوه 
بلا عقل,ورکب فی بنی آدم کلیهما (2). 


خداوند,در نهاد فرشتگان, ,خردی بدون شهوت نهاد و در چارپایان.‌شهوتی 
بدون خرد آفرید؛امّا در آدمیان,خرد و شهوت را با هم قرار داد. 


عنصر جهل در این سخن.شهوت نامیده شده است. فرشتگان, فقط از عنصر 
و ی ی 2 
متا ل مس ار 


4حکمت ترکیب عقل و جهل 
مهمترین مسئله در مورد آفرینش عقل و جهل,حکمت و فلسفة ترکیب این 


دو عنصر متضاد است.امّا چرا خداوند حکیم,به انسانْ نفس اماره داد؟چرا 
به ۰ شهوت داد تا به جاهلیت گرایش پیدا کند؟چرا به انسان, مانند 


سمل دون وهی دادم هو نا هر کر کرد کشت ها نگردد؟ 
پاسخ این است که:چون خداوند حکیم می خواست انسان بیافریند؛چون 
ص :38 


1- (1) .ر.ک:حدیث 12. 
2 (2) .ر.ک:حدیث 11. 


می خواست موجودی بيافریند که بتواند انتخاب کند. فلسفه و حکمت و رمز 
ترکیب عقل و جهل در اتتنان :اقفر نتش موجودی آزاد و انتخابگر است. 


فرشتگان چون شهوت ندارند. صدور اعمال ناشایست از آنها ممتنع است 
(1)؛لذا نمی توانند جز راهی را که عقل می گوید.انتخاب کنند.بهائم نیز 
چون عقل ندارند. نمی توانند جز راهی را که شهوت نها را بدان می 
خواند, انتخاب کنند؛اما انسان. چون امیخته ای است از عقل و شهوت. ازاد 
است و می تواند انتخاب کند. 


آنچه موجب برتری خمیر مایةه انسان بر سایر بدیده هاست,آزادی و قدرت 
انتخاب اوست و شاید همین امر موجب شند کم آفریدگار هنگام آفرينش به 
خود تبریک گوید. (2)از این روءاز پیامبر اسلام روایت شده که فرمود: 


ها هن. نی آکرم. علی. الله مت این انمقیلتصا رستول. الله؟ ولا 


الملائکه ؟»,قال: 
هیچ چیزی رن حتافتق رای قر ار.فن قدان. ادم. میت حفته: شدای 


فرشتگان؟ فرمود 11710 


البته اين فضیلت,بالقوه هنگامی فعلیت می یابد که انسان از این ازادی دز 
جهت تکامل اختیار خود,بهره برداری نماید؛امّا اگر از آزادی سوء استفاده 
کند و در مصاف عقل وشهوت؛عقل مغلوب گردد, نعمت آزادی به لنقمت 
تبدیل می گردد.لذا امام علیه السلام در ادامة سخنی که در تبیین ترکیب 
عقل و جهل از ایشان نقل کردیم.می فرماید: 


فمن غلب عقله شهوته هو خیر من الملائکه, ومن غلبت شهوته عقله فهو 
شر من البهائم. (2) 


آنکه عقلش بر شهوتش پیروز گردد از فرشتگان برتر است,و آنکه شهوتش 
بر عقلش غالب کردواز چارپایان پست است. 


ص :39 


- (1). .سوره تحریم, اي 6 [1]لا بعص یعضون اللَ ما ۹ مهم وَیقعلون ما 
یوْمَرون. .از آنچه خدا| نت آنان دستور کی نمی کنند و آنچه را که 
ار تاه هت هه 
2- )2 .سورة 2 14-2 ۰ به یقین ایشان را از عصاره ای از 
کلن. اقفر ند نش .. آگرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است». 
3(۰-3) تشعت الایمان ج 1بض 3و1 و 21174 رنه هداد 4رض 5 
اش 1652),الفردوس ج 4ص 105 (ش 6231),کنزالعقال ج 12.ص 
2 (ش 34621). 
4- (4) .ر.کی:حدیث 11. 


1 مَوضعٌ العقل 
5-الامام علیخ علیه السلام: ان العقلّ فی القلب (1). 


6-عنه علیه السلام: القلث ومو أمیژ الجوارح الّذی به تعقَلْ ونم وتصفرٌ 
غن آمره ور ]رن (2). 


7-ال(مام الصادق علیه السلام: العقل مسکَتة فی القلب (3). 


8فی فناظره الامام الضادق علیه السلام الطبيتِ الهندهّ قال 
[ البیبُ] :آخیرنی يم تچتخٌ فی معرقه یک الذی تصف فُدرتة ورْبوبیْتَه, واِتّما 


یعرف القَلبْ الأشیاء لها باللالاتِ الحخمس الْتی وصفث لک؟ 
[قالَ علیه السلام ]:یالعقل الّذی فی قلبی,والاّلیل الذی أَحتعْ یه فی 
معر فیه (4). 


9-الامام الصادق علیه السلام: مَوضِعٌ الققل الدماغ آلا تری آَنّ الرَجْلّ اذا 
کان قلیلّ الققل قیلّ لَ:ما َحَف دماعک؟! (5) 


0-بنْ عَباس: آوحی اللّهْ تبارک وتعالی اٍلی داود علیه السلام...آنظّر ی 
ابیک قاسالة عن اربع تک 9 الیلم وال ِِ 
قال:الدماغ.. (6) 


+ -وهب بنْ مب ات وجد فی التّوراه صفه خلق اد مّ علیه السلام... وجعل 


س ست ۳ 


ص :40 


- (1) الأدب المفرد:547/166 [1] عن عیاض بن خلیفه, شرح نهج 
البلاغه:10/256/20. 
2 (2) الفقیه:3215/627/2. ۱ 
- (3) الکافی:218/190/8, [2]علل الشرایع:3/107 [3] کلاهما عن آبی 
جمیله عمّن ذکره عن الامام الباقر علیه السلام. 
4 (4) بحار الأنوار:153/3 [4] فی نقل الخبر المشتهر بتوحید المفصٌل. 


5- (5) تفسیر القمی:239/2 [5] عن آبی خالد القمّاط,تحف العقول:371 


وفیه صدره فقط. : 
6- (6) تفسیر الدالمنثور:176/7؛ [6]بحار الأنوار:32/331/61. [7] 


7 (7) علل الشرایع:9/110. [8] 


1 جایگاه خرد 
5.مام علی علیه السلام: خرد».در قلب جای دارد. 


6امام.علن غیة الساام: قلب:فرماترواق اعضاست که بدا نمی ستحنه 
و می فهمند و با رای و دستور قلب به حرکت درمی ایند. 


7مام صادق علیه السلام : جایگاه خرد, قلب است. 


19 .امام صادق علیه السلام -در گفتگو با پزشک هندی- آپزشک:«به من بگو 
چگونه بر شناخت پروردگاری که او را به توانایی و ربوییّت وصف می 
کنی,استدلال می کنی,حال آنکه قلب همه چیز را با حواس پنجگانه که 
شرح دادم,باز می شناسد؟» .امام صادق علیه السلام فرمود ۰«[شناخت 
خداوند] با خردی است که در قلب من جای دارد و به برهانی که در 
شناخت خداوند,بدان استدلال می کنم». 


9مام صادق علیه السلام: جایگاه خرد مغفز است.آیا نمی بینی به انسان 
کم خرد می گویند:چقدر سبک مغزی؟ 


0ابن عباس: خداوند تبارک و تعالی به داوود علیه السلام وحی 
فرستاد:«...به ۹ بنگر و از ار چیز از او پرسش کن,اگر پاسخ 
۱ و نبوت را برایش به ارت گذار». ..آن گاه,داوود علیه السلام به 
سلیمان علیه السلام گفت:«فرزندم! به من بگو جایگاه عقل تو 
درکجاست؟».سلیمان گفت:«مغز...» 


1 وهب بن منبه: دربارة چگونگی آفرینش آدم علیه السلام در تورات چنین 
آمده است: ...و خرد او در مفزش گذاشته شد. 


ص:41 


توضیحی درباره جایگاه خرد 


چنانکه ملاحظه گردید,در پاره ای روایات.«قلب [دل]»جایگاه عقل و ادراک 
معلژفی شده,در حالی که در پاره ای دیگرء«دماغ [مغز]».جایگاه ادراک 


دانسته شده است. 


و یه ام وا اه 
جایگاه دارند و«قلب»و«دماغ».دو مرکز شناخت و در عرض یکدیگرند؟یا 
اينکه دو مرکزند و در طول یکدیگر واقع شده اند؟ 


نهفته است که واژة«قلب»,درنصوص اسلامی به چهار معناً به کار رفته 
است : 

1) تصفیه کنندهة خون. 

2 عقل. 

3) جایگاه شناخت شهودی. 


«قلت مه مها هار بدا اضلی عامفی اوراعات اسان استره احادینی 
که قلب را جایگاه خرد می دانندءبه این معنا اشاره دارند.در این 
صورت. مغز که به حواس پیج گانه مربوط است-در طول قلب قرار دارد,نه 
در عرض آن. 

بریایه این تصور.می توان گفت که جایگاه عقل.دماغ است؛زیرا ادراکات 
انسانی,از 


ص:42 


طریق مغز به روح منتقل می گردد و می توان گفت که جایگاه عقل,قلب 
ات را ای که فلت ای سا ام ان 


حسی,عقلی و شهودی است. 


ص:43 


1 آنواع العقل 


2-الامام علی علیه السلام: الققلٌ عقلان:عَقَلّ الطبع وعقل 
الجربه, وکلاهما پوّدی المنقعة (1). 


3-عنه علیه السلام : 


رأیثٌ الققل عَقلین 
1 زيادة العقل وئقصائة فی آدوار الکیاه 


4لامام علن علیه السلام: اذا شاب العاقل شَت عَقلَه|ذا شات الجاهل 
ماه 


5-عنه علیه السلام: لا بزال العقل والحمق یتغالبان علی الرّجِْ الی تمانی 
عشرّة ستة, اقا لب علیه کتزهما فیه (2 


6عنه علیه السلام: ینْغِرٌ (4)الصَبیٌ لسبع, ویوْمَرٌ بالطّلاه لِتسع ,ویْفرّق 
م جو بیتهّم فی الضاجع لعشر ِ« «ِ لاربع عشرة, وینتهی 2 لاحدی وعشرین 
سنة وینتهی عَقلّة لِتمان وعشرین الاالتجاربِ [[۲2 


7فته غايه السلام: ان العلام اما بر فی سم موس ار فی ازع 


عغشره سنهة, 
ص :44 


1- (1) مطالب السژول:49. [1] 

2- (3) غرر الحکم:4169 و 4170. [2] 

3- (4) کنزالفوائد:200/1, [3]کشف الغمه:140/3 [4] عن الامام الجواد 
علیه السلام 

4- (5) الاعار: سقوط سنْ الصبی ونباتها (النهایه:213/1). [5] 

5- (6) الکافی: 8/69/7,و ج 1/46/6, [6]تهذیب الأحکام:738/183/9 کلها 
عن عیسی بن زید عن الامام الصادق علیه السلام وفی الثانی من دون 
اسناده الی الامام علیث علیه السلام. 


1 انواع خرد 


2.ممام علی علیه السلام: خرد.دو گونه است:فطری و اکتسابی, و هر 


دو, منفعت می رسانند. 


3.مام علی علیه السلام : خرد را دو گونه یافتم:سرشتی و شنیدنی 
[اکتسابی].خرد اکتسابی,بدون خرد فطری سودمند نیست؛همان گونه که 
نور خورشید, بی فروغ چشم,سودی نمی بخشد. 


ر.ک:ص 25«درآمد».«عقل طبع و عقل تجربه»/ص 9۹1«ارمغان خدایی». 


1 فزونی و کاستی خرد در دوران زندگی 


4سمام علی علیه السلام: چون خردمند,پیر شود عقلش جوان می گردد و 
چون نادان پیر گردد,نادانی اش جوان شود. 


25 ,امام علی علیه السلام: خرد و نادانی تا حدود هیجده سالگی برای 
خبر کی بز آدمی.ذر تبزختدجون: به هیجده سالحن رستد:هر یک از آن ده در 
او افزون بود,, بر او چیره می شود. 


6.سمام علی علیه السلام: بچه ها در هفت سالگی کودکی را رها می کنند؛ 
در ثه سالگی به نماز واداشته می شوند؛در ده سالگی جای خوابیدن آنان 
جدا می گردد؛در چهارده سالگی بالغ می شوند؛تا 21 سالگی قد می کشند 
و تا 28 سالگی خردشان رشد می کند؛بجز تجربه [که پس از ان نیز زمينة 
رشد دارد]. 


7مام علی علیه السلام: بچه ها در هفت سالگی کودکی را کنار می 
گذارند؛در چهارده سالگی بالغ می شوند؛قدشان در 24 سالگی به بیشترین 
حد خود می رسد,و خردشان در 28 سالگی به کمال می رسد؛پس هر چه 
تن از آن باشذد:بز اثر تخربه است: 


ص45۰ 


ویتستکمل طولةُ فی ری وعشرین سَتة,وتستکمل عَلّهُ فی تمانٍ وعشرین 
سَتَةّ, قما کان بعد ذلک نما هو بالّجارب 9" 


ِِ -عنه علیه السلام : وف الصَبیٌ سبقا ودب سبکا ویستَخدم سبکا 
منتهی طوله فی ثلاث وعشرین سَتَةّ.... وغقله فی خمس وئلائین 
سَتَه) )وم کان بعد ذلک قبالّجارب (2). 


9الامام الباقر علیه السلام: ان الرَجْلَ |ذا یر هب سر شطریه وتقت 
حَیرهماتبت عَفلَة, واستحگم راب وقل جَهلّهٌ (3). 


0-الامام الصادق علیه السلام: یَزیذ عَقلْ اللَجُلِ بعد الأْرتَعينَ الی حمسین 


0 سر 


ققد تا اش عَفًَ بعد ذلک (4). 


1- (1) الجعفریات:213 [1] عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام. 
2- (2) الفقیه:4746/493/3. 

3- (3) الفقیه:4621/468/3 عن جابر.مکارم الأخلاق:1710/494/1. [2] 
4 (4) الاختصاص :244. 


8.مام علی علیه السلام : بچه ها هفت سال پرورش پابند؛‌هفت سال 
تربیت شوند.هفت سال نه کار که فنره گردند؛ نهایت افزایش قدشان دا 
بیست و سه سالگی است,و پایان دوره رشد خردشان سی و پنح سالگی 
است؛پس از آن هرچه [رشد عقلشان] باشد,, بر اثر تجربه است. 


9.مام باقر علیه السلام: انسان چون بزرگ شودنيمة بد خصلتهایش از 
میان برود و نیم خوب انها باقی ماند؛خردش پابرجا شود؛رای و نظرش 
استوار گردد و نادانی اش اندی شود. 

0.امام صادق علیه السلام: خرد آدمی از چهل سالگی تا پنجاه شصت 
لین افزایش یابد نان ار سره ای مد 


زک تسا ال« آنجه»خرن را یندم اون 
پژوهشی در بارة زمان افزایش و کاهش رشد عقل 


نک از مسائل مهم در تعلیم و تربیت,رعایت هنگام آن است.بی 
و ی ۱ 
چه سنّی قوای عقلی در انسان رشد می کند و در چه زمانی رشد عقلی او 


متوقف می گردد,برای نعیین بهنرین فرصت تربیت او ضروری است و 
بات ایا ها متسد احصاح دار 


در اين احادیث, مقطع سرنوشت ساز عمر انسان.سن توقف رشد 
عقلی باعات فرسودگی عقل و امکان جوان ماندن ان کت اندیشه, مورد 
توجّه قرار گرفته است. 


در روایت ت شمارةٌ بیست و پنجم مقطع سرنوشت ساز عمر انسان ن تا اسن 
9 سالگی تعیین شده است و در این با پرورشی او 
شهوت قاری ره این 0 ان 
گردد. 


براساس روایات بیست و ششم و بیست و هفتم,رشد طبیعی عقل انسان 
در سن 


ص: 47 


8 سالگی متوقف می شود و مطابق روایت بیست و هشتم مقطع توقف 
رشد طبیعی عقل 35 سالگی است و , پزن. زر بانننما از طظریی یه 
افزایش نیروی عقل,امکان پذیر است. 


ج) آغاز فرسودگی عقل 


مطابق روایت سی ام افزایش قوای عقلانی در انسان تا شصت سالگی 
امکان پذیر است و از اين هنگام فرسودگی عقل آغاز می گردد.قرآن کریم 
نیز بدون مشخص کردن دقیق هنگام آغاز فرسودگی عقل,در دو آیه به 
فرسوده شدن نیروی ادراک در هنگام پیری در انسان.اشاره کرده است. 1 


د:جوان شدن عقل در پیری 

در روایات نوزدهم و بیست و چهارم.امکان جوان شدن و توانمند شدن 
قل در پیری,مورد توجّه قرار گرفته است؛با این توضیح که شخص 

عاقل, نه تنها پیری از عقل وی نمی کاهد و عقلش فر سوده و پیر نمی 

گردد؛بلکه عقلش جوان تر و نیرومندتر می گردد.لذا در روایتی دیگر از 

امام غلون علیه السلام امده: 

ری الشیخ ات الیْ من جلد الغلام. 2 

نظر پیر.نزد من از تیزی جوان.پسندیده تر است. 

و در حدیثی دیگر چنین نقل شده: 

رآ" الشیخ أَحث ال من حیله الشاب. 3 

اهلاس ایکا ی ول ۱ 

ص :48 


رای ایا ی ار اس اف ره ی 


شده,چند نکته حائز اهمیت است: 


1توجّه به مفهوم عقل 

با ای ارات رشان یهن کم موی اس منود هه ی ت انات: 
یکسان نیست؛بلکه مراد از عقل در بندهای«الف» و«د»عقل عملی و در 
بند«ب»و «ج», مقصود, نخستین معنا از معانی عقل,یعنی استعداد معرفت 


2.اختلاف روایات بند«ب» 


مقطع توقفف رشد طبیعی عقل,در روایات بیست و یکم و بیست و دوم,286 
سالگی و در روایت بیست و سوم, 35 سالگی تعیین شده است.در صورتی 
که بتوانیم صدور هر دو را از معصوم اثبات کنیم, اختلاف روایات.حمل بر 
اعتاف تاش من ی 


3.ضرورت پژوهش میدانی 


با فاص تم و وس اسان انم ان رد 
دارای اعتبار لازم نیست,برای اثبات صدور آنها از طریق قرائن و تأیید آنچه 
دارالحدیث.مقدمات این پژوهش را فراهم سازد.ان شاء الله. 


اس و ها کا مارا و تا 


معاطع فختاف زندکی‌بیکن از عوامل افر انتن-یا کاهش وبا قوفف: رشن 
عقل است.عوامل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که در فصل پنجم,با 
عنوان «اسباب تقویت عقل»و در فصل ششم,با عنوان«افات عقل»خواهد 


امد. 


ص :49 


الفصل الثّانی:قيمَة الققل 

2 یی من اللّه 

1-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: العقل هَدیّ من ال (1). 
2-الامام علیْ علیه السلام: العْقَولْ مَواهِبْ,الادابٍ مکاست (2). 
3-عنه علیه السلام: الق ولادة,وَالعلم افادغ (3). 


4عنه علیه السلام: ا|ذا آراد ال بعبد خَیتّا متحة عقلا قویما وعقأا 


35 -عنه علیه ۳ 18 من اللق عفلا قمیجا ولا کشفتقیها وود 


6-آبو هاشم سین کثا عند الرْضا علیه السلام قتذاگرتا العفل...قال:یا 
آبا هاشم العَفل چباء من اللّهٍ...من تکُلْف القفل لم یزدد پذیک الاجهلا (6). 


ص:500 


1- (1) شعب الایمان:7040/388/5, [1]الفردوس:4419/155/3 کلاهما 

عن عائشه؛جامع الأحادیث للقمی:101 عن اسماعیل عن آبیه الامام الکاظم 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیه«من 

الله»,بحار الأنوار: ۰175/77 [2] 

2 (2) غرر الحکم:227. [3] 

3- (3) کنزالفوائد:56/1, [4]ارشاد القلوب:198. [51] 

4 (4) غرر الحکم:4113. [6] 

5- (5) غرر الحکم:3545. [7] 

6- (6) الکافی:18/23/1, [8]تحف العقول:448,بحار الأنوار:355/78 [9] 

نقلا عن کتاب الدد. 


فصل دوم:ارزش خرد 

۱ 

1.پیامبر صلی الله علیه و آله: خرد,ارمغان خداوند است. 

2.مام علی علیه السلام: خردها بخشیدنی اند و آداب, کسب کردنی. 

3 هام علی: علبه السلام» خر دست.شتی است و داتشه دست آورذنی, 


4.امام علی علیه السلام : هر گاه خداوند بنده اش را بخواهد,خردی استوار 
و کرداری درسث بدو بخشد. 


35 .امام علی علیه السلام: هرگاه خداوند به انسانی خرد استوار و کرداری 
درست روزی کند, نعمت خود را , بر او فراوان ساخته و مثت خود را , بر او 
بزرگ داشته است. 


6.بوهاشم جعفری: نزد امام رضا علیه السلام بودم که از خرد سخن به 
میان اف .ایشان فر مود :«ای ابوهاشم ۱ خرد, بخشش خدایی استت :هر آن 
کس افیا تلف موق وا خروفد بایدر عادانی رایس او اهر نوم 


نگردد». 
ص:1 5 


7-فی سْتَنِ ادریس علیه السلام + ان اللة [ظ۲ا اعبت ادن غفت لقع العقل 
واختص آنبیاءة واولیاءة برو) القَذٌس (1). 


2 ید الق آهب 

6-رسول اللّه صلی الله, علیه و آله: ما قسَم ال للیباد شینا أَفصَلّ من 
العقل,قتوم العاقل َفصَلْ رین سَهر الجاهل,واقامَةٌ العاقل أفضَلٌ من 
شخوص الجاهل. ولا بت ال ۳ او ی وک ار 


َقلْهٌ فصَل من جمبع عقول اثّته. 


وه تضوز التن ضلی الله غلبم و اله قی فسه. افضل هره. اختیاد 
الفجتهدین,وما دی القبذٌ قرائْض اللّه حّی عَقل عَنة,ولا بل جمیعْ العایدین 
فی قضل عباتتهم ماربلَعَ العاقل,والعَقلاء هُم اولو الالباب.الذین قال الله 
تعالی؛ و ما بَدْکرٌ ۱2 آولوا اباب (3()2). 


9-عنه صلی الله علیه و آله: تبازک الذی قشم العقل تین عباده أشتاتاءان 
الرَجْلین لیستوی عَمَلَمْما وبرّهما 9۰ص« وم ,ولکَهُما یتفاوتان فی 
العقل کالو فی جنب اجد,وما قَسَم اللَهْ لِحلقه حظا هو آفحل من آلققل 
والیقین (4). 


ارم العقمی: اه.قل سل الله صلی الله علیشی الفتسا افص با 
اعطی العبد؟قال: 


تحيرّة (5)من عقل یولَدٌ مَعَه قالوا:قاٍذا آخطاَه ذلک؟قال: قلیتعلم عقلا (6). 
1امم الاخادیت؟ سل امض گس غلیت السلامما آفضل سا اعساه 


الانسان؟قال: 
عریره عَقل,قیل:قاٍن لم یکُن؟قال:قأخ مُستشیژ قیلّ:قاٍن لم یکُن؟ 
ص:52 


1- (1) سعد السعود:39 [1] عن ابراهیم بن هلال الصابی. 
ِ (3) البقره:269. [ 2] 

- (4) الکافی:11/12/1 [3] عن اخفد بن محمد بن خالد عن بعض 
ت رفعه,المحاسن:609/308/1, [4آغرر 


الحکم:9605,بحار الاأنوار:22/91/1, [5]وراجع تحف العقول:397. 
۰-4 (5) کنزالعقال:7053/382/3 عن الحکیم عن طاووس. 

5- (6) نحیزه الرجل:طبیعته (ترتیب کتاب العین للخلیل:794). 

6- (7) تاریخ الیعقوبی:98/2. [6] 


7. درس علیه السلام -چنانکه در سنن او آمده-:هرگاه خداوند,بندگانش 
اولیای خود قرار داده است. 


ر.ی:ص 45«انواع خرد». 
2 بهترین بخشش 


8.بیامبر صلی الله غلیه. و اله: خداوند,چیزی با ارزش تر از خرد در میان 
بندگان, تقسیم نکرد.لذا خواب خردمند.از بیداری نادانْ برتر است و برجا 
بودن خردمند,برتر است از به حرکت در آمدن نادان ,خداوند, هیچ پیامبر و 
فرستاده ای را برنینگیخت؛ مگر آن زمان که خردش کامل گشت و خردش 
از خردهای همة امتش بیشتر بود.آنچه را پیامبر در خود نهان می دارد.از 
کوشش کوشندگان, برتر است. 


شوم آع‌اخناته المی اج چا شارت اه آن وا درگ که هم 


پرستشگران با زیادتی ۳ و پرستش, به پاية خردمندان نرسند و 
خردمندان, همان« اولوالالباب»(صاحبان خرد) هستند که خداوند,در بارهة انان 


فرمود:«جز صاحبان خرد,پند نگیرند». 


9بپیامبر صلی الله علیه و آله: خجسته است آنکه خرد را میان بندگانش 
گونا کون قسمت کرد.گاه دو انسان کردار,نیکی ها,روزه و نمازشان برابر 
است؛ اما در خرد.متفاوت اند؛ به سان ذره ای در کنار کوه اخد.خداوند,بهره 
ای پرعر از کرد هدیفین خو.ضان آافرید نان فسخت کرد 


بخشیده ۹ ۰فرمود رو سرشتی که با ان زاده 
شود». گفتند:«اگر از آن بی بهره شد؟».فرمود:«خرد بیاموزد». 


بخشیده شده ات .فرمود:«خرد ی شد 
نباشد؟» .فرمود :«برادری که با او مشورت شود» . گفته شد («اگر 


ص:3 5 


قال: قصمث فی المجالس,قیل:قاٍن لم یَکن؟قال:قَمَوث عاجل (1). 
2-الامام علی علیه السلام: خَیرٌ المقواهب العَقلٌ (2). 

3عنه علیه السلام: من کمال انعم وفور العقل (3). 

4عنه علیه السلام: آَفصَل انعم العقل (4). 


5عنه علیه السلام: َفصَل حظّ الرَجّل عَفلَة, ان دل أعنضوان سقط 
رَفعة,وان صل[ اد | تکلم سَدده خ (5). 


6عنه علیه السلام: لا عم َفصَل من عَقل (8). 


7-الامام الحسن علیه السلام: العقل أَفصَل ما وَهَبَة اللغْ تعالی للعبد,|ذ به 
فی الذْنیا من آفانها وسلاعثة فی الاخو من غذابها (7) 


8-الامام علی علیه السلام -فی الدیوان القنسوب الیه-: 
وأفصَل قسم اللّه للمرء عَقلَة 
2 اصلّ الانسان 


9-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: یا مَعشَر فيشاِن حست الرّجُلِ 
ری ی او واصاه عفات ۱ 1 


0 -الامام علخ علیه السلام: ات الانسان وه[ 2 ديتة, ومَر وله حَبتٌ 
تفسَة (9). 


[ کعغزه خلية الفتلاف الک سس اضاه هروا دی 3 ۱10 
ص :54 

1- (1) جامع الأحادیث للققی:194. 

2 (2) غرر الحکم:9300,2881,3354,10672, ۰4947 [1] 


3- (3) غرر الحکم:9300,2881,3354,10672, ۰.4947 [2] 
4 (4) غرر الحکم:9300,2881,3354,10672, ۰.4947 [3] 


5- (5) غرر الحکم:9300,2881,3354,10672, 4947. [4] 

6- (6) غرر الحکم:9300,2881,3354,10672, ۰.4947 [5] 

7- (7) ارشاد القلوب:199. [61] 

8- (9) الکافی:203/181/8, [7]الأمالی للطوسی: 241/147 [8] کلاهما 

عن سدیر الصیرفی عن الامام الباقر علیه ,روضه الواعظین:310 

[9] عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه 

و (10) روضه الواعظین:8, [10]الأمالی للضند بو :301/312 عن جمیل 

بن دژاج عن الامام الصادق عنه علیهما السلام وفیه«عقله ودینه»بدل«عقله 

دی ی زیاده الواو وا اشتباه من المصحح؛اذ آَنْ المستنسخ وضع 
0 علی هاء کلمه«عقلة»فی الطبعه القدیمه والحجریه. فظن 

ال آها واوءوفی بحارالانوار: 1 ۳ نقل الخدیت آنضا غن 

الأمالی من دون واو.راجع فی خصوص فده التااه الأحادیث الوارده 

فی:تحف العقول:217 والفقه المنسوب الی للامام الرضا علیه 

السلام: 367 [12] وبحار الْنوار:11/108/75 

0- (11) غرر الحکم:1739. [3 1] 


نبود؟».فرمود:«خاموشی در مجلسها». گفته شد:«اگر این هم 
نبود؟».فر مود: 


ی 

دار ی غیت لام تا عم کال سای خرودایت: 

4 یه امسر رتست ی است. 

5امام علی علیه السلام: برترین بهرة آدمی,خرد اوست؛اگر خوار 
شدخرد,او را عزیز گرداند؛اگر فرو افتاد.خرد او را رفعت بخشد؛و اگر 
گمراه شد.,او را راهنمایی کند؛اگر سخن گفتاو را نگه دارد. 

6.ممام علی علیه السلام: نعمتی برتر از خرد نیست. 


7.مام حسن علیه السلام : خرد بهترین بخشش خداوند به بنده ست؛ زیر | 
بدان از افتهای دنیا برهد و از عذاب دوزخ در امان ماند. 


98.مام علی علیه السلام -در دیوان شعر منسوب به ایشان-:بهترین بهره 
خداته س افاتاشن ات سک ار کی ها شا اه رسد اک 
دای این ساب را کافل. رصان و سرت امه نم کمال 


رلسد. 


2 ببنیاد انسان 


9بیامبر صلی الله علیه و آله: ای گروه قریش ! همانا تبار آدمی,دین 
اوست؛جوانمردی,خلق و خوی اوست؛و بنیادش خرد اوست. 


۱0مام علی علیه السلام : بنیاد آدمی,خرد اوست.مرام و آییرن هر کس به 
عقل اوست.و جوانمردی هرکس به آن است که خود را در کجا قرار دهد. 


1مام علی علیه السلام: بنیاد انسان زیری,خرد اوست.و جوانمردی 
آوء به خلق و خویش بسته است,و تبار او به دین اوست. 


ص: 55 


2-الامام الصادق علیه السلام: أصلّ الرَجْلِ عَقله,وحسَبْة دیثة,وكرَمة 
تقواه, والناس فی ادَم مُستوون (1). 

53- -الامام علون علیه السلام: الانسانْ عفقل وصورَة, فمن خطاح العقل 
ولزمتة الصْورّ ة لم یَکُن کاملا وکا بمنزله من لاروخ فیه.قمن طلب العقل 


المَتعارف ری صورّة الأصولٍ والفْضول, فان کنیرّا من لاس یَطلبون [ 
لمَضول ] (2)ویضَیعونَ الأصول, تن أحرَر الاصلّ اکتفی یه عن القَضل (3). 


54-عنه علیه السلام : عَقل المرء نَظاَة, ود بهُ قوامُة, وصدقة امامُة, ون ره 
مَهْ (4). 


5-الامام الصادق علیه السلام: دعامَة الانسان العقل,والعقل منة الفِطتَةٌ 
وَالقَهمْ والحفظ والعلم؛ وبالعقل یَکمل, وهُو دلیلْهٌ ومْبصرّة ومفتاغ مرو (5). 


2 فیية الانسان 


6-ابن عَبّاس رَققة ی الّبیْ صلی الله علیه و آله قال:أَفَلٌ النّاس أعقل 
الثاس.قال ابنْ عَبّاسٍ:وذلک تیک صلی الله علیه و آله (6). 


7-الامام علی علیه السلام: قیمَة کل امری له (7). 
8-عنه علیه السلام: نی عن قیقه کل امرِی عِلمَة وعقلَةُ (8). 
9-عنه علیه السلام: الانسان بققله (9). 
0اه یه الستای عتوان فضله الخرع ععاق هتم اه 0[ 1 
ص :56 
1- (1) کشف الفقه:370/2,احقاق الحو":533/19 نقلا عن الأنوار 
۳ 

- (2) ما بین المعقوفتین نقلناه من بحارالأنوار:59/7/78: [1]وفیه 
۳ 


3- (3) مطالب السوّول:49. [2] 
۰ (4) غرر الحکم:6335. [3] 


5- (5) الکافی:23/25/1 [4] عن آحمد بن محقد مرسلا؛علل 


الشراي 2/10 [۰] ع لخن عحوتب فرش بعس آدارد: 
6- (6) تیسیر المطالب:146. [6] 


۳ ۰ 52۰5۱ 62۰۲7۳2 ِِ ۱21 1 2 
1 ۱3۰ 5۱ ۱ "62۰۲ ِِ 1( ۱ 1 اه 
9 (9( غرر 
الحکم:230,6343,252,7356:6376,976,3873,9749, 1027 63,1 67. 

)10( ِ 


غرر 
الحکم:3,9749 6,976,387 356,637 230,6343,252,7, 1027 63,1 67. 
[9] 


52 .امام صادق علیه السلام : بنیاد انسان؛ ,خرد اوست و شرافت او به دین» و 
کرافت ادمی. بة بار بای استت انسانها در فرزندق. آدمبیرایزتج 


3.امام علی علیه السلام: ادف تغل و صورت است؛هر آنکه از عقل تهی 
شود و تنها صورت ادمی داشته باشد, کامل نیست و به سان موجود بی جان 
یهد کش که رد تخر را ستی. کنمباید. او وج انسم. ۱ 
بشناسد.چه بسیارند کسانی که در جستجوی حواشی اند و اصول را از 
دست می دهند.هر آن کس که اصول را به دست آوزتیاز زیادتین هم بی 
تبای آنته 


نام علی علبه السلام خروتظام نامه ادمی ات اساری آه بو ات 
است؛راستی, پیشوای اوست و با سیاسگزاری از نقص می رهد. 


55 .امام صادق علیه السلام : پشتیبان انسان: ,خرد است .از 
خرد:زیرکی,فهم, بر دباری, و داتش حاضل. آید؛با خرد به کمال رسد و .همو 


راهنما ,بینا کننده و کلید کارهاست. 
ر.ک:ص 61«پشتیبان مومن». 


2 ارزش انسان 


6پیامبر صلی الله علیه و آله -چنانکه ابن عباس از ایشان نقل می 
کند-: زبرترین مردم. خردمندترین آنهاست.ابن عباس گفت:و آن,پیامبر 


ست. 
7 شام علی یه تام ارزش ی اسانی‌ کرو ات 

هام فلی‌ لیم السلام انش مار آززش آرمی شیر من دهد 

9 یاهع تیه اتسلات اسان هکوش آوست: 

0.مام علی علیه السلام: نشان فضیلتِ انسان,خرد و خوش خلقی است. 
ص :537 


1-عنه علیه السلام: العقل فَضیله الانسان (1). 


2عنه علیه السلام: للانسان قضیلتان:عقل ومنطِق, قبالققل 
کم تفیه وا اعنی تعید ار 


3-عنه علیه السلام: غایَ القضایّل العقل (3). 

4عنه علیه السلام: العقل آشرّف مَربّهٍ (4). 

5-عنه علیه السلام: لا السَرّفْ یالعقل وَالأدّب لا بالمال والکسب (5). 
6عنه علیه السلام: ميرَخ الرَجْل عَفلْة, وجمالة مزونه (6). 

2 ول قواعد الاسلام 

7-الامام علی علیه السلام: قواعِد الاسلام سبعذ:ََولها العقل وعَلیه 
۱ لصبز, والتانی صَونٌ العرض وصدق | للهجه,وا عاایه 2 ران عَل 
جهته,والرايقة الب فی اه والیْضْ فی الل,والخامسَة حقٌ آل مُحمّد 
صلی الله علیه و آله ومعرقة ولابتهم,وَالسْأادسَة حَقٌ الاخوان والفحاماة 
عَلیهم,والسَابعة مُجاورَه الّاس بالخسنی (1). 

2 صدیق القرء 


8- -الامام علی علیه السلام -فی وصیْیه لابنه الحسّن علیه السلام- :پا 
بتوت, العقل خلیل القرء (8). 


9-عغنه علیه السلام؛ القر ضدی ما عَقَل (9) 
0-عنه علیه السلام: العقل ضدیق مقطو, المّوی عَذْ متبوغ (10). 
ص :58 


3 ‌ 
۰ ۱ 
۱ 
1 
سس 
7 
0۷ 
اصا ۲ 
ِ 


1 )1 عرر 
الحکم:3,9749 6,976,387 356,637 230,6343,252,7, 1027 63,1 67. 
[1] 


و 21( غرر 
الحکم:3,9749 6,976,387 356,637 52,7 230,6343,2, 1027 63,1 67, 
[2] 


۳ 3 غرر 
الحکم:3,9749 6,976,387 356,637 52,7 230,6343,2, 1027 6763,1, 
[3] 

4 )4) غرر 
الحکم:3,9749 6,976,387 356,637 52,7 230,6343,2, 1027 6763,1, 
[4] 

5 (5) غرر 
الحکم:3,9749 6,976,387 356,637 52,7 230,6343,2, 1027 63,1 67, 
6 (6) 


غرر 
الحکم:3:9749 6,976,387 356,637 230:6343,252,7, 6763,11027. 
[5] 
7- (7) تحف العقول:196 عن کمیل. 
8- (8) الأأمالی للطوسی:240/146 [6] عن آبی وَجْرّه السعدی عن آبیه. 
و (9) غرر الحکم:324(,424 و 325), [2218]7. 
0- (10) غرر الحکم:4(,424 32 و 325), [2218]8. 


1مام علین علیهة السلام : فضیلت انسان به خرد است. 

2.مام علی علیه السلام: آدمی دو فضیلت دارد:خرد و سخنوری:با خرد 
می آموزد و با سخنْ اموزش می دهد. 

ام ی الوم فرص این فلت خامت. 

4مام علن علیه السلام : کرامن ترین درجه,خرد است. 


5.مام ی علیه السلام : بزرگواری و شرافتث به عقل و ادب است,نه به 
ثروت و قبیله. 


6.مام علی علیه السلام : شاخص انسان به خردش است و زیبایی آو, به 


7امام علي علیه السلام: پایه های اسلام.هفت است:خرد,نخستین پایه 


است و بر ان. شکیبایی استوار است.دومین پایه, راستگویی و آبروداری 
است.بپاية سوم, تلاوت قران است ان گونه که هست.چهارمین پایه, دوستی 
و دشمنی برای خداست.پاية پنجم,شناخت ولایت خاندان پیامبر و رعایت 
حقوق آنان است.ششمین پایه.,حمایت از دوستان و برادران و ادای حقوق 


پایة هفتم,به نیکی با مردم رفتار کردن است. 


60/2 دوست انسان 


98.مام علی علیه السلام -در سفارش به فرزندش امام حسن علیه 
السلام-:فرزندم ! خرد,دوست ادمی است. 


9.مام علی علیه السلام: آدمی,دوست دانستنی های خویش است. 


ی ‏ اساس رسی است که ‏ فم ال ی 


ص :59 


1 -عنه علیه السلام: العقل ضدیق محمودٌ (1). 

2-عنه علیه السلام: العقل حَیرٌ صاجب (2). 

3-الامام الرضا علیه السلام: ضدیق کل امری له وعَذوّة جهلَة (3). 

2 خلیل المومن ودلیلة 

4-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: العلغ خلیلٌ المَوّمن,والعقل 
دلیلْة, والعمل قَيْمُ,والجلمْ وزیرة, والصَبر آمیژ جُنوده,والرفقّ والِدَ,واللین 
آَخوخ (۵). 

5-الامام علی علیه السلام: الق حَلیلٌ المُوّمنِ (5). 

6-عنه علیه السلام: خسن العقل أَفصَل راید (6). 

7-الامام الصادق علیه السلام: العقل دلیلٌ المَوّمن (7) 

2 دعامَة المَوْمن 


8-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لِکل شیء دِعامَهٌ ودِعامَهٌ المَوّين 
عَقلْه قبقدر عقله تکون عبادنه لربه (8). 


9 ای ال یی ایو ممامه ال اب سای ال 
لعرقة پالله تعالی والتّقین بتوحیده والعقل القامغ,ققالوا:وقا القامغ یا 
سول اله؟قالّ: ال عنِ القعاصی والجرص علی طاقه ال الک علی 
جمیع احسانه وانعامه وخسن بلایْه (9). 


ص60 


1-(1) غرر الحکم:324(,424 و ۰325 [2218]1. 

2- (2) شعب الایمان:8032/246/6, [2]تاريخ دمشق:509/42 کلاهما عن 
اتاهم 

3- (3) الکافی:4/11/1, [3]المحاسن:610/309/1 عن رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله,علل الشرایع:2/101 [4] کلْها عن الحسن بن الجهم,عیون 
آخبار الرضا علیه السلام:15/258/1 [5] عن حمدان الدیوانی,تحف 


العقول:443, کنز الفوائد:32/2 عن لمام علخ علیه السلام 
وفیه«[نسان»بدل«امری»,غررالحکم:4 85 د. 

4 (4) شعب الایمان:4659/161/4 [6] عن الحسن,نوادر الأصول:130/1 
عن ابن عباس,کنزالعمال:28663/133/10 وص 28732/144؛تحف 
العقول: 5 5, بحار الأْنوار:3/367/69 [7] نقلا عن کتاب الشهاب. 

5- (5) تحف العقول:203,غرر الحعم:2092. [8] 

6- (6) غرر الحکم:4826. [9] 

7 (7) ات 1 اک [11] کلاهما عن 
8 (8) کنزالفوائد :312 1 ]آلفردوس 3۰ عن اش ند هر اد 
فیه« آما سمعتم وو قول الفاجر عند ندامته یقول !لو کنا نسمع او نعقل». 

9- (9) ارشاد القلوب:169؛ [13]وراجع الفردوس:3)077/222/2. 


1 .مام علی علیه السلام: خرد,دوستی پسندیده است. 
2ممام غلی علیه السلام : خرد بهترین همراه است. 


73.امام رضاأ علیه السلام: دوست هر انسانی,خرد اوست و دشمنش 
تادایی هد 

2 دوست و راهنمای مومن 

4.بیامبر صلی الله علیه و آله: دانش,دوست موّمن است و خردراهنمای 


او؛کار و تلاش,: سرپرست او و بردباری, وزیرش؛شکیبایی, فرمانده سربازان 
اوست و رفق و مدارا,پدرش و نرم خویی برادرش. 


5.مام علی علیه السلام: خرد.دوست موّمن است. 

6.مام علی علیه السلام: نیک خردی,برترین راهبر است. 

7مام صادق علیه السلام: خرد,راهنمای مومن است. 

2 پشتیبان مومن 

8پیامبر صلی الله علیه و آله: هر چیزی پشتییانی دارد و پشتیبان 
مومن,خرد اوست؛لذا بندگی موّمن برای پروردگارش به اندازة خرد اوست. 


9.پیامبر صلی الله علیه و آله: تکیه گاه خانه,پاية آن است و تکیه گاه 
دین,شناخت خداوند متعال. یقین به یگانگی او و خردی سرکوب کننده 
است.یرسیدند:«ای رسول خدا! سرکوب کننده چیست؟».فرمود:«بازداری 
از گناهان, «شوق داشتن بر پیروی از خداوند و سپاسگزاری بر همة بخشش 
ها و نعمت ها ۵ فان های نیکوی خداوند». 


ص: 61 


0عنه صلی الله علیه و آله: ان لِکْلَ شیء آلةَ ودّة واه المْومن وه 
العقل,ولکل تاجرٍ بضاعة ویضاعَة المجتهدین, ارعقا مدلکل خزاب عماره 
وعمارَه الاخره العقل,وکل سَقرٍ فسطاط ِلجَوون الیو وفسطاطٌ 


المسلمین الققل (1). 
1-الامام علیْ علیه السلام: الْمَوْمنْ کیْسنْ عاقل (2). 
2 اجمل زیته 


2-الامام علی علیه السلام: العقل أَجمَل زیتو,والعلمٌ شرف مرب (3). 
3-عنه علیه السلام: لا جمال أزین من العقل (4). 

4-عنه علیه السلام: العقل أَحسَن جلیو (5). 

5-عنه علیه السلام: زيتة الرَجُلِ له (6). 

6-عنه علیه السلام: العقل رین الحمق سین (1). 

7-عنه علیه السلام: العقل رین لمن رّرقَة (8). 

8-عنه علیه السلام: العقل توت جدیدذ لا یبلی (9). 

تم غليه الشسلامه کشت القرع قاته مها له فا 110 
0عنه علیه السلام: خسن العقلِ جَمالْ الظواهر والتواطن (11). 
1عنه علیه السلام: من لم یَکُن له عقل بزیثة آم ینبل (12). 

ص :62 

1- (1) کنزالفوائد:56/1. [1] 

2 (2) غرر الحکم:714,1940. [2] 

3- (3) غرر الحکم:714,1940. [3] 


4 (4) الکافی:4/19/8 [4] عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه 
السلام, الفقیه:5880/406/4, التوحید:3 27/7 [5] کلاهما عن جابر بن یزید 


الجعفی عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام عنه علیه السلام, تحف 
العقول:93 وفیه« آحسن»بدل« آزین», کنز الفوائد: 00/1 2, [61 آغرر 
الحکم:10639. [ 7] 

5- (5) غرر الحکم:813. [8] 

6- (6) کنزالفوائد:199/1. [9] 

7- (7) غرر الحکم:6,1235,4892,4807,9002,5466 ۰14,127 [10] 

8- (8) غرر الحکم:9002,5466, 14,1276,1235,4892,4807. [ 11] 

9- (9) غرر الحکم:9002,5466, 14,1276,1235,4892,4807. [12] 
0- (10) غرر الحکم:9002,5466, 14,1276,1235,4892,4807. 

1- (11) غرر الحکم:14,1276,1235,4892,4807,9002,5466. [13] 
2- (12) غرر الحکم:14,1276,1235,4892,4807,9002,5466. [14] 


0.پیامبر صلی الله علیه و آله: هر چیزی به ابزار و نیرویی نیازمند است و 
نیرو و ابزار موّمن؛ خرد است.هر بازررگانی,سرمایه ای دارد و سرماية 
۱9 


هر ویرانی را آیاداتین است ف اتادانی آخرت به خرد است.در هر مسافرتی 
خیمه ای به پا می کنند که بدان پناه می برند و خیمة مسلمانان [در سفر 
اخرت ].خرد است. 

1مام علی علیه السلام: مومن,زیرک و خردمند است. 

ر.ک:ص ظ5«بنیاد انسان». 


2سمام. علی. علیه. السلام: خرد:زیباترین ارابه و داش کرامی ترین. رتبه 


است. 

3.امام علی علیه السلام: هیچ زیبایی یی نیکوتر از خرد نیست. 

4.امام علی علیه السلام: خرد,زیباترین زیور است. 

5.امام علی علیه السلام: آرایة آدمی خرد است. 

6.مام علی علیه السلام: خرد,زیبایی است و نادانی زشتی. 

7.مام علی علیه السلام: عقل برای خردمند.,زیبایی است. 

98.مام علی علیه السلام: خرد.لباسی است نو که کهنه نمی شود. 
9سمام علی علیه السلام: تبار آدمی دانش اوست و زیبایی او به خرد 


آزیخت: 
0سمام علی علبه السلام نیک خردی,زیبایی ظاهر و.باطن: استت: 


آاتای علی کته السا یش کضاد کنوع. که او را رای هه 
باشذبزشه تخماهد بافت. 


ص:63 


2عنه علیه السلام: رین الدّین الققل (1). 


3-الامام العسکریٌ علیه السلام: خسن الصُوره جمال ظاهرخسن الققل 
جمال باطِن (2). 


4-الامام علیت علیه السلام -فی الدیوان المنسوب الیه-: 
یعیش القتی فی الثاس یالعقل اند 
2 آغتی الفنی 


5-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لا قَقر أسَدٌ من الجهل, ولا مال أَعوَد 
من العقل (3). 


6-الامام علیخ علیه السلام: آغتی الغتی العقل (4). 


7غنن. خلیت. السبلاه العف اغتی القیتوغايه السعف. قی الاتم ال نا 
[ 0 


8-عنه علیه السلام: لاغنی أکبَرٌ من العقل (6). 

9-عنه علیه السلام: لاغذ نف من العقل (1). 

0عنه علیه السلام: گفی بالعقل غتّی (8). 

1-عنه علیه السلام: لاغنی مثل الققل (9). 

ص :64 

1- (1) غرر الحکم:14,1276,1235,4892,4807,9002,5466. 

2- (2) الدژه الباهره:43,نزهه الناظر:9/145,آعلام الدین:313, [1]آغرر 
الحکم:4805 و 4807 [2] نحوه. 

3- (4) الکافی:25/25/1 [3] عن السری بن خالد عن الامام الصادق علیه 


السلام, الفقیه:2/4 5762/37 عن حماد ابن عمرو وانس بن محمد عن آبیه 
حضعا عن لاسام الصادق هن بات فلیمم السلام رو الک 10619 وه 


28-< _ - - - [4]الفردوس:7889/179/5,کنزالعمال:44135/120/16 
وفیه«لا غنی اعود...»وکلاهما عن الامام علیث علیه السلام. 

4 (5) نهح البلاغه:الحکمه 38, [5]غرر الحکم:2843؛ [6]مائه کلمه 
للجاحظ : 3/99 8, سجع الحمام:263/86 نقلا عن الاعجاز 
والاپجاز, کنزالعقال:88/266/16 443 نقلا غن. تاریخ این.عسا کر کن عفبه 
5- (6) غرر الحکم:1822. [7] 

6- (7) کشف الغمه:196/2. [8] 

7- (8) الارشاد:304/1, [9]کنزالفوائد:199/1. [10] 

8- (9) غرر الحکم:7015. [1 1] 

9 (10) تحف العقول:201,روضه الواعظین:8,غرر الحعم:10472 
وفیهما« کالعقل»بدل«مثل العقل». 


2.مام علی علیه السلام : آزآیتتن دینداری به خرد است. 


3.مام عسکری علیه السلام: زیبایی اندام,زيبايي ظاهری است و زیبایی 
خرد,زیبایی باطنی است. 


94 .امام علی علیه السلام "در دیوان شعر منسوب به ایشان- :جوان,در 
میان مردم با خرد, ژتد کی هی کند. و توناید خرد,دانش و تجربه هایش 
کارساز است.درستی عقل. جوان را در میان مردم می آراید؛ گرچه کسب 
وکارش بی رونق باشد. کم خردی, جوان را زشت جلوه دهد؛گرچه از 
خانواده ای بزرگ و صاحب منصب باشد. 


ر.دک:ص 123«نشانه های خرد»/ص 139«مکارم اخلاق»/ص 149«کارهای 
نیک». 


2 بزرگترین بی نیازی 


یامیز ضلی. الله: غلیه و آله: هیع کنجدستی بی: سخت. فر از تاذانی 


6مام علی علیه السلام: برترین بی نیازی خرد است. 


7.مام علی علیه السلام: خرد,برترین بی نیازی و عالی ترین رتبه در دنیا 
و اخرت به شمار می رود. 


8.امام علی علیه السلام: هیچ بی نیازی یی بزرگتر از خرد نیست. 
9.مام علی علیه السلام: هیچ سرمایه ای سودمندتر از خرد نیست. 
0مام علی علیه السلام: بی نیازی خرد, کفایت می کند. 

1 مام علی علیه السلام: هیچ بی نیازی بی,مانند عقل نیست. 
ص65 


2 عنه علیه السلام: لا فقر لعاقل (1). 


3-عنه علیه السلام -فی الچکم القنسویه الیه-:نقسن الاأعلاق (2)عََل 
فرن الیه حظ (3). 


4-الامام الصادق علیه السلام: لاغنی أَخصَب من الققل, ولا قَقر أَحط من 
الخمق (4). 

2 العلم بُحتاخْ الیه 

5-الامام علیت علیعٍ السلام -قی الم القنسویه الیه- و لم یَجن 
6-عنه علیه السلام: کل ۳ لا ۳۷ عقلْ مصَله (8). 

7-عنه علیه السلام: من زا عِلمة علی عقله کان وبالا علیه (7). 
8عنه علیه السلام: افصّل ما مَنّ ال سحاتة به علی عباده علغ 
هعفل هکل عون 9 


9عنه علیه السلام: لا شیء أحسَن من عقل معَ علم.وعلم مَع چلم, وجلم 
مع قدرو (9). 


0-عنه علیه السلام -فی الذیوان القنسوب الیه-: 
ٍذا گنت ذا علم ولم تک عاقلا 
ص :606 


1- (1) غرر الحکم:10449. [1] 
2 (2) العلق:النفیس من کل شیء,جمعه الاأعلاق (لسان العرب:268/10). 
21 
3- (3) شرح نهج البلاغه:448/302/20. 

- (4) الکافی:/29/1ذیل ح 34 [3] عن حمران وصفوان بن مهران 
الجقال. 
5- (5) شرح نهج البلاغه:702/323/20. 


6- (6) غرر الحکم:6869,8601,3205,10909. [4] 
7- (7)غرر الحکم:6869,8601,3205,10909. [5] 
8- (8) غرر الحکم:۰6869,8601,3205,10909 [6] 
9- (9) غرر الحکم:6869,8601,3205,10909. [7] 


2مام کل علیه السلام : هیچ خردمندی,تنگدست نیست. 


3مام علی علیه السلام -از حکمتهای منسوب به ایشان-: گرانبهاترین 
دارایی, عقلی است که قرین سعادت باشد. 


4مام صادق علیه السلام: هیچ بی نیازی یی پربارتر از خرد نیست و 
هیچ تنگدستی یی پست تر از نادانی. 

2 نیاز دانش به خرد 

5 .مام علی علیه السلام -در حکمتهای منسوب به ایشان-:هیچ گاه خرد 


به صاحبش اسیب نمی زند؛لیک دانش بدون خرد.به صاحبش اسیب می 
رساند. 


6مام علی علیه السلام: هر دانشی که خر آن را تأیید نکند, گمراهی 
است. 

7مام علی علیه السلام: هر که دانش او از خردش افزون باشد,دانش 
باری بر او خواهد بود. 

58ممام علی علیه السلام: برترین بخشش خداوند سبحان بر 


9مام علی علیه السلام: هیچ چیز زیباتر از خرد همراه با دانش,دانش 
همراه با بردباری و بردباری همراه با توانمندی نیست. 


10.امام علی علیه السلام 5 دیوان شعر منسوب به ایشان-:اگر دانشور 
ندارد.اگر خردمندی و عالم نیستی,به سان کسی باشی که پا دارد.ولی نعل 


ندارد. 
همانا آدمی چون نیام عقل و خرد است,و تیردان بدون تیر, سودی ندارد. 
ر.دک:ص 129«نشانه های خرد»,«دانش و حکمت». 


ص 103«آنچه خرد رانیرومند می سازد» 


ص67۰ 


2 التوادر 


1-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: نله عز و جل حَلّقَ الققلَ ین 
نور مَخزون مکنون فی سایق علیه الّذی لم تَطلع عْلیه 7 یت مُرسَل ولا ملک 


_- 


مقر ّ ْ؛فجعَل العلم : تفسَه والقهم روخة, والژهد رَأَسَة, والحَياء گینیه ,والجکمة 
پساتة وال فمَةٌ , والرَحمَة قلبة ِ شاه وقواه بعشرو 
آشیاء: یالیقین, والایمان, ۱ 
( ,والاخلاص, والرفق, والعطیّه, والقنوع,واللسلیم. والشکر 
12 لاسام علن غلیه السلام: العقول شا نها ال کنو رم 
3عنه علیه السلام: العقلْ آقوی آساس (3). 
4-عنه علیه السلام: العقل فربَهُ, الخمقة عُربَة (4). 
5-عنه علیه السلام: العقل أفصَل مرجْوّ (5). 
6-عنه علیه السلام: العقل بُحسنْ الَویّة (7()6). 
7عنه علیه السلام: العقل سَرّف کريم لا یبلی (8). 
8-عنه علیه السلام: تكيِة الرَجُل عَقلّهْ (9). 


9عنه علیه السلام: لا پزکو عند الله سَبحاتة الاعقل عارف وتفسن 
عزوف (10). 


0-عنه علیه السلام: حسَث الرَجُْل عَقلة,ومُروءََة حُلقه (11). 

1 تیه عایه السااه: اند لهس له اقلا 

ص :60 

1- (1) معانی الأخبار:1/313,الخصال:4/427 کلاهما عن یزید بن الحسین 


عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام.الأمالی للطوسی:1164/542 
1 عم الاساش السادی عن آباته غلیمم السام غنه صلی الله علخ و 


آله,روضه الواعظین:7, [2]ارشاد القلوب:197 [3] عن الامام علث علیه 
الشلام غتة صلی الله علیه ور ال 

2 (2) کنزالفوائد:32/2. [4] 

3- (3) غرر الحکم:475,111,479. 

4 (4) غرر الحکم:475,111,479. [5] 

5- (5) غرر الحکم:475,111,479. [6] 


6 (6) الروثه:الفکر والتدیر (المصباح المنیر:247). 
1 7 
غررالحکم:2, 3410,427, 6366:7300 4891, 4:10882 590,447 1, 495 


]7 [| 4 

8- )8( 
غررالحکم:2, 4891,6366,7300,3410,427, 4,10882 590,447 1, 495 
4 [8] 

9- (9 
غررالحکم:2, 4891,6366,7300,3410,427, 4,10882 590,447 1, 495 
4 |[ 9] 

100- (10) 
غررالحکم:2, 4891,6366,7300,3410,427, 4,10882 590,447 1, 495 
4 |10 ] 

11- (11) 
غررالحکم:2, 4891,6366,7300,3410,427, 4,10882 0,447 495,159 
94(. 

12( -12 


غررالحکم:300,3410,427,2 1,6366,7 882,489 4,10 447, 1590, 495 
4 ]| 


22 کتاگون 


1بیافتر صلی الله. علیه. و اله" خداوند,خرد را از نور پنهان در علم 
پیشین خود,بیافرید.دانشی که هیچ پیامبر فرستاده شده و هیچ فرشتة 
مقبی, زا بر آن اگاه نکرده آنسنت: 


سپس دانش را نقس خرد قرار داد,و فهمیدن را جان اوءو پارسایی را سر 
اوء اک ۱ ۱ 
را 


سپاسگزاری. 

2مام علی علیه السلام: عقلها سرمایه های پنهان اند و کارها گنجها. 
3 مام علی علیه السلام: خرد,نیرومندترین بنیان است. 

4مام علی علیه السلام: خرد,ماية نزدیکی و نادانی.‌سبب دوری است. 
5 مام علی علیه السلام: خرد, برترین خواسته است. 

6مام علی علیه السلام: خرد.سبب نیکو اندیشیدن است. 

7مام علی علیه السلام: خرد, کرامتی گرانمایه است که نابود نگردد. 
8.مام علی علیه السلام: رشد آدمی به خرد است. 


9 ممام علی علیه السلام : نزد خداوند سبحان,جز عقل آگاه و نفس 
رویگردان [از الودگی ها], روسفید نباشد. 


0سمام علی علیه السلام: تبار آدمی به خرد است و جوانمردی او به 
خلق و خوی. 


1مام علی علیه السلام: نهایت رشد آذفی:ذاشتن عقلی نیکوست. 
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2 فنه. علیه السلامه لحل شیع اه اه الم عواه 1 


5 له طلیة السلام: ان الله حاتد بخب الققل القویق العف 


تفه غلیه السلام: العقل لا خیم زو 

5عنه علیه السلام: العقل شفاء (4). 

6-عنه علیه السلام: العقل خسام قاطع (5) 

7عنه علیه السلام: لا عدم أَعدَمٌ من عَدم العقل (6) 

متفه طلیه السلام الکیه لا تصاه ااالققل (. 

9-عنه علیه السلام: قَقدٌ العقل شقاء (8). 

0-عنه علیه السلام: لا مَرَضَ اضنی من له العقل (9) 

1عنه علیه السلام: لن یُنجع الادَبٌ حنی یُقارتَهٌ العقل (10). 
2-الامام الحسن علیه السلام: اعلموا آأنْ العقل جررٌ والجلم زیتة (11). 


3-الامام الکاظم علیه السلام -لهشام بن | 
یه یا تا الدٌنیا بَحژ عمیق,قد غرة 1 خ یتک فی 
تقوي اللّه, وحشو‌ها الایمان, وشراغا الک و بِ۰ ۵۰« العل, 


دك 


۶ج 


وشکائها الطبر (12). 
ص :70 

1- (1 
غررالحکم:300,3410,427,2 6366,7, 4891, 4474,10882, 1590, 495 
4 ([۳1 

(2( 2 


غررالحکم:300,3410,427,2 6366,7, 1 882,489 4,10 447, 1590, 495 
4 ۳2| 


3- ‌3) 
غررالحکم:2, 4891۰:6366,7300,3410,427, 882 74,10 44, 1590, 495 
4 [3] 

4 )4( 
غررالحکم:2, 4891۰:6366,7300,3410,427, 882 74,10 44, 1590, 495 
4 ([4] 

5 (5) 
غررالحکم:2, 4891۰:6366,7300,3410,427, 882 74,10 44, 1590, 495 
4 [53] 

6- (6) کشف الغقه:10/2, [6]الأمالی للطوسی:240/146 [7] کلاهما عن 
آبی وجرّه السعدی عن آابیه وفیه«من العقل»بدل«من عدم العقل». 

7 (7) غررالحکم:1341,6534. 

8- (8) غررالحکم:1341,6534. [8] ۲ 

و- (9) مائه کلمه للجاحظ:30/46,سجع الحمام:1241/323 نقلا عن 
الاعجاز والایجاز. [9]المناقب للخوارزمی:395/375؛غرر الحکم:10763. 
[10] 

0- (10) غرر الحکم:7412. [11] 

1- (11) ارشاد القلوب:199. [12] 

2- (12) الکافی:12/16/1 [13] عن هشام بن الحکم,تحف العقول:386. 


ها شلی غه التاام سر خی اشامن ازشت مایت تخیر 


است. 


3ممام علی علیه السلام: خداوند سبحان.خرد استوار و کار درست را 


دوست می دارد. 

4مام علی علیه السلام: خرد.فریب نمی خورد. 

5مام علی علیه السلام: خرد,درمان [دردها] است. 

6مام علی علیه السلام: خرد, شمشیری برنده است. 

7مام علی علیه السلام: هیچ نداری یی,بدتر از نداشتن عقل نیست. 
8مام علی علیه السلام: دین را جز خرد,اصلاح نمی کند. 

9مام علی علیه السلام: از دست دادن خرد,بدبختی است. 


هقی ی ات شاوی ‌ سح از کر رف 


1.ممام علی علیه السلام: ادب سودمند نیست؛مگر با خرد همراه گردد. 


2مام حسن علیه السلام : آگاه باشید که خرد,نگه دارنده است و 
بردباری ژزینت. 


133 .امام کاظم علیه السلام -به هشام- :ای هشام ! لقمان به فرزندش 
فرمود:«فرزندم! -دنيا دریایی. ترف. اشت. که. خلفی: بسیار -دز. آن غرق 
شدند.پس تلاش ,کن در این دریا کشتی ات تقوای خداوند ساحل آن 
ایمان, بادبانش تو کل [بر خدا], ناخدایش خردراهنمايش دانش و تشکافتشن 
شکیبایی باشد». 


ص :71 


الفصل الثالت: اللَعَقّل 

3 التَأکید عَلی اللَعقل 

الکتاب 

کذلک بش ال لکغ آيانه لَعلکغ تخفلون (2). 

و هو اذی بُحیی و بُمبث و له اختلاف الیل و التّهار آ قلا تعْقلون (2). 
کذیک بُّي ال المَوّنی و بُریکُم آیانه للم تْقلون (3). 

َو نا کم کتاباً فیه کرک أ قلا تففلون (۵). 

* الحدیثت 


4 رل اه لین الله وم که امر شا را ی 
قفتندموا (د). 
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1- (1) البقره:242. [1] 

2 (2) المومنون:80. [2] 
3- (3) البقره:۰73 [3] 

4- (4) الأنبیاء:10. [41] 

5- (5) کنزالفوائد:31/2. [5] 


فصل سوم:خرد ورزی 
و( اهتمام بر خردورزی 
قران 


بدین گونه,خداوند آنات خود را برای شما بیان می کند, باشد که بیندیشید؛ و 
اوست آن کس که شما را در زمین پدید اورد.و به سوی اوست که 
گردآورده خواهید شد. 

این گونه خدا| مردگان را زنده هفن کند و آیات خود را به شما می نمایاند؛ 
بااشد که بیندیشید. در حقیقت. ما کتابی به سوی شما نازل کردیم که اد 
ر.ک:بقره:164,انعام:32 و 151 اعراف:169,هود:51,یوسف:2 و 
9 رعد:4, 


نحل:12 و 67,ح8ْ:46,نور:61,قصص:60,عنکبوت:35,روم:24 و 28 
یس:62 و 68,ص:29,غافر:67 و 70,زخرف:3,جائیه:5 و 13,حدید:13. 


4 سار صلی آلله. غلس ‏ لد از کرد راهمانن. ترجه ۲ رد 
برسید. و نافرمانی خرد مکنید که پشیمان می شوید. 


ص :3 7 


کته ضلی الله غلیه و آله؛ لم. بعیج اللة غز و جل سنیع: افضل مخ 
العقل (1). 


6عنه صلی الله علیه و آله: سَیّد الأْعمال فی الدّاتین الَقلٌ (2). 
7-این غقر عُن یت صلی الله علیه و آله أَه تلا تباتزک الْذٍی بیده الَمْلکَ 
حلي لقع قولة یم أسَن علاً 2 قال:آیکم أحسَن عقلا فَهْوّ أحسَن 
عقلا وآوتغ غُن محارم اللّه, وأسرغقم فی طاعه اللّه تعالی (3). 


8-رسول اللّه صلي الله علیه و آله -فی وَصّیه ی ابن مسعوی: ای 


و ۳ 


۳ 


مسعودٍ,|ذا هلت عمَلا قاعمل بعلم وعقَلٍ, وایّاک وای تفقل عا زر بعیر 
وعلم, فا" 2 جل لاله بقول: و لا تکوئوا گالتی تقضث عغَولها من تمد فُوو آنک 
(4). 


39- «عنه صلی الله علیه و آله: خیاژکم فی الجاهلیّه خیاژکم فی الاسلام |ذا 


ی سَیّدٌ هل الجتَّه بَعد المرسلین أَفصَلهُم 
عقلا, وأْفصَل لاس أعقَل الثاس (6) 


1عنه صلی الله علیه و آله: یا عَِی(ا اکتستِ التاسن من آنواع الیر 


لیتقرّبوا بها الی رَیُنا قاکتسب آنت آنواع الققل تسبفهّم بالرّلفِ والفرته 
والترجات فی الذٌّنیا الاو (7). 


2عطاءٌ: ان ابن اس نحل عَلی عایْشّة ققال:یارام تمیق 
القَجْلَ بقل يا ویکنر راخ واحر کنر قيامة ویقلٌ ژقاذة ما | 


اليي؟ قالت:سالث سول اللّه صلی ‏ الله علپه و له 
سألتنی, ققال: أَحسنْهُما عَقلا.قفلث:یا سول اللْه,تما سالک غَن عبادتهما؟ 
ققال:یا عایْشة,|تما بُسألان عن مقولهماءقمن کان أَعقلّ کان آفصَل فی 
الدّنیا الاو (8). 

3-آبو یوب الأْنصارِکٌ غن الب صلی الله علیه و آله:اِّ الَجَْین 
له هان آلی الختشجد 
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1- (1) الخصال:17/433 عن سلیمان بن خالد.,روضه الواعظین:12 کلاهما 
عن الامام الباقر علیه السلام.علل الشرایع:11/116 عن علی الأشعری 
رفعه,تنبیه الخواطر:112/2, المواعظ العددیه :368 والثلائه الأخیره نحوه. 
2 (2) کنزالفوائد:31/2. [1] 

3- (3) تیسیر المطالب:377. [2] 

4 (4) مکارم الأخلاق:2660/361/2 [3] عن ابن مسعود. 

5- (5) صحیح البخاری:3194/1235/3,صحیح مسلم:199/1958/4,مسند 
ابن حنبل:10300/536/3, [4]سنن الدارمی:227/78/1 کلها عن آبی 
رنه آلشتدری علی. ااضخیجین 501/271 سفن ۸۱۰ 
سلمه, الفردوس:3/2 2863/17 عن جابر. 

6- (6) الفردوس:3476/325/2 عن ابن عمر. 

7- (7) الفردوس:8328/325/5 عن الامام علیث علیه السلام. 

8- (8) تاريخ بغداد:360/8. [5] 


وتا مر ای الاه هی الم رین نی که با ان ند کی« دا 
شود,خرد است. 


توص الا هه ار ین کایا ی هه هی نو اه وت 


7, فرزند عمر از رسول خدا چنین نقلِ می کند:آن حضرت آية «تباتک 
الذی بیده المْلک» را تا«ایکم احسن عملا» تلاوت کرد و ان گاه فرمود ۰« هر 
یک از شما که رفتارش نیکوتر باشد, عقلی نیکوتر دارد و بیشتر از گناهان 
پرهیز می کند و در بندگی خدا؛ءشتابان تر است». 


139 ,پیامبر صلی الله علیه و آله -در سفارش به ابن مسعود-:ای پسر 
مسعود! ارگ کاری ایام مت رات دانس محر آسام تممرهر از 
آنکه بی انديشه و دانش دست به کاری زنی؛زیرا خداوند بزرگ فرمود:«و 
مانند آن [زنی] مباشید که رشتة خود را پس از محکم بافتن,[یکی یکی] از 
هم می گسست». 


139 .پیامبر صلی الله علیه و آله: بهترین شما در دوران جاهلیت بهترین 
شما در دوران اسلام است؛ اگر بفهمید 


140 .پیامبر صلی الله علیه و آله: سرور بهشتیان یس از 
پیامبران, ,«خردمندترین آنهاست و برترین مردم,خردمندترین انهاست. 


ای ای ای رای لیا هام مرو ات ارات 
نیک به خداوند تقرب می جویند تو خردورزی پیشه ساز که از آنان در قرب 
به خداوند و کسب رتبه در دنیا و آخرت,پیشی خواهی گرفت. 


2 عطا: ابن عباس بر عايشه وارد شد و گفت:«ای ام المومنین! از میان 
دو انسانی که یکی کم شب زنده داری می کند و بیشتر می خوابد و دیگری 
که کمتر می خوابد و بیشتر شب زنده داری می کند, کدام را بیشتر دوست 
می داری؟». 


عایشه گفت:«من همین پرسش را از رسول خدا کردم»و ایشان 
فرمود:«انکه خردمندتر باشد».یرسیدم:«من از عبادت آنان پرسیدم [و 
شما از خردشان سخن می گویی؟]» .فرمود :«ای عابشه! آنان به اندازة 
خردشان: مورد شنوال قر ار.می گیزند:هر که خردمندتر باشد/در.دنیا. و آخرث 
برتر است». 


ی ای با ای الم الا ی یی 
فرمود:«دو مرد وارد 


ص :75 


قبْصَلیان, قتنصرف 1 


حَذُهما وصلائة ورن من اخد, وینصرف الاح وما تعدل 


ضلانة منقال درم ققال آنه خفید الشاعدف وکنف کون ذلک با سول الله؟ 
قال:|ذا کان أحسَتَهُما عقلا.قال:وکیف کون ذلک؟قال:|ذا کان آوَهما عن 
محارم ال وأْحَضَهّما عَلّی الفُسارَعه |ی الحّیر,وان کان دوتة فی اللطَوّع 


.)( 


4- له تبارک تعالی -فی خدیثِ الهعراج-:یا أَحمَداستعهل عقلک قبل آن 
یَذهبِ. فمن استعمل عَقلة لا بَخطیٌ ولا بطغی (2). 


5-الامام علی علیه السلام: قضلّ فکر وتَقهّم آَنجغٌ من قضل تکرار 


ودراسه ۱ 


6-عنه علیه السلام: 
7 ند غایة ا لام 
8-عنه علیه السلام: 
9-عنه علیه السلام: 
0-عنه علیه السلام: 
1 نه عانه اسلا 
2 يم عیه. ا لام 


.)40( 


13 عنه علیه السلام : 


4 علید الا 
5-عنه علیه السلام: 
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استرشد العقل وخالف الهّوی تنجح (4). 

العقل رَقیْ الی عِلیینَ (5). 

مرب الّجُلِ یخسن عقله (6). 

گمال القرء عَقلْة وقیمَی قَضلهُ (7). 

کمالٌ الانسان العقلٌ (8). 

الجَمالٌ فی اللسان,والکمال فی الققل (9). 
یتفاصَلٌْ التّاسن یالملوم والعقول لا بالأْموالِ وّالأْصولِ 


ان الرهدَ فی الجهل بقدر الَغبّه فی الققل (11). 
لا یَعْشٌ العقل من استنضَحة (12). 
: من استعان بالقل سَدَدة (13). 


1- (1) حلیه الاأولیاء:362/1, [1]الفردوس:4604/212/3,المعجم 
الکبیر:3970/149/4 وفیهما الی«مثقال ذزه». 

2- (2) (رشاد القلوب:205 [2] عن الامام علی علیه السلام. 

3- (3) غرر الحکم:6564,2310,/1325. [3] 

4 (4) غرر الحکم:6564,2310,/1325. [4] 

5- (5) غرر الحکم:6564,2310,/1325. [5] 

6- (6) دستور معالم الحکم:22. 

7- (7) غرر الحکم:7235,7244. 

8- (8) غرر الحکم:۰7235,7244. [6] 

9 (9) کنزالفوائد:200/1, [7]کشف الفغمه:137/3 عن الامام الجواد عن 
آبائه عنه علیهم السلام. 

0- (10) غرر الحکم:11009,3444. [8] 

1- (11) غرر الحکم:11009,3444. [9] 

2- (12) نهج البلاغه:الحعمه 281, [10]غرر الحعم:10698 [11] 
وفیه«انتصحه» بدل «استنصحه». 


3- (13) غرر الحکم:۰7925,7756,8295,8282,0434. [12] 


مسجد می شوند و نماز می گذار‌ندران گاه باز می گردند؛حال انکة نماز 
وگو به اندازه کوه اخد وزن دار و نماز دیگری. همسنگ ذزه ای 
نیست».ابوحمید ساعدی پرسید:«چگونه چنین می شود.ای رسول 
خدا؟».فرمود :«اگر یکی خردمندتر باشد» .باز پرسید:«چگونه می 
شود؟».فرمود:«اگر یکی در مقابل گناهان خودٌ نگه دارتر باشد و در انجام 
دادن خوبی ها شتاب و ولع بیشتری به خرج دهد,گرچه در امور مستحبّی از 
دیگری پایین تر باشد». 


4,خداوند -در حدیث معراج خطاب به پیامبر-:ای اخمدا شش از آنکة 
گیرد, نلفزد و طغیان نورزد. 


5.مام علی علیه السلام: اندیشه ورزی و تفکر بسیارءاز تکرار و 
اموختن, سودمندتر است. 


6سمام علی علیه السلام: از خرد,راهنمایی بگیر و با میل نفسانی 
مخالفت کن تا پیروز شوی. 


7اه ای ای تساه کرو روا اه ارت 
8 مام علی علیه السلام : مرتبة آدیت به اندازه خرد اوست. 


اس ی قاتا ال مهس رد اس این فص ۶ 
دانش. 

0.امام علی علیه السلام : کمال آدمی به خرد است. 

1,سمام علی علیه السلام: زیباییع دز زبان است و کمال در خرد. 
2مام علی علیه السلام : درجه بندی آدمیان به دانش و خرد است, نه به 
تام یم لش تاره کشا مش ناه تا سس یه 


خردمندی است. 


هام یت ای لاه ده وا ام او رت هن کرد فونت 
ند هد. 


وق اهام فلی قلنم لام هر کم از خرن کمک هه هدراو را بای وتان 
ص :77 


6-عنه علیه السلام: من استرقة العقل رده (1). 
7عنه علیه السلام: من اعتَبر بعقله استبان (2). 
8-عنه علیه السلام: من ملک عَقلَة کان حکیمَا (3). 
9-عنه علیه السلام: غطاء الغیوب الققل (4). 


0-الامام الکاظم علیه السلام -لهشام بن العگم-:يا هام ال تبانزک 


وتعالی سر آهل العقل ,والقهم ققال: قبسرّ عباد الذین بشتمقون 


التبان ودلهم علی ژیویتیه بالادله,ققال: و له ال واجذ لا ال | 
الَحمنْ الرَجيم * ان فی خلق السْماواتِ و الاْض,و اختلاف الیل و الثهار و 
القلک النن تعرق فب النگر بها تفع لاس و ها اترل له من السماء من 
ماء فاخیا به الارٍْض بعد مَوّنها قِبِت فیها من کل دایه و تصریف الریاح و 
السَحاب الْمْسَحْر تین السَماء و الأرَض لیات وم بععلْو (8) 


ِ 3 ۳ ‌ 9 ۳ 

و سَخر لعمّ اللیِل و الثهارٍ و الشمّس و ۱ مر و اللجُومُ مُسَخراث یامره ان 
اه اب حا و حِِِ_ -ِ 

1 ذلک لایات لِقَوّمٍ بعقلون (۶).وقال: هو الذی خلقکم من تراپ نم مِنْ 

ِ 1 1 ل : 0 لا | شش ه :لا | " 

هه تم من عَلقه نم یِخرجِکم طفلا نم لتبلغوا اشدکم نم ل( نوا شیوخا و 


1- (1) غرر الحکم:7925,7756,8295,8282,6434. [1] 
2 (2) غرر الحکم:7925,7756,8295,8282,6434. [2] 
3- (3) غرر الحکم:7925,7756,8295,8282,6434. [3] 
4 (4) غرر الحکم:7925,7756,8295,8282,6434. [4] 
5- (5) الزمر:17 و 18. [5] 

6- (6) البقره:163 و 164. [6] 


7-(7) النحل:12. [7] 
8- (8) غافر:67. [8] 


6مام علی علیه السلام: هر که از عقل راهنمایی گیرد,او را راهنمایی 
کند. 


7مام علی علیه السلام: آنکه از خرد خویش پند گیرد:راه يابد. 
8مام علی علیه السلام: هر که مالک خرد خود شود فرزانه است. 
9مام علی علیه السلام: خرد.پوشانندة عیبهاست. 


ال افام کاظم علبه. الشلام تیه هسشام, ین عکمد ان قشام! خوآوتد با رک 
و تعالی در کتابش صاحبان خرد و فهم را بشارت داده و فرموده است: .پس 
شارت دم بو اند ان من که سح ورس قرآامی بر هندو: نتوین ان 
را تروق فی. کننده آینان. اند کم-خدایشان واه نموده و ایان اند همان 
خردمندان. 


فان اد ال دا را رون میا سیر 
سخنوری یاری رسانید, و با برهان,انان را به ربوبیت الهی راهنمایی ساخت. 


خداوند [درکتابش] فرمود:«ومعبود شما.,معبود یگانه ای است که جز او 
هی معبودی بیست 1و اوست] بخشایشگر مهربان» .راستی که در آفرینش 
آسمانها و زمین»و در بی یکدیگر آمدن شب و روز,و کشتی هایی که در دریا 
روان اند, با آنچه به مردم می رساند؛و [همچنین] آبی که خدا از آسمان 
فرو فرستاده و با آن,زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در 
آن, ه رگونه جنبنده ای پراکنده؛و [نیز در] گردانیدن بادها و ابری که میان 
استضان و زمین انخیده است,برای کر وهی که می ا اضا نشانه 
هایی [ گویا] وجود دارد. 


ای هشام ! خداوند این را نشانه قرار داد برای شناختنش به عنوان مدبر. 


پس [او در کتابش] فرمود:«و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما 
رام گردانید,و ستارکان به فرمان او مسچخر شده آند.عضاها در این 
[امور],برای و 1۳ هاست».و فرمود:«او همان 
کسی است که شما را از خاکی آفرید؛سپس از نطفه ای؛آن گاه از علقه 
ای؛و بعد شما را [به صورت ] کودکی برمی آوز تا به کمال فقوت خود 
می یابد,و [بالاخره] تا به مذتی که مقژر است,برسید,و امید که در انديشه 


فرو روید»و فرمود:«راستی که در پی یکدیگر امدن شب و روز و انچه خد 
از روزی از اسمان فرود اورده و به 


ص :79 
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7 ما ۲ 
ل: 
نیر. من آورو فآ ام ۳ ]هلان ۷۶ و 9 بٍ ۲.0 5 0 9 ۳ 
قل تعالوا | ما حرم ر أ تشر کوا به شین و5 بالوالدّین اخسا و5 
3 5 ۳ 7 ِ ۳1 فص و 62 2 

ا تقتلوا أولادكم من اقلاق تخن رفک و [اهم و لا تفریوا الفواجش ما 
هر منها و ما بط و لاتلو الفسَ البی حَرَم ال لا بالق یک وضَاکم 
1 ‌ ۳ ِ ِ 0 1 ۳ 01" و ِ 2 
به لعَلکم, تعقلون (5) وقال: هل لکمّ مِن ماه کر" ایمانکم من شر کاء فی 
ت 0 912و و ۳ جِ جو ه محر - و ]و۶ مه من وم له 5 
ما قناکم فانتمٌ یه سَواء تخافوتَهَم جیعر انقسَکم کعذلی الایات 


1 -جابر بنْ عّبداللّه: ان الب رصلی الله علیه و آله تلا هذو ال «وتلک 

لأمثل تطّ تطربها لاس وما فلا [ العلون» قالَ :العالِمٌ الذی عقل عَن ال 
عَرّوجل قعمل بطاعته واجتَتبِ ۳ 1 

2-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: د ی ی 

اجراع کی کق فیه کل عقله. وم لم بکن قیه فلا عقل لةَ:حسن المعرفه 

بالله, وحسن الطاعه لة, 


ص:00 


1- (1) مضمون ماخوذ من الابه 10۵4 من سوره البقره [1]آومن الایه 5 من 
سوره الجائیه. [2] 

2 (2) الحدید:17. [3] 

3- (3) الرعد:4. [4] 

4- (4) الروم:24. [5] 

5- (5) الأنعام:151. [6] 


6- (6) الروم:28. [7] 
7 (7) الکافی:12/13/1 [8] عن هشام بن الحکم. 
8- (8) تیسیر المطالب:164,313,146, 146,148,156 [9] 


[ وسیلة] رتیه را پس از مرگش زنده گرانیده است؛ و [همچنین در] 
گردش باد‌ها و آبری که در میان اشفا و زمین آرمیده است,برای گروهی 
که می انديشند, واقعا نشانه هایی [گویا] وجود دارد. 


و فرمود:«[خدا] زمین را پس اند مر کر زد ی کرد انم ای ابا 
[خود] را برای شما روشن گردانیده ایم؛باشد که بیندیشید».و فرمود:«و 
باغهایی از انگور و کشتزارها و درختان خرما؛چه از یک ريشه و چه از غیر 
یک ريشه که با یک آبٌ سیراب می گردند,و [با این همه] برخی از آنها را در 
میوه [از حیث مزه و نوع و کیفیت] بر برخی دیگر,برتری می دهیم». 


و فرمود:«و از نشانه های او [اینکه] برقی را برای شما تم هرز نژ 
پخش می نمایاند,و از آسمان,به ندریع ۹ 1 


انز میرن را پس از مرگش زنده می کرذآندیدر این [امر هم ] برای مردمی 
که تعفل می کنند, قطعا نشانه هایی است». 


وق مود تیگ بیاییی تا انجهدرا برورد کارتان تن شما رام کردم یدای شها 
بخوانم: ۰-چیزی را با او شریکِ قرار مدهید., و به پدر و مادرتان احسان کنید,و 
فرزندان خود را از بیم تست مکشید؛ ما شما و آنان را روزی می 
رسانیم؛و به کارهای زشت.-چه علنی آن و چه پوشیده[اش]-نزدیک 
مشوید,و نفسی را که خدا حرام گردانیده,جز به حق مکشید.اینهاست که 
[خدا| شما را به [انجام دادن] ان سفارش کرده است؛باشد که بیندیشید». 


و فرمود:«آیا دز انخدنه ما وی وادم ایس شرزیحانی. از ترد کاشان» دار ند 
که در آن [مال با هم] مساوی باشید و همان طور که شما از یکدیگر بیم 
دارید.از انها بیم داشته باشید؟این گونه.,ایات خود را برای مردمی که می 


انديشند,به تفصیل بیان می کنیم». 


ای هشام! خداوند,پیامبران و رسولان را به سوی بندگان فرستاد تا از 
خداوند. شناخث پیدا کنند.بهترین پاسخ دهندگان به دعوت پیامبران, کسانی 
اند که خدا را بهتر بشناسد.و داناترین مردم به فرمان خداوند.خردمندترین 
آنهاست,و خردمندان,رتبه هایی عالی در دنیا و آخرت دارند. 


1جابر بن عبداللّه: رسول خدا اين آیه را خواند:«و اين متلها را برای 
مردم می زنیم و جز دانشوران, آن را در نمی پابند» ۰[آن گاه ] 
فرمود:«دانشور, کسی است که دریافتی از خداي عژوجل دارد؛از 
فرمانهایش پیروی می کند واز خشم او دوری می گزیند». 


2پیامبر صلی الله علیه و آله: خدای متعال,خرد را بر سه پاره تقسیم 
کردنهر که ان سته جارح را دار شود خردش کامل است و انکه از ان بی 
بهره است,خردمند نیست. شناختی نیکو 


ص: 61 


وخسنْ الطّبر علی آمره عَرَوجل (1). 


3-عنه صلی الله علیه و آله: گم من عاقل عَقل ,عن اللْه مرخ وهو حفیژ 
عند الثاس میم العنظر ینجو عَدّا,وگم من ظریف اللسان جمیل المنظر عند 
الاس هلک عَدّا فی القیامه (2). 


4عنه صلی الله علیه و آله: ما تم دی انسان قط حثّی یيَمّ عقلَة (3). 


۱ 


5عنه صلی الله علیه و آله: جدّ الملایِکة واجتهدوا ۳ طاعه له 
بالعفل:وخد الفقمتون من. بتی. اد واختمدوا فی. طاعه. اللم غلی. قد 
عقولهم قأعملَهُم بطاغه الله آوقژهم عقلا (۵). 


6-اين عَبّاس رَققة ای الب صلی الله علیه و آله قالّ: فَل ال 
َعقَلْ الّاس,قال ابن عبّاس:وذلک تیم صلی الله علیه و آله (5). 


67 - ِِ ان علیه السلام: ما ۳۹ وَالبر اءه؛یبرَ ۳ ۳7 من بعض ! 
ان المُومنین بَعصَع تعطهم أفضل چن تعض وتعطهم کژ لا من تعضٍ تم 


ص:02 


1- (1) تیسیر المطالب:146,148,156,164,313,146. [1] 
2- (2) تیسیر المطالب:146,148,156,164,313,146. [2] 
3- (3) تیسیر المطالب:146,148,156,164,313,146. [3] 
4 (4) تیسیر المطالب:146,148,156,164,313,146. [4] 
5- (5) تیسیر المطالب:146,148,156,164,313,146. [5] 
6 (6) الکافی:4/45/2 [6] عن الصباح بن سیابه. 


از خداه‌ ری رها رای پایداری شایسته بر دستورهای خداوند 
ز‌ و فرماببرداری و پایدار بر دستور و 


عژوجل. 


حول تاش لت آللی یه و الم فان وان کي وهای 
خداوند را [به نیکی] دریافته اند؛ولی نزد مردم,خوار و زشت منظرند,امّا در 
آینده رستگار می شوند؛وچه بسیار سخنوران زیبا رویی نزد مردم هسنند 
که در قيیامت به هلاکت می افتند. 


4 پیامبر ضلی الله :یه و ال : دبتدا رو انست هر حر همان تسخن 
آنکه خردش کامل گردد. 

65 بیامبر. ضلی. الله علیه.و اله: فرشتکان:با خرد در رام فرمانبرداری 
خداوند. کوشش و تلاش کردند و انسانهای مومن نیز به اندازة عقلشان در 
راه طاعت خداوند کوشش و تلاش کردند.حقیقتا بیشترین فرمانبرداران از 
دستورهای خدآوند, بیشترین برخورداران از خردند. 

6بیامبر صلی الله علیه و اله -آبن عباس از ایشان نقل می 
کنته تابزترين. مردمزخردفندتر بزن.. انهاشت» ابرن. عیاش کفت دور آ نبا مدرد 
شماست». 

107 .امام صادق علیه السلام: شما را چه به دوری جستن, که برخی از شما 


از برخی دیگر دوری می جویید. بعضی از مقمنان از برخی برترند, برخی 
نمازشان بیشتر است.و برخی نگاهی نافذتر دارند؛و این است معنای رتبه 


ر.دک:ص 91ظ«ارزش خرد»/ص 123«نشانه های خرد». 

پادآوری: 

هم آیات و روایاتی که مردم را به تفگر تدیّرتذکُر, تفقّه و بصیرت دعوت 
می کنند,بر تعقل وتقش آن در شناخت و انتخاب هسیر ضحیم زد کی تأکید 
دارند. 


ص:03 


3 اللحذیژ من ترك اللَعفل 
الکتاب 


و5 من کان فی هذه اعضون فهْو فی الاخزه اعفش و5 اصَل سبیلا (3). 


للا - و 


لَکُمْ و ما تون من ون اللّه آ قلا تقعلون (4). 
قالوا لو کثا تسم همقل سا 5 کّا فی آَصحاب السّعیر (5 


و الذین کقژوا هم ناژ نس بر 
غذایها گذلک تقری کل گفور* و َم یَضطرحُونٍ فیها رین آفرچنا فا 
انعر دی کاتقطن ول رگم ما بتدَکر فیه من تدَکرَ 5 جاءَکَمٌ 


1 


آم تغست آن آَكتَرهْمْ بشمفون و بَعملون ان هم الا کالائعام بل هم أَصل 
ییا (107 

* الحدیث 

ورس لاه صلی الله فیم و ال اسر نها العف عرسا وه 
قتندموا (8). 


9-الامام علی علیه السلام: من عَجَر عن حاضر لب َو عن غائیه أعجرٌ 
(- 


ص :04 


1- (1) الأعراف:179. [1] 
2 (2) پونس:100. [2] 


3 (3) الاسراء:72. [3] 

۰-4 (4) الأنبیاء:67. [4] 

5- (5) الملک:10. [5] 

6- (6) فاطر:36 و 37. [6] 

7 (7) الفرقان:44. [7] 

8- (8) کنزالفوائد:31/2. [8] 

و (9) غرر الحکم:3444,8701, 8209,10352. [9] 


3 زنهار از کنار نهادن خردورزی 

قرآن 

و در حقیقت, بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم؛[چرا که] 
دلهایی دارند که با ان [حقایق را] دریافت نمی کنند, و چشمانی دارند که با 
آنها نمی بینند,و گوشهایی دارند که با آنها نمی شنوند.آنان, همانند 
چارپایان,بلکه گمراه ترند.[اری,] آنها همان غافل ماندگان اند؛و [خدا] بر 
کسانی که نمی آندیشند, پلیدی را قرار می د هد. 


و هر که در اين [دنیا] کوژ [دل] باشد,در آخرت [هم] کور [دل] و گمراه تر 


و گویند:اگر شنیده [و پذیرفته] بودیم یا تعقل کرده بودیم,در [میان] 
دوزخیان نبودیم. 


وا لی] کسانی که کافر شده ناشن جهنم برای آنان خواهد بود.حکم به 
رز 3 بر ایشان [جاری ] نمی شود تا بمیرند و نه عذاب آن از ایشان کاسته 
شود.[آری,] هر ناسپاسی را چنین کیفر می دهیم؛و آنآن در آنجا فریاد برمی 
آورند :«پروردگارا ۱ ما را بیرون بیاور,تا غیر از آنچه می کردیم, کار شایسته 
کنیم».مگر شما را [آن قدر] عمر دراز ندادیم که هرکس باید در آن عبزت 
گیرد, عبرت می گرفت,و [آیا] 9 شما هشدار دهنده نیامد؟پس بچشید 


یا گمان داری که بیشترشان می شنوند یا می اندیشند؟آنان جز مانند 
ستوران نیستند؛بلکه گمراه ترند. 


ر.ک:بقره:44 و 76,آل عمران:65,یونس:16, عنکبوت:35 و 43, 
صافات:138,فاطر: 7 3,جاثیه: 3 2, احقاف:26. 
حدیث 


8بیامبر صلی الله علیه و آله: از خرد راهنمایی بگیرید تا به ژشد رسید 
و نافرمانی خرد مکنید که پشیمان می شوید. 


9مام علی علیه السلام : آنکة از به کار گرفتن خرد.ناتوان است,از به 
دست آوردن ان, ناتوان تر است. 


ص: 05 


0ععته. علیه. السلام: العافل بعظ بالادب:والتهانغ لا کرندغ الابالطرب 
(1). 


1-عنه علیه السلام: ان الرُهدّ فی الجّهل یقدر الرَغبَه فی العقل (2). 
2عنه علیه السلام: من قَعد به العقل قام به الجَهل (3). 

3-عنه علیه السلام: تعودٌ باللّه من شبات الققل وقبح الرَّلِ (4). 
4عنه علیه السلام: من لا یَعقل یَهّن,ومن یَهُن لایُوَفُر (5). 


5-عنه علیه السلام -فی کلام -:آگگها الْمویسْ المحتِقة, والغلون 
لمتشَتة السَاهدة آبدائهم.والغيتة عَنقم عفولهم أطاژکم عَلی الق وأنثم 
تنهرون عَنة تُفور المعزی من وَعوَعه الاأسَد ! (6) 


6عنه علیه السلام -من کلام 2 لأصحایه-ُها القوم,السَامدة 
یدام لته . عنهم ۰ وله الَفْختِقة ‏ اهواوْهشٌالقبتلی ‏ بهم 
اقرافم ,صاحنم ی ال شم تعصوتة,وصاجث آهل الشام تعصی ال 
وهم یّطیعوتة ! (7) 


7--الامام الصادق علیه السلام: |ٍذا آراة ال آن یل من عَبد عم کات 
ول ما بعیر منه اعد (8). 


8-الامام الکاظم علیه السلام -لهشا 


۱ 
۱ 

۰ 

گِ 

ی 

ِ ۱/۰۲ 
0 :۰ ا 

9 5 
3 

ح 

5 


با شام نم حَوّف الذین لا یعقلون مِقابةُ فقال تعالی: نم دمَرتا الاخرین * و 
نکم نمرون علتهم فطیجین * و یلآ قلا تلو (20) 
ص: 66 


1- (1) غرر الحکم:3444,8701, 8209,10352. 
2 (2) غرر الحکم:3444,8701, 8209,10352. [1] 
3- (3) غرر الحکم:3444,8701, 8209,10352. 


4 (4) نهج البلاغه: الخطبه 224. [2] 

5- (5) غرر الحکم:7927. [3] 

6 (6) نهج ابلاغه:الخطبه ‏ 131 ۰ [4]الارشاد:279/1, 
[5] الاحتجاج:1/1 89/41 [6] وفیهما«آیها الشاهده آبدانهم,الغائبه عنهم 
عقولهم» فقط. 

7- (7) نهج البلاغه:الخطبه 97. [7] 

8- (8) الاختصاص:245؛شرح نهج البلاغه:445/301/20 عن الامام علی 
علیه السلام 

و رو) الٌنعام :. [8] 

0- (10) الصافات:138-136. [9] 


ی اه ارو وی تاه او سس اس 


1 .مام علی علیه السلام : به اندازه بی میلی به نادانی,رغیت و میل به 
خردمندی حاصل شود. 


3مام علی علیه السلام: به خدا پناه می بریم از خواب عقل و زشتی 
لغزشها. 


4مام علی علیه السلام: هر که انديشه نکند,سَبّک شود و هر که سبک 
گشت,مورد احترام قرار نگیرد. 


ام علی: غلیه الشلام؛ اي مردمان. گوناکون :و دلهای براکنده. که 
بدنهایشان خاصر و عقلهایشان از آنها پنهان است ! با مهربانی تمام,شما را 
به طرف حقّ سوق می دهم و از آن می گریزید؛مانند رمیدن بز از غژزش 


6مام علی علیه السلام -در پاره ای از سخنانش در جمع یاران-:ای 
گروهی که بدنهایشان حاضر و عقلهایشان از انها پنهان, و انديشه هاشان 
گوناگون است و فرمانروایان به آنها گرفتار شده اند ! امیر شما؛ خدا| را 
اظاغت.فی کفدرحال آنکه شما تافرماتف اومی کنیونو فرفایدخ شام‌خدا ترا 
تافزفانق فی کیال آنکه هل هام از اه ام ی کید 


7مام صادق علیه السلام : هر گاه خداوند اراده کند که نعمتی را از بنده 
باز ستاند, نخست خردش را دگرگون سازد. 


8 مام کاظم علیه السلام -به هشام بن حکم-:ای هشام! خداوند تبارک 
و تعالی به وسیلة عقل,حجٌتها را بر انسانها تمام کرد...آن گاه,خردمندان را 
پند داد و آنان را به سوی آخرت ترغیب کرد و فرمود:«و زندگی دنیا جز 
بازی و و 0 قطعا سرای وت برای کسانی که 


ای هشام! آن گاه کسانی را که خرد پیشه نیستند.از عذاب خود ترسانید و 
فرمود :«سپس,دیگران را هلاک کردیم و در حقیقت.شما بر آنان صبحگاهان 


و شامگاهان می کذرید؛آیا به فکر فرو نمی روید؟»؛و فرمود:«ما بر مردم 
اپر 
یل 


ص: 07 


۳۹ تک 


و لد ترکنا منها آیة بَيتة لَقَوْم یعْقلون (1). 
یا هشام ان العقل مق العلم ققال: و یلک الأمنال تضْرُها لاس و ما بَعَْلها 
ٍ ن 


وقال: اثا ترلون علی أَهْلِ هذو الْقَرْیَه رجزا من السّماء بما کائوا یَفُسُفُو 
ک< 


۶ و ه بو 


ره 2 سس ۲ او من وراء جذر تاسید تفه شید 
تفسایم کیسما و لفق شتی زلک یام وم ا تقیلون (7).وقال: و تون 


سییل اللّهٍ (9).وقال: و ۳۳ مر ِِِ ال ماوت 7 ۱ 
له قَل الق له بل رهم لا تغلشون (20).وقال: و لین سالتهم من ترر 
چن السّماء ماء قأْیا به الرْصَ من بعد مَوتها لول ال ُل امد له بل 
اکتَرَهم لا بعة 3 (12 

با هشام,تُمَ مَدح القلة ققال: و قلیل من عبادی السَْکورٌ (12).وقال: 

ص :00 


1- (1) العنکبوت:(34 و 35), [43]1. 
2 (2) العنکبوت:(34 و 35), [43]2. 
3- (3) البقره:170,171. [3] 

4 (4) البقره:170,171. [4] 

5- (6) یونس:42. [5] 

6- (7) الفرقان:44. [6] 

7 (8) الحشر:14. [7] 

8- (9) البقره:44. [8] 

و (10) الأنعام:116. [9] 


0- (11) لقمان:25. [10] 
1- (12) العنکبوت:63. [11] 
2- (13) سبا:13. [121] 


شهر به [سزای ] گناهی که می کردند,عذابی از آسمان فرو خواهیم 
فرستاد.و از ان [شهر سوخته] برای مردمی که می اندیشند؛نشانه ای 
روشن باقی گذاشتیم». 


ای هشام ! خرد با دانش همراه است؛پس خداوند فرمود:«و این ۳ را 
برای مردم می زنیم؛و[لی] جز دانشورانْ آنها را درنیابند». 


ای هشام ۱ پس خداوند کسانی را که تعقل نمی کنند, سرزنش کرده و 
فرموده است:«و چون به انان گفته شود:«از انچه خدا نازل کرده 
است,پیروی کنید. می گویند : نه, بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافته 
ایم,پیروی می کنیم.آیا هر چند پدرانشان چیزی را درک نمی کرده و به راه 
صواب نمی رفته اند [باز هم در خور پیروی هستند]؟» 


و [خداوند] فرمود:«و متّل [دعوت کنندة ] کافران.متل کسی است که 
حیوانی را که جز صدا| و ندایی [مبهم,چیزی ] نمی شنود بانگ می زند. 
[اری,] کرند, لال اند,کورند [و] درنمی پابند»؛و فرمود:«و برخی از 
آنان, کسانی اند که به تو گوش فرا می دهند.آیا تو کران را-هر چند درنیابند- 
شنوا خواهی کرد؟» 


و اخذاوندا مایا مان« دارزی که عشترشان ی شون با هی 
اندیشند؟ انا جز مانند ستوران نیستند, بلکه گمراه ترند»: 9۰ 
فرمود:«[ آنان, به صورت] دسته جمعی,جز در قریه هایی که دارای 
استحکامات اند,یا از پشت دیوارها با شما نخواهند جنگید.جنگشان میان 
خودشان سخت است.انان را متثحد می پنداری؛ و[لی] دلهایشان پراکنده 
است؛زیرا انان مردمانی اند که نمی اندیشند»؛و فرمود: 


پا ی ۱ فرآهمنی ی وبا انشکه ما کنات اعهاا را ی مایت 


[هیچ] نمی اندیشید؟» 


ای هشام ! خداوند,بیشتری را سرزنش کرد و فرمود:«و اگر از بیشتر 
کسانی که در [اين سرآزمین هستند. پیروی کنی,تو را از راه خدا| گمراه می 
کنند»؛و فرمود: 


«و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است.مسلماً 
خواهند کفت : خدا| .بگو: ستایش از آن خداست ؛ولی بیشترشان نمی دانند»؛و 
فرمود ۰« اگر از انان بپرسی چه کسی از آسمان, آبی فرو فرستاده و 


زمین را پس از مرگش به وسيلة ان زنده گردانیده است,حتماً خواهند 
گفت:خدا.بکو: ستایش از ان خداست,با این همه, بیشترشان نمی اندیشند». 


ای هشام ۱ سیس خداوند, کمی را سنود و فرمود:«و از بندگان من,اندکی 
سیاسگزارند»؛و فرمود:«و اینها بس اندک اند»؛و فرمود:«و مردی مقمن از 
خاندان 


ص :09 


ِ‌ 


تفثلون 9 1 یِقَول ربی ال (2).وقال: مَنْ اقٍِ 
(3).وقال: و لكِنّ أَکترهم لا بغلمون (4) ,وقال و اکترهم لا یعقلون (6()2). 


9-الامام الرضا علیه السلام: لامعا باهل آلوین عفن کل تخر 


0-(سحاق بن عقار عن آبی عبداللّه علیه السلام:فلث لَه:جولث 
فداک ان لی جارّا کنیر الطّلاه گنیر الصَدقه کنیر الحخْ لا بأسَ به. 


ققال:یا اسحاق کیت عفلّ؟ 
قلثْ لَ:جعلثْ فدای, لیس له عقل. 


و قَلِیل ما هم (1).وقال: قال رَجْل مَوْمنْ امن آل فرعون یکلم 
و 


فقال:لا پرتفع بذلک منة (8). 
3 خجبَه العقل 


181 -رسول اللّه صلی الله علیه و آله: کن مع الحَقٌ حَیثٌ کان,ومَیّز ما 
شتبه علیک بعقلک قاِنٌ ال علیک وديقة فیک وترکامة عندک (9). 


2-الامام علیث علیه السلام: العقل سول الق (10). 
3ععته علیه السلام: الققل شرع من ات عَقل من خارج (11). 


4-لامام الصادق علیه السلام: حُجّه ال علّی العباد الثّبْ,وَالعْجَةٌ فیما 
بین العباد وبین الله 


ص90۰ 


1 (1) ص:24. 

2 (2) غافر:28. [1] 

3- (3) هود:40. [2] 

4 (4) الأنعام: 37. [3] 

5- (5) المائده:103. [4] 

6- (6) الکافی:13/1 و ص 12/14 [5] عن هشام بن الحکم. 
7 (7) الکافی:32/27/1 [61] عن الحسن بن الجهم. 


8- (8) الکافی:19/24/1. [ 7] 

9 (9) کشف الخفاء:2025/135/2,الفردوس:8307/318/5 عن الامام 
علیْ علیه السلام وفیه«فاثه حچّه الله». 

0- (10) غرر الحکم:272. [8] 

1- (11) مجمع البحرین:1249/2. 


فرعون که ایمان خود را نهان می داشت. گفت آیا مردی راشف کید که 
می گوید پروردگار من خداست؟ 


و [خداوند] فرمود:«کسانی ایمان آورده اند,و با او جز [عذة] اندکی ایمان 
نیاورده بودند»؛و فرمود:«لیکن بیشتر آنان نمی دانند»؛و فرمود:«بیشتر 
انان نمی اندیشند». 


9ممام رضاأ علیه السلام : به دینداران بی خرد.اعتنا نمی شود. 


0.اسحاق بن عمار: به امام صادق علیه السلام عرض کردم:«جانم 
فدایت ۱ همسایه ای دارم که بسیار نماز می خواند, بسیار صدقه می 
دهد, بسیار حح به جای می آورد و مردی درستکار است».فرمود:«ای 


اسحاق ۱ عقل او چگونه است ؟» . گفتم : 


«جانم به قربانت! از خرد بی بهره است».فرمود:«به همین جهت. این 
اعمالش پذیرفته نمی شود». 

ر.دک:ص 271«سرزنش نادان». 

3 حجیت خرد 

1بیامبر صلی الله علیه و آله: ای علی! با حق باش,هرجا که باشد و 
او نزد تو و برکت الهی در پیش توست. 


2مام علی علیه السلام: خرد,فرستاده حق است. 


13.امام علی علیه السلام : خرد. شریعت درونی و شریعت., عقل بیرونی 


است. 


194 .امام صادق علیه السلام : حخت خداوند بر بندگان,پیامبر است و حجّت 
بین بندگان و 


ص91۰ 


العقل (1). 


5-الامام الکاظم علیه السلام -لهشام بن العکم-:یا هشام,ان له علی 
الثاس خجِتین: 


جح ظاهرة وحْحَةٌ باطتةٌ ۳ الظَاهرَه قَالرَسَل والابیاء امه علیهم 
السلام, وآمّا الباطِتة قالعْقول (2). 


6عنه علیه السلام -أیضَا-:یا هشاش ال ال تبازک وتعالی أکمَلّ لاس 
الکجع بالعقول:وتضر ان بالتان: ور عم علی تیوه باارله و 


7 بو بَعقوتِ التعدایی قالّ اي السْكیتِ لأْبی الحسن علیه 
السلام:...تالله ما رأیث ث منلک قط ,ققا الحجْةْ علی الخلق البوم؟قال:ققال 
علیه السلام:العقل,بُعرَف به الضادق عَلّی ال قَیْصَوْفْ والکاذِث عَلّی ال 
قبِکدبة, قال :ققال اب السکیت:هذا واللّه هو الجواث (4). 


4/3 دوز العقل فی چساب الاعفال 


8-الامام علی علیه السلام: اٍنّ ال عز و جل بُحاستْ العباد علی قدر ما 
تام من العقول فی دار الذٌنیا (5). 


9- -الامام الباقر علیه السلام -فی ذکر بعض ما آنرل الله علی موسی بن 
عمران علیه السلام-؛قانکط علیه الوحیت...فقال ل:آتا اوَاخدٌ عبادی عَلی 


قدر ما أَعطْهم من العقل (6). 


0عنه علیه السلام: اما بدا اللهُ العباة هی الجساب یوم القیامه علی 
قدر ما آتاهُم من الققول فی الذٌنیا (7). 


ص :92 


11 الکافی1/ 22/25 1 عم عبذالنه بت تایه 

2 (2) الکافی:12/16/1 [2] عن هشام بن الحکم,تحف العقول:386. 

3- (3) الکافی:12/13/1,. [3]تحف العقول:384 وفیه«أفضی 
الیهم»بدل«نصر النبیین». 

4 (4) الکافی:24/1 و ص 20/25, [4]علل الشرایع:6/122, [5]تحف 
العقول:0 45 الاحتجاج:309/438/2. [6] 


5- (5) الأصول السثه عشر (اصل زید الزژاد):مر 

6- (6) المحاسن:608/308/1 [7] عن عبیدالله بن الولید الوضافی عن 
الامام الباقر علیه السلام. ۱ 
7- (7) الکافی:7/11/1, [8]المحاسن:614/310/1 [9] کلاهما عن آبی 
الجار ود. 


کداونه عفل آست 


5 مام کاظم علیه السلام -به هشام بن حکم-:ای هشام ! خداوند,دو 
حجت بر مردم دارد: 
خنت: اشکار یواست اشکار یر فان‌ساضران مآماهان ان 
حجّت پنهان عقلهایند. 
6.مام کاظم علیه السلام: ای هشام! خداوند تبارک و تعالی حجْتها را با 
عقل بر مردم تمام کرد و پیامبران فا کی بان 0 فا بر اهاران 


7 انیب فداوی: این سکتت. به اهام. ترضا علیه. السلام غرض 
کرد:«...به خدا| سوگند, مانند شما کسی را نیافتم؛امروزه حجت خداوند بر 
مردم چیست ؟».فرمود: 


«خرد؛با آن راستگویان بر خداوند شناخته شده, تصدیق می شوند و 
دروغگویان, شناسایی شده,تکذیب می شوند».ابویعقوب می گوید که ابن 
سکیت گفت:«به خدا سوگند.همین پاسخ [واقعی] است». 


3 نقش خرد در حسابرسی اعمال 


199 .امام علی علیه السلام: خداوند.,بندگان را , به اندازه عقلی که در دنیا 
به.آنان عطا کردم جسایز شین هی کند: 


199 .امام باقر علیه السلام -به هنگام یاد کردن پاره ای از آنچهم بر موسی 
بن عمران علیه السلام فرود آمد -:بر او وحی فرود آمد. ..آن گاه,خداوند 
فرمود«به اندازه عقلی که به بندگانم دادم آنان را حسابرسی می کنم». 


190 .امام باقر علیه السلام : خداوند,در روز رستاخیز به اندازه عقلی که به 
بندگان بخشیده, آنان را در حسابرسی مورد موشکافی قرار می دهد. 


ص :3 9 


1-عنه علیه السلام: و( 
الکتاب:ان قیقه کل امرخ وقدَخ معرقلذ. ان اللَة تبازک وتعالی بُحاستٌ 
الثاسن علی قدر ما آتاهم من العْقول فی دار الدٌنیا (1). 


3 دور العقل فی جزاء الأعمال 


2-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: |ذا بعکم غن رَجْلِ خسن حال 
قانظروا فی خسن عفله, قاتما بُجازی بعقله (2). 


3-عنه صلی الله علیه و آله: |ذا رام الرَجْلَ کنیر الطّلاه نی الضیام,قلا 
تاهواه کی رها کف عفاه ات 


4عنه صلی الله علیه و آله: ان الرَجْل لیکون من هل الصّلاه والرّکاه 
وَالحَجٌ والعْمه وّالجهاد, وما بُجزی یوم القیامه الابقدر عقله (4). 


5-عنه صلی الله علیه و آله: الجَتَةْ ماه دَرَجَو,یَسعَة وتسعون دَرَجَة لأهل 
العقل, ودَرَجَه لسایر الّاس الذین هم دوتقم (5). 


6عنم صلی الله علیه و آله: تَقبّدَ رَجْل فی صوقو,قمَطرَتِ 
السَّماء قَاعسَبَتِ الأرضّ,قرأی مارا برعی,ققال:رَبٍ لو کان لک حمار 
ارته نم حباری اه ی تا کر ابا تنت. اسراقل اراد ان ندعو 
یه اوح له الیه :تما اجازی العبا علی قدر غقولهم (6). 


7-تحف العقول: آثنی قَوم بحضته [ صلی الله علیه و آله ] لی رَجْلِ 
یکره کمیع حضال 


ص :94 


- (1) معانی الأخبار: 1 عن برید الرژاز عن الامام الصادق علیه 
0 الشته عشر ۱11 «(اضل ید الا عن زید عن الامام 
الصادق علیه السلام وفیه«زنه»بدل«قیمه». 
2 (2) الکافی:9/12/1 [2] عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام, المحاسن:612/310/1 [3] عن السکونی عن الامام الصادق عن 
آنانه: غلیمفم السلام عته: صلی, آلله ِ و آله, مشکاه الأنوار:248 [4] عن 
الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله,الجعفریات:148 [5] 
عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله. 


3- (3) الکافی:28/26/1 [6] عن الامام الصادق علیه السلام 

4 (4) المعجم الأوسط:3057/251/3,تاریخ بفداد :79/13 ج 200/2 
اضما تنجومهیاما ان فص غن سل الصا آاند لو و اه 
مجمع البیان:487/10 نحوه. 

5- (5) حلیه الأْولیاء:139/4 عن عمر. 

6- (6) شعب الایمان:4640/156/4, [8]تاریخ بغداد:13/4,و ص 46 [9] 
نحوه وکلها عن جابر بن عبدالله, وراجع الفردوس:2114/16/2. 


1 مام باقر علیه السلام : در کتاب علی علیه السلام نگاه کردم و چنین 

یافتم:بهای هر انسان و قدر و منزلت او به اندازه شناخت و معرفت 

اوست.خداوند تبارک و تعالی از بندگان به اندازة عقلی که در دنیا به آنان 
بخشیده. حسابرسی 0 


ر.کضی 33 2 10«آفرینش خرد و نادانی*: 
3 نقش عقل در پاداش اعمال 


2 1.بيامیر صلی الله علیه و ال" اکر از.رفتاز تیکوی شخصی به ما خبر 
رسید,در نیکویی خردش بنگرید؛چرا که به اندازة خردش پاداش داده می 
شود. 


3پیامبر صلی الله علیه و آله: اگر فردی را بسیار : نمازگزار و 

روزه گیر یافتید,به وی مباهات نکنید تا در چگونگی خردش بنگرید. 
4یامبر صلی الله علیه و آله: انسانی که اهل نمازی زکات؛حج,عمره و 
جهاد است.در روز رستاخیز به اندازة خردش پاداش داده می شود. 
5بپیامبر صلی الله علیه و آله: بهشت را یکصد رتبه است؛نودوثه رتبة 
آن,از آن خردمندان است و یک رتبةٌ دیگر,از آن قوذغان بجر 

6یامبر صلی الله علیه و آله: مردی در صومعه ای عبادت می کرد.از 
آنتتهان:بار ان بارید. زمین سرسبز شد.خری را دید که [در سبزه ها] می 
چرد. گفت:«پروردگارا! اگر تو هم خری می داشتی, به همراه خر خودم آن 
ی اس ای ۲ تا سب آ [ 
رسید.خواست او را نفرین کند که خداوند به وی وحی فرستاد: «همانا 
بندگانم را به میزان خردشان پاداش می دهم». 

7 تحف العقول: کرفهی در حضور پیامبر اسلام,مردی را ستایش کردند 


و همه هر کین های خوب را برایش بت دنه | رن گاه رسول خدا| 
فرمود:«عقل او 


ص95۰ 


الخیر ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله:گیفت عقل الرَجْلِ؟ ققالوا:یا 


- 


سول اللهتخیژک عنة باجتهاده فی العیاده وأصناف الحیرِ تسألنا ِ 


عَقله؟! قَقال صلی الله علیه و آله:انَ الاحمق بَصیبٌ بخمقه آ 
فجور الفاجر,واتما بَرتفغ العبادٌ غدّا فی الدَرجاتِ وینالون ان در 


عَلی قدر عُقَولهم (1). 
8-رسول اللّه صلی الله علیه و آله -لَمّا وضفوا عندة رَجْلا بسن 


عبادیه-:آنظروا الی عَقله قَانّما بُجرّی العبا یوم القیامه و خلی قد رٍ غقولهم 
(2). ۱ 


9- -الامام الباقر علیه السلام: کان بری ی 
رجْلا من بنی اسرائیل بُطَوّل سُجودة ویو سُكوتة قلا یکاذ یَذهت الی 
موضع الاوهو مَعَه قبینا هو ؛ وا من تام فی تعض خوانچه زد قلی ار 
مَعشبه تزهو وتهتر. 


قال:قتأوَ الرَجْل,ققال لْ موسی:علی ماذا تأوّهت؟قالَّ:تمَلّیتُ آن یکوت 
ری جماژ ارغاه هاها فا کب مخشی عابه السلام طفرلا بیرو علی از رصن 
اغتماقا یما مغ منة.قانحط عَلیه الوحی,ققال لهْ:ما الذی اکبترت من مقاله 
عبدی؟! آتا اوَاخْدٌ عبادی علی قدر ما أَعطْْهُم من الققل (3). 


200 شا نها الدیلْمتٌ: قلث لابی عَبدالله علیه السلام فْلانْ من 
ودییه وفضله [کذا وکذا] 4 ,ققال: کیت عَفلْه؟ قلث : لا آدری,ققال:| 
النوابِ عَلی قدر العقل ان رَجْلا من بنی |سرائیل کان یَعبّد ال فی جر 
قه زار البحر خضراءً تنضرو کنیژه الشجر ظاهره الماء وان مَلکٌا ود 
الملایگه مر به ققال:یا زببارتی. توات. عبدی هذا,قارام: ال (تعا 
ذیک, قاستقلة القلک,قاوحی ال (تعالی) الیه:آن اصحبهة قَأتاة الملک ذ 


صوره انسی, 


دنت ِ 3 
فا ۳ 
3 4 


33 


ص :96 


1- (1) تحف العقول:54,مجمع البیان:487/10 عن آنس بن مالک نحوه؛ 
دم آلایر 137/3 11]عن آتس: 

2 (2) ارشاد القلوب:199. [2] 

3- (3) المحاسن:608/308/1 [3] عن عبیداللّه بن الولید الوضافی؛وراجع 
عیون الأخبار لابن قتیبه؛38/2. 


4- (4) ما بین المعقوفتین ارام من آصالن: الصدوق. [4] 


چگونه است؟».گفتند:«ای رسول خدا! ما از تلاش او در عبادت و دیگر 
خوبی ها سخن می رانیم و تو از خرد او می پرسی؟»فرمود:«نادان از روی 
نادانی دست به زشتی شابن بذرکتر از زشتی انسانهای گنهکار می 
زند.همانا تفا وان به میزان خردشان در روز وایسین به رنبه های بالاتر نائثل 
می شوند و به پروردگار, تقب می جویند». 


8بپیامبر صلی الله علیه و آله -آن گاه که نزد او از عبادت نیکوی مردی 
سخن راندند-:در عقل او بنگرید؛همانا بندگان در روز رستاخیز به اندازة 
عقلشان پاداش داده می شوند. 


9ممام باقر علیه السلام: موسی بن عمران علیه السلام مردی از بنی 
اسرائیل را می دید که سجده های طولانی می کرد و خاموشی اش دراز 
بود. هر جاأ موسی علیه السلام می رفت.ان مرد.وی را همراهی می 
کرد.روزی از روزها که موسی علیه السلام به دنبال کاری بود.از زمین 
تسس سر ی گذشت.مرد عبادثك پيشه, آهی کشید. موسی علیه السلام بدو 
کفیت :«چرا| آه می کشی ؟» .گفت اتف کرادم که ای کاش پروردگارم.الاغی 
داشت و من آن را در این سرزمین می چراندم».موسی علیه السلام مدتی 
طولانی چشمانش را به زمین دوخت,در حالی که از سخن ان مرد,غمگین 
شده بود.بر موسی علیه السلام وحی آمد که:«چرا سخن بنده ام بر تو 
فان آمخمن ان ند توب ی آن خر مان خسا نز یمن کت > 


0.سلیمان دیلمی: نزد امام صادق علیه السلام از عبادت و دینداری و 
فضائل شخصی سخن راندم.فرمود:«عقل او چگونه است؟». گفتم:«نمی 
دانم».فرمود: 


پاداش,به اندازة عقل است.[آن گاه ادامه داد:] مردی از بنی اسرائیل در 
جزیره ای سرسبز,پر درخت و پر اب, خدا را بندگی می کرد.فرشته ای از 
فرشتگان از کنار او گذشت.آن گاه گفت:«پروردگارا ! پاداش این بنده را 
به من نشان ده».خداوند پاداش بنده را به فر رز شته نشان داد؛اما آن پاداش 


خداوند بر فرشته وحی فرستاد که او را همراهی کن.فرشته به صورت 


ص: 97 


ققال لغزٍمن آن؟فال:أتا رَجُل عایدبلقنی مکانک وعبادئک فی ها المَکان 
تیک لاعبْدّ ال مَعک.قکان مه یَومَة ذلک,.قَلمّا أصبَح قال ل العلک:5۱ 
مکاتک روما یَصلْخٌ الاللعباده,ققال لَْ العابذ:انٌ لمکاننا هذا عیبّاء ققال 
ل:وما َوَ؟قال:لیسَ لربْنا بهیمَة,قلو کان له جماژ رَعیناة فی هذا 
القوضع,قان هذا الکشیش یَضيعٌ, ققال له ( ذلِک ) المَلک: 


قاوعی اه الی العایت ها انیه علی قدر عفله 1 
ص :906 


1- (1) الکافی:8/12/1, [1]الأمالی للصدوق:693/504 [2] نجوه. 


انسانی نزد او آمد.مرد عابد از فرشته پرسید:«کیستی؟». گفت:«مردی 
عبادث پيشه ام که خبر جایگاه و عبادت این مکان به من رسید. آمده ام به 
همراه تو خدا را عبادت کنم».آن روز را با مرد بلی اسرائیلی سیری 
کرد.چون روز دیگر شد,فرشته به وی گفت:«مکان تو پاکیزه است و تنها 
برای عبادت مناسب است» .مرد عابد گفت:«مکان ما عیبی دارد» .فرشته 
پر سید« ان عیب چیست؟».گفت:«پروردگار ما چارپایانی ندارد.اگر 
خداوند, الاغی داشت,در این مکان آن را می چراندیم؛چرا که این علف ها 
تلف می شود!» .۰فرشته گفت: 


«خداوند,الاغ می خواهد چه کند؟».مرد عابد گفت:«اگر خدا الاغی داشت, 
این علفها هرز نمی رفت».آن گاه,خداوند بر فرشته وحی فرستاد که:همانا 
او را به اندازة عقلش پاداش می دهم. 


ص :99 


الفصل الژابع: آسبابٌ تقویه العقل 

۵ ما یقوّی العقل 

الحی 

الکتاب 

با آیها لاس قَذ جاءَکُمْ بُژهان من ربْكُم و نرّلنا لیم ثوراً مییناً (1). 


له ول الذین منوا یُحَِجُهُمْ من, الظْلّماتِ لت النوز 5 " کَقیُوا 
اولباوهم الطاغوث بُحْرجُوَهُمْ من اللور [لی الظلمات آولیک | ۱ 


شم فبها خالدُو (2). 
مد آرلنا کم کتاباً فیه ذکُرْکُم اقلا تون (3) 
ص :100 


1- (1) النساء:174. [11] 
2- (2) البقره:257. [2] 
3- (3) الأنبیاء:10. [31] 


فصل چهارم:عوامل ژشد خرد 


4 آنچه خرد را نیرومتد می سازد 
الف:وحی 
قران 


ای مردم! در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده است و 
فابه سون. شما توری تاناک فزساده آیم. 


خداوند, سرور کسانی است که ایمان آورده اند.آنان را از تاریکی ها به 
سوی روشنایی به در می برد؛والی] کساني که کفر ورزیده 
ان مووراشان آهمان ان آن ارطاعوت: ات که انا را اد ره تایه 
سوی تاریکی ها به در می برند. 

آنان اهل آتتتن اند که خود,در آن جاودان اند. 

در حقیقت ما کتابی به سوی شما نازل کردیم که یاد شما درآن است؛آیا 


ر.ک:ص 25«درآمد».«عقل طبع و عقل تجربه»/ص 9۹1«ارمغان خدایی». 
ص:101 


1- -الامام, تعل ۳ علیه السلام : رنعت فیهم دساده وواتر الیهم 
نيا لِیستادوهم میثاق فطرته, ره لد منسیٌ نعمیه, ویِحتَجُوا علیهم 
باللت ,منوا آمم وفانن الفعول ( 1 


2عنم علیه السلام -فی صقه یعتّه ال صلی الله علیه و آله-بعتَة 
الق دالا عَلیه وهادیّا الیه,قهدانا به من الصّلاله,واستنقةنا به من الجهاله 
۷4 


من وت و ار ِ ِ 11 ۳ ِ 
...وقهقّا لِمن تقطن ویقیتا من عَقَل (3). 


4عنه علیه السلام: الی آن بَعت ال شُبحات مُحَقَدا سول اللّه صلی 
الله علیه و آله لانجاز عدته, واتمام رنه جوز ی لین مينافة مشهوزة 

گریقا میلادخ وأهل الأرض (الأرَضین) بوذ ملل مُتقیقة,واهواء 
تشخ وطرایْق (طوایفَ)مَتَسَتَه ین مُسبه لله _ بخلقه,آو ملجد فی 


+ و 


انشته او خشیر ال خیرجه. تهدامم به عق الصاله وانف هم بعکانه من 


الجهاله (4). 
ب:العلم 

الکتاب 

و یلک المنال تضربها لاس و ما لها لا لعالفون (5). 
* الحدیت 


5 ,سول البّه صلی اللّه علیه و آله: ان العلع حیاغ القلوب من 
الجهل .وضیاء الأبصار من الظلمه, 


ص:102 


1- (1) نهج البلاغه: الخطبه 1. [1] ۱ 
2 (2) بحار الأنوار:14/266/4 [2] عن الحارث الأعور. 


3- (3) الکافی:1/49/2 [3] عن الأصبغ بن نباته. 
4- (4) نهج البلاغه: الخطبه 1, [4]بحارالأنوار:48/216/18. [5] 
5- (5) العنکبوت:43. [6] 


201 .امام غلی علیه السلام : ..خداوند,رسولان را در میان مردم برانگیخت 
وسامتران زا دزمی فنساد ظ]ا چیمان فطرت وا به نان ابلاغ کته و ها 


فراموش شده الهی را نان گوشزد کنند ۰۵ تبلیغ و رساندن پیام بر 
آنان, احتجاج نمایند و گنجینه های خرد را بر ایشان برملا سازند. 


2.امام علی علیه السلام -در وصف بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
۳1 "خداوند,او را به حو؛ برانگیخت تا بر او راهنما باشد و به سوی او 
ها ات 


داد. 


3.امام علی علیه السلام: خداوند متعال,اسلام را تشریع کرد و 

راههایش را برای روندگان, آسان ساخت,و ارکان آن را در 1 
دشمنان, استوار ساخت. و آن را وسيلة عژت پیروان و صلح و ارامش 
گروندگانش...و فهم برای انسانهای زیرک,و یقین برای خردمندانْ قرار داد. 


04هام عای له الساام یا آ که ادنوه سسان مت دضلی لاه غاد 


و آله را فرستادة خود کرد تا وعذم هاینش را به تعر رسانه و نوت ,را بایان 
بخشد؛در حالی که برای او از هم پیامبران پیمان گرفته بود.نشانه هایش 
نزد همه انبیا , شهرت داشت و ولادت او گرامی بود.در آن 


رهز کار‌مردهان تما ین پراکنده,دارای خواسته های گوناگون و شیوه های 
[دسته جات] مختلف بودند .برخی,خدآوند را به مخلوقات شبیه می کردند و 


برخی دیگر.منکر خدا بودند و گروهی و را می پرستیدند.خداوند 
به واسطة پیامبر صلی الله علیه و آله,آنان را از گمراهی رهانید و از 
نادانی نجات داد. 


مه 2 تفت 
قران 
و اين مَتلها را برای فردم فت #قیض وا لین | خن دانشتوران اشسا را درنيابند. 


5بیامبر ضلی: الله غلهم هلف دات‌هات ند ی ولهاسیت: ای تادانیته 
نور چشمان است از 


ص:103 


وفوّة الأبدان من الصعفِ (1). 

6-الامام علی علیه السلام: اک موزون بعقلک,قرّکه بالعلم (2). 
7-عنه علیه السلام: أَعوَنْ الأْشیاء علی تزکیه الققل اللَعلیم (3). 
8عنه علیه السلام: الققل غَريرَة تزیدٌ بالعلم وّالتجارب (4). 

9عنه علیه السلام: العلمٌ یزید العاقل عقلا (5). 

0-الامام الصادق علیه السلام: کُنرَخ التّظر فی الجکمه تلقَمْ العقل (6). 
1عنه علیه السلام: کُنرَة التّظَرٍ فی العلم یَفتخٌ العقل (7). 

72-لامام الرْضا علیه السلام: من أبضر قهم,ومن قهم عَقل (8). 
ج:الأدّب 

3-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: خسن الأدّب زيتة العقل (9). 


4-الامام علت علیه السلام: کل شَیء بَحتاخ ای الققل, وَالعقل بیَحتاخْ ای 
الاب (10). 


5ععنه علیه السلام: ان بدّوی العْقول من الحاجّه ای الاب کما یَضقاً 
الررغٌ ای المطر (12). 


6 عنه علیه السلام: نعم قرین الققل الاأدَبُْ (12). 

7عنه علیه السلام: الأدَت صورَة العقل (13). 

8عنه علیه السلام: صلاخ الققل الأدَتْ (14). 

9عنه علیه السلام: الا هو لقاخ العقل ودَکاء القلب (15). 
ص:104 


1 (0) لأمالی للطوسی:1069/488 [1] ۳ محقد بن علتّ بن الحسین 


نحوه. 
2 (2) غرر الحکم:3812,3246,1717. [2] 

3- (3) غرر الحکم:3812,3246,1717. [3] 

4 (4) غرر الحکم:3812,3246,1717. 

5- (5) بحارالأنوار:8 57/6/7. [4] 

6- (6) تحف العقول:364. 

7- (7) الدعوات:603/221. 

8- (8) بحار الأنوار:355/78. 

9 (9) جامع الاخبار:947/337. 

0- (10) غرر الحکم:6911,3475,9894. [5] 

1- (11) غرر الحکم:6911,3475,9894. [6] 

2- (12) غرر الحکم:6911,3475,9894. [7] 

3- (13) غرر الحکم:996, [8]کنزالفواند:199/1؛ [9آمائه کلمه 
للجاحظ :59/74 1. 

4- (14) غرر الحکم:5799. [10] 

5- (15) آعلام الدین:84, [11]|رشاد القلوب:160. [12] 


تاریکی,و نیرومندی بدن است از ناتوانی. 


6ممام ۳۹ علیه السلام : تو به خردت سنجیده می شوی؛پس 1 را با 
دانش,شد ده. 


7 ام کی یم اما ی خر کم سر تشد رد که من 


از انس مت با ید 


9مام علی علیه السلام: دانش به خرد خردمند. می افزاید. 
0مام صادق علیه السلام: در حکمث بسیار نگریستن,خرد را بارور می 


سازد. 

1 ماه صادق غانه انامه بان داش رمق ارتفا را شاس 
می دهد. 

72مام رضا علیه السلام: هر که بنگرد,بفهمد و هر که فهمید خردمند 
شود. 


ر.ی:ص 67«نیاز دانش به خرد»/ص 129«دانش و حکمت». 


ی 


9 یامن صلی اللهتغلیه و الم آذب تیور گرد آشت, 


4مام علی علیه السلام: هر چیزی به خرد نیاز دارد و خردنیازمند ادب 


است. 


5مام علی علیه السلام : نیاز خردمندان به ادب,مانند نیاز کشتزار به 
ارات ات 


7مام علی علیه السلام : ادب.صورت خرد است. 


8.مام علی علیته السلام : سامان یافتن خرد, به ادب است. 
ص:05 1 


0 عنه علیه السلام: لا عَقل لِمن لا آَدَتِ لَذْ (1). 

21 یه علیه السلام: دی 21 عفلی بالاوب ما دی یت (3). 
2-لامام زین العابدین علیه السلام: آدابٍ العْلَماء زیادخ فی العقل (4). 
د:الْلَجرربه 

3-الامام علیت علیه السلام: العقل غَریرَة تزیدٌ پالعلم والتّجارب (5). 


4عنه علیه السلام -فی الجگم القنسوبه الیه-:العقل عَريرَة رد 
التّجارث (6). 


5-عنه علیه السلام: ینعم العون الأدتْ لِللَحیرّه والتّجارث لذی ال (3). 
6عنه علیه السلام: الیّجارث لا تنقضی,والعاقلٌ نها فی زیاتو (8). 
7-الامام الحسین علیه السلام: طولْ الّجارب زيادة فی الققل (9). 
هسیر فی الأرض 

الکتاب 


قَلمْ بسیژوا فی الْض قتکُون هم فلوبْ یلو یه َو آدان یَسْمَغون بها 
قائها لا 7 تکضیااضار و لک تععی قفاوت فی | ۱ 


0 
قْلّ سیژوا في الأَرْض قَالْظَرُوا کیت بداً الق تم ال بْشِیْ اللشأه الاخره 
ان ال علی کل شَیء قدیز (11). 


1- (1) غرر الحکم:10769. [1] 

2 (2) کی الشخص ذکی...هو سرعه الفهم...الذکاء بالمذ:جده القلب,قال 
ابن الجوزی فی التفسیر:الذکاه فی اللغه تمام الشیء,ومنه الذکاء فی 
الفهم |ذا کان تام العقل سریع القبول (المصباح المنیر:209). [2] 


3- (3) غرر الحکم:5200. [3] ۱ 
(4) الکافی: ,12/20/1‏ [4]تحف العقول:390 وفیه«آدب 
العلماء»وکلاهما عن هشام بن الحکم عن الامام الکاظم علیه السلام. 

5- (5) غرر الحکم:1717. 

6- (6) شرح نهج البلاغه:907/341/20. 

7- (7) الفقیه:5834/385/4. 

8- (8) غرر الحکم:1543. [5] 

و (9) آعلام الدین:298. [6] 

0- (10) الحغْ:46. [7] 

1- (11) العنکبوت:20,35. [8] 

2- (12) العنکبوت:20,35. [9] 


0مام علی علیه السلام: هر که ادب ندارد,از خرد بی بهره است. 
1ممام علی علیه السلام: خرد را با ادب کامل ساز؛همان گونه که آتش 
را با هیزم,شعله ور می سازی. 

2ممام سجاد علیه السلام: ادب دانشمندان سبب زیادی خرد است. 
ر.دک:ص 139«مکارم اخلاق». 


د.نجربه 


3 امام طلی اه ااسام رسای است کا ار ور ره 
می دند. 


4ممام علی علیه السلام -در حکمتهای منسوب به ایشان-:خرد, نیرویی 
درونی است که با تجربه پرورش می یابد. 

5ممام کلوه علیه السلام: بهنرین یاور طبیعت؛,ادب, و بهترین یاور 
خردمند, تجربه است. 


6مام علی علیه السلام: تجربه ها تمام شدنی نیستند و خردمند با آنها 
ژ[شد می کند. 


27هام خسن غلیه السااه تیه های قرامان | اعت] سای عره 


است. 


ر.دک:ص 157«تجربه اندوزی»/ص 189 حدیت 564»«ویژگی های 
خردمندان». 
ه:گردش در زمین 


قران 


گوشهایی که با آن بشنوند؟در حقیقت.چشمها کور نیست لیکن دلهایی که 


در سینه هاست, کور است. 


آپا در زمین گردش نکرده آند,تا دلهایی ذاشته باشتد کهیا ان متتخینتهیا 


بگو:در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است.پس [باز] 
خداست که نشانة اخرت را پدید می اورد؛خداست که بر هر چیزی 
تواناست. 


ص:107 


قالْیوم نتجٌیک بتدیک لتکُون یمن حلْمک آية و ان گنیر من الثاس عن آیانا 
لغافلون (1). 


* الحدیث 


8- این دینار: آوحی ال الی,.موسی علیه السلام :ان انجْذ تعلّین من ِ 
وعَصَاتَمٌ سح فی الأرض,قاطلّب الاثاز والعبَر.حتی تَحفو التّعلان وتنکسر 
العصا (2). 


9-داود, علیه السلام: قل لصاجب العلم یتّجذ عَضّا من خدید وتعلین من 
خدندنه طلی ااغلی چبی تنکن: العضا وتنخرق التّعلان (3). 


و:المشو‌ژه 


0-لامام علي علیه السلام: من شاور وی القول استضاء بأٌنوار القول 
(4). 


ز:اللْفوی 
21 خالس ید ابنْ طاووس: وجدتث فی کتاب. .یه مکتوب«ستن 


ادییس»وکان فیه:اعلموا واستیقنوا آنّ تفوی ال هب الحكمَة 
الکبری,وَالْعمَة العظمی, وَالسّبَتْ الااعی ای الخیر,والفاتخ لأْبواپ الخیر 


والقهم والعقل (۵). 

۳ :مجاهد ده هَدَهْ اللَفس 

2-الامام علی علیه السلام: جاهد شَهوتک وغالب عَضَتَکَ وخالف سوء 
عادّتک ری و کل عمای کل تواب نک (6). 


3 لامام الصادق علیه السلام: تب آمیژ المينيج علیه السلام ٍلی 
تعض آصحایه بَظَه:آوصیک وتفسی بتقوي من لا تجل 2 معصییة ولا پرجی 
عَيرَ ولا الفنی الابه, قاِنَ من ارو ال ,حل وعز وقوی وشية [ وروح وزفع 
له عن آهل ادن 2 هل الذْنیا وقلبّة وعَقلة مُعاينْ الاخره,قاطفا 


ص: 108 


1 ۲1:92 
2- (2) تفسیر الدرّ المنثور:61/6 [2] نقلا عن ابن آبی الدنیا فی کتاب 
التفکر وراجع ص 395 ح 1686. 

3 3 شستن. الواومی :571/1۸7/1 دا غن عندا للم بش عندا لخن 
التستری,الفردوس:497/140/1 عن آبی بکره نحوه. 

4 (4) غرر الحکم:8634. [4] 

5- (5) بحار الأنوار:11/283/11. [5] 

6-(6) غرر الحکم:4760. [6] 


بشن: آموی شنت زا چم اند [ساخل‌ارمی آفکنیمتا برای کتاتی که از بن 
تم ایک عبرتی باستهو نت ما مساو از مردم از نشانه های ما غافل 


اند. 


229 .آبن دینار: خداوند به موسی وحجی کرد:کفش آهنی و عصایی ردان آن 
گاه در زمین گردش کن و از عبرتها و نشانه ها [ی گذشتگان] جستجو کن تا 
کفشهایت ساییده شود و عصایت بشکند. 

9 داوود علیه السلام : به دانشمند بگو که عصاأ و کفشی آهتین برگزیند و 
در جستجوی دانش حرکت کند تا عصایش بشکند و کفشهايیش پاره شود. 


و:رایزنی 

نام غای ضلیه. لام که با خرنمان راشف بردانجاز برد 
وتو را نی کرد 

ز:تقوا 


1 .سید بن طاووس: کتابی یافتم که بر لو 1 نوشته شده بود تن 


ادریس» و در آن چنین بود :بدانید و یقین کنید که تقوای خداوند, بزرگترین 
حکمت و عظیم ترین نعمت است.همان وسیله ای است که به خوبی 


دعوت می کند و درهای نیکی,فهم و خرد را می گشاید. 
ح:جهاد با نفس 


232 .امام علی علیه السلام: با شهوتت مبارزه کن و بر خشمت غالب آی و 
با عادتهای زشت, مخالفت کن تا جانت پرورش یابد.خردت به کمال رسد و 
پاداش بتزفرد کان زا کاملا دریافت داری. 


233.امام صادق علیه السلام : امیرمومنان تا تک از یارانش نامه ای 
نوشت و او را چنین موعظه کرد: 


هر کس تقوای خدا پیشه کند.بزرگ شود؛عزیز گردد؛ نیرومند کرد شین و 
سیراب شود؛خردش را از دنیادوستان بازدارد.ان سان که بدنش با اهل 
دنیاست؛امّا دل و عقلش آخرت را می بیند؛با نور دل,انچه چشمانش 


ص :109 


یناخ من ب ادن در خراقها بوجایت شاه ,وا واللّه بالعلال 
من اعلظ ما تج واخشنه ولم تن ل قیما ۳٩‏ له هن ول زج فوقشت 
نقلة ورجاوَه علی خالق , الاشیاء قح واجتهد وأتقت بدتة حلّی بدت الاضلاع 
وغازتِ العینان, و قأبدل للَه له من ذلک قوّ فی بدّنه وشذءة فی عقله, وما 
دَحَر له فی الأخته اکتر (1). 


ط: کر ال 
4-لامام علت علیه السلام: الدْرْ نو الققل وحياة الْوسٍ وجلء 
الطّدور (2). 


5عنه علیه السلام: من کر کر استنار لب (3). 


6 یه عایه. الساام: خرن دید الله شحان اعتا الاخ فلید: وه فاد درو 
(4). 


7عنه علیه السلام: الذکر بُونسْ ال ویٌنیژ القلت ویَستنزل الرَحمة 
(2). 


8عنه علیه السلام: الدکرّ هدایَةْ العْقول وتَبصِرَة الّفوس (6). 
ی: الرهدٌ فی الذٌنبا 


9-الامام علی علیه السلام: من سَخت تَفسْة غن مواهب الذٌنیا ققد 
استکقل العقل (7). 


ک:اتباغ الحق 


0رسول اللّه صلی الله علیه و آله: وا طاعَهٌ الثاصح قَِتسَعَبْ ینعا 
ریاد فی العقل وگمال الب (8). 


1-َعلامُ الّین: تذاگژوا العقل عنة مُعاوته,ققال الحْسَینْ علیه السلام:ا 
یکمَل العقل الا باثباع الحق.ققال مُعاویة:ما فی ضدورکم الاشَیء واجذ (9). 


ص:110 


1- (1) الکافی:23/136/2, [1]مشکاه الأنوار:267 [2] کلاهما عن آبی 
جمیله. 

2- (2) غرر الحکم:۰1999,9123,8876,1858,1403,8904. [3] 

3- (3) غرر الحکم:1999,9123,8876,1858,1403,8904. [4] 

4 (4) غرر الحکم:9123,8876,1858,1403,8904, ۰1999 [ 5] 

5- (5) غرر الحکم:۰1999,9123,8876,1858,1403,8904. [6] 

6- (6) غرر الحکم:9123,8876,1858,1403,8904, ۰1999 [ 7 ] 

7 (7) غرر الحکم:۰1999,9123,8876,1858,1403,8904. [8] 

8- (8) تحف العقول:18,علل الشرایع:9/113 [9] عن وهب بن منبه 
وفیه:« اه وجد فی التوراه...». 

9 (9) اعلام الدین:298. [101] 


از دوستی دنیا می بیند.خاموش سازد؛حرام دنیا را تری کند؛از شبهه ها 
کناره گیری نماید؛از حلال گوارا نیز دوری کند.مگر پاره ای که خود را بدان 
استوار نگه دارد ۵ لبازشیت. که خود را بدان بیوشناند: ان هم از خشن ترین 
لباسها؛در نیازمندی ها به کسی تکیه نکند و امید روا مدارد,تا تکیه و امیدش 


بر آفرتده هستی فرار کیرداشرو گوفتی, کند وبدن کوو رارنه مت 
0 آنجا که دنده هایش بیدا شود و چشماتش فرو رود.[هرکه چنین 


دبا ادج او تومیر وی در بدن و قوتی در خردش جایگزین کند و آنچه در 


ط:یاد خدا 


4مام و علیه السلام : باد خداوند,روشنایی خرد و ژد کی جانها و 


5.مام علی علیه السلام: هر آن کس زیاد به یاد خدا باشد.عقلش 
روشنایی یابد. 


6مام علی علیه السلام: هر که خداوند سبحان را یاد کند.خداوند,دلش 
را زنده بدارد و عقل و خردش را نورانی گرداند. 


7.سمام علی علیه السلام: باد خدا خرد را مأنوس گرداند.دل را روشنی 
بخشد و رحمت الهی را فرود اورد. 


8مام علی علیه السلام: یاد خدا خردها را راهنمایی کند و جانها را بینا 
سازد. 


ی:زهد در دنیا 


9مام علی علیه السلام: آنکه خود را از موهبتهای دنیا بی نیاز 
سازد,خرد را کامل کرده است. 


ک:پیروی از حق 


0پیامبر صلی الله علیه و آله: از پیروی خیرخواهان, فزونی عقل و کمال 
خرد سرچشمه می گیرد. 


241 .اعلام الدین: فتحافیت. که که نزد معاویه از خرد سخن به میان آش امام 
حسین علیه السلام فرمود:«خرد,جز با پیروی از حق,کمال نیابد.».آن گاه 
معاویه گفت :«در دل شما جز یک چیز نیست »؟. 


ص:111 


2-لامام الکاظم علیه السلام: ان لَقمان قال لابنه:تواضع لحق تَکُن 
أَعقلّ الّاس (1). 


ل:مَجالسَة الخکماء 


3-الامام علیّْ علیه السلام: جالس الحْکماء یکقل عَقلک,وتشژف 
تفشک, وینتف نک جهلک (2). 


4عنه علیه السلام: مُْجالَسَة الخْکماء حَیاة العْقول وشفاءٌ النّفُوس (3). 


م:رحمَه الجهّال 
5-الامام علی علیه السلام: من أوکد آسباپ الققل رَحتَ الجْقّال (۵). 
ن:الاستعاتة بالله 


6-الامام زین العابدین علیه السلام: الم ارژقنی عقلا کاملا وغزمّا نافبّا 
ولیّا راججا وقلیّا دِکیّا وعلقا کنیا وادبّا بارغاءواجقل ذلک کلَهٌ لی ولا تجعلة 
عَلَ برَحمتک یا آرکم الاجمین (5). 


7.في الغناجاه الْتی جاء بها جبرئیل علیه السلام ای النّیت صلی الله 
غلیمو الوا اللیم وب بالعته ما من :تاغل بقنولما مه 
غیوبی, واجغلها جالية لین (6)قلبی, شاجدة (7)لتصیره لبی (8) 


8-لامام المهدی_علیه السلام -فی ذعاء عم لِمَحَمَدٍ بن عَلی العلوی 
المصری- "[لهی وآسألک. زا هت له 2 2 مُحَمَّدٍ وال مد وآن تهدی 7 لی 
قلبی وتجمع لی لبی (9). 


ص:12 1 


1- (1) الکافی:12/16/1 [1] عن هشام بن الحکم,تحف 
العقول:386,مشگاه الأنوار:226 [2]عن الامام الصادق علیه السلام, تنبیه 
الخواطر:34/2 [3] من دون اسناد الی المعصوم علیه السلام. 

2 (2) غرر الحکم:4787,9875,9295. [4] 

3 (3) غرر الحکم:4787,9875,9295. [5] 

4 (4) غرر الحکم:4787,9875,9295. [6] 


5- (5) مصباح الکفعمی:93. [7 آمستدرک الوسائل:1/223/10 [8] نقلا 
عن المزار القدیم. . 

6- (6) الرّین: کالضدا یغشی القلب (لسان العرب:192/13). [9] 

7 (7) شحذت السیف والسکین:|ذا حددته بالمسَن وقیره 
(النهایه:449/2). [10] 

8- (8) بحارالأنوار:17/117/94. [11] 

9- (9) مهج الدعوات:342. [12] 


2 ام کاظم غلبه السلام: لقمان به. فرزندش, فرموتهدنی برایر 
حقّ, فروتن باش تا خردمندترین مردمان باشی». 


3ممام علی علیه السلام: با حکیمان همنشینی کن تا خردت کمال 
یابد.جانت گرامی گردد و نادانی ات زدوده شود. 


4مام علی علیه السلام: همنشینی حکیمان.حیاث بخش عقلها و درمان 
جانهاست. 


م:ترخم بر نادانان 
اناد علی‌ له تساه اه شید اسات کرو تم نز انانماست: 
ن:کمک خواستن از خداوند 


6ممام سجاد علیه السلام: بار خدایا! به من عقلی کامل.تصمیمی 
استوار, تدبیری ممتاز.دلی پرورش یافته,دانشی بسیار و ادبی برجسته 
روزی کن و اینها را به سود و نفعم قرار داده,نه به زیان؛به مهربانی ات,ای 
مهربانترین مهربانان. 

در مناجاتی که جبرئیل علیه السلام برای ِ خدا| به ارمغان 
آورد,چنین آمده :بار خدایا! گناهان مرا با توبهم پاک کن و با پدیرش توبه عیب 
هایم را شستشو ده و آن را صیقل دهندة رتکارهای دل و تبزسی خرد قرار 


د0. 


میاه ام رای هس رو عای میحرت 
آموخت- :خدایا! از تو می خواهم که بر مجمد و خاندانش درود فرستی, و 
دلم را راهنمایی کنی,و خردم را پیوسته گردانی. 


ص:113 


4 مایْموّی الدماع 
آالدهن 

9-الامام علي علیه السلام: ادن ین البسَرَه.ویزيد فی الما (1). 
0-الامام الصادق علیه السلام: ذُهنْ البتفسج یُرزِن الدماع (2). 

ب: الگناء 


2-آتسن: کان ی الله صلی الله علیه تس 4 من ِ 


3-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لیم بالقرع,قَالَة یزیذ فی العقل 
یکی الذماغ (5). 

4عنه صلی الله علیه و آله: کُلُوا الیقطین قلو عَلم اللد أن شَجرَة أحَف 
من هزو لأنتتها قلی آخی یوئسن علیه السلام.لّا انحَد آحَد مَرقّا قلبکز 
فیه من الدْبَا. اه یزیدٌ فی الدماغ وفی الققل (6). 

ج:السَفرجّل 

55 الامام الرْضا علیه السلام: عَلَیکُم بالسَفرجل, اه یزیدٌ فی العقل (1). 
د:الکزفس 


6-رسول اللّه صلی الله علیه و اله: کم بالکفس فان ان کان شیء 
یزیدٌ فی العقل فهْو هو (8). 


ص:14 1 


- (1) الکافی:1/519/6 [1] عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه 
السلام: الخضال 10/611۶ عن انی تضیر. ومجند . این .مشاد. عن. الامام 
الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام,تحف العقول:100,بحار 
الأنوار:1/90/10. [2] 
2 (2) الکافی:8/522/6 [3] عن محشد بن سوقه,بحار الأنوار:8/223/62. 
41 
3 (و) الکافن:1/6 7/37 ۱صاغن اتندسن این عسالله غن امن قح 
آصحابنا عن الامام الکاظم علیه السلام 
4- (4) کنزالعقال:41808/455/15 ۳ گر الدبلفی: 
5- (5) شعب الایمان:5947/102/5 [6] عن عطاء,وراجع: المعجم 
الکبیر:152/63/22. 
6- (6) مکارم الأخلاق:1283/383/1 [7] عن الامام الحسین علیه السلام؛ 
الفردوس:4719/244/3 عن الامام الحسین علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله. 

7- (7) مکارم الأخلاق:1236/373/1, [8]المحاسن:2282/367/2 [9] عن 
السیاری رفعه,وفیه«علیکم بالسفرجل فکلوه:فائه یزید فی العقل 
والمروءه». 
8- (8) طب النبیخ صلی الله علیه و آله:11. [10] 


4 آنچه مغز را قوی می سازد 
الف:روغن (چرب کردن پوست) 


9مام علی علیه السلام: روغن.پیوست را نرم می سازد و مغز را ژشد 


می دهد. 
0.مام صادق علیه السلام: روغن بنفشه, مغفز را تقویت می کند. 

ب:کدو 

1پیامبر صلی الله علیه و آله -در سفارش به علی علیه السلام-:ای 
علی! بر تو باد [خوردن] کدو.ان را بخور که مغز و عقل را زیاد می کند. 


2 انس: رسول خدا بسیار کدو می خورد. گفتم:«ای رسول خدا! شما 
کدو را دوست می دارید!». فرمود:«کدو مفز را بسیار می کند و بر 
خرد.می افزاید». 


می افزاید و مغز را بزرگ می کند. 


امین صلی الله علبه وال کدو علواین بخووفرشن ار دا وتو می 


رویاند.هر کس از شما ابگوشت درست کرد,در آن کدو بسیار کند؛زیر | بر 


افزاید. 


د:کرفس 


چیزی بر عقل بیفزاید, کرفس است. 


ص:15 1 


ِ- 


۵خم 


7-الامام الصادق غلیه الساام» الاح بت اللحم ففرند فی. العقل:وفن 
ترک ال أیاما مَسَد عَقلَ (1). 


8عنه علیه السلام: ,من ترک أَکلَ اللحم آربعین ضباجا سناع خافه وقسد 
عفلفتوهن ساء حلفه فادنوا فی ادته‌بالتویب 13121 


و:اللبان 

9-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: عَلیکُم البان,قا" تم لک وف 
القلب کما یمیت الاصتغْ العرق عن الجبین,ویشْد" ۳ فی 
العقل ,ون کی اند وتان التضر,وندفت اسان و 


0-عنه صلی الله علیم ۵ له اطعمو ‏ الم بان قاق الطّبی |ذا عُذَیَ 
فی بَطن امّه باللبان اشت؟ قَلبَه وزیة فی عقله (5). 


ز:الحل 
1-الامام الصادق علیه السلام: الل : بِشذ العقل (6). 


2محَذُ بش عَلِیْ الهمداییّ: ان رَجْلٍ کات عند الرْضا علیه السلام 
بخرایسان فَفْدمت الیه میِدهْ لها خل ویلخْ قافتتح علیه السلام 


بالخل,قال ارجْل:خولت فداکآهرتنا آن تفت نفتتع الیل ؟؟ ققال:هذا منك 
هذاسیعیی الکل وان العل یش الهن وتزید فی العقل (3) 
ج:السداب (8) 


3-المام الکاظم علیه السلام: السداث یزیذ فی الققل (9). 


ص:116 


1- (1) طب الائمّه علیهم السلام:139. [1] 

2 (2) نوّب الداعی تنوییّا:ردد صوته,ومنه التئویب فی الأذان (المصباح 
المنیر: 87). [2] 

3- (3) طب الاأنمّه علیهم السلام:139. [3] 


4- (4) بحارالأأنوار:294/62, [4]مستدرک الوسائل:20228/374/16. [5] 
5- (5) الکافی:6/23/6 [6] عن آبی زیاد عن الامام الحسن علیه 
السلام, وراجع بحارالأنوار:8/444/66. [7] 

6- (6) الکافی:2/329/6 [8] عن سلیمان بن خالد وح 5 عن اسماعیل بن 
جابر, المحاسن:1913/282/2 و ح 1914 [9] کلاهما عن سلیمان بن خالد. 
7- (7) الکافی:4/329/6, [10]المحاسن:1931/286/2. [111] 

8- (8) هو بقل,وله خواص وطبائع معروفه فی کتب الطب,ومعژبه سذاب 
بالذال المعجمه (تاج العروس:69/2). [12] 

(9) الکافی:1/367/6, [13]المحاسن:2088/322/2 عن یعقوب بن 
عامر عن رجل. 


گوشت 
257 .امام صادق علیه السلام: گوشت, گوشت می آورد و بر عقل می 
افزاید:هر آن کس چند روز کوشت. را کنار نهدءخردش باه گردد: 


259 .امام صادق علیه السلام : هر کس چهل روز خوردن گوشت را ترک 
کند,بد اخلاق شود, عقلش باه گرددءو هر آن کش که بد اخلاق شدءدر 
تا اش ند 


ان 


را از میان می برد؛همان گونه که انگشت.عرق پیشانی را پای می کند. 


[شیر] کمر را محکم می کند, عقل را افزایش می دهد و ذهن را تیز می 
گرداند. 


0.بیامبر صلی الله علیه و آله: به زنان باردار شیر بخورانید؛زیرا هنگامی 
ِ در رجم مادر از شیر تغذیه کند.دلش قوی گردد و مغزش فزونی 


ز:س رکه 
1ممام صادق علیه السلام: سر که مغز را محکم می سازد. 


2.محمد بن علی همدانی: مردی نزد امام رضا علیه السلام در خراسان 
بود.نزد حضرت خوانی گستردند که بر ان سرکه و نمک بود.حضرت,غذا را 
آن مرد گفت:«فدایت شوم! به ما فرمان دادی که با نمک آغاز 
کنیم ؟٩».‏ فرمود: 


«اين (سرکه) مانند أنْ است.س رکه دهن را استوار می کند و بر خرد می 
افزاید». 


ح:سداب 


23هام کاطم غلنه اسلا داب یر عفل.می افو آید. 
11 


1- (1) .سداب, گیاهی است از رده دو لیه ای های جدا گلبرگ که سر دستة 
تیره سدابیان می باشد .فرهنگ معین؛ ,دلفت نامه دهخدا ,«سداب». 


ال 
4-الامام الکاظم علیه السلام: فی العسَل شفاء من کل داءءن لعق 


ِ‌ 


لعقه عَسل, عَلّیيٍ الیق بَقطع التلعم وتحیغ, ۰ المع 
السَوداء,ویْصَفی الذهن, ویُجَوْد الجفظ |ذا کان مع اللّبان الذکر (1). 


ِ ث"« 
ی:الرَمَانْ مع شحمه 


5- ال(مام ,الصادق علیه السلام: کُلوا الما بشحمه,َاَة یَدیغْ المعدة 
ویزیذ فی الدُهن (2). 


کی:الماء 


6-بو طَیفور الفْتطِیْبْ: تخلث عَلی آیی الجَسَن الماضی علیه السلام 
فتهيتة غن شریر الماء ,فقال علیه السلام : :وم تاشن بالماء وه یدیژ الطعام 
کن الفع و ی الفصت مر فد لت ین آلفرا. ار 


ل: الججامه 


7-رسول اللّه علیه السلام: الحجامَة تزیذ العقل وتزیدٌ الحافظ حفظا 
(4). 


8عنه صلی الله علیه و آله: الججاه عَلّی الیق أمتل,وهی تزی فی 
الققل, وتزیذ فی الحفظ, وتزید الحافظ حفظا (5). 


م:القرقخ 


9-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: عَلیکُم بالقرقخ,قهی المْکَيْسَةقاتَة 
ان کان شیء یزیدذ فی الققل قهی (6). 


ن:الأْرع 
0-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: عَلیکّم بالأتٌ اه بنیر الفوَاد ویزید 
فی الذماع (1). 


ص:118 


1- (1) فقه الرضا علیه السلام:346. [1] 

2 (2) الکافی:12/354/6 [2] عن صالح بن عقبه, المحاسن:2232/356/2 
[3] عن النوفلی. 

3- (3) الکافی:2/381/6, [4]المحاسن:2391/398/2. [5] 

4 (4) مکارم الأخلاق:518/174/1؛ [6]الفردوس:2781/154/2 عن ابن 


عمر. 
5- (5) سنن ابن ماجه:3488/1154/2 عن ابن عمر. 
6- (6) المحاسن:2094/323/2 [7] عن حشاد بن زکریا النخعیت,مکارم 
الأخلاق:1314/390/1 [8] کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام ولیس 
ِِ المکیسه». 

- (7) طب النبن صلی الله علیه و آله:8. [9]بحارالأنوار:297/62, 
با الوسائل 2030/6 111 


ط:عسل 


204 .امام کاظم علیه السلام : عسل,درمان هر دردی است.هر کس 
۱ ی ام  ِِ‏ بخورد بلکم او 4 ِِ 
پیراسته و حافظه را 0 


ی:انار با لایة نازک آن 


5ممام صادق علیه السلام: انار را با لاية نازکش بخورید؛زیرا معده را 
6 عطیقور مقظتت. (متعی بزشکی ار آماض کاظی علیه السلام وارد 
شدم و ایشان را از نوشیدن اب برحذر داشتم.حضرت فرمود:«نوشیدن اب 
بی زیان است؛بلکه غذا| را در معده می چرخاند.خشم را فرو می برد بر 
مغفز می افزاید و تلخی را از میان می برد». 

ات گرون 


7 ار خی الله عید و آلهخعامت: اف کرفن ابر عفل می, اقز اجه 
وحافظه را زناه فن کند. 


8مبیامبر صلی الله علیه و لله: حجامت ناشتا سودمندتر 
است.حجامت,عقل را افزایش می دهد. حافظه را زیاد می کند و بر 


مخرفه 


9یامبر صلی الله علیه و آله: بر شما باد [خوردن] خرفه؛زیرا زیرکی 
می بخشد.به راستی اگر چیزی بر خرد بیفزاید.‌همان خرفه است. 


ن.ترنم 


0پیامبر صلی الله علیه و آله: ثرنج بخورید؛زیرا دل را روشنی می 
بخشد و بر مغز می افزاید. 


ص:119 


س:الباقلی 


1-لامام الصادق علیه السلام: أکل الباقلی یُمَحْحْ الساقین ویَزيدٌ فی 
الذماغ (1). 


ص:120 


1- (1) الکافی:1/344/6, [1]المحاسن:2028/309/2 کلاهما عن محمّد 


تم ات سای خرن سا را مقودار سس و و 
کی 4« فز وت و کاستی خر د در خهران.زتد کی 
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الفصل الخامس:علاماث الققل 
5 چجنود الققل والجّهل 


272 -سماعة تن مهران: کنث عند ۳ عبدالله علیمٍ السلام وعنده حماعة 
من موالیه,قجری ذِکرّ الققل والجَهل, ققال آبو عبدالله علیه السلام:اعرقوا 
العقل وجَندة والجهل وجَندة 1 


قْلثخیلث هداک.لا تعرف |لاما عرفتناققال آبو بدالّه علیه السلام: 
لله عز و جل ملق الققل وق ول خی من الوحنین کن نمی الع ریز 
من نورو,ققال له:ادیر قَاَرَمٌ قال لغاقیل قافتل (01ققال الله تب 
وتعالی:حَلقک لقّا عطیقا وکزملک غلی جمیع لقی. 

حلق الجهل من التحر الأجاج طْلمانّ ققال لة:آدبر قرع 


ص:122 


ِ ی 


1- (1) شرح هذا الحدیت المولی محمد صالح المازندرانی بما یلی:(فقال 
له :آدیر فادبر) آمره بالهبوط من 0 ی والنور الی عالم الظلمات 
المستلدذات. فهبط لما فی ذلک من مصلحه وهی ابتلاء العباد ونظام البلاد 
وعماره الأرض,!ذ لو لا ذلک لکان الاس بمنزله الملائکه [1]عارین عن حلیه 
التناکج والتناسل والزراعه وتعمیر الأرض,وبطل الغرض المطلوب من هذا 
النوع من الخلق,وبطل خلافه الأرض,ولزم من ذلک بطلان الثواب والعقاب 
وعدم انکشاف صفات الباری وانجلاء حقایقها وآثارها ,مثل العداله والانتقام 
والجباربه والقهاریّه والعفو والغفران وغیرها.(نم قال له:آقبل فلم 
یقبل):امره بعد الادبار بالاقبال الیه تعالی والرجوع الی ما لدیه من 
المقامات العلیه والکرامات الر فنهة التی لا یتیسٌر الوصول الیها الابالانتقال 
من طور آخسن الی ظوی ار فموفن خاله. ادن ال حاله. اعای‌وفن تشاه 
فانیه ٍلی نشاه باقیه,وهکذا من حال اٍلی حال ومن کمال الی کمال حتّی 
یبلغ الی غایه مشاهده جلال الله ونهایه ملاحظه انوار الله ویرتع فی جثه 
عالیه قطوفها دانیه,فأبی السلوک فی سبیل الرشاد والتقیّد بربقه الانقیاد 
والتمشک بلوازم الوعظ والنصیحه والانقلاع عن الأفعال القبیحه, کل ذلک 
لشده احتجابه بحجاب الظلمات وانفماسه فی بحار [2]ذمائم الصفات؛ 
لتوهمه آن تلک ان نا والصفات الظاهره والمشتهیات الحاضره 


کمال له,فاغترّ بها آو افتخر وآخذها بضاعه له واستکبر.(شرح اصول 
الکافی, کتاب العقل والجهل:268). [3] وصدر آخیرّا عن موسسه التنظیم 
والنشر لاأثار الامام الخمینی قدس سره فی هذا المجال کتاب«شرح حدیث 
جنود العقل والجهل»للسید الامام قدس سره فراجع. 


فصل پنجم:نشانه های خرد 
5 لشکریان خرد و نادانی 


۶۸سماعه بن مهران: نزد امام صادق علیه السلام بودم و گروهی از 
دوستداران حضرت در انجا حضور داشتند.سخن از خرد و نادانی به میان 
آمد.امام صادق علیه السلام فرمود:«خرد و لشکریانش و نادانی و 
لشکریانش را بشناسید تا هدایت ابید (1)».سماعه گوید که عرض 
کردم:«جانم به فدایت! نمی دانیم جز آنچه شما ما را بر آن آگاه ساختید». 


آن گاه امام صادق علیه السلام فرمود:«خداوند.خرد را که نخستین آفریدة 
روحانی است,از سمت راست عرش از نور خود بیافرید».ان گاه بدو 
فرمود:«باز گرد». 

ص:3 12 

1- (1) .امام خمینی (ره),کتابی با عنوان«شرح حدیث جنود عقل و 


اه که ار موی سس نان مد ار اما ساره 


قال لَة: آقبل قلم یقبل,.ققال لَة:استکبترت قَلعَتَه 


تم جَعَلّ لعقل خمسة وسبعین جُنداقَلما رأی الجَهلٌ ما أکز اللَه به العقل 
وما عطاق أَضتر لو القداود. 


ققالَ الحهلْ:یا رَبْ.هذا حلق مثلی حَلَقتة وکرّمتة وقوّیتة وآتا ضَدمْ ولا قَوَه 
لی به قاعطنی من الجُند مثل ما أعطيتة ققال:تقم.قاٍن عضیت بَعد ذیک 
آخرجلک وجٌندک من رحمتی,قال :قد َضیث. فا عطاهْ حمسءة وسبعین 
خندا .فکان ممّا أعطی العقل من الجمسه والسبعين الجچند: 


الجْیژ وهو وزیژ الققلِ وجّقل ضِده السرّ وهوَ وزیژ الجهل والایمان وضد 
الکف, والصدیق وضَذةه الجْحود, وَالرَجاء وضذةه المنوط, والعدل 
الجوز والرْضا وضدّ السَحَط,والسَکرٌ وضِده الکُفران,والطمع 


بو بو 0۷ 
۱ ۱ 
1 3 
ما 


و 
الیأس,وَالتَوکلَ وضَدّهْ الحرص,والرَأَقَة وضِدُها القسوة,والرّحِمَةُ وضدُها 
العَصَت,والعلمٌ وضِدَهٌ الجهل,والقَهمُ وضدهٌ الخمق,والعفة وضدها 
للَهنک,والژهد وضدَمٌْ الَغبه,والافق وضده الخرق, والرَهبة وضده 
جرا لوغ وضِدّهالکبتوالَودة وضذقا السَلْعوالجلم وضقا 


ِ- 


لسقة, وَالصَمتٌ 9 ده الهَدذن والاستسلام وضدة الاستکبار, چالَسلیم وضده 

الشک والصَرٌ وصد صذه الجَرَء ,والصَفحَ ود الانتقام, والفنی 9 صذه 

ِِ والتدکرٌ وضدّهٌ السَهع والحفظ وضدذةه النسیان, الط وضده 
لقطيعة, والفُنوغ وضدَه الجرص,والمَواساة وضدها المنع.والمَولَُ وضده 


09۷ 


لعدایه الوا وضَده الغدر والطاعة وضدّها المعصیه ,والحَضوء وضد 
التَطاوّل ,السلامَة وضدّها البلاء, والخت 


ص:124 


پس برگشت.سپس به او گفت:«روی آور».پس روی آورد (1). . سپس 
خداوند تبارک و تعالی فرمود:«آفریدم تو را آفریدتت بزرگ و بر همة 
مخلوقاتم ,تو را گرامی داشتم». 


سپس [خداوند] نادانی را از دریای شور و ظلمانی بیافرید و به او 
گفت:«باز گرد».پس برگشت.سپس بدان فرمود:«روی آور».پس رو 
نیاورد.خداوند به او فرمود:«بزرگی فروختی»,پس بر او لعنت فرستاد.آن 
گاه برای خرد,هفتادوینج سرباز قرار داد.وقتی نادانی, کرامتی را که خداوند 
به عقل داد.مشاهده کرد, کينة او را به دل گرفت و گفت:«ای پروردگار ! 
این افریده ای است مانند من.او را افریدی,کرامت بخشیدی نیرومند 
ساختی و من برخلاف اویم و نیرویی ندارم .به من هم سربازانی مانند عقل 
ببخشای».خداوند پذیرفت و فرمود:«اگر پس از آن نافرمانی کردی, ,بتو و 
سربازانت را از رحمت خویش بیرون سازم».جهل ,رضایت داد. آنگاه خداوند 
به وی هفتادوپنج سرباز بخشید. سربازانی که خداوند به خرد بخشید, عبارت 
اند از:خیر که او یاور عقل است و ضدٌ آن شرٌ است که وزیر جهل 


ص:125 


1- (1) .ملا صالح مازندرانی در شرح این حدیث نوشته است:خداوند خرد 
را فرمان داد از عالم ملکوت و نورانی به دنیای تاریکی ها و شرور فرود 
آید و به خواستنی هایی که سازگار با او است,توجه کند و در لذتهای مطابق 
میلش,درنگ نماید سپس عقل,از آن رو که مصلحتش در آن بود,فرود آمد 
آن مصلحت عبارت است از آزمودن بندگان,سامان بخشی به شهرها و 
آبادانی زمین. اگر چنین نبود مردم بسان فرشتگان از ازدواج و تکثیر 
نسل, کشاورزی و آبادی زمین.دست می شستند.و انگیزة آفرینش این 
دسته از موجودات از میان می رفت,چنانکه جانشینی زمین زائل می شد.و 
نظام پاداش و کیفر نیز به هم می ریخت و صفات خداوندی و حقیقت و 
آغازش چون عدالتانتقام,جباریت, قهاریت, عفو و بخشش و مانند آن 
آشکار نمی گشت. [وی در تفسیر«پس بدو گفت رو آور پس رو 
نیاورد», ,فرموده است :] خداوند او را پس از ادبار به زو آواران و باز گشت به 
مقامات برتر و کرامت های بلند که دست یابی بدان جز با تحول و 
دگرگونی از صورت پست به صورت برتر و حالت پست به حالت برتر و 
دنیای فانی به دنیای پایدار ممکن نیست.,فرمان داد. چنانکه او را به سیر و 
سلوک و پیمودن راه کمال تا مشاهدة جلال خداوندی و دیدن انوار الهی و 
گشت و گذار در بهشت برین فرمان داد. لیک او از پیمودن راه توشه و 


گردن نهادن به بندگی و استفاده از پند و نصیحت و دوری جستن از رفتار 
زشت,سر باز زد.زیر که در حجابهای ظلمانی پنهان بود و در دریای بدیها 
فرو رفته بود با این کگمان که این لذت های ظاهری و خصلت های زشت 
کمال اوست. از اینرو بدان مغرور شد و فخر فروشی کرد و ان را 
فشتانه در ی طلی ار داش اصول کافی کناب القفل ‏ حول کر 
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وضِدّهٌ اللَفضّ, والصّدق وضَدَهْ الذت,والحق وضَدهْ الباطل,والاماتة وضَدّها 
الخياتة, وّالاخلاص وضَدهُ الشوب, وَالشْهامَة وضدّها البلادح, والقَهمْ وضده 
القباوة, والقعر قه وضدٌّها الینکار والقداراة وضدّها المَكاشَقهة وسَلامَة الغیب 
وضدّقا الشماگره,والکتما ود الافشاء, والَلاة وضدّقا الاضاعه,الَوم 
وضده الافطار والجهاد ود الکو ,والحَ وضِدّهٌ تب آلمیثاق, وضو 
العدیت وضدذه اللميمة, وبژ الوالدّین وضدذه العقوق, و الحقيقة وضدّها 
الریاءوالمعروف وضَدَهُ المُنکر, وَالستنرٌ وضَدهُ الثبرح ,اقب وضدّها 
الاذاعة, والانصاف وضَدَهُ الحمتّة ,امین وضَدٌقا البغی واتطاقة وضدّها 
القدر,والحباء وضِدَقا الجَلع,والقَصدٌ _وضَدَهْ المقدوان,والراحغ وضدٌها 
للّعت,والسُهولَة وضگها الطعوبة,والبرکة وضدها الحق,والعافيَة وضْذها 
البلاة الوا وضدّْ الشکاتزه,والجكمَة وضدّقا القوی,والوقاژ ود 
الجّه,والسَعادة وصِدّقا السَفاوة,وَالوبَه وضِدّقا الاصراز,والاستغفاژ ود 
یزار وَالمَحافَظة وذُها التهاون والذعاء وضذةه الاستنکاف, وّالّشاط 
قضاه الکسل والقت . وص ۶ الخرن وا لفق فض ها الترفه والشاء مضه 


الیل 
قلا تج هو | تال این جناد الققل |لافی تَبیْ آو وصی تَبیْ, آو 
من قد امتکن ال قلة بایما ن.واأما سایْژ ذلک من قوالینا فان احدَم لا 
تطو من آن نگین قیه نع هزه لور کب ی تستکمل وتنقی من شنو 
الجهل, قعند ذلِک یِکونْ فی الذرجه العْلیا مَع الانبیاء والاوصیاء وائما 


ص:126 


اشتت ایمان که‌ضاش کفر‌اشت یی و کواهت دادن که اف آن انکار و 
پنهان سازی است؛امید که ضذ آن یاس و ناامیدی است؛عدالت که ضد ان 

ستم است؛ خوشنودی که ضذ آن خشم است؛سپاسگزاری که ضد د آن 
9 است؛طمع که ضدٌ آن ناامیدی [از دیگران] است؛توگل که ضاٌ 
آن آز است؛رأآفت و مهربانی که ضدّ آن قساوت و سنگدلی است؛رحمت 
که ضدٌ آن غضب است؛دانش که ضد آن نادانی است؛فهم که ضد آن 
حماقت است؛عفت که ضدٌ آن پرده دری است؛زهد و بی میلی که ضدٌ آن 
رغبت و میل است؛رفق و مدارا که ضدٌ آن برهم زنی و بد رفتاری است؛ 
هراس که ضدٌ آن جرأت داشتن و بی باکی است؛فروتنی که ضدٌ آن تکیّر 
است؛و آرامی که ضدٌ آن شتابزدگی است؛شکیبایی که ضد آن نابردباری 
است؛ خاموشی که ضدّ آن رگویی است؛رام بودن که ضدٌ آن گردنکشی 
جشم پونین کهآ کیت تزی استی بازی که ضد آن تگدستی 
است؛بیاد آوردن که ضدٌ آن بی خبری است؛در خاطر : 0 
فراموشی است؛مهرورزی که ضدٌ آن بریدن و جدایی است؛قناعت که ضدذ 
آن حرص و آز است؛همدردی که ضد آن دریغ داشتن است؛دوستی که ضدذ 
آن دشمنی است؛پیمان داری که ضد آن خیانت است؛فرمانبرداری که ضدذ 
آن نافرمانی است؛فروتنی که ضد آن گردنکشی است؛سلامت که ضد آن 
مبتلا بودن است؛دوستی که ضد ان کینه ورزی است. 


راستگویی که ضدٌ آن درو دوب است؛درستی که ضدٌ آن باطل است؛ 
امایی هه ان یا ات ای ی را کات لا نز 
ضدٌ آن درجا زدن است؛فهم که ضدٌ آن کودنی است؛معرفت که ضاد آن 
انکار است؛مدارا و رازداری که ضدٌ آن فاش کردن راز است؛یکرویی که 
ضد آن دغلی است؛ پرده پوشی که ضد آن فاش کردن است؛نماز گزاردن 
که ضدذ آن تباه کردن است؛ روزه گرفتن که ضدٌ آن روزه خوردن است؛ 
جهاد که ضدٌ آن باز ایستادن از جنگ است؛حج گزاردن که ضدّ آن پیمان 
شکستن است؛سخن نگه داشتن که ضَدٌ آن سخن چینی است؛نیکی به پدر 
و مادر که ضدٌ آن آزردن آنان است؛حقیقت که ضدٌ آن ریاکاری است؛نیکی 
که ضدٌ آن بدی است؛پوشیدگی که ضدٌ آن خودنمایی است؛تَقیّه که ضَدٌ آن 
موی استاضای کش آن او ای ال ات ار در اور 
که ضدٌ آن تجاوز است؛پاکیزگی که ضدٌ آن پلیدی است؛حیا و آزرم که ضدٌ 
آن بي حیایی است؛میانه روی که ض؟ٌ آن تجاوز از ح است؛آسودگی که 
ضد آن خود را به رنح انداختن انستت اسان گیری که ضل سختگیری 
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بذک ذلک بقعرفه العقل وجنودو, وبمٌجاتبه الجَهل وخجنوده, وَفْعتا اللَه ها کم 
لطاعته ومرضاته (1). 


5 آناژ العقل 
العِلمٌ والحكمَةٌ 
الکتاب 
یی الچکْمه من بضاء و من بوّت الجکْمه ققذ آوبی یر کثیراً و ما کر 
۹ لباب (2) 
ان فی ذلک آذگری لِمَن کان له لب َو آلَقی السَمع و هو شهیذ (3). 
* الحدیثت 


3 سْلیمان بن خالد: سَأّلتْ آبا عَبداللّه علیه السلا م عن قول الله: و مَنْ 
وت الْکْمَهٍ 5 فقد آوتت خیرا کر « ایک المعرقة واللْفَقهٌ فی 


74 2- ۳ الکاظم علیه السلام -فی وصیْیه لهشام بن الحکم-:یا هشامّ ان 
ال تعالی تقول فی کنایه: ان فی ذلک آذکری من کان له قَلْبٌ 
(5)بعنی: عقل :وقال: و لقَه نا لُُمان الَحِكْمَه (6).قال:الة 


سس 


یا هشام.ما بت اللَهٌ أنبياءة ورُسْلَة الی عباده لالبعقلوا غن اللّه, 
ص:128 


1- (1) الکافی:14/21/1. [1]علل الشرایع:10/113. [2]تحف 
العقول:400 [3] کلاهما نجوه. 

2- (2) البقره:269. [4] 

3- (3) ق:37. 

4- (4) تفسیر العیاشی:498/151/1. [ 5] 

5 (5) ق:37. 

6- (6) لقمان:12. [6] 


اعتدال که ظد آن افزون طلبی است؛حکمت که ضدٌ آن پیروی از هواستت: 
ات و ان ام ات آمرزش خواستن که ضَدٌ آن 
طمع بیهوده بستن است؛مراقبت که ضد آن سهل انگاری است؛دعا که ضد 
آن خودداری از دعاست؛شادابی که ضد آن کسالت است؛خوشدلی که ضد 
آن اندوهگینی است؛ انس گرفتن که ضد آن جدایی است؛سخاوت که ضد 
آن بخیل بودن است. 


همه این سربازان عقل,جز در پیامبر پا جانشین وی پا مقمنی که خداوند 
دلش را به ایمان آزموده جمع نخواهد شد؛امّا در دیگر دوستداران ما برخی 
از تعریار ان عقل جای داردتا آنکه به کمال رسیده,از جنود جهل پاک 
گردند .در این هنگام, رنبه ای عالی نزد پیامبران و جانشینانشان خواهند 
یافت.دستیابی به این مقام بلند.به کمک عقل و سربازانش و دوری از جهل 
و سربازانش حاصل خواهد شد. 

خداوند ما و شما را برای پیروی و خوشنودی خویش,موقق بدارد ! 


5 نشانه های خرد 
الف: دانش و حکمت 
قران 


[ خدا] به هر کس که بخواهد.حکمت می بخشد,و به هر کس حکمت داده 
شود,به یقین,خیری فراوان داده شده است.,و جز خردمندان, کسی پند نمی 
گیرد. 


قطعاً در اين [عقوبتها] برای هر صاحبدل و حق نیوشی که خود به گواهی 


ایستد, عبرتی است. 


ژ.ک:ال فمران: 7 رفد:19ابزاهیم:2درض:29 او. د4زمرن:ه9 و 
1,,غافر:54. 


73.سلیمان بن خالد: از امام صادق علیه السلام درباره آی«هر که به او 
حکمت عطا شودخیر فراوان تصیبش شده است».سوال 
کردم. فرمود:«حکمت.همان شناخت و فقیه شدن در دین است.هر کس از 
شما که فقیه گردد.او حکیم است». 


4 مام کاظم علیه السلام -در سفارش به هشام بن حکم-:ای هشام ! 
خداوند متعال در کتابش فرموده است:«قطعا در این [عقوبتها] برای هر 
صاحبدل و حق نیوشی که خود به 


ص:129 


َأَحسْهُمْ استَجابة أحسنْهُم معرقة,واَعلَفم بأمر اللّه أحسَتهم عقل؛ 
وأْکمَلَهُم عَقلا آرقغمم دَرَجةٍ فی الذنبا والاختو... 


با هشام گیف یز زکو (2)عند ( 


با شام صب الحقٌ لطاعه اللّه,ولا تجاح الایالطَاعه,وَالطَااعَه بالعلم, وَالعلم 
۹ یالعقلِ بْعتَقذ‌ولا علع |لاین عالم بای ومعرِقة العلم 


له لم یَحَّفٍ اللَه قن لم بَعقل عَن اللوبومن لم بَعقل عن اللّه (2)لم تعقد 
ی کذیک ال 
مر کات قولة لِفعله مُصَدقاءوسنخ لعلانتیه مُوافقاءلانْ ال تبازک اسخة لم 
عَلی الباطِن الحَفیْ من الققل |لایظاهرٍ منك,وناطق عنة (3). 


5عنه علیه السلام -ایضا-:یا چشامِنّ العقل مغ العلم.ققال: 
لأمنال تضْربها یلاس و ما بعْقَلّها الا الْعالمون (4). 


6-الامام علی علیه السلام: العَقلٌ وَالعلمٌ ققرونان فی قَرَن لا یَنترقان 
ولا یتباینان (5). 


7-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: اِنّ الق عقال من الجَهل,وَالفسَ 
منل أخبَتِ الاوابْ,قان م تعقل حاّت,قالعقل عقالّ من الجهل (6). 


8-الامام علی علیه السلام: من عَقَل قهم (1). 

9عنه علیه السلام: العقل صلّ العلم وداعیِة القهم (8). 

0عنه علیه السلام: بالعقول تنال دُروَةٌ العلوم (9). 

ص :30 1 

1- (1) الزکاه تکون بمعنی النمهٌ وبمعنی الطهاره وهنا یحتملهما (هامش 
المصدر). 


2- (2) قال العلامه المجلسی:عقل عن اللّهأٌی حصل له معرفه ذاته 
وصفاته وأحکامه وشرایعه و اعطاه رس لاه ای ار مور بعلم ینتهی 


الی الله بان آخذه عن آنبیائه وحججه علیهم السلام.مّا بلا واسطه آو 
تواسم‌ای بلق اه الن درفه قیصی له علومه هلیه. یر مایم سیر 
(مرآه العقول:58/1 )..[1]وقال الطریحی:عقل عن اللّه:آی عرف عنه,کأن 
آخذ العلم. من کتاب الله وسته نبیه صلی الله علیه و آله,ومنه:«من عقل 
عن الله اعتزل عن آهل الدنیا»الکافی:12/17/1 ( [2]مجمع 
البحرین:1250/2). [3] 

3- (3) الکافی:12/16/1, [4]تحف العقول:388. 

4 (4) الکافی:12/14/1 [5] عن هشام بن الحکم.تحف 
العقول:384, بحار الأنوار:30/134/1. [6] 

5 (5) غرر الحکم:1783. [7] 

6- (6) تحف العقول:15,بحار الأنوار:11/117/1. [8] 

7 (7) غررالحکم:7644. 

8- (8) غرر الحکم:1959 و473 وفیه«العقل داعی الفهم». 

(9) غرر الحکم:816(,4275 و 817), [828,1735]9. 


گواهی ایستد,عبرتی است»؛یعنی [برای] کسی که خرد دارد؛و فرموده 
است:«و به راستی,لقمان را حکمت دادیم».فرمود:«یعنی فهم و خرد 
[ دادیم ]». 


ای هشام ! خداوند,پیامبران و رسولانش را مبعوت تکو دمک بدان جهت که 
از خداوند درکی پیدا کنند.بهترین کسانی که دعوتِ پیامبران را پاسخ 
گفتتد:انانین هستند که از معرفت و شناختِ نیکویی برخوردارند؛و کسانی 
داناتر به دستورآها و شتون الهی اند که از خردی نیکوتر بهره مندند؛ ۰ ره 
کار رو کاس رای اتیم‌تایکا ی شک مر ور یاه ارت 
دست خواهند یافت. 


ای هشام ! چگونه کارهایت نزد خداوند پاکیزه باشد و رشد کند.با آنکه دلت 
از شئون الهی.دوری جسته و با پیروی از هواها او را بر عقلت پیروز کرده 
هه 


ای هشام! حق برای فرمانبری از خداوند است و رستگاری ,تنها در گرو 
پیرویر است؛ و پیروی «جز با دانش حاصل نگردد,ءو دانش با آموختن_ بهة دست 
آید, و آموختن, به عقل گره می خورد.دانش را باید از عالم ربانی آموخت و 
۷4 انا غفل: اشت:. کسی. کف-از خداوند خر کی. تدارهاز او تخواهد 
تر اتید آنکه از خداوند, معرفت و شناختی به دست نیاورد.دلش در حز 
معرفتی استوار که حقيقتِ ان را بیابد نخواهد شد و از چنین معرفتی بهره 
آشکارش موافق باشد؛چرا که خداوند مبارک نام, ظاهر را نشانة باطن 
پنهان و سخنگوی ان قرار داد. 

5 مام کاظم علیه السلام و سفارشی به هشام-:ای هشام ! به درستی 
که خرد,همراه دانش است؛[چنانکه] خداوند فرمود:«این متلها را برای 
مردم می زنیم و جز دانشوران, ان را در نیابند». 

6مممام علی علیه السلام: خرد و دانش.همیای یکدیگرند و به یک رشن 
بسته اند؛از هم جدا نشوند و ستیز نکنند. 

7بیامبر صلی الله علیه و آله: خرد,بازدارندة از نادانی است و نفس به 
سان پلیدترین چهارپاست که اگر مهار نگردد.سرگردان شود.پس خرد,مهار 


نادانی است. 


8ممام علی علیه السلام: آنکه خردمند شود,آگاه گردد. 

9.مام علی علیه السلام: خرد,پاية داتش و دعوت کننده به فهم است. 
0ممام علی علیه السلام: با عقلها قلةٌ دانشها به دست آید. 

ص:31 1 


1عنه علیه السلام: العقل مرک العلم.العِلمٌ مرکتٌ الجلم (1). 
2-عنه علیه السلام: العلمٌ نوا العقل (2). 
283-عنه علیه السلام: العلغ بَذْل عَلّی العقل,قمن عَلم عَقَل (3). 


4عنه علیه السلام: بالعقل استخرج عَور الجکمه, وبالجکمه استخرج عَورٌ 
العقل (4). 


5-عنه علیه السلام: الکمَه روضَة المقلاء وئزهة الیّبلاء (5). 
6-عنه علیه السلام: من ملک عَقلَه کان حکیمّا (6). 


7-الامام الصادق علیه السلام: دعامة الانسان العقل, والعقل منة الفطتة 
َالفهم والحفظ وَالعلمّ, وبالعقل بِکمَلْ, ,وه دَلیلَة" ومَبصرة ومفتاخ آمره, قاذا 
کان تأییذ عقله من اور کان عالما حافظا ذاکزا قطن فهقاءفتلم یذلک کیت 
ولِمٌ وحَیث, وعَرّف مّن_تَضَحَه ومن ۳ رف ذلک عرف مجراه 
ومَوصولَة ومفصولة, وخلص الوَحدانبْة لله وآلاقرار بالطاعه, قاذا فعل ذلک 
کان مُستدر کا لما فات, وواردا علی ما هو آت, یعرف ما هو فیه ولا شیء 
مها امن ام تا تما لب ها هو انا دای کل 9 العقل (7). 


8عنه علیه السلام -فی بیان جُنودٍ العَقل والجّهل-:الکمَةُ وضْذدٌْهَا الّوی 
(8). 


از ۷ 
ب:معرفة الله 


9-رسول, اللّه صلی الله غلیه ۵ آله* فنتم الله ععالین. العفل. علی تلایه 
آجزاء.فمهن کر فیه کَمل عَقل, 


ص:132 


1- (1) غرر الحکم:816(,4275 و 817), [928,1735]1. 

2 (2) غرر الحکم:816(,4275 و 817), [928,1735]2. 

3- (3) غرر الحکم:816(,4275 و 817), [928,1735]3. 

4 (4) الکافی:34/28/1 [4] عن اللامام الصادق علیه السلام,غرر 
الحکم:8 420 وفیه صدر الحدیث. 


5- (5) غررالحکم:1715 و8282. [5] 

6- (6) غررالحکم:1715 و6[.8282] . , ۱ 

7 (7) الکافی:23/25/1 [7] عن آحمد بن محقد مرسلا؛ علل 
الشرایع:2/103 [ 6 ] عن الحسن بن محبوب عن بعض اصحابه. 

8- (8) الکافی:14/22/1,الخصال:13/591 کلاهما عن سماعه بن 
مهران,تحف العقول:402 عن الامام الکاظم علیه السلام. 


1.امام ق علیه السلام : خرد, وسيلة حرکت دانش و دانش, وسيلة 
حرکت بردباری است. 


2مام علی علیه السلام: دانش,نشانة خرد است. 

3.امام علی علیه السلام: دانش بر خرد دلالت دارد.هر آن کس که 
دانست,خردمند است. 

4 نام غلی علیه السلامت با خرور که حکفت: پدست آیو.ع با خکفت, کرد 
خرد. 

5.مام ۳۹ علیه السلام : حکمت, بستان خردمندان و تفریحگاه فاضلان 
است. 


7مام صادق علیه السلام: از خرد زیرکی, فهم,حفظ و دانش سرچشمه 
کیرذ,با خرذ آدمی به کمال, رسد.خردیراهنمای انسان‌ببینا کننده و کشایتدم 
کارهای اوست. 


اگر بنیان خرد از روشنی باشد,آدمی دانشمند, حافظ, اهل ذکر,زیرک و فهیم 
خواهد بود و پاسخ چگونه,چرا و کجا را بداند و خیرخواهان را از دغل 
کاران بازشناسد.اگر اينها را دانست.مسیر حرکت و وصل و فصلش را نیز 
خواهد شناخت و به توحید خالص رسد,و به طاعت خداوندی اقرار کند. 


اگر چنین شد,از دسث رفته ها را جبران کند و بر آینده سوا ر باشد؛ موقعیت 
خویش را درک کند و نداند جرا در دنيا زتدکی می کتد و از که آمده و.بة 
کجا خواهد رفت و این همه در پرتو خرد است. 


8.امام صادق علیه السلام -در توصیف سربازان عقل و جهل-:[یکی از 
سربازان خرد], حکمت است و ضذ ان,هوا و میل نفسانی است. 


ر.دک:ص ۵7«نیاز دانش به خرد»/ص 103«دانش»/ص 289«دشمنی با 
دانش و دانشمند». 


ای .لاه #ی ی هه هش را پوست ارم فسبت 
بهره باشد از خرد؛بی بهره است: 


ص:33 1 


وم آم یک فیه قا عقل [24 خسن القعرقه باللّه, وخسن الطَاعهِ ة, وخسن 
الطبر علن. آفرم ۶ فعل بل 


0-حَن الققول: قدم العديته رَجْل تصرایِیٌ هن أهل تجران,وکان فیه 
یا 3 وقاژ وقية,ققیل:یا سول الما أَعقل هذا الّصرانیت؟! قَرَجَرَ 
القایّلَ وقال:مه ! ان العاقل من ومد اللّد وعَملّ بطاعیه (2). 


1 - -الاامام علیت علیه السلام: بضنع اللّه : 1 تسد عَلیه, وبالعقول تعتقد 
معرفته وبالفکزن نت خفنه (3]: 


2سنه عایه الساام الم لام ده بَطَن هن حَفیّاتِ الأْموروظَهَرَ فی 
المْقول یما بُری فی خَلقّه من علاماتِ التّچبیر,الذی سْئلت الاأنبیاغ عنة قلّم 
تصفه ر بِحة د ولا ببتعض,بل ضقن بفعاله لت عَلیه بآیاته, لا تن طارم عقول 
الغتقکرین جَحدَةبلأنَ من کاتتِ السَّماواث والارضنْ فِطرتة وما فیهنّ وما 
بَیتققٌ وهو الضانغ لقن قلا دقع لِفُدریه (4). 


3-لامام الصادق علیه السلام: ان أَوّلَ الأمورٍ وقبدآها وفتها وعمازتا- 
لتی لا بنتفغ شیء [لایم-الققل الدی جََلهة له زية لحلفه ونورا هم قیالعقل 
غرف الا خالقَهّم ۳۳ مخلوقون, واه و اند هم وم ال وراه 
لیاقی وق الفانون,واستدلوا بغقولهم قلی ما أوا من علقهین سَمایه 
وارضه, وشمسه وقمرو,ولیله وتهارو.وبأنَ لَذر ولهم خالقا ومَدَیْرّا لم یِرّل ولا 
پزول, وعرفوا په الکسَن من القبیح ,وأنّ الظلمَة فی الجهل وا اللور فی 
العلم. هذا ما هم علیه الق 


قیل لَهْ:فَمّل یکتفی العبادٌ بالعقل دون غیره؟قال: ان العاقل لدلاله 
ص:134 


1- (1) تیسیر المطالب:148. [1] 

2 (2) تحف العقول:4د. 

3- (3) تحف العقول:62,الأمالی للمفید:254 عن محشّد بن زید 
الطبری, التوحید: 2/35 عن محشّد بن یحیی بن عمر بن علی بن آبی طالب 
علیه السلام.الاحتجاج:283/360/2 [2] والثلائه الأخیره عن الامام الرضا 
علیه السلام وفیها«بالفطره»‌بدل«بالفکره»,بحارالأنوار:28/55/3 3 نقلا 
عن جامع الأخبار. 


4- )4 الکافی:7/141/1, [4]التوحید: 1/31 
وفیه«بنقص»بدل«ببعض» و«با فعاله» بدل«بفعاله» و کلاهما عن الحارت 
الاعور. 


شاخ فیک از خداو‌ندرنی فرمانیودارقع ادا ری شاه | در سزوی | از 
دستورهای خداوند عژوجل. 


0 تحف العقول: مردی مسیحی از اهل نجران,وارد مدینه شد.وی مردی 
سخنور و با وقار و هیبت بود. گفته شد:«ای رسول خدا ! چه چیزی این 
مسیحی را خرد مند کرده است؟».رسول خدا, گوینده را از سخن بازداشت 
و فرمود: 


خاک ومد کی ات کشا کاس اه کی بو رو 


او پایبند باشد». 


وال له ام با ری اه ایا نداد تقو وا 
انديشه, حجتهایش به اثبات رسد. 


2مام علی علیه السلام: ستایش خدای زا سزاست..آن خدایی که از 
امور نهانی,پنهان است و در خردها اشکار است,بدانچه در افرینش,از 
نشانه های تدبیر,ءعیان کرده است.ان خدایی که از پیغمبرانش پرسیدند و 
او را به حدذ و جزو داشتن نستودند؛بلکه , به افعالش وی را ستودند و به 
آیاتش بدو رهنمایی نمودند. 


ان است.افریدة اوست و او سازنده همه انهاست. قدرتش انکار ناپذیر 
است. 


293 .امام صادق علیه السلام: آغاز و شروع کر کان هروه ابا د انش آن‌تکه 
هر سودی بدان بسته است-خرد است؛آنچه که خدا زیور خلق خود و 
روشنی بخش آنان ساخت و به وسيلة خرد بندگان, آفرینندة خود را 
بشناسند و دانند که مخلوق اند اف‌مدیر اتهاتتیت و آنها در زیر خدییر آونند؛ 
هم او پاینده است و انها راه فنا روند؛از پرتو خردشان دلیل جویند؛بر هر 
آفریده اي که بینند از آسمان و زمین,خورشید و ماه,و شب و روز,دریابند 
که برای آن آفربدکان: و خر دشان, | فر بننده .ی بر پو نو است که هميشه 
بوده و خواهد بود,و به وسيلة خرد,زیبا را از زرشت بشناسند و بدانند که 
تاریکی در نادانی است و روشنی در دانش. این است آنچه که خرد بدان 


رهنمایی کرده است. 
گفته شد:«آیا بندگان به همان عقل می توانند اکتفا کتند؟».فرمود: 


ص: 35 1 


عقله الّذی له له قواقة وزیتته وهدایتة عم أنّ ال هو الق وه هو 


رب وعلم آَن ,لخالقه 2 را له كراهية ,وان له طاعَةّ,وأنَ ۵ معصيَةٌ, فلم 
یجد عَقلَة یله علی ذلک,وعلم اه بوضل الیه الایالعلم وطلَبه, واه لا 
تن بعقله [ن آم بُصب ذلِک بعلمه,قَوَجت عَلی العاقل طلْ العلم والأدّب 


الذی لا قوام لَهْ الابه (1). 
4 - -الاامام الکاظم علیه السلام -فی وصیته لهشام-: ۳ هشام ان صَوء 


الجَسَد فی عینه,قاٍن کان اضر مُضیتّا استضاء الجَسَذ کل وان صَوء اوح 
العل,ق]ٍذا کان اقب عاقِلا کان عالمّا یریُه,وادا کان عالقّا بربه أبصَرَ 
دینه .وان کات جاهلا برئه لم یِقم له دین .وکما لا یَقوم الجسذ لابالّفس الحبه 
قکذیک لا بقوغ این الابالیّ الصادقه؛ ولا تثثث الب الصادقة الایالعقل (2). 


5-الامام الرضا علیه السلام: بالغقول بُعتَقدٌ اللصدیقْ باللّه (3). 


ج:الدین 
6 2ترتول الله ضلی الله علیه و الهء لا دی له لا عفل زذ 18 


7-الامام علت علیه السلام: قبط جبرثیل علی آذم علیه السلام ققال:ی 
خی امرث آن ایک واجدة من تلات, قاخترها وتع انتتین,ققال له آدم:یا 
جبرئیل,وقا الثلات؟ققال ؛العقل والعیاء والاین ققال آدخلنی قد اخترث 
الققل, ققال جبرئیل للحیاء والاین:انضرفا ودعاةققالانیا جَبئیل,|ئا ایرنا 
آن تکون مق العقل حَیثٌ کان,قال:فشَأئکما, وعرج (5). 


8-عنه علیه السلام: ما من الوم علْی عَقَل (6). 
9-عنه علیه السلام: الين والأدتِ تَنیجَة العقل (). 
ص :36 1 


1- (1) الکافی:34/29/1 [1] عن الحسن بن عقار. 

2 (2) تحف العقول:396. 

3- (3) التوحید:2/40 عن محمّد بن یحیی,الاحتجاج:364/2, [2]وراجع ص 
صفات العاقل. 

4 (4) تحف العقول:54,روضه الواعظین:9, [3آغرر الحکم:10768 عن 
الامام. علی علیه السلام؛بحارالأنوار:19/94/1؛ ‏ [4آشعب 


الایمان:4644/157/4 [5] عن جابر, کنزالعمال:7034/379/3. 
5 (5) الکافی:2/10/1, 
[6] الفقیه:5906/416/4,الخصال :59/102 الأمالی للصدوق:1043/770 
[7] کلها عن الأصبغ بن نباته,روضه الواعظین:7. [8]کنزالفوائد:56/1, 
[9]وراجع: الاختصاص: 45 2. 

6 (6) غرر الحکم:9553,1693. [10] 

7- (7) غرر الحکم:9553,1693. [11] 


«خردمند به دلیل خفلی: که خدا ون بایة زندکن .و زپور برازندفی. هر هیاین 
وی ساخته, بداند که خدا حق" است و اوست پرورندة وی,و بداند که 
آقرید کار وی را خوشامد و بدآمدی است؛طاعتی دارد و معصیتی,و تنها 
خر دی تواند. آنها را دریابد و بداند که بدان ترنسندجز به علم و طلب آزبو 
از عقل خود بهره نبرد,اگر ۳ 9 
که طلب علم کند وادبی امه که.بی آن,بایداز تتواتد بود». 

4مام کاظم علیه السلام -در سفارش به هشام-:ای هشام ۱ روشنایی 
بدن در چشم است. 


اگر چشم نورانی باشد؛بدن روشنایی خواهد داشت و روشنی روج به عقل 
است.اگر بندم. ای خردمند باشد,آگاه به پزوردکار خواهد پودو آنکه. به 
پروردگار. عالم باشد.در دینش بینا شود؛و هر کس به خداوند جاهل باشد. 
دینش استوار نخواهد بود.همان گونه که قوام بدن,به جان زنده است,قوام 
را راو 


5مام رضاأ علیه السلام : به وسيلة خرد, تصدیق خداوند,حاصل می شود. 
ج:دین 
6بیامبر صلی الله علیه و آله: آنکه عقل ندارد.دین ندارد. 


7امام علی علیه السلام: جبرئیل بر آدم علیه السلام فرود آمد و 
گفت:«ای آدم ! من مأمور شده ام که تو را میان سه چیز مخیّر سازم.یکی 
را برگزین و دو تا را رها کن».آدم گفت: 


«ای جبرئیل! آن سه چیست؟». گفت:«خرد آزرم و دین» .آدم گفت:«خرد را 
برگزیدم».آن گاه جبرئیل به آزرم و دین 7 کرد و گفت:«بروید و او را رها 
کنید» ۰[ولی] آن دو گفتند :«ای جبرئیل ۱ ها ماهوریم همیشه با خرد باشیم». 


گفت:«خود دانید»,و بالا رفت. 
8 ام ی ان الستلامد ماص ایفات خاش ار آنگه رو 


باشد. 


9ممام علی علیه السلام : دینداری و ادب, نتيجة خردورزی است. 


ص:137 


0-الامام الصادق علیه السلام: من کان عاقلا کان له دین.ومن کان له 
دین دَحَل الجنة (1). 


1-رشاد القلوپ: فی توراو موسی علیه السلام:لا عَقلَ کالگین (2). 


د:گمال الدّین 

2 سول ال هن الله غایه و لد ما تم دیش انسان قط ی یه عَفله 
1 

3عنه صلی الله علیه و آله: لا بُعچبتّک اسلامٌ امرخ حَثی تنظَرّ ما معقول 
عقله (4). 

4عنه صلی الله علیه و آله: لایُعجبکُم اسلامٌ رَجُل حتّی تعلموا کنة عقله 
(ظ). 


5لاهام علین. عغلیه.. السلام: ات تن کت فبه- کل 
یمائة: العقل, والحلمّ, والعلمٌ (6). 


6-عنه علیه السلام: علی قدر العقل یکون الذین.عغلی قدر الذین تکون 


قوّهْ الیَقین (۶). 
7-لامام الکاظم علیه السلام: گما لا تقوم الجَسَد مس الحَتّه 
قگذلک لایِقومْ الذی الا بالّه الضادقه, ولا تن ۳ الضادقة الابالعقل (8). 
ه:مکارم الأخلاق 
8-رسول اللّه صلی الله علیه و آله من قال له:آخيرني عَنٍ الققل ما 
هو وکیفت هَوّ؛وما ٍ بتشعبت منه و وما لا تب بَتسَعتب ؟وصف لی "طوایعَة 2 کاما- ۲ 


الققل عقال من الجهل, اللَفسه 19 ات وتان لتق 
حازت,قالققل عقال, مِنّ الجَهل,وانّ ال حَلَق الققل فقال له:قبل 
قأقبل وقال له:آدیر قادتَّ, ققال ال تبازک وتعالی:وعرّتی وجلالی,ما حَلََث 
خلقا اعظع هک بل اطفع فیک ابوت فک ادلی المات فعلیی 
العقابْ.قتسَعَبِ من العقل الجِلمٌ,ومن الجلم العلمٌ, وین العلم الرْشدُ. وین 
الرّشد العفاف. 


ص :38 1 


1- (1) الکافی:6/11/1, [1]ثواب الأعمال:2/29 کلاهما عن اسحاق بن 
عسان 

2- (2) ارشاد القلوب:74. [2] 

3- (3) تیسیر المطالب:164. [3] 

4 (4) جامع الأحادیث للققی:136. 

5- (5) مسند الشهاب:942/88/2. 

6- (6) غرر الحکم:6183(,4658 و 6184). [4] 

7- (7) غرر الحکم:6183(,4658 و 6184). [5] 

8- (8) تحف العقول:396 عن هشام بن الحکم. 


0.مام صادق علیه السلام : هر که خردمند باشد,دیندار است و آنکه 
دیندار است,وارد بهشت شود. 

1.ارشاد القلوب: در تورات موسی علیه السلام چنین نقل شده که هیی 
خردی مانند دینداری نیست. 

ر.ک:ص 85«زنهار از کنار نهادن خردورزی». 


تضان قر 


سا ای للع عام ی ال دام آاحفی چه کهال تشد مر ا که 
8 عقلش کامل شود. 

امس ی الم صا اه مه عفلیانی کی ما آنکه نس 
خردورزی او چگونه است. 

4 سافیر ضلی الله له و آلو شفن مسنکمانی. کسی خشودسم کر ایک 
میزان خردش را بدانید. 

دآمام غلی فلت الساامخصر که:مه خصلت در او ناشدامافش کال 
است:خرد,بردباری و دانش. 

6.ممام تقلین علیه السلام : دینداری به اندازه خرد است و میزان یقین, به 
دینداری بسنه است. 

7مام کاظم علیه السلام : همان گونه که قوام تن به جان زنده 


۰:مکارم اخلاق 


8پیامبر صلی الله علیه و آله -در پاسخ کسی که پرسید:عقل چیست و 
چگونه است ؟چه چیزهایی از 9 پید | شود و انواع عقل کدام 
اند؟- :؛خرد بازدارنده از نادانی است. .نقس,به سان پلیدترین چارپایان است 


و اگر مهار نشود,حیران گردد. 


پس عقل,بازدارنده از نادانی است.همانا خداوند عقل را بیافرید و بدو 
فرمود:«روی آور».پس روی آورد,و بدو گفت:«باز گرد».پس بازگشت.آن 
گاه خداوند به عژت و جلال خویش سوگند یاد کرد که:آفریده ای بزرگتر از 
تو و فرمانبرتر از تو نيافریدم.با تو شروع می کنم و با تو باز می گردانم؛ 
پاداش و کیفرءاز ان توست. 


پس از خرد,بردباری سرچشمه می گیرد و از بردباری دانش؛از دانش. 


ص :39 1 


وین القفاف الصَیات وین الصاته العباومن العیاء ارات وین الرْزاته 


المداوِمة عَلّی القبر.ومن المداوقه علی الخیر گراهيِة السْوْ,ومن گراهته 
ال طاعة الثاصح (1). 


9عنه صلی الله علیه و آله: الَودَد ی الثاس نصف الققل (2). 
0عنه صلی الله علیه و آله: خسن الاب دلیل علی صقّه الققل (3). 


1-لامام علی علیه السلام: قسادٌ الأخلاق معاسَرَه السُْعَهاء, وصلاخ 
الأخلاق مُعاشخ العْقلاء (4). 


2عنه علیه السلام: الاب فی الانسان کشْجرو أصلْهَا العقل (5). 
3عنه علیه السلام: ان لدب خُحَه العقل, والعلم حّة القلب (6). 
4عنه علیه السلام: أفصَل العقل الأدَبُ (7). 


5-عنه علیه السلام: حَدّ العقل اللظَرٌ فی القواقپ,والٌضا یما یجری به 
القضاءٌ (8). 


6عنه علیه السلام: للحازم من عقله عن کل دنیّهٍ زاجژ (9). 
7غثه علیه الشتلام: ما در قن آخشن الفکت (10). 

8عنه علیه السلام: بالعقل گمالْ اللْفس (11). 

9عنه علیه السلام: الق المحمود من پمار العقل (12). 
0-عنه علیه السلام: ما جللٌ القضایل کال (13). 

1ععنه علیه السلام: من انّقّی اللّد عقَلَ (14). 

2 عنه علیه السلام: العقل سَجرة تَمَرّها السَخاء والحياء (15). 


ص: 140 


1- (1) تحف العقول:15. 


2 (2) الکافی:4/643/2 [1] عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام, الفقیه:5904/416/4 عن زراره عن الامام الصادق علیه السلام, نهج 
البلاغه:الحکمه 142,تحف العقول:443 عن الامام الرضا علیه السلام؛حلیه 
الژولیاء:195/3 عن ااأصمعی عن الامام الصادق علیه 
السلام, الفردوس:2421/75/2 عن الامام علیت علیه السلام, مسند 
الشهاب:33/55/1 عن ابن عمر. 

3- (3) ارشاد القلوب:199. [2] 

4 (4) کنزالفوائد:199/1, [3]کشف الغقه:139/3 وفیه«بمعاشره 
السفهاء...بمنافسه العقلاء»,بحار الأنوار:45/160/1. [4] 

5- (5) غرر الحکم:2004. [5] 

6- (6) آعلام الدین:96. [6] 

7- (7) غرر الحکم:8,4318,1280,9473 350,945 4901,7, ۰.2947 [7] 
8- (8) غرر الحکم:8,4318,1280,9473 350,945 4901,7, ۰.2947 [8] 
و (9) غرر الحکم:8,4318,1280,9473 350,945 4901,7, ۰.2947 [9] 
0- (10) غرر الحکم:2947,4901,7350,9458,4318,1280,9473. 
101 

1- (11) غرر الحکم:2947,4901,7350,9458,4318,1280,9473. 
[11] 

2- (12) غرر الحکم:2947,4901,7350,9458,4318,1280,9473. 
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3- (13) غرر الحکم:2947,4901,7350,9458,4318,1280,9473. 
[13] 

4- (14) الکافی:331/241/8, [14]تنبیه الخواطر:152/2 [15] کلاهما 
عن جویریه بن مسهر. 

5- (15) غرر الحکم:1254. 


ژٍشد و از رشد,پاکدامنی, و از پاکدامنی امنیت, و از امتیترا زره از 
ار و سنگینی؛ 9۰ از 0 بر خوبی 13 و از تداوم بر خوبی ها 
پرهیز از بدی,و از پرهیز از بدی,پیروی از خیرخواه حاصل گردد. 


اس صلی اه ی هم له رای هی ات سوه 


آ نگ 
0 امس ی الا اس اه اب شا نف سلاست هن است: 


1 مام علی علیه السلام: همنشینی با ابلهان,اخلاق را فاسد کند و 
نشنیتی با خردمندان» به نیکه: شندن: اخلاق اتجامد: 


2 وافام فقلی غلبه التطام آدب تفر ادهیتدرتی ات که رنه ان »خر 


است. 
3.امام علی علیه السلام: ادب,دلیل عقل و دانش,دلیل دل است. 
4مام علی علیه السلام : برترین خرد,ادب است. 


5.امام علی علیه السلام: مرز خردمندی,عاقبت اندیشی و خشنودی به 
قضای الهی است. 


6.مام علی علیه السلام: دور اندیش,برپاية خردمندی اش از هر پستی 
یی,بازدارنده ای دارد. 


17هام علن علیه الساام ‏ خوار نکر ددها نکهتبی رید بزند: 

8.مام علی علیه السلام: کمال نفس به خردورزی است. 

9.مام علی علیه السلام: اخلاق نیکو,از میوه های خردورزی است. 
0.مام علی علیه السلام: هیچ چیز به سان خرد.فضیلتها را زیبا نگرداند. 
1مام علی علیه السلام: آنکه پروای الهی پيشه سازد.خردمند است. 


2.مام علی علیه السلام : خرد,درختی است که میوه اش سخاوت و 
ازرم است. 


ص:41 1 


3-عنه علیه السلام: العقل سَجرَغ صلْهّا التَفی,وقرغها الحبا وتمَرنها 
الوََغ قاللّفوی تدعو الی خصال تلاتِ:الی الفقه فی الدّین,والُهدٍ فی 
لدْنیاء والانقطاع ای اللّه تعالی.والحیاء بدعو الی تلاتِ خصال:الی 


الهقین, وخسن الْلْق,والَواضع.والوزغ بدعو الی خصال تلابٍ:الی صدق 
اللسان, والمُسارَعه ی الب وتري السْبّهات (1). 


4عنه علیه السلام: کست الققل الاعتبارٌ وّالاستظهاژوکست الجهل 
العفلة والاغیراژ (2). 


35-عنه علیه السلام: ر ستدلٌ علی عقل الرَجل بالّحلّی بالعقّه والقناعه 
(3). 


6عنه علیه السلام: علیک بالسَخاء قایَهْ تَمرَة العقل (4). 
7عنه علیه السلام: گفی بالمرء عقلا آن بُجمل فی مطالبه (5). 
8عنه علیه السلام: تَمَرَةُ العقل مُداراخ الاس (6). 

9-عنه علیه السلام: عُنوانْ العقل مداراه الّاس (7). 

0عنه علیه السلام: لا عَقل کالتَجاهل (8). 

1-عنه علیه السلام: العقل عَیثٌ کان آلف مَأَلوف (9). 

2عنه علیه السلام: الاحیمال بُرهانْ العقل وعْنوان القضل (10). 


3ععنه علیه السلام: دُو العقل لا یَنگشف الاعن احتمال واجمال وافضال 
(11). 


4عنه علیه السلام: لِکل شیء رَکاخ,ورَكاة العقل احتمالٌ الجُهَال (12). 
5-عنه علیه السلام: مَرَوة الرَجُْلِ علی قدر عَقله (13). 

6عنه علیه السلام: جهادٌ الّفْس بالعلم عُنوانْ العقل (14). 

12 


1- (1) المواعظ العددیه:160. 
2- (2) غرر 
الحکم:,4629,6321,10503,1251,1602, 10956,6083,7041, 7227 
7 ۱ ۱ ,1 و 1028). 

3 (3) غرر 
الحکم:,4629,6321,10503,1251,1602, 10956,6083,7041, 7227 
7 ۱ ۱ 2 و 1028). 

4- )4( غرر 
الحکم:,4629,6321,10503,1251,1602, 10956,6083,7041, 7227 
7 ((۱ ۱ [14]3 و 1028). 

5 (5) غرر 
الحکم:,4629,6321,10503,1251,1602, 10956,6083,7041, 7227 
7 | ۱ (( ,[4]4 و 1028). 

6 (6) غرر 
الحکم:,4629,6321,10503,1251,1602, 10956,6083,7041, 7227 
7 ۱ ((۱ ۱ ]14 و 1028). 

7- 7( غرر 
الحکم:,4629,6321,10503,1251,1602, 10956,6083,7041, 7227 
7 ۱ (( ,6[1] 9 و 1028). 

8 (8) غرر 
الحکم:,4629,6321,10503,1251,1602, 10956,6083,7041, 7227 
۷7 ۳ ۱ ( ۸( و 1028). 

و (9) غرر 
الحکم:,4629,6321,10503,1251,1602, 10956,6083,7041, 7227 
7 | ۱ ۱( [9] و 1028). 

10- (10) غرر 
الحکم:,4629,6321,10503,1251,1602, 10956,6083,7041, 7227 
۷ ۱۷ ,(814 و 1028). 

11- (11) غرر 
الحکم:,4629,6321,10503,1251,1602, 10956,6083,7041, 7227 
۷ ۲ ,(814 و 1028). 

12 (12) غرر 
الحکم:,4629,6321,10503,1251,1602, 10956,6083,7041, 7227 
۳۷7 ۱ (( ,9 و 1028). 

13- (13) غرر 
الحکم:,4629,6321,10503,1251,1602, 10956,6083,7041, 7227 


۷ ۱ ۱ ,01 ]4 و 1028). 
14- (14) عرر 
الحکم:,10956,6083,7041,4629,6321,10503,1251,1602, 7227 
۷ ,111 و 1028). 


3.امام علی علیه السلام: خرد.درختی است که ريشة آن پارسایی, شاخه 
هایش آزرم و میوه آن؛ورع است. .بر این پایه,تقوا به سه خصلت فرا می 
خواند: فهم دین, بی رغبتی به دنیا و دلبستگی به خداوند؛و آزرم به سه 
خصلت دعوت می کند: 


یقین,خوش خلقی و فروتنی؛و ورع به سه خصلت فرا خواند:راستگویی, 
پیشی گرفتن در نیکی و کنار نهادن امر شبهه ناک. 


4مام تکام علیه السلام : دستاورد خرد, کسب ابة و تفلتگ هو است و 
دستأورد نادانی, غفلت و خودبینی است. 


6 ی ین ات کب کم خی وی آ ورد 


7مام علی علیه السلام: برای خردورزی کافی است کوتاه کردن 
خواسته ها. 

8.مام علی علیه السلام: خوش رفتاری با مردم.نتيجه خردمندی است. 
9مام علی علیه السلام: نشانهة خردمندی,مدارا کردن با مردم است. 
0مام علی علیه السلام: هیچ خردمندی یی,به سان خود را به نادانی 


زدنْ نیست. 


ی اه تام فرورندی ها با ها توافت هداد 
دارد. 


2مام علی علیه السلام: بردباری,دلیل خردمندی و نشانهة فضیلت 


است. 
3مام علی علیه السلام: خردمند شناخته نشود,جز با بردباری, کوتاه 
کردن خواسته و نیکی کردن. 


34.ممام علی علیه السلام: هر چیزی زکاتی دارد و زکات خردمندی, تحمّل 
نادانهاست. 


5.مام عف علیه السلام : جوانمردی ات به اندازه خردمندی اوست. 
6.مام علون علیه السلام : جهاد نفس با دانش,.نشان خرد است. 
ص:143 


7عنه علیه السلام: الما الققل اجب من الائم,واللّظَرٌ فی 
القواقپ,والاأخدٌ پالکزم (1). ۱ 


8عته علیه السلام: الققل بوجت العف (2]. 


9عنه علیه السلام: ...ومن عَقله [أي الفومن] اتصا ند من هر 2 
العصت عند مُخالقته, وقبولة الحَوّ اذا بان له (3)" 


0-عنه علیه السلام: الجلمٌ نوژ جورخ الققل (4). 
1-عنه علیه السلام: مَع الققل بتوَفْرّ الحِلمْ (5). 
2 عنه علیه السلام: بوّفور العقل یَتَوَفْرٌ الحلم (6). 


3 عنم علیه السلام: العقل آَک تفتصِذ قلا تُسرف,وتیذ قلا تخلف,واذا 


4عنه علیه السلام: السَكيتة غُنوان العقل (8). 

5-عنه علیه السلام: تَمَرَةْ العقل زوم الق (9). 

6عنه علیه السلام: تمه الققل الضدق (10). 

7عنه علیه السلام: تَمَرَهْ العَقل مَقث الدٌنیا وقمغ الهّوی (11). 
8-عنه علیه السلام: تَمَرَهْ العقل الاسيَقامَة (12). 

9 عنه علیه السلام: من عَقّل سمخ (13). 


0ععنه علیه السلام: ای أصلّ الققل القفاف,وتَمَرَتة البَراعخ من الاثام 
(14). 


1عنه علیه السلام: من عَقَل قهم,من عَقل عَفّ (15). 
ص :44 1 


[- (1) غرر 
الحکم:,4629,6321,10503,1251,1602, 10956,6083,7041, 7227 
7 ۱ ۱ ( 1 و 1028). 

مِ- 2 راز 
الحکم:,4629,6321,10503,1251,1602, 10956,6083,7041, 7227 
7 7۸7/۱۳۶2" ۰ ۱ [4]2 و 1028). 

3- (3) آعلام الدین: 7 12. [3] 
4- )4( غرر 
الحکم:69 89,7 4654,45, 4643, 2 130,785,460 4,2 41,427 185,97 1 
5 [4] 

5- (5) غرر 
الحکم:769, 89 4654,45, 4643, 2 130,785,460 4,2 41,427 185,97 1 
5« 51] 

6- )6 غرر 
الحکم:769, 89 4654,45, 4643, 2 130,785,460 4,2 41,427 185,97 1 
5 61 

7- 0۸ غرر 
الحکم:69 89,7 4654,45, 4643, 2 130,785,460 4,2 41,427 185,97 1 
5 [7 

8- ,8( غرر 
الحکم:769, 89 4654,45, 4643, 2 130,785,460 4,2 41,427 185,97 1 
5« 91 

9- ,9( غرر 
الحکم:769, 89 4654,45, 4643, 2 130,785,460 4,2 41,427 185,97 1 
5 91 

10- (10) غرر 
الحکم:769, 89 4654,45, 4643, 2 130,785,460 4,2 41,427 185,97 1 
5 [101] 

11- (11) غرر 
الحکم:89,769 4654,45, 4643, 2 130,785,460 4,2 41,427 185,97 1 
5 [11] 

12 (12) غرر 
الحکم:769, 89 4654,45, 4643, 2 130,785,460 4,2 41,427 185,97 1 
5 [12] 

13- (13) غرر 
الحکم:769, 89 4654,45, 4643, 2 130,785,460 4,2 41,427 185,97 1 


5 [13] 
4- (14) مطالب السوول:50. [14] 
5- (15) غرر الحکم:7644 و ۰7646 [15] 


هام لیر غلیه. الشلام» خرتستدی ور تن ان گاه‌عافت 
آتفیتتین و ایا انیت 


8مام علی علیه السلام: خردمندی, موجب هشیاری است. 

9مام علی علیه السلام: از نشانه های خردمندی مومن, انصاف با 
خود. کنار_ نهادن خشم»؛ ,. هنگام مخالفت با اورو پذیرش حقیقت است: ان گاه 
که بر او اشکار شود. 


0.مام لین علیه السلام : بردباری, نوری است که اساس آن,خردمندی 


است. 
1مام علی علیه السلام: با خردمندی,بردباری افزایش یابد. 


4 عل وه اما ره ها اش مت 
یا بد. 


243 .امام قلی علیه السلام: خردمندی یعنی میانه روی؛یس اسراف 


مکن.یعنی به وعده هایت وفا کن.پس خلف وعده منما و چون خشمگین 
شدی,بردبار باش. 


5.مام علی علیه السلام : میوه خردمندی, همراهی با حق است. 
6.مام قلف علیه السلام : میوه خردمندی,راستگویی است. 


7.مام علی علیه السلام: میوهُ خردمندی,بیزاری از دنیا و سرکوب 
هواهاست. 


ای سل فا لاه هم وس ات ات 
9ممام علی علنه السلام : که خردمند باشد, بخشنده شود. 


350.امام کل علیه السلام : ريشة خردمندی پاکدامنی است و میوه 
ان,دوری جستن از گناهان. 


[صدیاهام. علین..عليه. السلام: انکه: خر ذفته, شود‌ننههد. و. آنکه: :خر دمن 
شود.پاکدامن گردد. 


ص: 145 


2ععنه علیه السلام -فی الجکم القنسوبو الیه-:لا ترصَین قول آحد حلّی 
ترضی فِعلَة ولا ترض فعلَة نی ترضی عَقَلَة ولا ترضن عَقلَةٌ ی ترضی 
حياءة, فان الانسان مقطبوغ علی ولوّم.قان قوی الحیاء عنده قوی 
الکرَمٌ,وان ضَعّف الحیاء قوی اللوَمٌ ( 


3-عنه علیه السلام -فی الچکم المقنسوبه الیه-: ان ملاک العقل ومکارم 
الأخلاق: 


حون الهرض,والجزاء بالقرض,والاخدٌ یالقضلٍ, والوفاء بالقهد. والانجارٌ للوَعد 
2 


4-الامام الحسن علیه السلام: لا آَدَبِ لمَن لا عقل له (3). 
5عنه علیه السلام لا یل عن العقل-:الَجَثْغٌ لِلفْصّه حثی تُنال 


الفُرضَد (4). 
6-لامام الحسین علیه السلام لا یل عَن العقل-:الَرغٌ للفْصَه 
ومداهتَة الأعداء (5). 


7-الامام الصادق علیه السلام: مُجامََة الثاس تلْتْ العقل (6). 


8عنه علیه السلام: لا بُعَدٌ العاقل عاقلا بُی بستکیل تلاتّا:(عطاء الحط 
فن. شنسه. علن جال ااضا والقضی‌بوان فرضی لاس ها ترضی 
لِتفنسه, واستعمال الجلم عند العنزو (7). 


9ععنه علیه السلام: آم بِقستّم ‏ بین العباٍ اقلّ من 
خمس: الیَقَین, والفنوع ,الب والشکر,والذی بُکَمْل له هذا کلَهْ العقلّ (8). 


ص:46 1 


1- (1) شرح نهج البلاغه:554/310/20 و ص 99/267. 
2 (2) شرح نهج البلاغه:554/310/20 و ص 99/267. 

- (3) کشف الغمّه:197/2. ۱ 

4 (4) معانی الأخبار:1/240 عن محشد بن عبدالجبار عن بعض آصحابنا 
رفعه. 


5- (5) معانی الأخبار:7/380الأمالی للصدوق:1042/770 [1] عن آبی 
سعید عقیصا,وذکره آیضَا فی:441/358 عن الحسین بن خالد عن الامام 
الرضا علیه السلام وزاد فیه«ومداراه الأصدقاء»,المحاسن:616/310/1 
[2] عن الامام الحسن علیه السلام,روضهالواعظین:8 [3] عن الامام الرضا 
علیه السلام واأیضَّا عن الامام الحسن علیه السلام. 

6- (6) الکافی:2/643/2 [4] عن سماعه. 

7- (7) تحف العقول:31. 

8- (8) الخصال:36/285,المحاسن :1 [53] وفیه«لم یقشم اللّه 
بین الناس شییتا»بدل«لم یقسم بین العباد»وکلاهما عن عبدالله بن 
مسکان,روضه الواعظین: 7. [6] 


2.مام علی علیه السلام -در حعمتهای منسوب به ایشان-:از سخن 
کسی خشنود مباش, مگر آنکه از کارش خشنود گردی.و از کار کسی 
خشنود مباش,مگر آنکه از خرد او راضي شوی,و از خرد کسی راضی مباش 
فک آنکة آزرم او را بپسندی؛چرا که آدمی از بزرگواری و پستی ترکیب 
شده است.هرگاه آزرم قوی شود,بزرگواری تقویت شود و اگر حیا ضعیف 
شود,پستی قوی گردد. 


3مام علی علیه السلام در حکمتهای منسوب به ایشان-:میزان 
خردمندی و مکارم اخلاقی,عبارت است از:ابروداری,پاداش در برابر انجام 
واجبات انجام مستحبات,پایبندی به تعهدات,و وفای به عهد. 


4.مام حسن علیه السلام: آنکه خردمند نیست,با ادب نخواهد بود. 


پرسیده شد-: [ یعنی ] غمها را جرعه جرعه نوشیدن تا به فرصنها دست 
6مام حسین علیه السلام -هنگامی که از ایشان دربارةٌ خردمندی 
پرسیده شد-:غمها را جرعه جرعه نوشیدن و با دشمنان مدارا کردن. 


7.مام صادق علیه السلام : تشگ مردم داری,دو سوم خردمندی است. 


8.امام صادق علیه السلام : خردمند» خردمند نیست تا آنکه سه خصلت را 
در حد کمال,دار| شود:داد از خود ستاندن به گاه خشنودی و خشم.خواستن 
برای دیگران, آنچه برای خود می خواهد.و بردباری به خرج دادن.هنگام 


لغزش دیگران. 

9.مام صادق علیه السلام: کمترین خصلتهایی که میان بندگان تقسیم 
شده, عبارت است از:یقین, قناعت, شکیبایی و سپاسگزاری؛و انچه همه اینها 
را برای ادمی کامل کند.عقل است. 


ر.ک:ص 241«آنچه سزاوارست برای خردمند»اص 179«ویژگی های 
خردمندان» 


ص /195ویژگی های خردمندان؛ص /197ویژگی های خردمندان؛ 


ص /291اخلاق زشت. 
ص: 147 


قمن تلم نم رل الیک ین تیک الْحَیٌ کمن هو آغمی الما بتک أولوا 


الذین بُوفون یعقد الله و لا بلق" تقضون الینق (2) 


و َو الله به آن فص وق شون زیر و تخانین سوه 
* الحدیت 


60- -رسول اللّه صلی الله علیه و آله: < جَدّ المَلائْکةٌ اجتهدوا فی طاعّه اللّه 
بالعقل, وجدٌ المَوُمنون من بنی دم واجتهد وا فی طاعه اللّه علی قدر 
عُقولهم رقا وم بطاعه الله أوقرهم غفلا (4). 


1عنه صلی الله علیه و آله -لَمْا سُیْلَ غن العقل-:العَمَلٌ بطاعه اللهِ.وان 
المْفال بطاعه اللّه هُمْ العْقلاء (5). 


2-سایژ بن عبداللّ: الب صلي الله علیه و 
الامنال 7 تطْرّها یلاس و ما یلها لا العلمون قال : 
اللّه عز و جل قَعمل بطاغته واجتتب مَحَطهٌ (6). 


ِ- 


3-سوِیذٌ بخ عَقَلَه: ان آبا بتکر خَرج ذات توم قَاستَقلة الّیْ صلی الله 
علیه و آله قَقال لیم بُیثت یا سول اللوقال یلققل, قال :فک تن 
یه ی له,ولکن من اخل 
حلال اللّه وحم حرامَة شمیت عاقلا فان اجتهد بعد ذلک سمی عابدّا.فان 
اجتَهَد بَعد ذلک سْمّی جوادّا.فمن اجتهد ۲ 


ص:48 1 
1- (1) الرعد:19,20,21. [1] 


2 (2) الرعد:19,20,21. [2] 
3- (3) الرعد:19,20,21. [3] 


4( شیر الحطالت 3 ۱۸:31 


5- (5) روضه الواعظین:8. [ 5] 
6- (6) تیسیر المطالب:146. [6] 


و:کارهای نیک 
قران 


پس,آیا کسی که می داند آنچه از جانب پزوردگارت به تو تازل شده, جع 
است, مانند کسی است که کوردل است؟تنها خردمندان اند که عبرت می 
گیرند.همانان که به پیمان خدا وفادارند و عهد [او] را نمی شکنند. 


و آنان که به آنچه خدا| به پیوستنش فرمان داده, می پیوندند و از 
پروردگارشان می تر سند و از سختی حساب بیم دارند. 


تسایر ضلی للم یه . له فان باعرضیر شعی. از 
خداوند, تلاش و کوشش کردند و مقمنان به اندازه عقلشان در پیروی از 
خداوند,تلاش و کعوشش کردند.همانا انان که از خردی بیشتر 
برخوردارند, بیشتر از خداوند پیروی کنند. 

او بیافیر صلی الله علیه و آله حشکامی کد از خردفندی از اشان سوال 


شد-:[خردمندی] انجام دادن دستورهای خداوندی است.همانا خردمندان 
کسانی اند که به دستورهای الهی پایبندند. 


2.ابر بن عبدالله: پیامبر اسلام, این آیه را تلاوت کرد:«و این متلها را 
برای مردم می زییم.و جز دانشوران: آن را در نیابند» .آن گاه 
فرمود:«دانشور, کسی است که از خداوند,دریافتی دارد و از او پیروی کند 
و از خشمش بیرهیزد». 


وی رفت.ابوبکر عرض کرد:«ای رسول خد|! با چه چیزی برانگیخته 
شدی ؟». 


فرمود:«با عقل».ابوبکر گفت:«چگونه می توانیم به عقل دست یابیم؟» 


تام ضلی اه قنم ماه رص کم با کماتی مس ای که بل 
خدا| را حلال داند و حرام او را حرام بشمارد. خردمند نامیده شود؛اگر پس 


از اين نیز تلاش کرد, عابد نامیده شود,و اگر بیش از این کوشش کردجواد 
نامیده شود.همانا ان 


ص :149 


بالات وی قی انب تالتفروف بلاک بو عفل ۶ 2 علی انا آمر 
ال مز و جل وتاب م تهی لقن قولتک هم الاحترون آعمالا آلذین 
تس سعیهّم فی الحیاه الدنیا وهم بحسبون أنهُم یحسنون صنعا (1). 


4-الامام علی علیه السلام: العقول یمه الأفکار,والأفکاژ أيْمَه 
القلوب, وّالقَلوثٍ أیْمَهُ الحواس,والحواسنٌ أیْمَهْ الاعضاء (2). 


5عنه علیه السلام: علی قدر العقل تکون الطاعَة (3). 
6عنه علیه السلام: من کَمَلّ عَقلَهْ حسن عَمَلَةْ (۵). 

67 -فنه علیه السلام فن قام عفله علی هوام خشست: فساعیه ( 58 
8-عنه علیه السلام: من علاماتِ الققل العمَل یِسَتّهٍ العدل (6). 
9عنه علیه السلام: غَریرَ الققل تحدو عَلّی استعمال القدل (3). 
0عنه علیه السلام: العقل آن تقول ما تعرٍف وتعمَل بما تنطق بو (8). 
1-عنه علیه السلام: من قَوّم لساتة زان عَقلة (9). 

2-عنه علیه السلام: المَعذرَة بُرهانْ العقل (10). 

3-عنه علیه السلام: تَمَرَ الققل صَحَهٌ الأخیار (11). 


4-الامام الصادق علیه السلام: فصَل طبائع العقل العبادة وأوتق الحدیِ 
ة العلمٌ, وأجرَل خظوظه الحِكمَة, وأَفصَل دخایره 0 (و) 
ص:0 1 


1- (1) حلیه الأْولیاء:21/1. [1] 
2- (2) کنزالفوائد:200/1, [2]بحارالأنوار:40/96/1. [3] 
ِ (3) غرر الحکم:6178. 
- (4) الخصال:10/633 عن آبی بصیر ومحشد بن مسلم عن الامام 
1 
5- (5) غرر الحکم:4616, 2141,8381,497, 9430:6392 8270. [4] 


6- (6) غرر الحکم:6392,2141,8381,497,4616: 8270:9430 [5] 
7- (7)غرر الحکم:4616, 8270,9430,6392,2141,8381,497. [6] 
8- (8) غرر الحکم:2141,8381,497,4616, 09430:6392 827. 

9 (9) غرر الحکم:8270,9430,6392,2141,8381,497,4616. [7] 
0- (10) غرر الحکم:4616, 8270,9430,6392,2141,8381,497. [8] 
1- (11) غرر الحکم:4616, 8270,9430,6392,2141,8381,497. [9] 
2- (12) الاختصاص:244. 


کس که در عبادت بکوشد و سختی های نیکی را پذیرا شود,بدون بهره 
مندی از خردی که او را بر پیروی از فرمان خداوند و پرهیز از نواهی او 
رهنما باشد, اینان کسانی اند که کارهایشان زیانبار است و تلاش انها در 
دهند؟». 


ام فلن علق المتلای فلا تشوانان. اتویه ای آنستته ها 
پیشوایان دلها,و دلها پیشوایان حواس اند,و حواسها پیشوایان اعضا. 


5.ممام علی علبه السلام : اطاعت, به اندازه خردمندی است. 
6.مام علی علیه السلام: آنکه عقلش کمال یابد,رفتارش نیکو گردد. 


77هام علی. عليه. التلام: آن. کسش. که. غقلش ,را تن غمیلهایش. مقدم 
بدارد, تلاشهايیش پسندیده شود. 

8.امام علی علیه السلام: از نشانه های خردمندی,به روش عادلانه رفتار 
کردن است. 

9.مام علی علیه السلام : نیروی خردر[ ادف را بر به کارگیری عدالت 
وا دارد. 

0 ماه غلی یف السلاض: دی آن اس که تیان ار که من 
دانی و به انچه می گویی, عمل کتی: 

ام ات یه تام ی که فا راشای کف رنه 
گردد. 

2 مام قلی علیه السلام : عذرخواهی,دلیل خردمندی است. 

ام ی ای ]سا هو موی هش هی ا ان ات 


4مام صادق علیه السلام : بهترین سرشت خردمندی,عبادت است؛ 
محکم ترین سخنن برایش دانش ۱ ست؛بزر گترین بهره مندی اش حکمت و 
برترین ذخیره هایش خوبی هاست. 


ر.دک:ص 169«عمل»اص 179«ویژگی های خردمندان»/اص 195«ویژگی 
های خردمندان» 


اص 197«ویژگی های خردمندان». 


ص:151 


:وضع الأشیاء مواضتها 
5-الامام علیْ علیه السلام: العاقل من وضع الأْشياء مواضقها, والجاهل 
۹ د ذلک (1). 


6- -نهج البلاغه: آَتَهْ قیل لَهْ:صف تا العاقل, فقال علیه السلام: هو ی 
یصَع الشیء مَواضعة, ققیل : قصف لا الجاهل, قفال:قد قعلث (2). 


7 هاش علت علبه السلامه افاقل من احسن اف وه شمه فی 


تا 


8عنه علیه السلام: لیس علّی العاقل اعتراض الققادیر, نما عَلیه وضع 
السیء فی حَقّه (4). 


ص:152 


1- (1) غرر الحکم:1911. [1] 
2- (2) نهج البلاغه:الحکمه 235. [2] 
3- (3) غرر الحکم:1798. [3] 
4 (4) کنزالفوائد:200/1. [4] 


ز:گذاشتن هر چیزی بر جای خود 


5مام علی علیه السلام: خردمند آن است که هر چیز را بر جای خود 
نهد و نادان,برخلاف این است. 


6.نهح البلاغه: به امیرمومنان گفته شد که خردمند را برای ما وصف 
کن,.حضرت فرمود:«خردمند, کسی است که هر چیز را بر جای خود 
نهد». گفته شد: 


«نادان را برای ما وصف کن».فرمود:«وصف کردم». 

7مام ی علیه السلام : خر دمتدران است که کارهایش را نیکو به 
انجام رساند و هر کاری را بر جای خود قرار دهد. 

98.مام علی علیه السلام: بر خردمند روا نیست از حدود بگذرد؛بلکه بر 
اوست تا هر چیز را در جای خود نهد. 


فایده: 


چنانکه می بینیم,.یکی از آثار عقل,«هرچیزی را بر جای خود نهادن»است.از 
سوی دیگر, همین مطلب در تعریف عدل نیز بیان شده است. (1)نتیجه ای 
که از عفاینه این دو دنسته آخادیت صی توان کر فشع‌این. است. کم از آنار 
عقل,رعایت عدل است و عاقل,بر طبق عدل عمل می کند.این نتیجه».در 


ص :53 1 
1- (1) .نهج البلاغه,حکمت 437:« [1]العدل یضع الأمور مواضعها؛ 


عدالت,هر چیز را بر جای خود می نهد». 
2 (2) .محاسن الأعمال,ح 368 و 369غرر الحکم,2 9430 و 6392. 


ح:اخقیاژ الأصلّح 


9-الامام علی علیه السلام: العقل یأَمْرّکَ بالأنقع,والقروة تأَمُُّک 
بالاجمل (1). 


0عنه علیه السلام: من آم تعرف الیر من الشّمٌ قَهْوَ بنزله التهیقه 
(۳4 


1 عنه علیه السلام: لیس العاقل من بعرفٌ الحَیر من الشٌَ ولکت العاقل 
من یعرف یر الشرّین (3). 


ط:اغتنام العَمُرِ 

2-الامام علن علیه السلام: العاقل من لا جضیغ له تَقَسَّا فیما لا بَنَعْة, ولا 
یقتنی ما لا بصحبة (4). 

3-عنه علیه السلام: لو ضَّ الققل لاغتتم کل امرخ عَلَة (5 

ی:ضَواب القول 


4-الامام علون علیه السلام: من دلایّل القل التّطقّ بالطواب (6). 
5عنه علیه السلام: جمیل القول دلیل وفور العقل (7). 


6 عنه علیه السلام: 1 سول قلی قفل آ لول خسن ععاله موعلی مایم 
اصله بجّمیل آفعاله 2 


7الامام الصادق علیه السلام: الرُجال تلائة:عاقلْ وأحمق وفاجژ,قالعاقل 
ان کلم آجاب:وان تطق آصاب:وان سمع وفیبوااحمی. [ن تکلم عیل ,وان 
حَدّت دَهَل,وان حُمِل عَلی القبیح فَعَلّ.والفاجر ان امن خاتک,وان 


ص :4 5 1 
۱ (1) نثر الد*:285/1. [1] 


- (2) الکافی:4/24/8 [2] عن جابربن یزید عن الامام الباقر علیه 
العقول :۱99 ]وه 990/207/2 التوحید:27/74 کلاهما عن 


جابر بن یزید الجعفی عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام عنه علیه 
السلام وفیهما«البهم»بدل«البهیمه». 

3- (3) مطالب السوّول:49. [3] 

4- (4) غرر الحکم:6,10961 16,477 579,94 163,7 2. [4] 

5- (5) غرر الحکم:2163,7579,9416,4776,10961. 

6- (6) غرر الحکم:163,7579,9416,4776,10961 2. [5] 

7- (7) غرر الحکم:163,7579,9416,4776,10961 2. [6] 

8- (8) غرر الحکم:163,7579,9416,4776,10961 2. [7] 


ح:گزینش بهتر 
9مام علی علیه السلام: خردتو را به سودمندتر فرمان دهد و 
جوانمردی به زیباتر. 


هام غلی لیم السلام؟ انکف کی را از سفق مار اسنه شا 
خسان تام 


1.امام علی علیه السلام : و نیست که خوبی را از دی 
بازشناسد؛بلکه ان است که از میان بدی ها مناسب تر را تشخیص دهد. 


ط:بهره وری از عمر 


2مام علی علیه السلام: خردمند آن است که دمی را در کارهای بی 
سود صرف نکند و انچه برای هميشه همراه او نماند,ذخیره نسازد. 


3.مام علی علیه السلام: اگر عقل سالم باشدءهر انسانی از 
فرصتهایش بهره مند گردد. 


ر.ک:ص 159«ترک بیهودگی ها». 
ی: گفتار درست 


4مام علی علیه السلام : از نشانه های خردمندي به درستی سخن 
گفتن است. 


5.ممام علی علیه السلام : سخن زیباءنشانة زیادتی عقل است. 


296 .امام فلی علیه السلام : عقل و از گفتار نیکویش استنباط شود و 
پاکی ريشه اش از کارهای زیبايیش شناخته گردد. 


297 .امام صادق علیه السلام : انسانها بر سه گروه اند :خردمند, احمق و 
بدکار, خردمند, کسی است که اگر از او بیرسند,پاسخ دهد و اگر سخن 
گوید,به درستی سخن گوید, و اگر گوش کند, استفاده برد .احمق 1 است که 
اک تکام کنات کته دربن کور سر اسسه و دوف آ کر بر کار ریت 


ار را دای موی ات سا اه نا اس 
شماری,خیانت ورزد,و اگر با 


ص:5< 1 


حَدنتَهُ شاتک (1). 
کحقا الّجارب 


8-لامام علی علیه السلام: العقل حفظٌ التّجارب,وحیر ما جَرّبت ما 
وعظک (2). 


9عنه علیه السلام: جفظ التّجارب رأسن العقل (3). 


0-الامام. الحسن علیه السلام -لّا سَألَةْ بو علیه السلام عَن 
العقل-:جفظٌ قلیک مَا استودعتَة (4). 1 


1-الامام علن علیه السلام: العاقل من وعَظَتَه التّجارث (5). 


ل :خسن التدبیر 

2-رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فی وَصِیُّه لعلٌِ علیه السلام-:لا 
عَقلَ کالتّدبیر (6). 

3-الامام عل علیه السلام: أدلْ شیءٍ لی غزاه (7)العقل خسن 
التدبیر (8). 


4-عنه علیه السلام: من الققل مَجاتَبةٌ الّبذیر وخسن التّدبیر (9). 
م:اصابة الط 

5-الامام علی علیه السلام: ظنّ العاقل کهاتة (10). 

6عنه علیه السلام: الظِنْ الطواث من شتّم اولی الألباپ (11). 
7عنه علیه السلام: ظَنٌ العاقل أَصَعْ من یقین الجاهل (12). 


8-عنه علیه السلام: طَنٌ وی الّهی واللباب أَفرَبِ شیءٍ من الطواب 
ار 


ص :6 1 


1- (1) تحف العقول:323. [1] 
2 (2) نهج البلاغه:الکتاب 31,تحف العقول:80,غرر الحکم:673 [2] الی 
قوله:«التجارب»؛ کنز العقال :7/16 15/17 442 نقلا عن وکیع والعسکری فی 
المواعظ. 
3- (3) غرر الحکم:4916. [3] 
4 (4) معانی الأخبار:62/401 عن شریح بن هانی, بحارالأنوار:10/116/1. 
5- (5) الفقیه:5834/388/4,تحف العقول:85, کنزالفوائد: 199/1 [4]تنبیه 
الخواطر:63/1, [5]غرر الحکم:1189 و 3863. [6] 
6- (6) الفقیه:5762/372/4 عن حتّاد ره و تب مت نآرد 
جمیعّا عن الامام الصادق عن آباته غلیهم السلام, التوحید: :2-0376 عن وهب 
لامام الصادق عن آبائه السلام عنه صلي الله علیه و آله,معانی 
لخاد 1 بت اسدی »وه رفتل الله اوه الله علیه و له 
له,الکافی:4/20/8 [7] عن جابربن یزید عن الامام الباقر عن الامام علی 
علیهما السلام,نهج البلاغه:الحکمه 113؛المعجم الکبیر:1651/157/2 عن 
آتی ۶5 عنه.ضلی الله عليه و له 
7- (7) العزازه:الکثره (الصحاح:770/2). 
8- (8) غرر الحکم:3151,9320. [8] 
با +0 [9] 

- (10) مائه کلمه للجاحظ:54/70,سجع الحمام:865/232 نقلا عن 
الاعجاز والایجاز. 
1- (11) غرر الحکم:1386,6040,6074. [10] 
2- (12) غرر الحکم:1386,6040,6074. [11] 
3- (13) غرر الحکم:1386,6040,6074. [12] 


ای و سرا اند 
ر.دک:ص 169 و 171«سخن.سکوت»/ص 179«ویژگی های خردمندان». 
ک:تجربه اندوزی 


8 مام علی علیه السلام: خردمندی,تجربه اندوزی است و بهترین تجربه 
ان است که تو را پند دهد. 


9 امام علی غلیه السلام» تجربه انذودی: فلع خرژمتدی انست: 


0.امام حسن علیه السلام -هنگامی که پدرش از او درباره خردمندی 
پرسید.: [ خردمندی ] ان است که انچه را به دل سیاری,نگه دارد. 


1.ممام ۹ علیه السلام : خردمند, کسی است که تجربه ها او را بند 
دهد. 


ر.ک:ص 1007«تجربه». 
ل:تدبیر نیکو 


ی خی له لیم مس ال من سار به یرنه 
خردورزی یی مانند دوراندیشی نیست. 


3.امام علی علیه السلام: بهترین دلیل بر زيادتي خرد,نیک دوراندیشی 


است. 


4مام علی علیه السلام: نشانة خردمندی.دوری جستن از بیهودگی و 


م:گمانه زنی درست 

5.مام علی علیه السلام: گمانه زنی خردمندان.پیشگویی است. 
6.مام علی علیه السلام: گمانه زنی درست.روش خردمندان است. 
تام خی غلیه آلطام: کمان خر متوورست جر ات ار یفن تادان. 


8.مام علی علیه السلام: گمان صاحبان عقل و خرد.نزدیک ترین چیز به 


ص:157 


9عنه علیه السلام -فی الچگم القنسوته الیه-الَقلٌ الاصابهُ بالط 
خر نو ما آم تکن ما کان 1 


ن:الهدٌ فی الذّنیا 


0-الامام علی علیه السلام: حذدٌ الققل الانفصال عغن الفانی والاْصال 
بالباقی (2). ۲ 


1عنه علیه السلام: قضیلَه الققل الرَّهادَخ (3). 
2عنه علیه السلام: ردغ التّفس عن رخارف انیا مرخ العقل (4). 
3-عنه علیه السلام: من عَقَل قنع (5). 


4 عنه علیه السلام : العاقل من زهد فی ذنیا فانیه دیب ورغبِ فی جَتَّه 
سَنیّه خالدو عالِیه (6). 


س:ترک الفُضول 

495 لامام الکاظم علیه السلام: اِّ اقلا ترکوا فُضولّ الدّنیا کی 
ال وت ری امن الصلویری اروت من القرض (7). 

6-الامام علی علیه السلام: |ٍذا قلّتِ العْقولْ کنر المْضولٌ (8). 

17عنه علیه السلام: من آمسک عَن الفْضول عَدلت رَأَیِهْ العَقولّ (9). 
8عنه علیه السلام: العاقل من رقض الباطل (10). 

ص:8ظ 1 


1- (1) شرح نهج البلاغه:803/331/20. 
2 (2) غرر الحکم:5399,7724,1868, ۰4905:6560 [1] 
3- (3) غرر الحکم:4905,6560,5399,7724,1868. [2] 
4 (4) غرر الحکم:4905,6560,5399,7724,1868. [3] 
5 (5) غرر الحکم:5399,7724,1868, ۰4905:6560 [4] 
6- (6) غرر الحکم:4905,6560,5399,7724,1868. [5] 


7- (7) الکافی:12/17/1 [6] عن هشام بن الحکم,تحف العقول:387. 

8- (8) غرر الحکم:4043. [7] 

9 (9) الکافی:4/22/8 [8] عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه 
السلام, تحف العقول: 97,غرر الحکم:8513. [9] 

0- (10) الدژه الباهره:21,بحارالأنوار:31/159/1. [101] 


299 .امام عقلی علیه السلام -در حکمتهای منسوب به 
ایشان-:خردمندی, گمانه زنی درست و شناخت آینده بر اساس گذشته 


است. 
ر.دک:حدیث 466 و 467«رآی و نظر». 
ن:بی رغبتی به دنیا 


ما لین یمالس هی کردصمی ,دای از اباندار موی مد 
باداه اشت: 


1.مام علی علیه السلام : برچستگی خرد,در بی رغبتی به دنیاست. 


2 ام غلی. عانه السلامت مبوخ خرومتوی‌سام واد ار رز و وق ون 


3.مام علی علیه السلام: آنکه خردمند شود قناعت پيشه کند. 


4مام علی علیه السلام: خردمند,آن است که دل از دنیای ناپایدار 
پست,بکتد و به بهشتِ زيباي جاودان و بلند مرتبه رغبت کند. 


ر.ک:ص 225«دنیا دوستی». 
س:ترک بیهودگی ها 


5 مام کاظم علیه السلام: خردمندان از زیادی دنیا گذشتند.چه رسد به 


6 اسام غلن فلبه السلامت هگامی که‌ار عقل کته شو تسم کی ها 
بسیار شود. 


7مام علی علیه السلام: آنکه خود را از زیادتی های [بیجا] باز 
دارکوها رای را درست ردان 


6 نام علی غیت اس مه خرحمته کسی است که باطال را کار ید 


ر.دک:ص 155«بهره وری از عمر». 


ص :19 


ع:الَرَوَد للاخره 
سس االعضلی الله علیه و له بقی که ماع ان 
بسن کلامات اععل: 


الجافی غن دار الغُرور,والانابه الی دار الجْلود,والَرَوْد لشکتی القبور. 
وال وم اور (1). 


0-الامام علی علیه السلام: من العقل التَرَوّدٌ یوم المعاد (2). 
1-عنه علیه السلام: من عَتَر دار |قامته قَهْو العاقل (3). 
2عنه علیه السلام: العاقل من هَجَر شهوتَة وباع دُنیاة بأخرته (). 


3عنه علیه السلام: ما العاقل امن عَقَلَ عَن اللّه وعمل للذار الأخه 
(9). 


4شته قلبه السلام: العاقل قن غلت فواخ وم که اه بوياة [وا: 


5شغتنه علیه السلام؛ من عقل وفطظ من 9 لرحلته, وعَمَر دار 
اقامته (7). 


6-لاهام الکاظم علیه السلام: ان العقلاء رَقدوا فی الذْنیا وزغیوا فی 
الاجرو, لاتم علموا آن ادن طاتة مطلوتة, اجره طاَةُ وطلوبة,قمن 
طلّب لاجر ین الدْنیا عتّی تفت مها ررحضوفن طلت ال با 1 
خر قبانبه ات یه علیه ژنياخ وآَخِرَتَة (8). 

7عنه علیه السلام: ان العاقل تظر |لی الذُنیا والی آهلها ققلم آتها لا 
ثنال الابالشقه, وتظر الی الاخره ققلم آئها لا ال الابالعشته, قطلّب 
العسََه أبقاهما (9). 


189- -سوید بن ج عَقَلَع. دحلثك ۹ آمیر المَوّمنین علیه ای ات بویع 
بالخلاقه وهُو جالِسن علی خصیر صغیر لیس فی البّیتِ عَیرُه,فَفْلتْ:یا آمیر 
0 


ص60۰ 1 


1- (1) آعلام الدین:333 [1] عن آبی الدرداء,|رشاد القلوب:45. [2] 
2 (2) غرر الحکم:9371,8298,1727. [3] 

3- (3) غرر الحکم:9371,8298,1727. [4] 

4 (4) غرر الحکم:9371,8298,1727. [5] 

5- (5) تحف العقول:100. 

6- (6) غرر الحکم:1983,8918. [6] 

7 (7) غرر الحکم:1983,8918. [7] 

8- (8) الکافی:12/18/1 [8] عن هشام بن الحکم,تحف العقول:387. 
و (9) الکافی:12/18/1 [9] عن هشام بن الحکم. 


توشته. کتری بزای. [خرت 


اس ی اه یه و اسر ی از اه وان روز موه 
که یکی از نشانه های عقل, کندن از خانة فریبنده و رو کردن به سرای 
(0مام علی علیه السلام: از نشانه های خردمندی,توشه برداشتن برای 


تسام غلی عانه. الساامه آنکه سای خاودانم. اشنا اناد کند خر درته 


است. 


2.مام علی علیه السلام: خردمند آن است که با شهوتها قهر کند و دنیا 
را به آخرت بفروشد. 


دام علی. لیم السلام» رومته رست‌:فگر آنکه ار خداوتد درک 
داشته باشد و برای سرای باقی کار کند. 


4.مام علی علیه السلام: خردمند آن است که بر میلهایش پیروز باشد 
و اخرتش رآ به دنیا نفروشد. 


5.امام علی علیه السلام: آنکه خردمند است,از غفلتها بیدار شود و برای 
سفر مهیا کرد 

6مام کاظم علیه السلام: خردمندان,در دنیا زهد پيشه اند و به آخرت 
میل دارند [و سرای جاودانه شان را اباد سازند]؛زیرا می دانند که دنیا 
خود,جوینده ای است که او را جویند و اخرت, هم خواهان است و هم 
خواهان دارد.یس هر که خواهان آخرت شوددنیا خود به دنبال او رود تا 


روزی اش را از آن ستاند,.و هرکه دنیا را طلب کند.آخرت,حقّ خود را از او 
17هام کالم عم لام خروسته به وتان که ان است. نظر 
افکند.یس دانست که چز با مشقت و سختی بدان نرسد؛و به آخرت نظر 
افکند,پس دانست که جز با سختی و مشقت به دست نیاید.از این رو با 
سختی و مشقت,پایدارتر را جستجو کرد و برگزید. 


رسیده بود. 


بر حصیری کوچک نشسته بود و در خانه.جز آن,چیزی نبود.عرض کردم: 


«ای امیرمومنان ! بیت المال در دست توست و خانه ات را از نیازمندی ها 
تبهی 


ص:161 


تبث المالِ ولسث آری, فی یتیک سین ما بَحتاخ یه الّیث ! ققالّ علیه 
السلام این عَقلَهِنَّ اللبیبِ (1) یات فی دار اللرولنا داژ آمن قد 
تقلنا [لیها یر متاعناءوائا غن قلیل |لیها صایرون (2). 


ف ؛ التّجاه 

ول الله ضلی الله ای و ال" مَا | ستودع اللَهَ اما عقلا الااستنقة سنقده 
به یُومّا (3). 

0-التاریخ الکبیر: آتی و بن هُتَيرَة. اللیتَ صلی الله علیه و آله ققال 


لخ: 2 کاتت. لا آربات نفبه 9 ال بتک ال قَدعوناهن قلم يْجین 
وسَألناهن قلّم بُعطین, وچثناک قَهّداتا ال وقال سول اللّه صلی الله علیه 


تور 


و آلهنقد فلع من زز لب قال:يا سول اللّه,أکشنی وین هن ثیایک قد 
لیستهماءقکساخ.قَلَمّا کان بالقوقف فی عرَفاتِ قال سول ال صلی الله 
علیه و آله: اعد عَلیَ مقالتک قاعاد علیو, کال رست رای الم عمی 


آله: آفلح من رزرق لا (4). 


1 تسام علف نی اسلا العف موم ی کل قفوم مرو 
(2). 


2عنه علیه السلام: زیادة العقل تُنجی (6). 

3-عنه علیه السلام: تَمَرَهُْ الققل العمَل للتّجاو (7). 

24 -عنه علیه السلام -في الحکم القنسوبه الیه-:اذا خْلی عنانْ العقل ولم 
یحبس علی هوی تفس ا عاده" دینِ اه لس ورد بصاجبه کات 

باه (8). 

5عنه علیه السلام: رآ العاقل یُنجی (9). 

ص:162 

1- (1) فی المصدرالبیت [العاقل] والصحیح ما فی 


بحارالأنوار ۰ 1۱ کما آثبتناه. 
2 (2) عده الداعی:109. [ ۲2 


- (3) نهج البلاغه:الحکمه 407, [3]آمالی الطوسی:79/56 [4] عن داود 
بن سلیمان الغازی عن للامام الرضا علیه السلام؛ 
نثرالدث:168/1,الفردوس :6279/90/4 عن آنس بن مالک ربیع 
الثبرار:137/3. 

4- (4) التاریخ الکبیر:810/181/7. 

5- (5) غرر الحکم:2151,5484,4626. 

6- (6) غرر الحکم:2151,5484,4626. [5] 

7 (7) غرر الحکم:2151,5484,4626. [6] 

8- (8) شرح نهج البلاغه:950/343/20. 

(9) غرر الحکم:5424,3093. [7] 


می بینم».فرمود:«ای پسر غفله ! خردمند برای خانة گذری,اتاث جمع نکند. 


ما را خانة امنی است که بهترین وسیله ها را بدان جا منتقل کرده ایم و 
خود نیز به زودی به سوی آن سفر خواهیم کرد». 


ر.دک:ص 159«بی رغبتی به دنیا». 
ف:رستگاری 


وا ای اه ید ات خا ‏ کی ید را ات 


0 تاریخ کبیر: قره بن هبیره نزد پیامبراکرم آمد و گفت:«ما را خدایانی 
بود که به جای خداوند,پرستیده می شدند.خداوند,تو را برانگیخت. از آن 


پس,هرچه آنها را خواندیم,اجابت نکردند و هرچه از آنان خواستیم,چیزی 
نبخشید ند. 


به سوی تو آمدیم و خداوند ما را هدایت کرد.رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود:«آن کس که از خر برخوردار باشدءرستگار شده است».قر7ه 
گفت:«ای رسول خدا ! دو قطعه از لباسهایی که خود پیشتر پوشیده ای به 
ای وا و ار ری و 
عرفات بود,رسول خدا| صلی الله علیه و آله به وی فرمود«سخنت را 


تکرار کن»او تکرار کرد.آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«آن 
کس که از خرد برخوردار باشد,رستگار شده است». 


نادانی, گمراه سازد و پست گرداند. 


2.مام علی علیه السلام: زیادتی خرد,رهایی بخشد. 
3.مام علی علیه السلام: میوةْ خردمندی.عمل برای رستگاری است. 
24 .امام علی علیه السلام -در حکمتهای منسوب به ایشان- :اگر زمام 


خرد,رها شود و در حبس هواهای نفس يا عادتهای دینی و با تعضب 
گذشتگان نباشد.صاحبش را به رستگاری رساند. 


5.مام علی علیه السلام: ری خردمند,نجاث بخش است. 
ص :63 1 


6عنه علیه السلام: صلّ الققل الفکژ, وتَمَرَئهة السّلامة (1). 


ص:الحَتم بالجَته 


7 رسول له صلی الله علیه و آله -فی وَصِّه ِعَِتٌ علیه السلام-:العَقَل 
8عنه.صلی ال علیه ری آلد؛ کم من عال عقل نله آمرغ وفع عنیز 
عنة الّاس میم القنظر ینجو عَدّا ! وکم من طریف اللسانِ جمیل القنظر 
عند الثّاس تقلی دا فی القيامه [ (3) 


9-أتسنْ: قیل:یا سول له الرَجَل کون حَسَن حسَن العقل کنيتر الدنوپ؟ 
قال:ما من ادَمیُ الاولَه دُنوبٌ وخطایا یه ۳ ,قمَن کاتت سَجیتْهُ العقل 
وعريرَنَةٌ الیِقین لم تصْتْخ دنوبة.قیل:کیف ذلک يا سول اللّه؟قال :2 کلما 
اخطاً لم پبلبت آن تدازک ذلک بتوبه وتدامّه ی ما کان منة, قیْمحو 
دنو کی له فص تد کل به آلحده (4). 


0-ال(مام علی علیه السلام: لقد سَبَقَ ٍلی جثاتِ عَدن أَقوامُْ ما کانوا أکتَر 
الثاس لا ضَومّا ولا صَلاة ولا حَجٌّا ولا ِ بولکفم غقلوا عن الله مواعطه 
7" 


1--الامام الصادق علیه السلام: من کان عاقلا خیم لَ بالجَتّه ان شاء اللَة 
(6). 


2-محمَذ بن عَبد الجبّار عن تعض آصحاینا رَقعة ی الامام الضَادق علیه 
التتاام ال لت :ما العقل ؟قالّ:ما ید بق: خی قاس ه 
الجنانْ.قالَ :قلث: 


قاّذی کان فی معاویة؟ققال:تلک التّکراءتلک السّیطتَة, وهی شبيچّة بالعقل 
ولیست بالققل (7). 


1- (1) غرر الحکم:5424,3093. 
22 الففیه :762/369/4 5 عن عقاو برن. غمره وان بن: مختد عن: آیبه 
شمعا ع اامام الصادو عم آبانه ظلمم ااشلام. 


3- (3) تیسیر المطالب:156. [1] 

4 (4) ربیع الأبرار:137/3؛ [2]تنبیه الخواطر:62/1 [3] ولیس فیه«ویبقی 
له فضل...», تیسیر المطالب: 147 [4] نحوه. 

5- (5) تنبیه الخواطر:213/2؛ [5]الفردوس:7035/360/4. 

6- (6) ثواب الأعمال:1/29 عن الفضل بن عنمان. 

7- (7) الکافی:3/11/1؛ [6آمعانی الأخبار:1/239,المحاسن:613/310/1. 
[7 


6ممام علی علیه السلام: ريشة خردمندی, انديشه است و میوه آن 


ص:فرجام بهشتی 


7بیامبر صلی الله علیه و آله -در سفارش به حضرت علی علیه 
السلام- اعقل,آن است که بهشت با آن به دست آید و خشنودی خداوند با 
آن طلب گردد. 


928« .پیامبر صلی الله علیه و آله: چه بسیار خردمندانی که درکی از خداوند 
دارند؛ گرچه نزد مردم. خوار و بد چهره اند؛ولی در آینده رستگارند.چه 
بسیار خوش سخنورانی که نزد مردم.خوش چهره اند؛ولی در قیامت, هلاک 
می شوند. 


9 اس: سوال شد:«ای رسول خدا ممکن است مردی از خردی نیکو 
بزگوودار تشد و کاهان سار اه باشد »یناد ضلی الله علیه ه آاد 
فرمود :«هیچ انسانی نیست؛ مگر اینکه گناهان و لغزشهایی را مرتکب شده 
است. .یس هر کس سر‌شتش خردمندی و نهادش یقین باشد, گناهان بدو 
آننتینین نرساند».گفته شد:«ای رسول خدا! چگونه است 
این ؟» .فرمود :«زیر| [خردمند] هرگاه مرتکب لغزشی ردان را با توبه و 
پشیمانی جبران کند و از اين رو,گناهانش پاک گردد و تنها خوبی ها باقی 
می ماند که با آن را 


پیشی 9 بیش از ِ اهل 0۳ و ی ِِِ 
آنان بندهای الفی, را دریافتتد. 

1 مام صادق علیه السلام: آنکه خردمند باشد-اگر خدا خواهد-پایانش به 
کنات تم رود 

2 محمد بن عبدالجبار از یکی از یاران امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که عرض کردم:«خرد چیست ؟» فر مود: :«آن چیزی که با آن خداوند 


پرستش شود و بهشت با آن به دست آید» .گفتم :«آنچه در معاویه بود,[چه 
بود]؟» فرمود: 


ص :65 1 


ق:صلاغ کل آمرٍ 

3-الامام علی علیه السلام: بالعقل صلاخ کل آمرٍ (1). 

4عنه علیه السلام: العقل مُصلخ کل آمرٍ (2). 

ر:حَیرٌ الدّنیا والأخْره 

5-الامام علین علیه السلام: العقل ینبوغ الخیر (3). 

6 عنه علیه السلام: بالعقل تال الخیراث (4). 

7عنه علیه السلام: کل تجدو تحتاخ ای العقل (5). 

8--عنه علیه السلام: العقل مَنقعة, وَالعلمٌ مر قعة, والصَبرّ مَدقعد (6). 
9عنه علیه السلام: اعقل درک (7). 


0-الامام الحسن علیه السلام: بالعقل درک الذاران جمیقا,ومن خرم من 
العقل حْرمَهّما جمیقا (8). 


1-الامام زین العابدین علیه السلام: الققل قایِدٌ الخیر (9). 

2عبذّ اللّه بخ عجلان السّکونمش: قُلث لأبی جعقر علیه السلام:ائی رما 
قسمث اس" ین آصحابی أصلهّم به,قکیت اعطیهم؟ققال: عَلّی 
الهجزه فی الدّین وّالعقل والفقه (10). 


3-الامام الصادق علیه السلام: ان أوّلَ الأمور وقبدآها وفّتها وعماز" 


9 


التی لا منتمم شیء الا به :العقل الذی جع اللَه زیتة لِحَلقه ونوا لَهّم (11). 


4-الامام الکاظم علیه السلام: یا هشا.من آراة الفنی بلا مال,وراحة 
القلب من الحسد, ۲ 


ص :66۰ 1 


1- (1) غرر الحکم:404,657,4212, ۰4320 [1] 
2 (2) غرر الحکم:404,657,4212, ۰4320 [2] 


3- (3) غرر الحکم:4212, 404:657, ۰4320 [3] 

4 (4) غرر الحکم:4212, 404:657, ۰4320 [4] 

5 (5) مطالب السوول:50. [5] 

6- (6) غرر الحکم:2041,2254. [6] 

7- (7) غرر الحکم؛:2041,2254. [7] 

8- (8) کشف الغقه:197/2. [8] 

و (9) آعلام الدین:96. [9] 

0- (10) الکافی:1/549/3, [10]الفقیه:1631/35/2. 
1- (11) الکافی:34/29/1 [11] عن الحسن بن عقار. 


ق:درستی هر کار 

3.مام علی علیه السلام: با خرد,هر کاری درست گردد. 
4مام علی علیه السلام: خرد,اصلاح کنندة هر کار است. 
ر:خوبی دنیا و آخرت 

5.ممام علی علیه السلام: خرد. سرچشمة خوبی هاست. 
6مام علی علیه السلام: با خر خوبی ها به دست آید. 
7مام علی علیه السلام: هر دلیری,به خرد نیازمند است. 


8ممام علی علیه السلام: خرد.سود رساند,دانش,بالا برد و 
شکیبایی,دفاع کننده است. 


0سا غلی:علیه السلام؟ خرجویوی ک تا آ نت فقوت ترس 


0مام حسن علیه السلام: با خرد دنیا و آخرت به دست آید و آنکه از 
خرد محروم باشداز دنیا و آخرت محروم گردد. 


1 ممام سجاد علیه السلام : خرد.رهبر خوبی هاست. 


2 فنذالله. بن. لا سونیی به. امام ساقر. علیه الشجلای دض 
کردم ۰« گاه می خواهم مالی , به عنوان صلهة رحم میان دوستان و پارانم 
قسمت کنم,[بر چه معیاری] , به آنان ببخشم».فرمود:«برپایة هجرت در راه 
دین,خرد و دانایی». 


3.امام صادق علیه السلام: آغاز و شروع کارها و استحکام و آبادانی آن- 
که جز آن سود نبخشد-به عقل است ؛عقلی که خداوند, آن را آرایش بندگان 
و مایة روشنایی آنان قرار داد. 


4مام کاظم علیه السلام: ای هشام ! آنکه بی نیازی بدون 
روت اساینش قلب از حسادت و سلامتی در دینداری خواهد ,باید به درگاه 
الهی زاری کند و از | و کمال عقل 


ص:167 


والتلاقه: قی الاین فلتخوع. الی الله غن و«جل قی, فسالنه بان تکفل 
عَقلَة, قمن عَقَل قنع بما یکفیه, ومن قنع بما یکفیه استغنی (1). 


5 ما یِختبرٌ به العقل 


آ:الفعل 

5-الامام علی علیه السلام: کیفیّهْ القعل تذل علی كمَبّه العقل ی 
الاختیاز وأکتر عَلبه الاستظهار (2). 

6-عنه علیه السلام: کن ۶ حسَن الققال,جمیل الاأفعال؛قَاِن مَفالّ الرَجُلِ 


ترهان قضامر وفعاله عتوان ۶ عقیه 3 

7عنه علیه السلام: من ۳" آفعالة آَعربِ عَن وفور عَقله (4). 
8-عنه علیه السلام: العاقل من صَدّق أَقوالَة أَفعالَةْ (5). 

ب:الکلام 

9-الامام علی علیه السلام: کلام الرَجُلِ میزان عَقله (6). 

0-عنه علیه السلام: عند بدیهه الققال تُحتبرٌ عُقَولٌ الرّجال (3). 
1عنه علیه السلام: نی عن عَقل کل امری ما بَنطِق به لِسائة (8). 


2عنه علیه السلام: ین عن عقل کُلّ امرق سا وید غلی قصله 
َائة (9). 


ص :68 1 

- (1) الکافی:12/18/1. [1]تحف العقول:388 کلاهما عن هشام بن 
۳۹ 

2 )2 
غررالحکم:1,11008,11046,19 34,622 390,72 8,1 6,841 226,717 7 
7 ,۸( [101]2< و 5102). 


3 (3) 
غررالحکم:1,11008,11046,19 34,622 390,72 8,1 6,841 226,717 7 
7 ,۸( [5101]3 و 5102ظ). 

4 (4) 
غررالحکم:1,11008,11046,19 34,622 390,72 8,1 176,841 26,7 72 
7 ۸( [5101]4 و 5102ظ). 

5- (5) 
غررالحکم:1,11008,11046,19 34,622 390,72 8,1 176,841 26,7 72 
7 ۸( ۱( [5101]<3 و 5102ظ). 

6 (6) 
غررالحکم:1,11008,11046,19 34,622 390,72 8,1 176,841 26,7 72 
7 ۸( ۱( [101]6< و 5102ظ). 

7- )7( 
غررالحکم:1,11008,11046,19 34,622 390,72 8,1 176,841 26,7 72 
7 ۸( 1 5101]7 و 5102ظ). 

8- )8( 
غررالحکم:1,11008,11046,19 34,622 390,72 8,1 176,841 26,7 72 
7 ۱101 و 102<). 

و9 (9 
غررالحکم:1,11008,11046,19 34,622 390,72 8,1 6,841 226,717 7 
7 ,۸( ۱( [5101]8 و 102ظ). 


بخواهد .آنکه خرد مند باشد, به آنچه او را بس است,قناعت کند و آن کس که 
به آنچه آه زا بسن است» فناعت کندربی نیاز کردد: 


5 آنچه.خرد با آن ازهوده شود 

الف:عمل 

5مام علی علیه السلام: چگونگی عمل,بر میزان خرد دلالت دارد.یس 
فعل نیکو انتخاب کن و ان را قوی و محکم ساز. 


ادمی.نشان فضل اوست و رفتار او.دلیل خردمندی اش. 


7مام قرف علیه السلام: آنکه کارهایش را نیکو به انجام رساند,از 
زیادی عقل خود خبر دهد. 


ر.ک:ص 149«کارهای نیک»/ص 175«بنیادهای سنجش خرد». 
ب:سخن 
9ممام تاد علیه السلام : سخن گفتن آذهف :یز ان خردمندی است. 


0.امام یی علیه السلام: به هنگام بدیهه گویی,خردمندی ادتان آزضوه 
گردد. 


1,ممام علی علیه السلام: آنچه آدمی بر زبان آورد,از خردمندی وی خبر 
د هد. 


2مام علی علیه السلام: از خردمندی هر کس,زبانش خبر دهد و سخن 
او بر فضل و دانشوری دلالت کند. 


ص :169 


53-عنه علیه السلام: اللسانْ هعیاژ أرجحَةٌ الققل وطاشَة الجهل (1). 


و اک وانلم ضما لا تعرف طیقتة ول تعلخ خقبقتة قیقعة؛ 


5عته کليه. السلام» سل علی عمل کل آمرگ با تخر علن: تایه 
[1 


6-عنه علیه السلام: دَلیلّ عقل الرَجْل قَوله,دلیل صل القرء فعلة (4 
7عنه علیه السلام: من أطلّق لساتة بان عن سُخفه (6()5). 
8-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: آوحی اللَهْ لموسی علیه السلام:لا 


کوش مکناژّا بالعنطق مهذازا (14)2( کنر العنطق تشینْ العلماء,وئبدی 
مساوو السْحَفاء ولکن عَلیک بذی اقتصاد,قَانّ دلک من التوفیق والسّداد 


.)8( 

ج:السٌکوت 

9-الامام علیت علیه السلام: الطمث آيَة الب وتَمَرَ العقل (9). 
0عنه علیه السلام: من عقل ضَمت (10). 


هنن علیه السلا من حقل الفکل آن لا کلم بخمیم ها اخاط یه خافه 
3 


3عنه علیه السلام: العاقل من عقل لساتة الاعن ذکر الله (13). 
ص:70 1 
۳ (1) 


غررالحکم:1008,11046,19 21,1 234,62 8,1390,7 176,841 26,7 72 
7 11 و 102<). 


و 2 
غررالحکم:1,11008,11046,19 34,622 390,72 8,1 76,841 226,71 7 
7 ]91 و 102<). 

3- (3) 
غررالحکم:1,11008,11046,19 34,622 390,72 8,1 76,841 226,71 7 
 :101]31 (7 7‏ و 102<). 

4- )4 
غررالحکم:1,11008,11046,19 34,622 390,72 8,1 76,841 226,71 7 
7 70.235 ,( [101]41< و ۱102ظ). 

5- (5) اه :رقه العقل. ۰.ولوب سخیف :رقیق النسح 9 ین السٌخافه, ولا 
بکادهن بقولمن السعف |لافی العقل خاضَءةّ والسُخافه عا ج فی کل زین < 
(العین للخلیل:366). [5] 

6- (6) غرر الحکم:9175. [6] 

7 (7) فی المصدر«مهدارا»وما آنبتناه هو الصحیح. 

8- (8) المعجم الأوسط :7 سللبدابه والنهایه:329/1 [7] وفیه«لا 
تکن مکثاژا للعلم»وکلاهما عن عمر بن الخطاب؛ ؛منیه المرید:140. [8] 

9- (9) غرر الحکم:1343,7745,8504,9327. [9] 

0- (10) غرر الحکم:1343,7745,8504,9327. [101] 

1- (11) غرر الحکم:1343,7745,8504,9327. [ 11] 

2- (12) غرر الحکم:1343,7745,8504,9327. [12] 


3 (13) غرر الحکم رض :6 و 502 ولیس فیهما«| لا عن ذکر 
الله». 


453.امام لین علیه السلام : زبان,ترازویی است که خردیان را سنگین کند 
و نادانی,آن را سبک گرداند. 


شود. 

یام علن. غلیه: السلام: تانق خره آدمی‌نسکن آوست و دلیل. ریشة 
آدمی رفتار او. 

7فباماق غلی غلیه المتلام آنکه ربانسش را رها نهک غقلی قود. را 
اشکار کند. 


8پیامبر صلی الله علیه و آله: خدا به موسی علیه السلام وحی 


کرد:بسیار سخن مگو و آن را هدر مده. زیرا سخن گفتن بسیار,چهرة 
عالمان را زشت گرداند و بدی های سبک عقلان را آشکار سازد.لیک بر تو 
باد ميانه روی؛زیرا از توفیق و محکمی سرچشمه می گیرد. 


ر.دک:ص 155 حدیت 484«گفتار درست»,«بنیادهای سنجش خرد»/حدیث 
1 «نشانه های کمال عقل» 


ج:سکوت 


9بپیامبر صلی الله علیه و آله: سکوت,نشانة بزرگواری و میو خردمندی 


است. 
0یامبر صلی الله علیه و آله: آنکه خردمند گردد.ساکت شود. 


1 ممام علی علیه. السلام: آنکه از سخن زبادی خه‌دداری وززد:بزر کان: بة 
خردمندی وی گواهی دهند. 


ناسکی یه لام تا نع رومنفی امیران است شام اسم 
را که می داند,بر زبان نیاورد. 


03 نام غلن علیه: الشلام خر دهتد, کسی. است. که زباتس را خر از ناد 
خدا| باز دارد. 
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ه حاس «تت . 


د:الر ی 
5-الامام علی علیه السلام: رَأقْ الرَجْل میزان عَقله (2). 


تم 


6عنه علیه السلام: َنْ الانسان میزان عقله, وفِعلةٌ أَصدّق شاهد علی 
اصله (3). 


7عنه علیه السلام: ظَنٌ الرَجُلِ عَلی قدر عقله (4). 


8عنه علیه السلام: اِنّْ, العاقل من عَقله فی ارشاد,وین رآیه فی 
ازدیاد, فلذلک رای سدیذ وفعلة حمیذد (5). 


۵ سول 
9-الامام علین علیه السلام: رسولک ترجْمان عَقلک, وکتابک أبلَغْ ما بَنطف 
عنک (6). 


0عنه علیه السلام: سولک ترجْمانْ عَقلِک,واحتمالک دلیل جلیک (7). 


1عنه علیه السلام: بعققل الرُسول ودب تور غلی عقل المُرسل 
(8). 

و:الکتاب 

2-لامام علی علیه السلام: کِتابْ الرَجْل غنوان عقله وبُرهان فضله (9). 


تح<ه< تیه 


3-عنه علیه السلام: |ذا کتبت کتابّا قعد فیه اللْظَرَ قبل ختمه قَاتما تخت 
ِ ۱ 


ص172 
1- (1) غرر الحکم:5422,6039,6038,3547, ۰1732 [1] 


2 (2) غرر الحکم:6039,6038,3547, ۰1732:5422 [2] 
3- (3) غرر الحکم:2,6039,6038,3547 32,542 ۰17 [3] 


4 (4) غرر الحکم:32,5422,6039,6038,3547 ۰17 [4] 

5- (5) غرر الحکم:1732,5422,6039,6038,3547. [5] 

6- (6) نهج اللبلاغه:الحکمه 301, [6]کنزالفواند:199/1 [7] وفیه 
صدره,غررالحکم: 5431 [8] نحوه, مطالب السوول: 57. [ 9] 

7- (7) غرر الحکم:5436,4312,7260,4167. [10] 

8- (8) غرر الحکم:5436,4312,7260,4167. [ 11] 

9 (9) غرر الحکم:5436,4312,7260,4167. 


14هام علی: یه تسام خروخند سگن: تصر ار رم خاز با ید 
اشاسن د یل مها 


ر.ک:ص 155«گفتار درست»/حدیت 505«ویزژگی های خردمندان». 
نشانه های کمال عقل حدیت 601. 

دارأی و نظر 

9 امام.علی علیه السلام را احمیتضر آن کر ومتنی آوست.: 


ام سای لت سا اه سا مان ری ای 
رفتار او,بهترین گواه بر ريشة اوست 


7ممام طل؛ علیه السلام : کصانة زنی ون اندازه خرد اوست. 


98.امام علی علیه السلام: به راستی که خردمند, برپاية خردش در رشد و 
صواب است, و برپاية رای و نظرش در افزایش است.از این روءرای او 
محکم و رفتارش پسندیده است. 


ر.رک:ص 157«گمانه زنی درست»/حدیت 484«بنیادهای سنجش خرد». 


ه:پیام رسان 


109 .امام کب ِ ۳۹ فرستاده تو,ترجمهة کنندةه خرد نوست و نوشته 


(۱0۵مام علی علیه السلام: فرستاده تو,ترجمه کنندة خرد توست و تحمّل 
تو,نشانة بردباری ات. 


1 مام علی علیه السلام : از خرد و ادب فرستاده بر خرد فرستنده 
اس 


ر.ک:حدیت 477 و 483«بنیادهای سنجش خرد». 


ی 


2 ها علی. غلیه: السلام: نوشته. ادمیب ان« خر دفندی: بو دلیل فضلن 


اوست. 
3.مام علی علیه السلام: هنگامی که چیزی نوشتی,پیش از مٌهر زدنْ آن 
را مرور کن؛زیرا بر 


ص:173 


عقلک (1). 


4 ال(مام الصادق علیه السلام: بُستَدل بکتاب الرَجُلِ علی عقله وقوضع 
بصیرته. وبزسوله علی قهمه وفطتنه [ ۳ 


ز:الَصدیق والینکار 


5-الامام الصادق علیه السلام: |ذا آردت آن تختبر عَقلّ الرَجّْل فی 
مجلس واجد قحدنة فی خلال خدینگ بما لا یِکونْ.فان آنکرخ فهْو عاقل ,وان 


ضَقَة قَهْو َحمَو (3). 

ج:الخلیل 

6-الامام علیث علیه السلام: خلیل المرء دلیل عَلی عقله,وکلامة بُرهان 
فضله (4). 


5 وایت ها تخر به العقل 


7رسول. الله. ضلی ال غلیه و آله؛ تقبعة. اشیاء تذل غلی, غفول 
آصحابها: المال یکشف عّن مقدار عَقلِ صاحیه,؟ والحاجة تذل عغَلی عقل 
صاحیهاءوالمَصیتَة تذل عَلی عَقل صاحیها |ذا ترّلت به,والقَصَبٌ یَدْل علی 
عقل صاحبه,والکِتابْ یَدْل علی عقل صاجیه, وال سول یَدّل علی عقل من 
آرسَلة, وَالهَربّه تل علی مقدار عَقل مهدیها (5). 


8عنه صلی الله علیه و آله: اعتیروا فلّ الرَجُلِ فی ثلاتِ:فی طول 
لحیته, وکنیته, وتقش قصْ 


- نتسه 


ص:74 1 


1- (1) غرر الحکم:5436,4312,7260,4167. [1] 

2- (2) المحاسن:618/311/1, [2]بحارالأنوار:15/130/1. [3] 

3- (3) الاختصاص: 245. 

4 (4) غرر الحکم:5088. [4] 

5- (5) معدن الجواهر:60, [5]تنبیه الخواطر:111/2 [6] عن الامام الکاظم 
علیه السلام نحوه,وراجع تحف العقول:323. 


خرد خویش مهر می زنی. 

4 مام صادق علیه السلام : از نوشتة آذفت بر خرد و بینش او استدلال 
می شود,و از فرستاده اش بر فهم و زیرکی او. 

ر.ک:حدیت 477 و 483«بنیادهای سنجش خرد». 


ز:تصدیق و انکار 


5.مام صادق علیه السلام: هرگاه خواستی عقل انسانی را در یک 
نشست بیازمایی,در لابه لای سخنت به امری محال اشاره کن.اگر انکار 
کرد.خردمند است و اگر تصدیق کرد.احمق است. 


:دوست 


6مام لو علیه السلام : دوست آتصست ن۶ خردمندی اوست و سخن 
شید لنل فصای: 


ر.ک:حدیث 479«بنیادهای سنجش خرد». 
5 بنیادهای سنجش خرد 


7مام علی علیه السلام: هفت چیز بر خردمندی صاحبان خرد,دلالت 
دارد:ثروت از میزان خردمندی صاحب مال پرده برمی دارد؛نیازمندي بر 
خرد نیا ز مند دلالت دارد؛بلا و مصیبت بر خرد بلا دیده,دلالت دارد؛خشم بر 
خرد خشمگین دلالت دارد؛نوشته بر خرد نویسنده راهنمایی می کند؛ 
فرستاده بر خرد فرستنده دلالت دارد؛و هدیه و چشمٌ روشنی بر اندازهة 
عقل هدیه دهنده دلالت دارد. 


8یامبر صلی الله علیه و آله: غقل رورا نا شب کی ماما اس 


ص:175 


سم نت 


9-لامام علی علیه السلام: ئختبر بها عقول 
الرجال: المَصاحبة, وَالمَعاملَة, والولاية, والعر 0 ,الققر (2). 


القصّب وال عند لعقب. 0 عند 1 ,وتقوی 1 فی 
حال,وخسن القداراه,وقلة الَمماراه (3): 


1-عنه علیه السلام: تلا یُمتَحنْ بها غقول 
الرجال,هنّ:المال, وّالولاية, وَالعصیبة (4). 

2عنه علیه اسلام: القر یتعترّ فی تلات:القرب 
المَلوي ,والولایاتِ و العّناء من الفقر. فمّن لم یتغیر فی هذه فْو ذو عقل 
قویم وخلق مُستقیم (3). 

3عنه ‏ علیه اسلام:. ‏ لا تذل علی مقول 
آربابها: الرسول,والکِتابِ, و العَدبَه (6). 


3 


خصال :* خی ]سل ِِِ ادا ۶ ۱ قن الکلام نیز ی | اد 
کون قبه سلاخ آهله قس لم نکن فه من هذه الخصال الثلات سیء فَهُوَ 
حمق (۲). 


5-عنه علیه السلام: 7 3 علین عقل الرَجّل بکنره وقاره وخسن 
ای 


6عنه علیه السلام: عند عُرور الأطماع والامال تنحدغ عقول 
الجْهّال, وتختبژ آلباث الجال (9). 1 


ص:176 


1- (1) الفردوس:287/89/1 عن عمرو بن العاص؛الخصال:60/103 عن 
عبدالاأعلی مولی آل سام,مکارم الأخلاق:435/159/1 کلاهما عن الامام 
الصادق علیه السلام. 

2 (2) غرر الحکم:5600,5608,4664,2133. [1] 


3- (3) غرر الحکم:5608,4664,2133: ۰.5600 [2] 
4 (4) غرر الحکم:5600,5608,4664,2133. [3] 
5 (5) غرر الحکم:5608,4664,2133: ۰.5600 [4] 
6- (6) غرر الحکم:4681؛ [5]شرح نهج البلاغه:887/340/20 وفیه«ثلاثه 
هب تقدیم وتأخیر. 
- (7) الکافی:12/19/1 [6] عن هشام بن الحکم,تحف العقول:389 
ِِ غن الزمام الکاظم علیه السلامبجار ال 2991 ۱۳۱ 
8- (8) غرر الحکم:5,6222,5439 ۰1097 [8] 
9 (9) غرر الحکم:10975,6222,5439. [9] 


9ممام علی علیه السلام : با شش چیز خرد مردان آ زموده 
شود ؛ همنشینی,ر فتار, منصب, کناره گیری از مقام,ثروت و تنگدستی. 


41890 .امام علین علیه السلام : با شش چیز, عقل آدمیان سنجیده 
شود "بردباری به هنگام خشم, شکیبایی به هنگام ترس میانه روی به هنگام 
میل و رغبت ,«تقوای خداوند در همه حالات, نرمخویی با مردم و کم جدال 
کردن. 

1.امام علیه السلام : با سه چیز, عقل مردان سنجیده 
شود:ثروت.مقام و حوادث ناگوار. 

2مام علی علیه السلام: آدمی در سه جا دگرگون شود: نزدیکی به 
پادشاهان رسیدن به مقام و منصب و رهیدن از تنگدستی.ه رکه در این سه 
حالت دگرگون نشود. دارای خردی استوار و خلق و خویی درست است. 


داد لین یه الساای. مر کی سس یی ایا ولا ات 
دارد: فرستاده, نوشته و هدیه. 


4مام علی علیه السلام: از نشانه های خردمند آن ی 
فضیلت باشد:چون از او بپرسند,پاسخ دهد؛هنگامی که دیگری از سخن 
گفتن بازماند.‌سخن گوید؛و رای را ابراز دارد که صلاح اهلش در آن 
باشد.پس هر کس که این برتری های سه گانه در او نباشد,تادان است. 
اسان علی,غليه السلام: از معانت "سار وسایدارزی نیکور بر خرد آدمین 
استدلال شود و از رفتار زیبایش بر بزرگواری اصل و نسبش. 

6.امام علی علیه السلام : هنگام فریب آزمندی و آززوهارعفل نادان 
فریب خورد و خرد مردانْ سنجیده شود. 


ص:177 


7عنه علیه السلام: رزاتة العقل تُختبٌ فی اللضا والجزن (1). 


58عنه علیه السلام -فی ۳ المشتد الیهخالغقل فا 
یالمعاملّه, وشيَم الجال تُعرّف بالولایه (2]. 


5 صفاث العقلاء 


9 سول اللّه صلي الله علیه و آله: صقَة العاقل آن یَحلْم عَقن جهلَ 
علیه, ویتجاور عَمن طلَمَة. ویتواضع لمَن هد 1( من فوقهٌ فی 
طلّپ الیرّ,وادا آراد آن بتکم تدیّر قٍن کان خیزا تکلم ققیم‌موان کان شرا 
سَکت فسلم ,واذا غعرضت له فتنهة استعصم م بالله دای بده ولساتة, واذا 
ری قصیلة انز بهاءلا بفارقة الحیا ولا ید" تبدو منة الجرص, یلک عَشر خصال 


یعرف بها العاقل (3). 


0عنه صلی الله علیه و آله -فی بیان ما جَتشْقَب من العقل-:آمّا الرّزاتة 
قیمع نها:اللطفٌ والخزم,واآداء الاأماته وترک الخیاته,وصدق 
اللسان,وتحصین القرج. واستصلاغ المال,والاستِعدادٌ ِلعَدُو وان عَنِ 
المْنگر,وترک السَقه, قهذا ما آصاب العاقِلٌ بالرزاته, قطوبی لمَن تور ولقن 
آم عکن له حند ولا اه درو ها مصنع ر 12 


1عنه صلی الله علیه و آله: اما العاقِل من عَقَلّ عَن اللّه أمرَة وتهیَة 


(2). 
2عنه صلی الله علیه و آله: العاقل بستريخ في وحتته الی 
عقله, والجاهلْ یِتوحشْ من تفسه؛ لا حدیق کل # عقلة, وعَذوه جهلة 

.)6( 

ص :178 


1- (1) غرر الحکم:10975,6222,5439. [1] 

2 (2) شرح نهج البلاغه:401/297/20. 

3- (3) تحف العقول:28,معدن الجواهر:70 [2] نحوه,وراجع تنبیه 
الخواطر:246/2. [3] 

4 (4) تحف العقول: 17. 


5- (5) حلیه الأْولیاء:387/9 عن ذی النون المصری,الفردوس:4242/86/3 
عن آبن عمر,ولیس فیه«ونهیه». 
6- (6) کنزالفوائد:32/2. [4] 


7ممام علی علیه السلام: متانت عقل,در خوشی و غم سنجیده شود. 


8.مام علی علیه السلام -در حکمتهای منسوب به ایشان-:خرد,با رفتار 
اشکار شود و خلق و خوی مردان,با مقامشان شناخته گردد. 


فبر کی ها خر زستدان 
ویژگی های خردمندان(1) 


9 یامبر صلی الله علیه و آله: فیر کف خردتتو ان است که در برابر 
حماقت نادان بردباری کند؛از انکه بر او ستم کرده بگذرد؛نسبت به 
زیردستان فروتنی کند ۳۷ بالادستان در جسنجوی خوبی,رقابت ورزد» هر گاه 
خواست سخن گوید, بیندیشد؛اگر خوبی بود,بر زبان آورد و بهره جوید, "۳۹ 
بدی بود.سکوت کند و سالم بماند؛و اگر لغز شگاهی برایش بیتترم آهدراز 
خداوند سلامت جوید و دست و زبان خود را نگه دارد؛و اگر فضیلتی دید,به 
شترعت از ان رم کیرد حیا و آزرم را هیچ گاه از خود جدا نکند,و آزمندی 
از او سر نزند؛اينها خصلتهای دهگانه ای است که خردمند با آنها شناخته می 
شود. 


0پیامبر صلی الله علیه و آله -در توضیح آنچه از عقل سرچشمه 
گیرد- :اما متانت ۲ ۱ ینس از آن سرچشمه گیرد: مهربانی,دور 
اتدسباز کیداندین امانت:تر ی خیانسبراشتهه مسا کذاشی, یوت ماد کی 
در برابر دشمن,بازداشتن از زشتی و کنار نهادن ابلهی.اینها خصلتهایی 
است که از متانت و سنگینی نصیب خردمند شود.پس خوشا به حال کسی 
که وقار و سنگینی جوید و سَبّکشّر و نادان نباشد. ببخشاید رد 


1 امس صلی اه یه لها اوه کی ازست که اس هی 
آلنی را دزن کند. 


2سبامبر ضلی: الله. علیه و اله: خردمتد,در تنهایی با عفل خویش راضی 
است و نادانْ از خویشتن وحشت دارد؛چرا که دوست هر انسانی,خرد 
اوست و دشمنش نادانی او. 


ص:179 


1- (1)وازه های«عقل»,«ئهی»و«لت»در فارسی نزدیک به هم معنا می 
شوند.از این رو در ترجمهة عنوانها, به یکسان به فارسی برگردانده شده آند. 


43-عنه صلی الله علیه و آله: العاقل لا تکشف الاعن قضل وان کان عیّ 
مهیتّا عند الّاس (1). 


4عنه صلی الله علیه و آله: العاقل کنیر الوجل,قلیلّ الأمانی والاأمل 
(2). 


5الامام علیت علیه السلام -فی الچگم القنسوبه |لیه-:العاقل |ذا تلم 
یگمه آنبعها جکمة ومتلاءوالاحمَق |ذا کلم بکلمه آنبعها حلمّا (3). 


6عنه علیه السلام -أیصّا.-:العاقل افِسْ الضالحین لتلحق بهم.وْحهم 
لیشارکهم بمَحبِیه وان قَصَر عن مثل عَملهم (4). 


7عنه علیه السلام -أیصَّا-:العاقل یُشوته القیش مَع العْقلاء آتسن منة 
بلین الیش مع السعَهاء (5). 


8عنه علیه السلام: العاقل من انعَظ بقیره (6). 

9-عنه علیه السلام: العاقل یَطلّث الکمال, الجاهل بَطلّتْ المال (7). 
0-عنه علیه السلام: العاقل من وَقف حَیثٌ عَرّف (8). 

1-عنه علیه السلام: العاقل |ذا عَلم عَمل,واذا عمل آخلص,واذا آخلص 


اعترَل (9). 
گعنه. علیه السلام: العاقل هن اهع #اية ولم تق یکل ما ول له 
شید 710 


3-عنه علیه السلام: العاقل من بملک تَفسَة اذا عَضت واذا تَغب واذا 
رهب (11). 


4عنه علیه السلام: العاقلٌ من صان لِساتة عَن الغیبه (12). 


5عنه علیه السلام: العاقل |ذا سَکت قگر,واذا تطَق دگر,واذا تظَر اعتبر 
(13). 


6عنه علیه السلام: العاقل عَذو لَذْیه,الجاهل عَبذ شهوته (14). 


یس ستت ۱ 


7عنه علیه السلام: العاقل من آمات شَهوَتَة (15). 
ص :90 1 


1- (1) تاریخ بغداد:223/13, [1]المطالب العالیه:3300/216/3 نقلا عن 
مسند الحارث وکلاهما عن آبی الدرداء. 

2 (2) تنبیه الخواطر:118/2. [2] 

3- (3) شرح نهج البلاغه:306/289/20,و ص 670/320 وص 895/340. 

4- (4) شرح نهج البلاغه:306/289/20,و ص 670/320 وص 895/340. 

5- (5) شرح نهج البلاغه:306/289/20,و ص 670/320 وص 895/340. 

6 (6) غرر الحکم:9,1391,1936,1851,2015,1955,1813 84,57 12, 
(448 و 449), [198,1240]3 2, 181 326(,1194,2 ۳ 
7 6 1 12 1 . 
7- )7 الحکم:1284,579,1391,1936,1851,2015,1955,1813, 
(448 49" [198,1240]41 2 181 326(,1194,2 ۲ 
62۰2۱7 ,1262 ۰ 1 و( 

8- (8) غرر الحکم:9,1391,1936,1851,2015,1955,1813 84,57 12, 
(448 و 449), [2198,1240]5, 181 326(,1194,2 ِ 
7 6 ۱ 1 12 1 . 
و (9) ِ«ِ الحکم:1284,579,1391,1936,1851,2015,1955,1813, 


448 49+ [198,1240]6 2, 181 326(,1194,2 و 
7 62۰۱7 .1262 ,5۰ ۵ ,5 ۰23,199 1. 

10- (10) ۳ 
الحکم:5,1813 15,195 851,20 6,1 1,193 79,139 448(,1284,5 و 
9« [198,1240]7 2, 194,211 6(,1 32 و 
7 6 6 5,1 ۱23,199 1. 

1- (11) عرر 
الحکم:5,1813 15,195 851,20 6,1 1,193 79,139 448(,1284,5 و 
19+( [198,1240]8 2, 181 194,2 6(,1 32 و 
7 0 5,1 ۱23,199 1. 

12- (12) عرر 
الحکم:5,1813 15,195 851,20 6,1 1,193 79,139 448(,1284,5 و 
19+ [198,1240]9 2, 194,211 6(,1 32 و 


.1 523,199 5, 1 ۵ 7 


13[- (13) 
الحکم:1,1936,1851,2015,1955,1813 79,139 84,5 448(,12 


326(,1194,2181 ,2198,1240]10[ 49 
1523:1995 1 1 7 
)14( -14 

الحکم:1284,579,1391,1936,1851,2015,1955,1813, (448 
49 [2198,1240]11, 326(,1194,2181 
7 1 1523:1995 
15 (15) 

الحکم:1284,579,1391,1936,1851,2015,1955,1813, (448 
49 [2198,1240]12, 326(,1194,2181 


. 12 3,1 995 ,1 11 6 0 7 


ای ای ال یی اه وم سک اه کین ماش سر 
دارد, گرچه عیبهایی بزرگتر در میان مردم باشد. 

ی کین ام اه شتا یی را اشست و اباته 
5مام قرو علیه السلام در حکعمتهای منسوب به 


ایشان- :؛خردمند, هر گاه سخنی گوید, آن را با سخنی حکیمانه و ضرب 
المثلی همراه سازد,و نادان هرگاه سخن گوید,آن را با سوگند همراه کند. 


96 .امام علی علیه السلام صل. حکمتهای منسوب به ایشان- :خردمند به 
نیکان غبطه مي خورد تا به آنان ملحق شود و آنان را دوست می دارد تا با 
دیاش ها این تس سود رم در عما ما ند انا با رد 


7.مام علی علیه السلام -در حجکمتهای منسوب به ایشان-:خردمند با 
زندگی سخت, همراه خردهند نها نوس تر است تا زندگی خوش,همراه 


ابلهان. 

8.مام علی علیه السلام: خردمند آن است که از دیگران عبرت گیرد. 
9مام علی علیه السلام: خردمند,در جستجوی کمال است و نادان در 
جستجوی ثروت. 

0مام علی علیه السلام: خردمند,آن است که در آن جا که فهمید.می 


1 د.امام علی علیه السلام : خردمند, هر گاه بداند,عمل کند و هرگاه عمل 
کقهرا سا حالص صان ده هد ام | عمل ود را خالن کورکان کرد 


2.مام علی علیه السلام: خردمند.کسی است که رأی خویش را مثهم 
شاز دنه آنحه کسن اه پراش مارا ناماد نکند. 


3.امام علی علیه السلام: خردمند, کسی است که نفس خویش را در 
9 ,رغبت و ترس در اختیار خود بگیرد. 


4,سمام علی علیه السلام: خردمند, کسی است که زبانش را از بدگویی 
پشت سر دیگران,نگه دارد. 


5مام ی علیه السلام : خردمند, کسی است که هرگاه سکوت 
کند,بيندیشد و هر گاه سخن گوید, [خدا را] به یاد داشته باشد,و هر گاه 


بنگرد,عبرت گیرد. 


6ممام علی علیه السلام: خردمند, دشمن خوشی های خویش است و 
نادان,بندة شهوت خویش. 


7 مام علین علیه السلام : خردمند, آن است که شهوتش را بمیراند. 
ص:181 


8عنه علیه السلام: العاقل من عَلَبِ توازع آهوبته (1). 
9عنه علیه السلام: العاقل من قمع وا بعقله (2). 


0عنه علیه السلام: العاقل بَعتمدٌ علی عَمله,الجاهل یعتمذٌ علی آأمَله 
(3). 


1 -عنه علیه السلام: العاقل یاف مِنلة الجاهل پمیل الی شکله (4). 
2-عنه علیه السلام: العاقل من یهد فیما یَرغعَتْ فیو الجاهل (3). 
3-عنه علیه السلام: العاقل لا یفرط به غنف,ولا یَفعَدٌ به صعف (6). 
4عنه علیه السلام: العاقل من أحرَر مرخ (7). 

5 عنه علیه السلام: العاقل یَجتهدٌ فی عَمله ویْقَضُرٌ من مه (8). 


6(-عنه علیه السلام: 0 پِتقاضی تفسه تفسَة بما یِجبٌٍ عَلیه ,ولا پتقاضی 
لِتَفْسه بما يجت له (9). 


7عنه علیه السلام: العاقل هن تقد الذْنوب بالمفران (10). 
8عنه علیه السلام: العاقلٌ من سل ٍی القضاء وعملّ پالکزم (11). 
9-عنه علیه السلام: العاقل من بدّل تداخ (12). 

0عنه علیه السلام: العاقل بَصَعٌ تفس قیرتفغ (13). 


1عنه علیه السلام: ال العاقل َمظٌ بالاداب,والتهایم لا تَعظ [لابالسرب 
(14). 


نی له سای ان لقن یی فکمه لک وسسفی فکای 
تفسه,وعمل لما لابذ له منة ولا قحیص له عَنهة (19). 


3-عنه علیه السلام: ان العاقل لا بنخدم لِلطْمَع (16 
ص: 182 


1- (1) غرر الحکم:1284,579,1391,1936,1851,2015,1955,1813, 
(448 و 99 [326(,1194,2181,2198,1240]1 و 
7 6 5,111 23,199 1. 
2 (2) غرر الحکم:1284,579,1391,1936,1851,2015,1955,1813, 
(448 و 99 [2198,1240]2, 181 326(,1194,2 و 
7 6 5,111 123,199 . 
3- (3) غرر الحکم:1284,579,1391,1936,1851,2015,1955,1813, 
(448 و 99 [326(,1194,2181,2198,1240]3 و 
7 6 11 5,1 123,199 . 
4 (4) غرر الحکم:1284,579,1391,1936,1851,2015,1955,1813, 
(448 و 99 [2198,1240]4, 181 326(,1194,2 و 
7 6 113 5,1 123,199 . 
5- (5) غرر الحکم:1284,579,1391,1936,1851,2015,1955,1813, 
(448 و 99 [2198,1240]5, 181 326(,1194,2 و 
7 ۵ 5,111 23,199 1. 
6- (6) غرر الحکم:1,1936,1851,2015,1955,1813 79,139 1284,5, 
(448 و 99 [2198,1240]6, 181 326(,1194,2 و 
7 6 5,111 123,199 . 
7- (7) غرر الحکم:1284,579,1391,1936,1851,2015,1955,1813, 
(448 و 99 [2198,1240]7, 181 326(,1194,2 و 
7 6 5,111 123,199 . 
8- (8) غرر الحکم:1284,579,1391,1936,1851,2015,1955,1813, 
(448 و 99 [2198,1240]8, 181 326(,1194,2 و 
7 2 5,111 23,199 1. 
9 (9) غرر الحکم:1284,579,1391,1936,1851,2015,1955,1813, 
(448 و 99 [2198,1240]9, 181 326(,1194,2 و 
7 60 5,111 123,199 . 


10- (10) رز 
الحکم:5,1813 15,195 851,20 6,1 1,193 79,139 448(,1284,5 و 
19+( [198,1240]101 326(,1194,2181,2 و 
7 6 0 ,5 ۰23,199 1. 

1- (11) عرر 
الحکم:1955,1813, 15 851,20 6,1 1,193 79,139 448(,1284,5 و 
19+ [326(,1194,2181,2198,1240]11 و 


.1 (23,1 995 ,1 1 0 6 7 


12 (12) "۳ 
الحکم:1955,1813, 448(,1284,579,1391,1936,1851,2015 .. و 


۲ 326(,1194 7218172 198,1240]12[ 49 

7 72195 11131667266697 1523:1995 
13 (13) زان 
الحکم:448(:1284,579,1391,1936,1851,2015,1955,1813 و 
۹49 [2198,1240]13, 1194:2181 (326 ۲ 


7 5 1116672661697 1523:1995 
4- (14) نهج البلاغه:الکتاب 31,غرر الحکم:3560. [14] 

5- (15) غرر الحکم:7328(,3570,3424:6846,959,6826 و 7329), 
[4708(,5402,5776]15 و 5896,5420,6422,6381,)4709. 

6- (16) غرر الحکم:7328(,3570,3424,6846,959:6826 و 7329), 
[4708(,5402,5776]16 و 5896,5420,6422,6381,)4709. 


8مام علی علیه السلام: خردمند, کسی است که بر اسباب هواهای 
نفسانی پیروز گردد. 


9مام لین علیه السلام : خردمند, کسی است که با خرد,هوای نفس 
خود را ريشه کن سازد. 

تفای علی خلیف ]لاه وتو لاش هون ی کنه رسن کی وت وان 
ارزوهایش. 

1مام علی علیه السلام: خردمند,با خردمندٍ الفت گیرد و نادان با نادان. 


و ریاشع اوه الا خر ومد کت ات کی ی تاوان ات 
میل کند,.بی رغبت است. 


3.امام کی علیه السلام : خرد مند را زور به زیاده روی وا ندارد و 
ناتوانی,او را از کار نیندازد. 

4 ی ره تک ویر راهان 
6<.امام علی علیه السلام: خردمند,از خود بازخواست کند دربارة آنچه بر 
او واجب است؛ و از خود,در انچه به سود اوست, با زخواست نکند. 

7مام علی علیه السلام : خردمند, کسی است که گناهان را به آمرتتنن 
ی ای تا دی ی ار که ای اه | ای 
شود و با دوراندیشی رفتار کند. 

9 ای ها ی ی هو ی رت 
0.مام علی علیه السلام: خردمند.خود را کوچک شمارد؛پس بزرگ شود. 


چارپایان,جز با کتک پند نگيرند. 


2مام علی علیه السلام: خردمند,کسی است که در امروزش برای 
فردای خود بنگرد و در رهایی خویش,تلاش کند و برای انچه از ان بی نیاز 
نیست و راه فرار ندارد, عمل کند. 


3.مام علی علیه السلام: خردمند, فريفتة آزمندی نشود. 
ص :93 1 


4عنه علیه السلام: کل عاقل محزون (1). 
5-عنه علیه السلام: العاقل مَهموم مَغمومٌ (2). 
6عنه علیه السلام: کل عاقل مَغموم (3). 


7عنه علیه السلام: للعاقل فی کل عَمَل |حسان,للجاهل فی کل حاله 
خسران (4). 


8 عنه علیه السلام: رد الّوی شيمَه الققلاء (5). 
29-عنه علیه السلام: شيمَة الفقلاء قلَهْ السَهوّه وقلَهْ القفله (6). 


0عنه علیه السلام: تروَ العاقل فی علیه وعمَله,تروة الجاهل فی ماه 
وامله (7). 


1عنه علیه السلام: ضالّ العاقل الحكمَةقَهُو أَحَوٌ بها یت کاتت (8). 


2عنه علیه السلام: رَغتَة العاقل فی الجکمه, ومقَه الجاهل فی الکماقه 
(9). 


3و گبعنه علیه السلام: غتي: العاقل. بحکفته, وی و بقناغته 101 
4عنه علیه السلام: غتی العاقل بعلمه (11). 
5عنه علیه السلام: ضَدرٌ العاقل ضندوق سدّو (12). 


6عنه علیه السلام: لسانْ العاقل وراء قلبه,وقلث الأحمق وراء لسانه 
(13). ۲ 

7عنه علیه السلام: لب الأحمق فی فیه,ولسان العاقل فی قلبه (14). 
8عنه علیه السلام: کلام العاقل قوث,وجَواتِ الجاهل سُکوث (15). 


9ععنه علیه السلام: عَضَبٍ الجاهل فی قوله,وعضَبٌ العاقل فی فعله 
(16). 


0عنه علیه السلام: قطيقة العاقل لک بَعد تفاذ الحیله فیک (17). 
1عنه علیه السلام: مرو العاقل دیثك, وحسَبة أبهْ (18). 


ص :184 


- (1) غرر الحکم:7328(,3570,3424,6846,959,6826 و 7329)؛ 
[76]1 502,57 (4708 و 5896,5420,6422,6381,)4709. 
2 (2) غرر الحکم:7328(,3570,3424,6846,959,6826 و 7329), 
[4708(,5402,5776]2 و 5896,5420,6422,6381,)4709. 
3- (3) غرر الحکم:7328(,3570,3424,6846,959,6826 و 7329)؛ 
[4708(,5402,5776]3 و 5896,5420,6422,6381,)4709. 
4 (4) غرر الحکم:7328(,3570,3424,6846,959,6826 و 7329)؛ 
[5776]41, 5402 (4708 و 5896,5420,6422,6381,)4709. 
5- (5) غرر الحکم:7328(,3570,3424,6846,959,6826 و 7329)؛ 
[76]5 502,57 (4708 و 5896,5420,6422,6381,)4709. 
6 (6) غرر الحکم:7328(,3570,3424,6846,959,6826 و 7329)؛ 
[4708(,5402,5776]6 و 5896,5420,6422,6381,)4709. 
7 (7) غرر الحکم:7328(,3570,3424,6846,959,6826 و 7329), 
[5776]7, 5402 (4708 و 5896,5420,6422,6381,)4709. 
8- (8) غرر الحکم:7328(,3570,3424,6846,959,6826 و 7329)؛ 
[4708(,5402,5776]8 و 5896,5420,6422,6381,)4709. 
9 (9) غرر الحکم:7328(,3570,3424,6846,959,6826 و 7329)؛ 
[5776]9, 5402 (4708 و 5896,5420,6422,6381,)4709. 
0- (10) غرر الحکم:7328(,3570,3424,6846,959,6826 و 7329)؛ 
[4708(,5402,5776]10 و 5896,5420,6422,6381,)4709. 
1- (11) غرر الحکم:7328(,3570,3424,6846,959,6826 و 7329)؛ 
[4708(,5402,5776]11 و 5896,5420,6422,6381,)4709. 

- (12) نهج البلاغه:الحکمه 6, [12]غرر الحکم:5875, [13]روضه 

الواعظین:8. [14] 
3- (13) نهج البلاغه:الحکمه 40, [15]غرر الحکم:7610؛ [16]المناقب 
للخوارزمی: 395/377 نقلا عن الجاحظ عن الامام علیخ علیه السلام. 
4- (14) نهج البلاغه:الحکمه 41, [17]آغرر الحکم:6774: [18]المناقب 
للخوارزمی:6 395/37 نقلا عن الجاحظ عن الامام علیخ علیه السلام. 
5- (15) غرر الحکم:7224. [19] 


6- (16) کنزالفوائد:199/1. [20] 

7- (17) غرر ۳ 1 7 62772 / 

20 9469]21[ 

7 10215 7178:6295 3325613841497 4 1 

8- (18) غرر الحکم:6788,9779,5577,10734,9968,2378 ِِ 
240 

7 10215 7178:6295 3325613841497 4 1 


4مام علی علیه السلام: هر خردمندی غمگین است. 

سای ی ها اس رو هی ارت 

6.مام علی علیه السلام: هر خردمندی,غمگین است. 

تااس ع موه وی ای که وا کت 


در زیان است. 

8.مام لین علیه السلام : طرد هوای نفس,روش خردمندان است. 
ها قالخا وتو و و کت 
0.مام علی علیه السلام: سرماية خردمند.در دانش و رفتار اوست و 
سرماية نادان در ثروت و ارزوی او. 

1<.امام علی علیه السلام : حکمت. گمشده خردمند است؛پس بدان 
ات ها 


2 مام علی علیه السلام: میل خردمند؛در حکمت است و قصد نادان در 
حماقت. 


3مام علی علیه السلام: بی نیازی خردمند به حکمت اوست و عژتش 


4مام غلی علیه السلام : بی نیازی خردمند, به دانش اوست. 
5مام علی علیه السلام : سينة خردمند صندوق اسرار اوست. 


236 .امام علی علیه السلام : زبان خردمند در پس قلب اوست و قلب 
نادانْ در پس زبانش. 


7 مام علی علیه السلام: قلب نادان در دهان اوست و زبان خردمند,در 
قلب | 
و. 


8.امام علی. لته السلام : سخن خردمند,خوراک است و پاسخ 
نادان, سکوت. 


9مسمام علی علية السلام: خشم نادان در سخرن او اشکار شود و خشم 
خردمند در کارهایش. 


0امام غلی عليه السلام بریدن خردمته اد تن از تاتیر عجارم .ها در 


تولست . 


1مام علی علیه السلام: جوانمردی خردمند,دینداری اوست و تبار 


او ادب اوست. 


ص :95 1 


2عنه علیه السلام: سلطانْ العاقل نش مناقبةٌ (1). 
3 عنه علیه السلام: لا یَحلْمْ عَن السّفیه 0۷ (2). 


4عنه علیه السلام: تصف العاقل احتمال, ویصفْةٌ تغافل (3). 

5عنه علیه السلام: احتمل ما یم عََیک,قَاِنٌ الاحتمال ستژ المقیوب وان 
العاقل نَصقَة احتمال ونصقة تَغافْلٌ (2) 

6عنه علیه السلام: ما حَّرّ تَفسَة الاعاقل,ما تفص تَفسسَة لاکامل,ما 


اعجتِ برأیه الا جاهل (5). 

7-عنه علیه السلام: لا تعاتب الجاهل قَیمفتک. وعاّب العاقل بُحیبک (6). 
8-عنه علیه السلام: کن بعَدُوّک العاقل أوتّق منک بضدیقک الجاهل (7). 
9عنه علیه السلام: عَداوَغ العاقل خی من ضداقه الجاهل (8). 
0عنه علیه السلام: درک الثاس لحاجته دُو العقل الفترفق (9). 


1ععنه علیه السلام: عَلَیک بالطبر,قبه یَأَحْدٌ العاقل والیه یرجم الجاهل 
(10). 


2عنه علیه السلام: تلویخْ رل العاقل له من أَمَضْ عتایه (11). 
53-عنه علیه السلام: اذا لوحت للعاقل ققد أَوجَعتة عتابّا (12). 
4عنه علیه السلام: عُقوبة العقلاء الْلویخٌ (13). 

5عنه علیه السلام: وت للعاقل أسَدٌ عتابه (14). 


بتکدرد بما مستطاغ کرد ۰ 


ص :96 1 


1- (1) غرر الحکم:8 6788,9779,5577,10734,9968,237:( [9469]1 
270 
و 

1 70 4497 3325:6138 7178:6295, 10215 
2 (2) غرر الحکم:8 6788,9779,5577,10734,9968,237:( [9469]2 
270 

و 

1 70 4497 3325:6138 8:6295 17 7, 10215 
3- (3) غرر الحکم:8 6788,9779,5577,10734,9968,237:( [9469]3 
270 

و 

1 470 332561384497 7178:6295 10215 
4 (4) غرر الحکم:6788,9779,5577,10734,9968,2378:( [9469]4 
270 

و 

1 70 4497 3325:6138 7178:6295 10215 
5- (5) غرر الحکم:8 6788,9779,5577,10734,9968,237:( [9469]5 
270 

و 

1 0 4497 3325:6138 7178:6295 10215 
6- (6) غرر الحکم:6788,9779,5577,10734,9968,2378:( [9469]6 
270 

و 

1 70 4497 3325:6138 7178:6295 10215 
7- (7) غرر الحکم:8 6788,9779,5577,10734,9968,237:( [9469]7 
270 

و 

1 70 4497 3325:6138 7178:6295 10215 
8- (8) غرر الحکم:8 6788,9779,5577,10734,9968,237:( [9469]8 
270 

و 

1 70 332561384497 7178:6295 10215 
9 (9) غرر الحکم:8 6788,9779,5577,10734,9968,237:( [9469]9 
270 

و 

1 0 4497 3325:6138 8:6295 17 7, 10215 
۰-0 (10) غرر الحکم:6788,9779,5577,10734,9968,2378:( 
[9469]10 270 3 

1 410 4497 3325:6138 7178:6295 10215 
1- (11) غرر الحکم:6788,9779,5577,10734,9968,2378:( 
[9469]11 270 ِ 

1 4106 332561384497 8:6295 17 7, 10215 
2- (12) غرر الحکم:6788,9779,5577,10734,9968,2378 / 

270 9469]12[ 

7 10215 7178:6295 3325613841497 40 1 


13- (13) غرر 1 1 0 "۱2۱۳72" 
[9469]13 270 

1 4 3325613841497 7178:6295 10215 7 
4 (14) غرر الحکم:6788,9779,5577,10734,9968,2378 
[9469]14 270 

1 4 3325613841497 7178:6295 10215 7 
5- (15) شرح نهج البلاغه:302/289/20. 


2 مام علی علیه السلام: سلطنت خردمند,خوبی هایش را پراکنده 
سازد. 


3.امام ی علیه السلام : جز خردمند, کسی در برابر ابلهانْ بردباری 
نکند. 

4 مام تقو علیه السلام: نیمی از خردمندی, بردباری است و نیمه 
دیگرش خود را به غفلت زدن. 


545 .امام علی علیه السلام: ور اش آنخه بر تههی: درو تربار پاش ذیرا 
بردباری عیبها را می پوشاند.به راستی که نیمی از خردمندی بردباری است 
و نیمة دیگرش خود را به غفلت زدن. 


6مام علی علیه السلام: جز خردمند. کسی خود را کوچک نشمارد؛جز 
کمال یافتگان, کسی خود را ناقص نبیند, و جز نادان, کسی شیفتة ری خود 
نشود. 

7 مام علی علیه السلام : نادان را سرزنش منما که تو را دشمن دارد,و 
خردمند را سرزنش کن,تا تو را دوست بدارد. 

دوست نادان. 


9مام علی علیه السلام: دشمنی خردمند,بهتر است از دوستی نادان. 


0مام علی علیه السلام: خردمند خوشرفتار,بهتر از دیگران به خواسته 


1ممام علی علیه السلام: بر تو باد شکیبایی؛چرا که خردمند,بدان چنگ 
می زند و نادانْ بدان بازم برد 

2مام علی علیه السلام: دردنای ترین سرزنش برای خردمند,اشاره 
کردن به لغزشهای اوست. 


3<.امام علی علیه السلام : اگر به خردمند, کنایه زنی,او را به صورتی 
دردناک»سرزنش کرده ای. 


4 مام علی علیه السلام : کیفر خردمندان, کنایه زدن است. 


5.امام علی علیه السلام : کنایه زدن به خردمند بدترین سرزنش برای 


اوست. 


6مام علی علیه السلام -در حکمتهای منسوب به ایشان-:از نشانه های 
خردمند ان است. سخنی که ممعن است در ان تعذیب شود,بر زبان 
نیاورد. 


ص:187 


17عنه علیه السلام: کل الدْنیا عَّی العاقل, وَالاحمَقَ خفیف الظهر (1). 


8عنه علیه السلام: الرْجالْ ئلائة:عاقل واأحمَقّ وفاجر.هالعاقلّ الدین 
شريعئة, والجلم طَبيعْة, وال سَجَتغْ ان سُیْلِ أجاب,وان کلم صات,وان 
سمع وعی بوان حَوّت ضَدّق. وان اطماّنَ الیة جح فی ااحمقه ان استنبة 
یجمیل عَقل,وان استنزل, غن حسن وان کل ای خیل ح وان 
حَدّت کدّت لا یَفقَةٌ, وان ففه لا یِتَقفةٌ ۰افاجژ ان انتمنتة خاتک ,وان حبتهة 


شاتک وان وَیْقت به لم ینصحک ( (2). 
9-الامام الحسن علیه السلام: لایَعْشٌ العاقل من استنصَحة (3). 


0عنه علیه السلام: ها الاسن,.آتا اخیژکم عن أخ لی کان من أعظّم 
الثّاس فی عینی, وکان رأْسنْ ما عَظِمَ به فی غینی صعر الذّنیا فی 
عینه...کان خارچا من سلطان الجهاله فلا یمد ده الاعغلی یْقو لِمَنقعو (4). 


1-لامام الحسین علیه السلام: |ٍذا وَرَّت علّی العاقل مق قمع الجزت 
پالحزم,وقرع الققل للاحتیال (5). 


2-لامام الصادق علیه السلام: العاقل عَفوژ,والجاهل تور (6). 
563-عنه علیه السلام: صاحِپٌ الفقه والعقل ذو کاب وخزن وسهر (7). 
4عنه علیه السلام: لا بُلسَعٌ العاقل من جُحر مَرْتینِ (8). 


5عنه علیه السلام -فیما تست الیه فی مصباح السْریقه-:العاقل من 
کان دلولا عند اجه الحق ,نصا بقوله ,«جموگا عند الباطل, حصیما 
خقهوله ی تیاه ولا بر ک ده 9 


ص :98 1 


1- (1) نثر الدژ:280/1. 

2 (2) الخصال:96/116 عن ثعلبه بن میمون عن الامام الصادق علیه 
السلام. 

3- (3) تحف العقول:236. 

4 (4) الکافی:26/237/2, [1]تحف العقول:235,مشکاه الأنوار:240 [2] 
وفیه«من کلام آمیرالمومنین خطب به الحسن علهما 


السلام», بحارالأنوار:24/294/69. [3] 

5- (5) احقاق الحخ*:422/19 نقلا عن التذکره الحمدونیه. [4] 

6 (6) الکافی:29/27/1 [5] عن مفصّْل بن عمر,تحف العقول:356. 

7 (7) الکافی:5/49/1 [6] عن علیث بن ابراهیم رفعه, الخصال:269/194 
عن سعید بن علاقه,روضه لو ای :۲ + کلاهما عن الامام علوخ علیه 
السلام وفیهما«...تراه ذا کآبه وحزن»بدل«ذو کابه وحزن وسهر». 

8- (8) الاختصاص:245,راجع ص 207 ح 1021. 

9 (9) مصباح الشریعه:222. [7] 


شام لت له اتسلا ی کی قارب کرو ات ما داش گناد 


است. 


وتصامام: غلی.غلیه. استلام فردمان. اه کریم انخ‌خرتوادان و 
بدکار.ایین خردمند, دینداری است,و سرشت او بردباری.و اندیشه 
کردن. طبیعت اوست ؛اگر مورد پرسش واقع شود,پاسخ دهد اک تکلم 
کند, به درستی سخن گوید ؛اگر گوش کند, هشیار بااشد ۳ سخن 
کهیذرانتت باکر کش مره اقماه اه انش حاورا شاد 


نادان اگر به امر نیکویی آگاه شود,غفلت ورزد,و اگر از جایگاه نیکوبی فرو 
آورده شود فرود اند و اگر او را به نادانی وز دارند,نادان شود, و اگر سخن 
گویند,دروغ گوید 0 نیست و اگر او را اگاه سازند,آگاه نشود. 


بدکار را اگر امین شمری,خیانت ورزد و اک او را همراهی کنی,رسوایت 
سازد,و اگر بدو اعتماد ورزی,خیرخواهی ات نکند. 


9 ی یه الا رف وا کی ام ترا 
کند, فریب ندهد. 


0.مام حسن علیه السلام : به شما خبر دهم از برادری که رز ریگ 
مردمان در چشم من بود. 


اساس آنچه او را در چشم من بزرگ کرده بود, کوچکی دنیا در چشم او بود. 


او از سيطرة نادانی رهیده بود؛پس دستش را دراز نمی کرد.مگر به سوی 


منفعت مطمئن. 


61 .امام حجسین علیه السلام : اگر بر خردمند مصیبتی وارد شود آندوه را با 
دوراندیشی از میان بردارد و خرد را به چاره اندیشی و دارد. 


2 مام صادق علیه السلام : خردمند, بخشاینده است و نادان, فریبکار. 


3مام صادق علیه السلام: انسان فهمیده و خردمند,دردمند و غمین و 


شب نده د است. 
ز‌ ر‌ 


4 مام صادق علیه السلام : خردمند از یک سوراخ,دو بار گزیده نشود. 


5ممام صادق علیه السلام -در سخنی منسوب به ایشان در مصباح 
الشریعه-:خردمند در برابر حق,فروتن است و در سخن,انصاف را رعایت 
کند و بر باطل.سرکش است و با سخن خود.حجت می اورد؛دنیا را رها می 
کند, ولی از دینش دست برنمی دارد. 
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6عنه علیه السلام: العاقل لا تَستخف بأحدٍ (1). 


7عنه علیه السلام -فیما یت الیه فی مصیاح السَریه-:العافَلٌ لا 
بحدرد بما پَنکره العتول تملا توض ام هروا یدع عْ مدآراة من ابتّلی به (2). 


8لامام الکاظم علیه السلام -لهشام بن العگم:یا هشامِن العاقل 
َضی بالاون من الذْنیا مع الجکمه ولم برض بالاون من الجکعه مع 
الدٌنیا, قلذیک تبحت تجارتمم. 


یا هشامنّ العْقلاء تزکوا فُضولّ الذّنیا قکّیف الدْنوبْ ! وترک الدّنیا من 
القضل, وترک الذّنوپ من القرض... 


یا هشام, ان العاقل لایِکذتٍ وان کان فیه هواه... 


یا هشام ان العاقل لا یْحَدَتٌ من یخاف تکذيبة ولا 2 من یخاف َنعة, ولا 
یَعذٌ ما لا یَقدرٌ عَلیه, ولا پرجو ما بعتّذ بعتفت برجائه ,ولا بُقدم علی ما بخاف قوتة 
بالعجز عنة (3). 


9عنه علیه الپلام -آیضّا-:یا چشام‌لِکل شیء دلیل,ودلیل العاقل 
۰ ِِ الطمث.ولک شیء _مَطَهومَطیَةُ العاقل 


0 1 تا 
ِِ آئها حَورَغ,ولو کان فی دک لوْلوّْ وقال الناسن: 
نت عم آنها ولو 


یا هشام ما بت ال ناخ ورُسْه الی عباده الألیعقلوا عَن ال 
ص :90 1 

1- (1) تحف العقول:320. 

2- (2) مصباح الشریعه:223. [ 1] 


3- (3) الکافی:12/17/1, [2]تحف العقول:383 [3] کلاهما عن هشام بن 
الحکم. 


6 اماض ضادق: علبه السلامه خر دسند کسی: زا سک تما رد 


7 مام صادق علیه السلام -در سخنی منسوب به ایشان در مصباح 
الشریعه-:خردمند, انچه را عقلها نپذیرند,بر زبان جاری نکند و خود را در 


98مام کاظم علیه السلام -به هشام بن حعم-:ای هشام ! 
خواهد.از این روءتجارتش سودمند است. 


ای هشام ! خردمندان,زیادتی دنیا را رها کردند.چه رسد به گناهان,با اينکه 
ترک دنیا مستحب است و ترک گناهان, واجب.ای هشام ! خردمند. دروغ 


ونم وه یل در آنباشنده 


گوید؛و از کسی که می ترسد منعش کند,چیزی خواهش ننماید و انچه را در 
توانش نیست,وعده ندهد و چیزی را که به سبب ارزو کردنش توبیخ 
شود ارزو نکند,و بر کاری که می ترسد به جهت ناتوانی از دست 
برود,اقدام نکند 


9 مام کاظم علیه السلام "به هشام بن حکم-:ای هشام ۱ هر چیزی را 
نشانه ای است و نشانة خردمند,انديشه کردن است.برای نادانی تو همین 
ای هشام ! اگر در دست تو گردویی بود و مردم گفتند که در دست تو دی 
است و تو می دانی گردوست,تو را سودی نبخشد,و اگر در دست تو دزی 


۱ ۱ ۱ب ۱ ۱0۷ 
دژ است. 


ای هشام ۱ خداوند,پیامبران و رسولان را به سوی مردم مبعوت نکرد, مگون 
بدان جهت که از خداوند.درکی پیدا کنند.یس بهترین کسانی که 


ص:191 


تس 


قأحسنْهْم استَجابة آَحسْهُم قفرفه آلفرتواغافم بامو اللد. اخشتقم عقلا 
واظقامم أَرقَقَهّم درجة فی النیاً والاخره. 


پا هشامٌ.ما من عَبدٍ الاوملک آخِذ بناصبته,قلا یتواضم الارَققة ال ولا یتعاظَم 
الاوصَعَة ال 


یا هشام. ان لو عَل | لثاس تین خْجّة طاهرة وحْجّةّ باطتة.قأمّا الَِرة 
۹ والأنيياء والأیْمَه وأمّا الباطتَهُ قالغقول. 


با هشام,|ن العاقلّ الّذی لا یَشعل الخلال شُکرَخ ولا بَغلث الحرام ضبرخ. 
یا شام من سَلط تلائا علی تلا کالما آعان هواه علی قدم عقله: 


خن اظلم نهر فکره بظول أملهوهتا نطراتی خکفیه تعضول امه واظا 
تور عبرنه یشهواتِ تشه وکا ی اعان هواه علی هدم عقله, ,ومّن هدم عَقله 


آفسَد د عَلّیه دینة 3 ودّنياة. 


یا هشامٌ, کیت یزکو عنة الله ملک وانت قد شعلت عقلک غن آمر ریک 
واطعت هه‌ای علن غلبم عفلی ؟۲ 


یا هشام, ابر عَلی الوحدو عَلامَة فُوّه العقل,قمن عَقَلّ عَن اللّه تبازک 
وتعالی اعترز آهل انیا وین فیها وب فیما عند رب [وکان ال 
نسة فی الوحشه, وصاحبةٌ فی الوَحده, وغناه فی العیله, و مَعرّه فی غیر 
عغشیرو. 


یا هشام ثصپ الحلق لطاعه اللّه ول تجاه ی ی بالعلم,َالعِلم 
بقلم والتقلمْ بالعقل بعتقَد ولا علق الامن عالم رات 


ص:192 


پیاتران دا اخاست من کنید کسانی: اند که وت دا تا تسد وطالم 


ترین کسان به دستورهای الهی,آنانی هستند که از خردی نیکوتر برخوردار 
باشند و برترین جایگاه در دنیا ۵ آخرنت ,وید خرخنین: کتیناتی اننست. 


ای هشام ! بنده ای نیست,جز آنکه فرشته ای موی جلو سرش را گرفته 
است؛فروتنی نکند,مگر آنکه خداوند او را تور کون بخشد و بزرگی نکند,جز 
آنکه خداوند او را پیست گرداند. 


اش هام دون وت بر تس دض دا نی اشکان خی مان 
حجّت ظاهر, رسولان, انبیا و امامان اند و حجّت پنهان, عقلهاست. 


ای هشام ! خردمند کسی است که انجام کارهای حلال.او را از شکرگذاری 


ای هشام ! هر کس سه چیز را بر سه چیز مسلط گرداند, گویا هوای 
تفسش را بر تابودی عقلش یاری داده است:آنکه روشتی اندیشه را با 
آروزهای دراز,تاریک سازد؛با سخن گفتن بسیار,حکمتهای نفز خود را محو 
سازد,و چراغ عبرتش را با شهوات نفسانی اش خاموش کند.چنین ۳ 
گویی هوای نفس را بر نابودی عقلش پاری داده است و آنکه عقل خویش 
را تباه کند,دین و دنیایش تباه گردد. 


ای هشام ! چگونه کردارت نزد خدا شایسته باشد,با آنکه عقلت را از 
دستورهای پروردگار بازداشتی و هوای نفست را در پیروزی بر خرد.اطاعت 


کردی. 


نسبت به ۳ شناختی ِِ ۳ 0 و اهل ۳1 کناره گیرد و 

به آنچه نزد پروردگار است,رغبت کند؛و خدآوند, مونس او در وحشت, و یار 
او در تنهایی, و سرماية او در تنگدستی, و عزیز کننده او با نبود ال و 
تبار,خواهد بود. 


ای هشام ! خلق برای اطاعت خدا آفریده شده اند و هیچ نجاتی جز در 
طاعت .نت طاعت ره انش ود نس به آمفرزشیی آمونش به غفل: گرم 


ص :193 


ومعرقة العالم بالققل. 


با هام قلیل الفعل. منم العافل صقول تصاعه بوک الفعل. من. ادا 
الوی والجهل مردواٌ (1) 


5 صفاث اولی الثّهی (2) 
ِ« 


8ب به وبا من 0 شَثی * کُلوا و ارعَوا أنعامَکُمٌ ان فی ذلک لیات 
بت هی (3). 


وا ی 


* الحدیث 


1 


0اللمام الباقر علیه السپلام: قال لین صلی الله علیه و آله:اِنَ یام 
اولو الُهی ,قیل:یا رسول_اللّه,ومن اولو النهی؟قال نم اولو الأخلاق الحسته 
والأحلام الّزیته وله الأرحام,والعَرَرَة پلأئهاتِ والاباء المتعاهدین لفقراء 
والخیران: والناعی مین لام تشون لام فی العالم یحاون 
والتاسم نیام غافلون (5). 


1-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: خِیاژکُم اولو الّهی.قیل:یا سول 
الله,ومن اولو النّهی؟ققال: 

اولو الهیأولو الأحلام الضادقم والاخلاق الطَااجرَه المطهمون الطعام, 
وَالمُفشون السّلام وَالمْتَهجدون باللیل والاس نیام (8). 

ص:194 

- (1) تحف العقول:386, [1]الکافی 12/16/1 [2] نحوه وفیه«دلیل 


العقل»بدل«دلیل العاقل»و«قلیل العمل من العالم»بدل«قلیل العمل من 
العاقل» و کلاهما عن هشام بن الحکم. 


2- (2) النهی:هی العقول والاألباب,واحدئها تُهْبّه, بالضم! شمیت بذلک لانها 
تنهی صاحبها عن القبیح (النهایه:139/5). [3] 

3- (3) طه:53 و 54. [4] 

4 (4) طه:128. [5] 

5- (5) الکافی:32/240/2 [6] عن سلیمان عشن ذکره. 

6- (6) جامع الأحادیث للقمی:15 2,بحارالأنوار:57/190/61. 


خورده است و دانش.جز از عالم ربانی ژ[به دست نیاید] و شناخت عالم 
[ربانی] با خرد به دست اید. 


ای هشام ! کار کم از خردمند پذیرفته است و چند برابر شود و کار بسیار, 
از جاهلان و هوایرستان پذیرفته نیست. 


60/5 ون کف های خردمندان 


قران 
همان کسی که ژزمین را برایتان آرامگاه ساخت و برای شما در آن راهها 
بد ید اورد, و از آنسمان آبی فرود آوزدستن به وسيلة ان نی هاي 


اک نیزون. آوزخیم بخوز بخ و داضهایتان را تخر انیة که. قصعا 
در اینها برای خردمندان نشانه هایی است. 


آنا برایهدانتشان کافی. تبود که [ییینند] چه. تسلها را بیش از آنان. نابود 
کردیم که [اینک آنها] در سراهایشان راه می روند؟به راستی برای 
خردمندان در این [امر]؛ نشانه هایی [عبرت انگیز ] است. 


0.امام باقر علیه السلام: رسول خدا| فرمود؛«بهترین شما خردمندان 
هستند». گفته شد: 


«ای رسول خدا! خردمندان کیستند؟».فرمود:«آنان. کسانی اند که از 
خردهای سنگین برخوردارند؛بردبار و باوقارند؛به خویشان رسیدگی کنند و 
به پدران و مادران.نیکی روا دارند؛از تهیدستان و همسایگان و بتیمان 
سرکشی کنند؛اطعام می کنند؛سلامتی را در جهان می افشانند و هنگامی 
که خواب مردهان زا ربوده و در غفلت آند,انان تماز می کذارند»: 


1 بیاهیر .ضلی. الله غلیه. و. الم بهترین. شمارخردمتدان. هستند. کفته 
شد:«ای رسول خدا ! خردمندان کیستند؟».فرمود:«خردمندان کسانی اند 
که خردهای 0 و اخلاقی خوش دارند؛اطعام می کنند؛سلامتی می 
افشانند و هنگامی که مردمان خوابند,به شب زنده داری مشغول اند». 
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2-لامام علی علیه السلام: فی تصاريف القضاء عبرَه لأْولی الألباب 
واللهی (1). 


3عنه علیه السلام: شیم وی الألیاب والثّهی الاقبال علی دار البَقاء 
والاعراض عن دار القناء,وَالتولَهْ یجتّه المَأوی (2). 


4عنه علیه السلام: خَثْ العلم وجخسنْ الجلم ولْزوم التواب من قضایّل 
اولی اللّهی والألباب (3). 


5 عنم علی السلام؟ فن. اخلاص الاعمال افش افلی اللفن واالیاب 
(4). 


6عنه علیه السلام: صُروبٍ الأمثال بضرَبْ لأْولی الّهی والألباب (5). 


7عنه علیه السلام: من استشار دّوی الّهی والألباب فا بالکزم وّالسّداد 
(6). 


8عنه علیه السلام: من شاوَر دّوی ای والألباب فا باجح والطّواب 
(۶). 


5 صفاث اولی الألباب (8) 
الکتاب 


س_ ‌ِ ِ« 2 
* آلذین ۳ ال فیاما 5 فَعْود 


بت 
2 سس 
ِ 

۵ 

3 

۱ 
۴ 

۱ 1 
3 
1 
َ 
7 
‌ِ 
3 


1- (1) غرر الحکم:5791,4879,6494,5908,8913,8641, ۰6467 [1] 


2 (2) غرر الحکم:4879,6494,5908,8913,8641, 5791 ۰.6467 [2] 
3- (3) غرر الحکم:6494,5908,8913,8641, 5791:4879 6467. [3] 
۰-4 (4) غرر الحکم:5908,8913,8641, 4879:6494 ,5791 ۰.6467 [4] 
5- (5) غرر الحکم:6494,5908,8913,8641, 5791:4879 6467. [5] 
6 (6) غرر الحکم:6494,5908,8913,8641: 5791:4879 6467. [6] 
7- (7) غرر الحکم:6494,5908,8913,8641, 5791:4879 ۰6467 [7] 
۵ یی کل شیء خالضد لدلی ستی: العفل آانورعل یت اه 
عاقل (معجم مقاییس اللغه:200/5). [8] 

و (9) آل عمران:190 و 191. [9] 

0- (10) الزمر:18. [10] 

1 وس 1۳ ۱11,1۱1 


2سمام علی علیه السلام: در دگرگونی حوادث,یندهایی است برای 
خردمندان. 

3 مام علی علیه السلام: صفت خردمندان ,رو آوردن به زندگی پایدار و 
دوری جُستن از زندگی فانی و دلدادگی , به اقامتگاه بهشتی است. 


4 مام علی علیه السلام: دانش دوستی,بردباری و در پی ثواب بودن,از 
فضیلتهای خردمندان است. 


5 مام علی علیه السلام: خردمندان,برای خالص کردن کارها رقابت می 
6مام علی علیه السلام: ضرب المثل ها برای خردمندان آورده می 
شود. 


7 مام علی علیه السلام : آنخة با خردمندان مشورت کند, به دوراندیشی 
و محکم کاری دست ياأبد. 


8.امام علی علیه السلام : آن کس که با خردمندان مشورت کند, به 
پیروزی و درستی دست يابد. 


5 ویژگی های خردمندان 
قران 


متضاضا ذو آفوتش آسمانها و زمین»و در پی تکذییر امهذن شب و روز,برای 
خردمندان, نشانه هایی [قانع کننده] است. 


همانان که خدا را [در همه احوال] ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده باد 
می کنند,و در آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند [که:] پروردگارا ! اینها 


را بیهود نيافریده ای؛ منژهی تو! پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان 
بدار. 
بدار 


به خن کوتن فر | هی دهتد: و.هترتن. آن دا بیرفق.می کننددایتان. آند که 
خدایشان راه نموده و اینان اند همان خردمندان. 


به راستی در سر‌گذشت انان,برای خردمندان عبرتی است. 
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9 حول الله‌صلی الله علیه و الهء یتفن ال بدیته غن کل اعد 
(). ۲ 


0-الامام علون علیه السلام: الرفقّ مفتاخ الصّواپ وشيمة دّوی الألباب 
۳4 


1عنه علیه السلام: لا آشجع من لبیب (3). 
2عنه علیه السلام: لا کم المَروَة الالِلبیپ (4). 


3عنه علیه السلام: نار قلب اللبیپ به یُبصِرّ مَدَة, وتعرف عَورَه وتجده 
(9). 


4عنه علیه السلام: من استعان یدّوی الألباب سلک سبیل الرّشاد (6). 


5 عنه علیه السلام: آلا وا اللییِ من استقبل وجوع الاراء بفکر صایّب 
وتظر فی العواقب (۶). 


6عنه علیه السلام: |تمَا الب من استسَلٌّ الأحقاة (8). 


7عنه علیه السلا م: ُچبث لقن برع فی ال ین الأصحاب کیت ا 
تضخت: العلماع الاساء الاعمياء‌الذيت بفتم فصایایم:گودیه امد 


صحتتهم ! (9) 
8عنه علیه السلام: ضُحبَهٌ الوَلِیْ اللبیب عَیاخ الژوح (10). 


9الامام الیاقر علیه السپلام: یا جایژ...انزل الذنی کفزل 


ت 
م۷ 


2 


_- 


ارتحلت عنة. .نها عند هل الب والعلم یال کی 9 


_- 


0-"لامام الصادق علیه السلام: اما اولو الألباب الْذين عملوا یالهکه 
حنّی ورئوا منة حَت 1 (12). 


ص :98 1 


1- (1) تنبیه الخواطر:116/2. [ 1] 

2 (2) غرر الحکم:1746,10591,10609. [ 2] 

3- (3) غرر الحکم:1746,10591,10609. 

4- (4) غرر الحکم:1746,10591,10609. [3] 

5 (د) نهح البلاغه: الخطبه ۵4 آغرر الحکم:9986 [5] 
وفیه«رشده»بدل«<آمده». 

6- (6) غرر الحکم:8,3868,6277,5842 12,277 89. [6] 

7- (7) غرر الحکم:8912,2778,3868,60277,5842. [7] 

8- (8) غرر الحکم:8,3868,6277,5842 12,277 89. [8] 

9- (9) غرر الحکم:8912,2778,3868,6277,5842. [9] 

0- (10) غرر الحکم:8,3868,6277,5842 12,277 89. [10] 

1- (11) الکافی:16/133/2, [11]الأمالی للطوسی:582/296 [12] 
نحوه وکلاهما عن جابر. 

2- (12) مختصر بصائر الدرجات:122,کفایه الأثر:253 [13] کلاهما عن 
یونس بن ظبیان. 


9پیامبر صلی اللة.علیه و اله: خر دمند آن است: که به دین خووحندان 
بپردازد که از دیگران فارغ باشد. 

0مام علی علیه السلام: نرمی, کلید دستیابی به درستی و خوی 
خردمندان است. 

1 مام علی علیه السلام: از خردمند شجاع تر وجود ندارد. 

هو اما ی یه ار هریت مزاع کر و فقوان یه کال رف 


3.امام علی علیه السلام: چشم دل خردمند,پایان خویش را می بیند و 
فراز و نشیب ان را می شناسد. 


4 مام علی علیه السلام : آنکه از خردمندان کمک جوید,راه رشد را 
5.مام ۳۹ علیه السلام: آگاه باشید خردمند, کسی است که با انديشة 
درست,به استقبال ارای گوناگون رود و در عواقب بنگرد. 

نرمی,بر کند. 

ات ها ادا ان صایت حرد و بارسا تصاخیت نمی کند کسانت که 
از خصلتهایشان سود می برد.دانش آنها هدایتش می کند و همنشینی با 
ات ی او 


98 <.امام عه علیه السلام : همنشینی با دوست خردمند.حیات جان است. 


5299 .امام باقر علیه السلام: ای جابر! دنیا را , به سان منزلگاهی بدان که در 
آ فنود ی ای اد ان وف نف ریا دنیا نزد خردمندان,مانند جابه 
جایی سایه است. 


0مام صادق علیه السلام: همانا خردمندان, کسانی اند که به انديشه 
پرداختند ۳ آنکه از آننذفخشتن خدا| را یه دست آوردند. 
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1-الامام الکاظم علیه السلام -لهشام بن الحگم-:یا هشام,اِنّ العاقلَ 
اللست تن ی سا لاطافه لور بة 11 ۲ 


5 علاماث کمال العقل 


2- ,سول اللّه صلی الله علیه و آله: سم ال العلّ تلائه أَچزاء.قمن 
آم یک قلا عَقل لَغْ:حسنْ القعرقه بالله,وحخسن 


نهد ضلی الله علید و الم لم یو اللة غر ول یشیع ال 
العقل,ولا یکونْ المَومن عاقلا حتّی یجتمع فیه عَشرٌ خصال:الحَیز 
َأمول,والسْرٌ منة مَأمون: ,یستکیرٌ قلیل الحَیرٍ من عیر تفل کثیر | 

من تفه ولا یسم من طْلبِ العلم طول عمرو,ولا یبرم بطلاب الحخوائج 
قله, الا احث الیه من الع والققه أحس الیه من الغنیتصيته من الفن 
القوث, والعاشرخ ومَا العاشره: 


لا ری أحَدا الاقال هو حیژ هی وأتقی. الما لاس رَجْلان قرخل هو یر منه 
نمی واحژ هو سل منة وآدني,قاذا ری من هو حیز منه 2 تواصع لَة 
یلحق به, واذا لقتٍ الذی هو نت .مه .واذنی فال: کی حیژ هذا باطنْ ,وشَته 
ظاهژ؛وعسی آن یختم له یخیر,قاذا قعل ذلک ققد لا مَجده وساد آهل 
زمانه 2۱ 


4-الامام علی علیه السلام: ما عُیة له بشیء أَفصَل من العقل,وما تم 
عقل امرخ خی تکون فیه خضال شتی: کنر والسر منة مامونان,وال شد 
وَالحَیرٌ منهُ 
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1- (1) تحف العقول:399. 
2 (2) تحف العقول:54, کنزالفوائد ۰ [1آتنبیه الخواطر:26/2, 
[2آروضه الواعظین:7, [3اجامع الأخبار: 0 نحوه؛حلیه 
لاوباء :1 الفردوس:4592/209/3 کلاهما عن ان تفن 

- (3) الخصال:17/433 عن سلیمان بن خالد عن الامام الباقر علیه 
1 الشرایع:11/115 [6] عن علید الأشعری رفعه, تحف 
العقول:443 عن الامام الرضا [7]علیه السلام من دون اسناد وکلاهما 


نحوه,روضه الواعظین:12 [8] عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله, بحارالأُنوار:4/108/1. [9] 


1 مام کاظم علیه السلام : ای هشام ! خردمند اام کنست است که کاری 
را که یارای ان را ندارد,رها سازد. 


5 نشانه های کمال عقل 


یا اتود فش و اسر کی که 
اش یه و ایا ی ای ات ما هه ی 
پایداری شایسته بر فرمانش. 


3.بیامبر صلی الله علیه و آله؛ خداوند با چیزی شایسته تر از 
عقل,عبادت نشد و موّمن خردمند نیست,مگر انکه ده فضیلت در او جمع 
شود؛خوبی از او امید رود و بدی از او انتظار نرود؛خوبی کم دیگران را زیاد 
شمرد و خوبی های بسیار خود را کم شمرد؛:در سراسر زندگی اش از 
دائتنن طلبی. خسته نحرددار. رفت ود امد تیازمتدان توق خودندلشی. نود 
خواری نزد او دوست داشتنی تر از عژت است و فقر را بهتر از ثروتمندی 
دوست می دارد؛بهرة او از دنیا تنها اندکی غذاست؛و اما دهم و چیست 
دهم ؟کسی را نبیند.جز آنکه گوید:او از من بهتر و پارساتر است. 


همانا مردمان دو دسته اند:دسته ای که از او بهتر و پارساترند و دسته ای 
دیگر,بدتر از او و پایین تر از وی اند.پس هنگامی که بهتر و پارساتر از خود 
را دیده باشد,در برابر او فروتنی کند تا به او برسد و هنگامی که بدتر و 
پایین تر از خود را دیده باشد, گوید:‌شاید خوبی اش پنهان است و بدی اش 
آشکار,و شاید پایان کارش به خیر و خوبی ختم شود.هرگاه چنین 
کند, عظمتش افزایش یابد و سرور مردمان زمانش شود. 


4مام علی علیه السلام: خداوند با چیزی برتر از خرد عبادت نشد, و 
عقل کسی کامل نشود, مگر در او خصلتهایی باشد: گمراهی و بدی از او 


انتظار نمی رود و 
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مأمولان, وقضل ماله مبذول, وقضل قوله مکفوف, وتصیبة من الدّن 
یسیع من من العلم دَهرَه,الذل آخت النه قع الله من العرٌ مَع عبره, وَالواُم 
حَت یه من الشرف, یستکیرژ قلیل المعروف من عیره. ویستقل کنیز 
القعروف من تفسه,ویری الثاس کلهُم خَیرّا منة,وانهُ شَرْهم فی تفسو,وهَو 
تمامٌ الامر (1). 

5-عنه علیه السلام: من کمال عَقلک استظهارژک عَلی عقلک (2). 
6عنه علیه السلام: من قوی له أَکتَر الاعتباز (3). 

7 کته قلیه الساام کن. کفل عفاه سم عفاه ونر الن ریت 98 

(5) مت الخسم الطلتب الکتیف ۱ ۱ یلک با هط تا 
دلک الرّمان (6). 

9عنه علیه السلام: من کَمل عَقلَة استهان بالسَهَوات (73). 

0-عنه علیه السلام: اذا کَمَل العقل تقصت الشْهوة (8 

1-عنه علیه السلام: اذا تم العقل تقص الکلامْ (9). 

2-عنه علیه السلام: العقل الکامل قاهژ للطبع السوء (10). 


3-عنه علیه السلام: کلمَا ازداد عَقل الاَجُلِ قوی ایماة بالقدر واستخفت 
بالفیر (11). 


4عنه علیه السلام: ازراء الرَجُّلِ عَلی تفسو بُرهان رزاته عَقله وعُنوانْ 
وفور فضله (12). 


5-عنه علیه السلام: غاية العقل الاعتراف بالجهل (13). 
6عنه علیه السلام: تمامْ العقل اسیَکمالَة (14). 
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1- (1) الکافی:12/18/1, [1]تحف العقول:388 کلاهما عن هشام بن 
الحکم عن الامام الکاظم علیه السلام. [2] 

2 (2) غرر الحکم:9421,8303. [3] 

3- (3) غرر الحکم:9421,8303. [4] 

ق(0) الحضال: 10/633 عن ای تضیی ممحتن و مسلم غن: ایام 
الضادق ره آبانت علمم الشتلام. 

5- (5) الحصیف:الرجل المْحکمْ العقل (لسان العرب:48/9). [5] 

6- (6) شرح نهج البلاغه:181/275/20. 

7 (7) غرر الحکم:8226,4054. [6] 

8- (8) غرر الحکم:8226,4054. [7] 

9 (9) نهچ البلاغه:الحکمه 71 [8]مطالب السوول:57, [9]مائه کلمه 
للجاحظ :38/54 

0- (10) مطالب السوول:49. [10] 

1- (11) غرر الحکم:7202,2006:6375,4464,4291. 111] 

2- (12) غرر الحکم:2006:6375,4464,4291, ۰7202 [12] 

13- (13) غرر الحکم:7202,2006,6375,4464,4291. 

4- (14) غرر الحکم:2006:6375,4464,4291: ۰7202 [13] 


رشد و خوبی در او امید می رود؛زیادی ثروتش را می بخشد و زیادی سخن 
خود را نگه می دارد؛بهرة او از دنیا تنها اندکی غذاست:در طول اند کی رز 
دانش سیر نشود؛خواری با خداوند بودن را از عونت با دیگران بودن, بیشتر 
دوست می دارد؛فروتنی نزد او دوست داشتنی : تر از شرف و بزر کی است؛ 
خوبي کم دیگران را بسیار شمرد و خوبی بسیار خود را کم می شمرد:همة 
مردم را از خودش بهتر داند و خود را بدتر از همه می داند,و اين, مهمترین 
5مام علی علیه السلام: از کمال خردمندی ات آن است که با خردث 
خود را استوار داری. 


هام علی علبه. السلام: آنکه عفلش فیر ومد :با نتدریشیار غترت آموند: 


7مام علی علیه السلام: آنکه عقلش کامل باشد,رفتار و نگاهش به 
دین, نیکو شود. 


98 .امام علی: علیه السلام ۳ حکمتهای منسوب به ایشان-:انسان 
خردمند,مانند جسم سخت و پر اه کنذی داغ شود و حرارتش در 
زمانی طولانی تر از میان رود. 


ودامام علی. غلبه: السلام: انکه غفلش. کامل. باشد:شهو‌تها را سیک 
شمارد. 


سای نالف هام که فقل کال وروت کر کمو: 
1 ممام علی علیه السلام : فتحاعفت که عقل کامل شود سخن کم شود. 
2.مام علی علیه السلام: خرد کامل,بر سرشت بد پیروز گردد. 


3مام علی علیه السلام: هرچه خرد ادف تروفتن شوت آیمان. وی به 
قضا و قدر افزایش یابد و حوادث روز گار را سبک شمرد. 


خرد است و علامت فراوانی فضیلت. 


۵05هام غلی یه التطامه نها بت ود تدی ا اف یه ناداتی است: 


6 ما علی علیم. السلام؟ کمال عفلندر غلاشن براه: کامل: کردن ان 
حاصل آید. 
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7-عنه علیه السلام: بترك ما لا بعنیک يم لک 1 (1). 


آحیا له ومات تفیسمَة, حلی دق ۰۰« َلیظَهٌ وبرٍق له ِ 
الترق,قآبان له الطریق,وسَلک بم السّبیل,وتَداققتة الأیوابٌ الی باب 
السّلامهٍ,ودار الاقاقه, ولتت رجلاة بطماّنیته بَدَیه فی قرار الأْمن والژاخه,بما 
استعمّل قَلبِةٌ, ی ربة (2). 


9-الامام زین العابدین علیه السلام: کف الأْذی من کمال العقل (3) 


0-لامام الصادق علیه السلام: گمالْ العقل فی تلائ:الواطع للٍ,وخسن 
لقین. والطمت الامن بر (4) 

1 -لامام الکاظم علیه السلام -لهشام ین الحگم-:ا هشاثالسَیر عَلّی 
الوحدو علامة فوّه العقل,قمن عَقل عن اللّهٍ اعتّل أهل الذْنیا والاغبین 
فیهااوَغت فیما عند اللهبوکان ال آسَة فی الوحشه,وصاحتَة فی 
الوَحده, وغناة فی القیله, ومُعرّهُ من غیر عشیرو (5). 


5 اَعقلّ الّاس 


2_رسول اللّه صلی الله علیه و آله: أَکمَلّْ الثاس عقلا آطوغهم 
وأَعمَلهّم بطاعته (6). ۲ 


13-عنه صلی الله علیه و آله: أَکمَل الثاس عفلا أَخوفهم للم وأطوغم له 
(۶). 


4عنه صلی الله علیه و آله: أحسنکم عقلا ورعکم عَن محارم ال 
وأعلَفکم بطاعه اللّه (8). ۲ 


5عنه صلی الله علیه و آله: ان للّه_ تعالی خواضّا من خلقه ُسكنْهم 
الرّفیع الاعلی من الجنان 
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1- (1) غرر الحکم:۰7202,2006,6375,4464,4291. [1] 
2 (2) نهح البلاغه: الخطبه ۰.220 [2] 


3- (3) الکافی:12/20/1 [3] عن هشام بن الحکم,تحف العقول:390 
کلاهما غره الاهام الکاظم علبه التلام 

4 (4) الاختصاص:244. 

5- (5) الکافی:12/17/1 [4] عن هشام بن الحکم,تحف العقول:387. 

6- (6) تاریخ بفداد:6997/40/13 [5] عن زید بن علن عن آبائه علیهم 
الشلام. 

ی ۱50 ۱ 

8- (8) تفسیر الد المنثور:404/4 [6] نقلا عن الحاکم فی التاریخ عن ابن 
عمر. 


7مام علی علیه السلام: با کنار نهادن کارهای بی سود.خردت کمال 
یابد. 


8مام صلی علیه السلام -در وصف سالک به سوی خدای سبحان-: 
[سالک ] عقلش را زنده داشته و نفسش را کشته است؛ تا انجا که درشتی 


هایش خُرد,و خشونتهایش نرم شده است و نوری پر فروغ,برایش 
درخشیدن گرفته است که شاهراه توحید را روشن سازد و در پرتو اش راه 
یمود شود,‌ندین شساآن:ذر‌ها یکی یس از دیکری. او زا به استان .شتلامت 
مطلق و برای اقامت جاوید. می راند و ثابتك قدم و استوار در جایگاه امنیت 
و استایش تبات فی یابد؛زیرا آه قلتب: خود را بة کار گرفته,و پروردگارش را 
خشنود کرده است. 


9مام سجاد علیه السلام : از نشانه های شور ژفتذخ, از ار نرساندن است. 


0.ممام صادق علیه السلام: کمال عقل به سه چیز است:فروتنی برای 
خداءیقین خوب و خاموشی گزیدن,جز برای کارهای نیک. 


1مام کاظم علیه السلام: ای هشام! بر تنهایی شکیبا بودن, نشانة 
نیرومندی خرد است. 

آنکه از خذاوند شناخت بیدا کندراز دثيا طلبان و دتیا دونسان کناره گیرد.و 
بة آتچه نزد خداوند است.فیل تماید,و خداه‌ند,مونس او باشد در وحشتت: و 
همراهش در تنهایی.و سرمایه اش در تنگدستی,و عزیز کنندة او در نبود 


5 خردمندترین انسان 


2بیامبر صلی الله علیه و آله: کامل ترین مردم در خرد.مطیع ترین آنان 
در برابر خداوند و عامل ترین انان به دستورهای اوست. 

3مبیامتر ضلی الله. غلیه و اله: کامل ترین مردم در خرد کسانی اند که 
بیشتر از خداوند هراس دارند و از او بیشتر اطاعت می کنند. 


4 .بيامیز ضلی الله. غلیه و اله: تیکفترین. شما :در خردمتدی, کسانی اند 
که بیشتر از محرزمات الهی اجتناب کنند و به دستورهای الهی داناتر باشند. 


5پیامبر صلی الله علیه و آله: خداوند,بندگان برگزیده ای دارد که آنان 
را در برترین جای بهشت 
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لایهُم کانوا اعقلهم فی الدّنیقیل:وگیت کانوا؟قال صلی الله علیه و 
آله:کاتت ت هشْهُمْ المسارَعة الی بهم فیما پُرضیه,قهاتت الذْنیا غلیهم وم 
7 ِِِ بقضتروا قلبا قانت اخما ظویلا 1 


6-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: آلا وان أعَل الثّاس عبذٌ عَرَف زر 


_- 


ی عَدوه فعصاه, وعرف داز اقأمته قاصلحها ,وغرف تس 
حبله فتَرَوّد لها (2). 


7عنه صلی الله علیه و آله: أَعقَلّ الثاس مُحسن خائْ, وأجهَلَهُم مُسیء 
امن ۱9 


8عنه صلی الله علیه و آله: أَعقَلٌ الثّاس أشدْهْم مُداراة یلاس (4). 
09 لامام علی علیه السلام: أَعمَلّ الّاس آحیاهم (5). 

0عنه علیه السلام: أَعمَلْ الثاس أطوغم لو سبحاتة (6). 
1عنه علیه السلام: أَعقلْکُم آطوغگکم (7). 

2عنه علیه السلام: أَعمَلّ الاس هن آطاع العْقلاء (8). 

3عنه علیه السلام: أَعقَلّ الّاس آَقرَبهُم من اللّه (9). 


ِ نه علیه ِِ اعقل الناس ِ ذل للحق عطاخ من تفسه, وعَزٌ 


1 َعقَلّ الثّاس أبِعدُهم عن کل دنیّه (11). 


6عنه علیه السلام: أَعقَلْ الاس من عَلَب جده ۱۳ ۳ 
هواه بعقله (12). 


7عنه علیه السلام: أَعقَلّ الثاس من لایِتجاو الطّمت فی عفوبه الجْهّال 
1 


8عنه علیه السلام: َعقَل الاس أَنظَرْهم فی العواقب (14). 
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1- (1) تنبیه الخواطر: 22_92 [1]ارشاد القلوب:15. [2]تیسیر 

ِِِ :+ [3] نحوه؛حلیه الأولیاء:17/1 [4] عن البزٌاء بن عازب نحوه. 
- (2) آعلام الدین:15/337 [5]عن ابن عمر بحارالأنوار:15/179/77. 

1 

3- (3) عوالی اللالی :0 | غرر الحکم:2937 و 2938 [۲8 عن 

الامام علی علیه السلام ۷ 

الناس»بدل«آجهلهم» و«مستنف»بدل«آمن». 

4- (4) الفقیه ۰( عن یونس بن ظبیان عن الامام الصادق عن 

آبائه علیهم السلام, معانی الأخبار:1/196 عن ۳ حمزه الثمالی عن الامام 

الصادق عن آبائه علیهم السلام. 

5- (5) غرر 

الحکم:2830,2861.3228,3356,3073,3355,3313,33, 2900/3147 

]9[ . 3 8 

6- 6 غرر 

الحکم:2830,2861.3228,3356,3073,3355,3313,33, 2900/3147 

]10 ۱ 8 

7- 7( غرر 

الحکم:2830,2861.3228,3356,3073,3355,3313,33, 2900/3147 

]11[ , 2 58 

8- )8( غرر 

الحکم:2830,2861.3228,3356,3073,3355,3313,33, 2900/3147 

]12[| 8 

9- (9) غرر 

الحکم:2830,2861.3228,3356,3073,3355,3313,33, 2900/3147 

]13[ 8 

100- (10) غرر 

الحکم:2830,2861.3228,3356,3073,3355,3313,33, 2900/3147 

] 141. 58 

11- (11) غرر 

الحکم:2830,2861.3228,3356,3073,3355,3313,33, 2900,3147 

]1 [| 8 

2- (12) غرر 

الحکم:2830,2861.3228,3356,3073,3355,3313,33, 2900,3147 

]16[ 8 


13 (13) غرر 
الحکم:2830,2861.3228,3356,3073,3355,3313,33, 2900:3147 
8 171] 
14 (14) رز 
الحکم:2830:2861.3228,3356,3073,3355,3313,33, 2900:3147 
8 [18] 


اسکان می دهد زیر | آنان در دنیا خردمندتر از دیگران بودند .گفته شد +«آنان 
چگونه بودند؟» .فرمود :همت آتا تشه جستن به سوی چیزهایی بود که 
خدا را خشنود می کرورات اس ها ند آبان تیوه نه ضادنی- وتا 
رغبتی نداشتند.انان مدتی اندک, شکیبایی ورزیدند و زمانی دراز در راحتی 
به سر می برند. 

2 خداوند را ند 8 1 اه ۳۳ را اف و 
آنان را نافرمانی کند؛جایگاه اقامت خود را بشناسد و آن را آباد سازد؛و 
بداند که به زودی سفر خواهد کرد.پس توشه بردارد. 

7 یامبر صلی الله علیه و آله: خردمندترین مردم, نیکوکار ترسان است 
8 بيامیر. ضلی الله علیه و آله: خردمتدتربن مزدم, کسنی: است که بیتتتر 
با مردم مدارا کند. 


0.مام علی علیه السلام : خردمندترین مردم, مطیع ترین آنان در برابر 
1مام علی علیه السلام : خردمندترین شما؛ مطیع ترین شماست. 
2مام علین علیه السلام : خرد مندترین مردم, کسی است که از 
خردمندان پیروی کند. 

3.مام علی علیه السلام : خردمندترین مردم,نزدیک ترین آنها به خداوند 


است. 


4 امام علی علیه السلام: خردمندترین مردم,کسی است که در برایر 
حق فروتن باشد؛پس حق ان را ادا کند [گرچه به زیانش باشد] و با حقیقت 
به عزت رسد و از این روءاقامه حق و عمل , به آنبزا نی تشمارد. 
5ممام علی علیه السلام: خردمندترین مردم, کسانی اند که از پستی ها 
بیشتر دوری گزینند. 


6مام علن علیه السلام : خردمندترین مردم, کسی است که جذدی اش 
بر شوخی اش غالب شود و به کمک خرد.بر هوای نفسانی پیروز گردد. 


7مام 9 علیه السلام : خردمندترین مردم, کسی است که در عقوبت 
ناذانان از شکوت فرانر. ترود: 


8مام غلف علیه السلام : خردمندترین مردم,دوراندیش ترین آنها در 
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9عنه علیه السلام: أعقَلّ الاس من کان بقیبه بَصیرّا,وعن یب غیره 
صَریرّا (1). 


0-عنه علیه السلام: أَعقل الّاس أَعدَرّهم لاس (2). 
1عنه علیه السلام: َفصَل العقل معرقة الحق بتفسه (3). 
2عنه علیه السلام: فَل الققل مُجاتتة اللّهو (4). 


3عنه علیه السلام: أفصَل الثاس عقلا أَحسَهُم تقدیرّا لمعاشه, وأَسَدْهَمٌ 
اهیمامّا باصلاح معادو (5). 


4عنه علیه السلام: َفصَل الققل الرّشاذٌ (6). 


5عنه علیه السلام: َفصَلٌ العقلِ معرِقة الانسان تَفسَة,قمن عَرّف 
تَفسَة عَقَل,ومن جهلها ضَل (1). 


6عنه علیه السلام: أفِصَل العقل الاعتبا وَفصَل الحزم الاستظها وأکبرٌ 


الخمق الاغیر ار (8). 
فص جن: ضحت آیاعد ۱ پالسال ِِ 7 مان عَفوهٌ 
(9). 


8-الامام الصادق علیه السلام: َکمَلٌ الثاس عقلا َحسَنْهم خْلْقّا (10). 


9عنه علیه السلام: آفضَل طبائع الققل العبادة,واوتق العدیتِ له 
العلم, وأَجرّل حظوظه الحكمَة, وافصل دخایره الحسَناث (11). 


0وهب نِ هب قال لَفمانٌ لابنه:یا بتعق, اعقل عن ال ,فا أَعقَل الثاس 


عر الاد ات زم هم فا وا الشیطان له ین العاقل وما بستطیغ آن بکاید 
(12). 
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[- (1) غرر 
الحکم:2830,2861.3228,3356,3073,3355,3313,33, 3147, 2900 
8 [1] 

2 (2) غرر 
الحکم:2830,2861.3228,3356,3073,3355,3313,33, 3147, 2900 
8 (2] 

3 (3) مطالب السوول:50. 

4 (4) غرر الحکم:3001,3340,2864,3220. [31] 

5 (5) غرر الحکم:3001,3340,2864,3220. [4] 

6- (6) غرر الحکم:3001,3340,2864,3220. [51] 

7- (7) غرر الحکم:3001,3340,2864,3220. [6] 

8- (8) غرر الحکم:3273. [7] 

(9) شرح نهج البلاغه:648/317/20. 

0- (10) الکافی:17/23/1 [8] عن ابراهیم بن عبدالحمید. 

1- (11) الاختصاص:244. 

2- (12) حلیه الأولیاء:35/4. 


9ممام لین علیه السلام : خردمندترین مردم, کسی است که به عیبهای 
خویش,بینا و از عیوب دیگران,نابینا باشد. 


0.مام 7 ۹ علیه السلام : خرد مندترین مردم, کسی است که عذر مردم 


2سمام علی علیه السلام: برترین خردمندی,دوری جستن از بیهودگی 


است. 


3.مام علی علیه السلام: برترین مردم در خردمندی, کسی است که 
برای معاش خود برنامه ریزی کند و اهتمام بسیار به اصلاح اخرت داشته 
باشد. 


5مام علی علیه السلام: برترین خرد,خودشناسی انتتت :آنکه: خوتتتن 
را بشناسد. خردمند گردد و هر که خود را نشناسد گمراه شود. 


6036 .امام ی علیه السلام : برترین خردمندی,پندآموزی است,برترین 
دوراندیشی,یاری خُستن است,و بزرگ ترین حماقت,غرور است. 


7مام علی علیه السلام- در حکمتهای منسوب به ایشان-:شایسته ترین 
مردم دز خرذهندق: و کامل تزین آنان | 

نب استتی و سا لت هقرا هی کید و با دوستان در صلح و صفا زندگی کند و 
تاش ما ودرا بیذیرد. 


8 مام صادق علیه السلام: کامل ترین مردم در خردمندی,خوش خلق 


9مام صادق علیه السلام : برترین سرشت خردبندگی است: و محکم 
ترین سخن برایش دانش و برترین بهره اش حکمت و بیشترین ذخیره اش 


(۷0.وهب بن منبه: لقمان به فرزندش فرمود:«پسرم ! از خداوند, شناخت 


مردم است و شیطان, از خردمند فرار می کند و توان فریب وی را ندارد». 
ر.ک:ص 201«نشانه های کمال عقل». 
ص :209 


الفصل السادس:آفاث الققل 
6 الهّوی 
الکتاب 


ریت من الَحدّ لعَة هواخ و أََلّْ ال علی علم و خَتم علی سفعه و لب 
و جَعَلّ علی بَضرو عشاوة فمن تقدیه من بَعْدٍ الآ قلا کون (1). 


* الحدیت 

1-الامام علی علیه السلام: آفة العقل الهّوی (2). 
2-عنه علیه السلام: العَوی آقة الألباب (3). 
43-عنه علیه السلام: یِسیر القّوی یفسدذ العقل (4). 
4عنه علیه السلام: طاعَه العّوی تفس العقل (5). 


ص:210 


1- (1) الجائیه:23. [1] 

2 (2) غرر 
الحکم:10541,4921,79, 5 4,266,947 983,641 5, 85 5,314,109 392 
0 3 3:. [2] 

3- (3) عرر 
الحکم:10541,4921,79, 5 66,947 3,6414,2 85,598 5,314,109 392 
0 3( 

4 (4) غرر 
الحکم:10541,4921,79, 5 66,947 983,6414,2 85,5 5,314,109 392 
0 3 3<. [3] 

5 (5) عرر 
الحکم:10541,4921,79, 5 66,947 3,6414,2 85,598 5,314,109 392 
0 3 3:. [4] 


فصل ششم:آسیبهای خرد 

تن 

قرآن 

پس آیا دیدی کسی را که هوای نفس خویش را معبود خود قرار داده و خدا 
او را دانسته,‌گمراه گردانیده و بر گوش و دلش مهر زده و بر دیده اش 
پرده نهاده است؟آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟آیا پند 
ی و 

اه ی سا اس وهای شش است. 

ی ی ات ات ون اف سل اس 

5 نام علی عایه اتشلام: اتکی هیاه شس رورا فان سای 
ای یاه ان و ی 
ص:211 


5عنه علیه السلام: عَلَبَهُ القّوی تُفسدٌ الدْين وّالعقل (1). 

6عنه علیه السلام: الهّوی عَدٌُ العقل (2). 

7-عنه علیه السلام: ما ضادٌ العقل کالمّوی (3). 

8-عنه علیه السلام: لا عَقل مَع هوّی (4). 

49-عنه علیه السلام: جفظٌ الققل بِمَخالَقه الهوی والغزوف غَن الدٌنیا (5). 
0عنه علیه السلام: من عَلَبِ شَهوتة هر عَقلَهْ (6). 

1-عنه علیه السلام: من عَلَبِ هواخ عَقلَهْ افتصَح (7). 

2عنه علیه السلام: من عَلَبِ قواغ علی عقله ظَهَرّت عَلیه الفَضایخ (8). 
3عنه علیه السلام: قرینْ السَهوّه مریضْ الّفس معلول العقل (9). 
4عنه علیه السلام: کم من عَقل بِ هوّی " (10). 


9 ی ی 


6عنه علیه السلام: العقلٌ صاچبٍ چیش الرَحمن,والهوی قاید خیش 
الستتظان:والفشس جادید کیتوماء فا ها غلب کانت هی خیرم اقا 


7عنه علیه السلام: العقل وَالسَهوَْ ضَدّان, وفوَید العقل العلم,ومْرَیُن 
السّهوه الهُوی, والْفسْ مُتَنارَعَة بَیتهُماءقابمُما قَهَر کاتت فی جانبه (13). 


8-عنه علیه السلام : خرام عف حل عقل مغلول بالشَهوّه آن پنتفع 
بالجِکمّه (14). 


9 0-عند غلیه. السلام+ خن جانت هواخ ضد عقله [15]. 


212: 


[- (1) غرر 
الحکم:10541,4921,79, 5 66,947 983,6414,2 85,5 5,314,109 392 
0 3:3 

2 (2) غرر 
الحکم:5,10541,4921,79 66,947 983,6414,2 85,5 5,314,109 392 
0 1.3 ] 

3 (3) غرر 
الحکم:5,10541,4921,79 66,947 983,6414,2 85,5 5,314,109 392 
0 3 (2] 

4 (4) غرر 
الحکم:5,10541,4921,79 66,947 5983,6414,2, 85 5,314,109 392 
0 3 [31] 

5 (5) غرر 
الحکم:10541,4921,79, 5 66,947 983,6414,2 85,5 5,314,109 392 
0 3 (4)] 

6 (6) غرر 
الحکم:5,10541,4921,79 66,947 983,6414,2 85,5 5,314,109 392 
0 3 [3<] 

7- 0۸ غرر 
الحکم:10541,4921,79, 5 66,947 983,6414,2 85,5 5,314,109 392 
0 3 6۵۱] 

8 (8) غرر 
الحکم:10541,4921,79, 5 66,947 5983,6414,2, 85 5,314,109 392 
0 3 33 7۱] 

و (9) غرر 
الحکم:5,10541,4921,79 66,947 983,6414,2 85,5 5,314,109 392 
0 ,3 .1 9] 

0- (10) نهجح البلاغه:الحکمه 211, [9]غرر الحکم:6923 [10] 
وفیه«عند»بدل«تحت». 

1- (11) غرر الحکم:3849,2099,2100,4902. [ 1 1] 

2- (12) غرر الحکم:3849,2099,2100,4902. [12] 

3- (13) غرر الحکم:3849,2099,2100,4902. [13] 

4- (14) غرر الحکم:5849,2099,2100,4902. [14] 

5- (15) کنزالفوائد:199/1. 


5 مام ۹ علیه السلام : پیروزی هوای نفس,.دین و خرد را تباه می 
سازد. 


6 ممام علض علیه السلام : هوای نفس,دشمن خرد است. 


7 مام علی علیه السلام : هیچ چیز به اندازه هوای نفس, با خرد دشمنی 


ندارد. 
8مام علی علیه السلام: خردمندي با هوای نفس جمع نشود. 
9.مام علی علیه السلام: نگهداری خرد,در گرو مخالفت با هوای نفس و 


دوری از دنیاست. 


0وصامام. علی. علیه السلام: آنکه. برد شهوتش غالب. شود,خردش. اشکار 
گردد. 


1ممام علی علیه السلام: آنکه هوای نفسش را بر خرد غالب 
سازد,رسوا گردد. 


2مام علی علیه السلام: آنکه هوای نفسش را بر خرد غالب 
سازد,زشتی هایش اشکار شود. 


دارد. 
فرمانده, قرار گرفته است. 
نرمی و بدی ات را به خوبی پیوند ده. 


تین فرجانده لشکر 0 ۱ در میان جذب به - و آن 
سرگردان است.پس هر کدام روز کراگی ور اختیارش خواهد گرفت. 

7و فا قلیم یه شاه صر ای مت تک ند ۵ تایه کنندم 
خرد,دانش است. 


ارايندة شهوت,هوای نفس است و نقس در میان این نزاع است؛هر کدام 
پیروز گردد.جانب او را گیرد. 


8مام علی علیه السلام: محال است عقل در بند شهوت. از حکمت 
سود بر د. 
9.مام علی علیه السلام: آنکه از هوای نفسٌ دوری گزیند.خردش سالم 


است. 
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0عنه علیه السلام -من کتابه لْشْرَیح بن الحارثِ قاضیه لمّا بلق آنَه 
ابتاع داژا بتمانین دینارَ] وکَتبِ لها کتابا واشهد فیه شهودا,بعد تقریعه 
وتوبیخه-:شهد علی ذلک العقلٌ اذا حَرَحَ من آسر العّوی وسَلم من عَلایق 
الدٌنیا (4). 

1-عنه علیه السلام : من عغشق ۳9 آعشی (آعمی) بضره وأمرٍَضَ 
قلية فهَو َنطر بعین غیرٍ صحیحه, ویسمع ادن غیر سمیعه, قد خَرقت 
الشهّواث عقلهة کف وا مات الدنیا قلبة م4 


2عنه علیه السلام: العقلْ غطاء ستیژ,والقضل جَمالْ ظاهژ, قاسثر حَلَلَ 
خافی بفضای روفایل همان وی فشام لی (اعه ده تفر آی القه ات 


3-عنه علیه السلام: دهابٌ الققل بَينَ العَّوی والسْهوه (4 
4عنه علیه السلام: لا یَجتمعٌ العقل والّوی (5). 

5عنه علیه السلام: لا عقل مَع شهوو (6). 

6عنه عليه الساام؟ من لم تملی موه لم ملک 2۱9 زرا 
7-الامام الباقر علیه السلام: لا عَقل کمخالقه المّوی (8). 

8 لامام الصادق علیه السلام: العّوی یَقظانْ والعقل نایْمُ (9). 
6 الذنب 


9-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: من قارف دنبّا فارقة عقل لابرجغ 
ال ادا 2 


خرن :2101 


1- (1) نهج البلافه: [1]الکتاب 3,الأمالی للصدوق:501/389, [2]آروضه 
الواعظین "9 :9 [3] کلاهما عن شریح القاضی الی قوله«الهوی». 

2- (2) نهج البلاغه: الخطبه 109. [4] 

93( الکاقی:13/20/1 [5عن سمل بن:زباد رفعه. 

۰4 (4) غرر الحکم:10574,10526,8995, 180 5. 


5- (5) غرر الحکم:5180,10574,10526,8995. 

6- (6) غرر الحکم:5180,10574,10526,8995. [6] 

7- (7) غرر الحکم:180,10574,10526,8995 ۰.5 [ 7] 

8- (8) تحف العقول:286. 

و (9) الدژه الباهره:31,نزهه الناظر:48/113,بحارالأنوار:8 105/228/7. 
0- (10) المحچه البیضاء:160/8. 


0.مام علی علیه السلام -به شریح قاضی,هنگامی که به ایشان خبر 
رسید خانه ای را به هشتاد دینار خریده و برای آن سند نوشته و بر آن گواه 


گرفته,در نامه ای یس از توبیح و سرزنش او نوشت- : بر این 
من.عقلی که از اسارت هوای نفس خارج شده و بندهای دنیایی را 
گسسته, گواهی می دهد. 


1ممام علی علیه السلام: آنکه عاشق چیزی شود,چشمش شب کور 
(نابینا) و دلش بیمار گردد.پس با چشم بیمار نگاه می کند و با گوش کر می 
شنود؛ شهوتها عقلش را پاره کرده و دنیا,دلش را میرانده است. 


6002 .امام نقلفی علیه السلام : خرد,پرده ای پوشان است و فضیلت. زيبايی 
آشکا رپس کاستی های خویت را با فضیلثٌ بپوشان و هوای نفست رآ با 
9 9 ت سالم شود و محبت,آشکار گردد. 


را ی ان الم از وت ات خر ار وا و 


4مام علی علیه السلام: خردمندی با هوای نفس جمع نمی شود. 
5 مام تقاهد علیه السلام : با بودن شهوت,خردی نیست. 


خویش نیست. 


7مام علی علیه السلام: هیچ خردمندی یی,به اندازة دشمنی با هوای 
98 مام علی علیه السلام : هوای نفس,بیدار است و خرد در خواب. 

6 گناه 

009 ,پیامبر صلی الله علیه و آله: آنکه مرتکب گناه شود عقل از او دوری 
گزیند و هرگز به سویش باز نگردد. 

ر.ک:ص 237«آنچه بر خردمند حرام است». 


ص:215 


6 طبغٌ القلب 


الکتاب 
آلذین پُجادلون فی آبات اللّه بقیر شْلّطان أناهم کنر مَفتاً ند ال و 
الذین آهئوا کدیک بیغ له علی کل قلب متکتر ار (1) 


با مق وه نا الین. ۶5 هز فحاوع اب فعا او یاب 


یلک الفری تفص عَلَیِکَ من آبانها و لَقَد جاعَهم رهم بابیناتِ قما کائوا 
ونوا یما کََبُوا من قبْل کذلک یَطَعٌ ال علی لوب الکافرین (4). 


0-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الاب ملق بة بقایمه الپعرش,قا5ا 
هکت الحْرمَة وغل یالقعاصی واجثری علی ال بَعت ال الطابع فیطبع 
ال علی قلبه قلا بَعقل بَعد ذلک شَیتا (5). 


1عنه صلی الله علیه و آله: کم واستشعار الطمع؛قَ]لَه بشوث القلبِ 
شِدة الجرص, وَختَمْ عَلّی الفلوب بطباتع و خب الذّنیا (6). 


علیه یلام واحایلا به من بل جانب 0 
قلعف لام مان ان 


ص:216 


1- (1) غافر:35. [1] 

2۱/1 2 

3- (3) الروم:59. [3] 

4 (4) الأعراف:101. [4] 

5- (5) کنزالعمال:10213/214/4 نقلا عن شعب الایمان [5]عن ابن عمر. 


6- (6) آعلام الدین:24/340 [6] عن آبی هریره,بحارالأنوار:24/182/77. 
[7 


6 مهر زدن بر قلب 
قران 


کسانی که درباره آیات خدا-بدون حجتی که برای آنان آمده باشد-مجادله 
مق کدی این تینما در ند خدذاهند و ناد کسانی. که ایمان. آورخه. اند 
[مایة] عداوت بزرگی است.اين گونه,خدا بر دل هر متکبر زورگویی,مهر 
آن گاه پس از وی.رسولانی را به سوی قومشان برانگيختيم, 9۰ آنان,دلائل 
آشکار برایشان آوردند ؛ولی ایشان بر آن نبودند که به چیزی که قبلاً آن را 
دروغ شمرده بودند,ایمان بیاورند.ما اين گونه بر دلهای تجاوزکاران.مهر می 
زنیم. 


این گونه.خدا بر دلهای کسانی که نمی دانند. قهر می نهد. 


این شهرهاست که برخی از خبرهای 11 را بر تو حکایت می کنیم.در 
حقیقت, پیامبرانشان دلائل روشن برایشان آوردند اما آنان به آنچه قبلاً 
تکرفت کرد بووتفر انا ازاشان نمی هرود ان حمصحوا بر دلباخ کافران 
مُهر می نهد. 

ر.ک:نساء: 155, نحل :108. 


0پیامبر صلی الله علیه و آله: مهر بر ستون عرش آفید ان است.پس 
هنگامی که حریمها شکسته شود و گناهان,ارتکاب گردد و بی پروایی نسبت 
به خداوند صورت ۰ مقر وا رات ور فلیمفن زتسیس از .ان 
دیگر چیزی را درک نمی کند. 


1 بپیامبر صلی الله علیه و آله: بپرهيزید از آنکه آز و طمع را شعار خود 
سازید؛زیرا ازمندی بسیار, دل را تباه کند و مّهر دنیا دوستی را بر دلها زند. 


سن کات اسام ای کر او ده شا وش 
برای جنگیدن با امام حسین علیه السلام اماده کرد و حضرت را از هر سو 
محاصره کردند,چنانکه کویین حلقه ای بر دورش کشیدند,امام حسین علیه 


السلام از [خیمه ] بیرون آمد تأ به 


حرف 2 


قاستنضتهم قَأبوا آن بُنْصتوا ی ل آهم-:ویلکم ما سَلیکم آن ثنصتوا لت 
فتیتفوا فزلی فا 0۳ ۳ الرّشاد...وکُلْکُم عاص لاأمری عَیژ 
مُستمع قولی؛ققد مُِنّت بّطونْکُم من الحرام وطیع علی فلویکم (1). 


3 لاهام الباقر علیه السلام -فی قوله تعالی: هم فُلوبْ لا یفَُْوَ بها 
-.طبَع ال عَلیها قلا تعقل (2). 


6 الاْمَل 


لاسام لت علبه اتسلام؛ اعلموا آن الاعل تشمی ال وی زرد 
[ 


5 عنه غلیة. السلام: ان الاقل بذهب العقل:ویکیت: الوعد:ویخت علی 
العفله, ویورث الحسرة (4). 


6-عنه علیه السلام: ما عَقَل من آطال أَمَلَه (5). 
6 الکبر 
7-الامام علی علیه السلام: سر آفاتِ الققل الک (6). 


58-الامام الباقر علیه السلام: ما دَحَلَ قلتِ امرخ شیءُ من الکبر الاتقص 
قن اه صل ما زعله مم دلی فل دلی اه که ۳ 


ص:218 


1- (1) بحار الأأنوار:8/45 [1] نقلا عن المناقب. 
2- (2) تفسیر الققی:249/1 [2] عن آبی الجارود, بحارالأنوار:13/197/5. 
[3] 
3- (3) نهج البلاغه: الخطبه 86. [4] 
4- (4) تحف العقول:152. 
5 (5) غرر الحکم:9513,5752. [5] 
6- (6) غرر الحکم:9513,5752. [6] 
7- (7) حلیه الأولیاء:180/3 عن عمر مولی عفره؛کشف الفقه:359/2. [7] 


نزدیکی فردم. رسید آنان: زا دغوت به سکوت کرددولی توحه نگردند.ان گام 
فرمود-:وای بر شما ! چه می شود ساکت شوید و سخن مرا بشنوید؟همانا 
من شما را به راه هدایت دعوت می کنم. ,.شما همه مرا نافرمانی می کنید 
و به سخنم گوش نمی دهید.به راستی که شکم شما از حرام پر شده و 
دلهایتان مهر شده است. 


73.امام باقر علیه السلام -در تفسیر سخن خداوند که:«آنان دلهایی دارند 
که با ان درک نمی کنند»-:خداوند بر دلهایشان مهر نهاده.پس درک نمی 
6 آرزو 


4مام علی علیه السلام: بدانید که آرزو,خرد را دچار غفلت کند و یاد 
خدا را به فراموشی سیارد. 


5مام علی علیه السلام: آرزو‌خرد را تباه می کند,وعده ها را دروغ 
گرداند؛بر غفلت وا دارد و پشیمانی به جای گذارد. 


6امام علن علیه السلام: انکه آرزویش دراز است, خردمتد. تیست. 
ر.دک:حدیث 958 و 959 و 980 و 984. 

6 نخوت 

7.مام علی علیه السلام: بدترین آفت خرد,نخوت است. 


8مام باقر علیه السلام: نخوت.در دل کسی جای نگیرد.مگر آنکه به 
اندازة ان از خردش کاسته شود کم يا زیاد. 


ص:219 


6 الفُرور 
9-لامام علین علیه السلام: قساد العقل الاغترارٌ بالحْدع (1). 
0ععنه علیه السلام: لا بُلقی (2)العاقل مغرورّا (3). 


1عنه علیه السلام: الوا ال عباة الله ئعبّ دی لب شقل الک 
قلبة...ولم تفتلة فاتلاث الغرور (4). 


6 الفقصب 

2 رهام فلت غلبه السلامه القضت. شید االبات: ویعه فص الشواب 
[2 

ات لا نتفی آن یِقد عاقلا من بِفلبْة العَصّب والشهوخ 
(6) 

4-عنه علیه السلام : املک ی 2 بتفسک وسوره عضّیک وسَطو 


: 


ورب لسایک, واحترس فی ذلک کل بتأخیر الباره,وکُف السطوه 
سکن عصبنک ویتوب آلیک عفلک (/). 


5عنه علیه السلام: غَیرٌ مُنتفع بالجکمه عَقلٌ معلولْ یالقصب والشهوه 


.)8( 

6-الامام الصادق علیه السلام: من لم یملک عَصَبهةٌ لم یمک عَفلَةٌ (9). 
6 الطْمَم 

7-لامام علیخ علیه السلام: أکتَرٌ قصارع العْقول تحت بُروق القطامع 
(10). 
ص:220 


1- (1) غرر الحکم:۵552. [1] 
2 (2) فی طبعه بیروت وطهران:«لا یلقی». 
3- (3) غرر الحکم:10563. [2] 


4- (4) نهج البلاغه:الخطبه 83, [3]بحارالأنوار:44/426/77 [4] نقلا عن 
کتاب عیون الحکم والمواعظ,ولیس فیه«عباد الله». 

5- (5) غرر الحکم:1356,10898,2414,6397. [5] 

6- (6) غرر الحکم:1356,10898,2414,6397. [6] 

7- (7) غرر الحکم: 1356,10898,2414,6397. [ 7] 

8- (8) غرر الحکم:1356,10898,2414,6397. [8] 

و (9) الکافی:13/305/2 [9] عن آحمد بن آبی عبدالله عن بعض أصحابه 
رفعه, تحف العقول:1 37. 

0- (10) نهج البلاغه:الحکمه 219, [10]نزهه الناظر:47/63,تنبیه 
الخواطر:49/1 [11] وفیهما«الأطماع»بدل«المطامع».غرر الحکم:3175, 
[12 ]بحار الأنوار:۰7/170/73 [131] 


6 فریب 
ام لین لته السااف شاف خروور قرشم شون نهر کتانست. 


1مام علی علیه السلام: بندگان خدا ! تقوای الهی پيشه کنید؛تقوای 
خردمندی که اندیشیدن,دلش را مشغول کرده است...و طناب فریب, او را 
نییچانده است. 


6 خشم 


2مام علی علیه السلام: خشم,خردها را تباه کند و از حقیقت دور 
سازد. 


3.مام علی علیه السلام: آنکه مغلوب خشم و شهوت است,سزاوار 
نیست که خردمند شمرده شود. 


4مام علی علیه السلام: تعضب نفس,تندی خشم,حمله کردن با دست 
و تیزی زبان خود را در اختیار گیر؛و نگه دار خرد را در همة اينها با تأخیر 
انداختن تندی و خودداری از حمله,تا اينکه خشم تو آرام گیرد و عقلت به 
سوی تو بازگردد. 


طوواماه علی لیم لاوز عفن میم رس اند تم بو وت از کش 
بهره نمی برد. 


6 ممام صادق علیه السلام: آنکه مالک خشم خود نباشد.مالک عقل خود 


6 آز 


7 مام علی علیه السلام : بیشترین جایگاه سقوط عقلها؛, زیر پرجم آزها و 
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8الامام الکاظم علیه السلام -لهشام بن العگم-:یا هشا[ 
والطمع وغلیک بالیأیی مقّا فی آیدی لاس وأمتِ الطمَع 
العخلوقین,قَاِنَ الطمع هفتاخ للال,. واختلاسن الققل, واختلا 
المْرَوات, وتدنیسن العرض,والدهاتٌ پالعلم (1). 


6 العجب 


‌ 


9 9 


99- -الامام علین علیه السلام : عجت المرء بنفسه أحَدٌ خساد عقله (2). 
0عنه علیه السلام: اعجاث القرء بتفسه دلیل علی ضعف عقله (3). 


1ععنه علیه السلام: اعجابٌ المرء بتفسه برهانْ تقصه وعنوان صَعفِ 
قله (4). 


072 دنه ید الساام ااعیت نود ااعمل 5 

693-غنه علیه السلام؛ آقة اللث القجث (6). 

4عنه علیه السلام: ان الاعجابِ ضِدٌ الصّواب واَقة الألباب (7). 
5-عنه علیه السلام: المعجث لا عَقل آَخ (8). 

6عنه علیه السلام: رٍضا المرء عن تفسه بُرهانْ سخاقه عقله (9). 
7م-عته علیه السلامد من آعخت بفعله اسشیت عفله 19 
8-عنه علیه السلام: من أَعجَبَة وله ققد رت عَقلَه (11). 
9عنه علیه السلام: رضاک عغَن تفسک من قساد عقلک (12). 
22 

1- (1) تحف العقول:399. 

2- (2) نهج البلاغه:الحکمه 212, [1]مطالب السوول:55. [2] 


و ر3) الکافی:7/1 31/2 [دآعر میمون بن غلت عن. الامام. الصادق. غلید 
السلام, تحف العقول:90, کنز الفوائد:200/1. [4] 


4 (4) غرر الحکم:2007,726,3956. [5] 

5- (5) غرر الحکم:2007,726,3956. [6] 

6- (6) غرر الحکم:2007,726,3956. [7] 

7- (7) نهح البلاغه:الکتاب 31,تحف العقول:74,کشف المحّه:227 [8] 
نقلا عن محمّد بن یعقوب الکلینی فی کتاب الرسائل باسناده عن عمر بن 
آبی المقدام عن الامام الباقر علیه السلام,غرر الحکم:1357. [9] 

8- (8) غرر الحکم:۰1008,5441,8380,8382,5412 [10] 

و (9) غرر الحکم:۰1008,5441,8380,8382,5412 [11] 

0- (10) غرر الحکم:۰1008,5441,8380,8382,5412 [12] 

1- (11) غرر الحکم:۰1008,5441,8380,8382,5412 [13] 

2- (12) غرر الحکم:8380,8382,5412, ۰1008:5441 [14] 


58 مام کاظم علیه السلام -به هشام بن حکم-:ای هشام ! بپرهیز از آز و 
طمع, و بر تو باد ناامیدی از آنچه در دست مردم است.آزمندی به بندگان را 
در خود بمیران؛ زیرا آز و طمع, کلید خواری,غارت عقل,وارونگی چوانمردی 
ها,آلوده شدن آبرو و از میان ر فترم دانش. است: 


6 خودپسندی 


9مام علی علیه السلام : خودیسندی آذفیستی از حسد ورزان به خرد 


اوست. 
0اه علی غلیهة التسامء کو‌دسندن اسان تایه کم خرجی آمنست: 


1مام علی علیه السلام: خودیسندی آدمی دلیل بر کمبود و نشانة کم 
خردی اوست. 


2مام فقلی علیه السلام : خودبینی, عقل را تباه می سازد. 

3.امام کل ره السلام : آفت خرد.,خودپسندی است. 

4مام علی علیه السلام: خودیسندی.دشمن درستی و آفت خردهاست. 
5مام تقلی علیه السلام : خودپسند.از خرد برخوردار نیست. 

6مام علی علیه السلام: خشنودی ای از خود.نشان سنی,. عقلی 


تفت 


7مام علی علیه السلام: آنکه از کار خویش خشنود باشد,از عقل 
بیماری برخوردار است. 


8مام علی علیه السلام: آنکه از سخن خویش خشنود باشد,خردش از 
او دور شده است. 


9مام قاه: علیه السلام : از خود راضی بودن, نشانة تباهی عقل توست. 
ص:223 


6 الاستغناء بالعقل 
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1-عنه علیه السلام: اتهموا عقولکُم اه من الق بها یَکون الحَطاءُ (2). 
6 خِت الذّنبا 
2-الامام علی علیه السلام: سَبَبْ قساد العقل حتٌ الدّنیا (3). 


3-عنه علیه السلام: ختٌ الذٌنیا بُفسِدٌ العقل,وئهمٌ القلبِ عَن سماع 
الحکفه ویو انیم العغات فا 


4عنه علیه السلام: رخارف الدّنیا تفس العْقولّ الصَعيقَه (5). 
5-عنه علیه السلام: الدّنیا صرغ العْقول (6) 


6عنه علیه السلام: اهژیوا من الذْنبواصرفوا فُلوتَکم عنهاءقتها سجن 
المَومن,حظَة منها قلیل, وعَقلهُ بها علیل, وناظرهٌ فیها کلیل (7). 


7-عنه علیه السلام -فی صقه أهل الدٌنیا-تعم مُعقّلَةْ (عَقلَ),وأخری 
مُهملَة, قد اصلت عقولها ,ورکینّت مجهولها (8). 


8-عنه علیه السلام -لأصحایه-: اف لکُم ! لقد سَیْمث عتابکُم ! أرَضیتُم 
بالحیاه الذنیا من 


ص:224 


1- (1) تحف العقول:88, کنزالفوائد:200/1,العدد القویه:22/359. 
2 (2) غرر الحکم:8,5494,921,2551 487, ۰2570:5543 [1] 
3- (3) غرر الحکم:8,5494,921,2551 487 ۰25705543 [2] 
4 (4) غرر الحکم:8,5494,921,2551 487 5543, ۰2570 [3] 
5- (5) غرر الحکم:8,5494,921,2551 487, ۰2570:5543 [4] 
6- (6) غرر الحکم:0,5543,4878,5494,921,2551 ۰257 [5] 
7- (7) غرر الحکم:8,5494,921,2551 487 ۰2570:5543 [6] 


8- (8) نهج ابلاغه: [7]الکتاب 31,تحف العقول:76. [8]کشف 
النعحه :229 ۲9۱ نقلا غن. معتد بن عقوت الکلیتی فی کناب الرسائل 
باسناده عن عمر بن ابی المقدام عن الامام الباقر علیه السلام, تنبیه 
الخواطر:77/1. [10] 


6 بی نیازی جستن به عقل 


0 .مام تفن علیه السلام -در سفارش به فرزندش حسین علیه 
السلام-؛ آنکه با خرد خویش [احساس] بی نیازی کند گمراه شده است. 


2 7 


ر.ک:حدیث 502«ویژگی های خردمندان». 
6 ننیا دوستی 
اه ی ای ازااس ال کاس خقل ,حویعی صاسست. 


3 .مام علی علیه السلام: دوستی دنیاءخرد را تباه کند.دل را از شنیدن 
حکمت,دلسرد سازد و سبب عذابی دردناک شود. 


4 آسام غلی غلیه السلامه تسایس ها وتاطا ام وان را شاه می زد 
5 مام علی علیه السلام : دنیامکان سقوط عقلهاست. 


زیرا دنیاءزندان مومن اب .بهره 1 از ۳ کم ۱ به واسطه 
,معیوب کرو و نگاه او در آن,ناتوان است. 

7.امام علی علیه السلام -در وصف اهل دنیا-:چارپایانی اند به آخور 
بسته شده 9 و دیگرانی که خرد خود را گم کرده اند و در 
ناشناخته ها گام نهاده اند. 

8 ام علی: له الستم قطاتب یه نازاتشعاف بز ضجا که از 
نکوهشتان به ستوه امده ام! 


ص:225 


اجره عومّا؟! وبالألَ ین ال حَلفا؟! (دا دَجوثکُم الی جهاد عَذوَکُم دازت 
اعینکم, کانکم من المَوتِ فی عغمروءومن الدهول ِ ات تج علیکم 
خواری قَتعمهون,وکَانّ فْلوبَکُم مَأْلوسَة قانثم لاتعقلون ! (1) 


9-عبدٌ اللّه بخ سَلام: بقول اللّذْ فی الّوراه:اِْ العْلوبَ الفتعلقه بخث 


انیا مَحجوتَة العْقول ی (2). 

0 الاختصاص: قالّ اللَهْ یداود:یا داوثاحدر القْلوبِ المْعلْقَة بشهوات 
الدنیاء عقولها مَحجوبَة علی (3). 

6 شرث الجمر 

ات علی علیه السلام: قَرَض اللّْ...ترک شرب الحمر تحصیتا للعقل 


2-الامام الرضا علیه السلام: حَلّم اللّهْ المت ما فیها من لقساد,ومن 
تغییرها ععول سا نها وخ ها ناقم کتلی انکای اللم غز وجل والقربه. یه 
وعلی تشه ویساتر ها نکن فهم مق العساد مااعل ۱31 


16 ال ات آ مس 


3-لامام علیْ علیه السلام: ینتغی للعاقل آن بَحترس من بشکر المال 
وشکر مره وشکر العلم و الع وشکر السیات بقاق لک لِکل ذلِک ریا 
حبیته شا 


ص:226 


1- (1) نهج البلاغه:الخطبه 34, [1]مطالب السقول:59 [2] نحوه 
وفیه«ویرخ علیکم جواری»بدل«یرتج علیکم حواری». 

2- (2) تنبیه الخواطر:229/2. [3] 

3- (3) الاختصاص:335. 

4 (4) نهج البلاغه:الحکمه 252, [4]المناقب لابن شهرآشوب:377/2, 
[5آغرر الحکم:6608. [6] 

5- (5) عیون آخبار الرضا علیه السلام:2/98/2, [7]علل الشرایع:1/475 
[8] کلاهما عن محشّد بن سنان,وراجع فقه الرضا علیه السلام:282. [9] 


این رواست که شما به زندگی دنیا ی 
به جای عرّت تن دهید؟چون شما را به جهاد , با دشمنتان فرا می خوانم, 
چنان چشمانتان گرد می شود که گوبا دجار کر ازت مرگ شده اید و از خود 
بيهوش شده اید.باب فهم سخنانم بر شما بسته شده است؛از این روءبه 
سرگردانی دچارید. گویی قلبهایتان چنان آفت زده است که توان اندیشیدن 
9 فد الله. سم لام خداونه- دی تمراته فرفون در لیانی» که تست دیا 
دوستی است. از [شناخت] من ناتوان است». 

0 .الاختصاص: خداوند به داوود علیه السلام فرمود:«ای داوود ! از دلهای 
وایسته. به شهوات دنیایی برحذر بانش که. عفل. آنان از من دز خجاب 


است». 


ر.دک:ص 159«بی رغبتی به دنیا». 
6 ادخ نوشن 


1 مام علی علیه السلام: خداوند,ترک باده نوشی را به جهت ایمن 
سازی خرد واجب کرده است. 
2.مام رضا علیه السلام: خداوند. شراب را حرام کرد؛زیرا در آن تباهی 


است و خرد نوشند گانش را دگرگون سازد. سبب انکار خداوند و افترا بستن 
به او و پیامبرانش ۳ موجب سایر تباهی ها و کشتار باشد. 


136 مست کننده های پنجگانه 


3 نمی قانم اتساام: ستامای است که -خر تخود را از مت 
مال. مستی قدرت. مستی دانش.مستی مدح 0 
دارد ؛زیرا هر یک از 


قر 227 


الق وتستخفٌ الوقاز (1). 
6 کنر اللَهو 
هام علض له السلام» خن کت لمده ف.عفله 121 


5عنه علیه السلام: آم بَعقّل من وَلة باللّهپ وَاسئْهیَرّ باللهو وَالطرّب 
(3). 


0 یه قليق لام لا توت الععل خعآاایب فا 
7-عنه علیه السلام: من عَلت علیه العّرل (5)قسَد عَقلّهْ (6). 
8-عنه علیه السلام: من کت رل کر سَُحَفَه (7). 

6 البطاله 

9 -الامام الصادق علیه السلام: ترک التّجاو ینقصٌ العقل (8) 
0عنه علیه السلام: ترک التّجارو مَذهبَةٌ لِلعقل (9). 


1-فْصَیلّ الأعوژ: شهدث غعاا بن گنیر قال لأبی عبد اللّهٍ. علیه 
السلام اللی قد آیسرث قاأَدَغْ الّجارة؟ققال نلک ان ققلت قَلّ عَقلک-آو 


تحوه- (10). 

2-معاذ بیاغ الأکسته: قال لی آبو ۶ عبد له علیه: السلام :با غعای اضعت 
غَن اللتجازه أم زهدت فیها؟ قَلبْ :ما : صَعفث عنها ولا رهدث فیها, قال:فما 
لک ؟ فلت : 

کُنثْ آنتظرٌ آمزک وذلک حین یل الوَلیدٌ وعندی مال نی ومُوَ فی بدی 
ص:228 


1- (1) غرر الحکم:8426,7568,10544, ۰10948 [1] 
2 (2) غرر الحکم:8426,7568,10544, ۰.10948 [2] 
3- (3) غرر الحکم:8426,7568,10544, ۰10948 [3] 


4- (4) غرر الحکم:10948,8426,7568,10544. [4] 

5 (5) الهزل: :ِضدٌ الجا (الصحاح :۰ ))وهزل فی کلامه هزلا من باب 

6- (6) غرر الحکم:8429,8964. [5] 

7- (7) غرر الحکم:8429,8964. [6] 

8- (8) الکافی:1/148/5 [7] عن حشاد بن عثمان,تهذیب الأحکام:1/2/7 
عن الحلبیت. 

(9) الفقیه:3718/192/3,تهذیب الأحکام:3/3/7 عن معاذ بیّاع الأکسیه. 

0- (10) الکافی:4/148/5, [8]تهذیب الأحکام:2/2/7. 


اینها را بادهای پلیدی است که خرد را بزداید و وقار را سبک سازد. 
6 خوشگذرانی زیاد 


4مام علی علیه السلام: آنکه خوشگذرانی اش زیاد باشد.عقلش کم 
گردد. 


5 مام علی علیه السلام : آنکة شيفتة بازی و دلباختة تشترز کر فدت و خوشی 
است,خردمند نیست. 

6.مام علی علیه السلام: خرد,با بازی و سرگرمی پاداش نمی برد. 
7.مام علی علیه السلام: آنکه شوخی بر او غالب گردد.,عقلش تباه 
شود. 


8مام علی علیه السلام: آنکه شوخی اش زیاد شود بیهود گی اش بسیار 
کردد: 


6 تنبلی 
9 ام صادق علیه السلام : کنار نهادن داد و ستد,از خرد بکاهد. 
0.مام صادق علیه السلام : کنار نهادن داد و ستد,خرد را تباه می کند. 


1. .فضیل اعور: شاهد بودم که معاذ بن کثیر به امام صادق علیه السلام 


عرض کرد:«من توانگر شده ام و می خواهم تجارت را رها کنم».امام 
صادق علیه السلام فرمود:«اگر چنین کنی»عقلت کم گردد»(یا جمله ای به 


این مضمون). 


2 .معاذ لباس فروش: امام صادق به من فرمود:«ای معاذ ! آیا از تجارت 
کردن ناتوان شده ای يا بدان بی میلی؟». گفتم:«نه ناتوانم و نه بی 
میل». فرمود: 


«پس چرا [تجارت را کنار نهاده ای]؟». گفتم:«منتظر دستور شما بودم. 


هنگامی که ولید به قتل رسید.اموال بسیاری در دستم بود و هیچ کس از 
من 


ص:229 


- ِ- 


ولیس لأْحدٍ عندی شیء ولا آرانی کل حتّی آموت, ققال "لا تتژکها؛ فاِن ترکها 
جذ هد هَبَةْ للعقل ,اسع کین عیالک ,وایاک آن یکونوا ه هم الشعاع علیکی عَلیک ( 4 


25 اتتاط سالي بیاغ الط سأل آیو بد ال علیه السلام بَومّا وت 
عندة عن مُعاز بیاع الگرابیس,ققیل:ترک الَجارة, ققال:عَمَل السَیطان عَمَل 
الشیطان, ان من تک النّجازة هت ثلنا عقله. آما عَلع أَنَ سول ال صلی 
الله علیه و آله قَدمت عیژ من الشٌام قاشتری نها وائّجَرَ فُرَیح فیها ما 


و 


قضی دیتَهٌ (2). 

6 عم القْضول 

4-الامام علی علیه السلام: صَیاغ العقول فی طلب الفُضول (3). 
6 صحبهة الجا هل 


۱ ۷ 


5-الامام علیث علیه السلام؛ من ضَجت جاهلا تقص من عقله (4). 
6-عنه علیه السلام: من عَدّم العقل مُصاحبة وی الجهل (5). 
6 التّجاور عن الحد 

7-الامام علیث علیه السلام: لا عَقل لِمَن یِتجاور حَدهْ وقدرَخ (6). 
ص:30 2 

1- (1) تهذیب الأحکام:3/2/7,الکافی:6/148/5 [1] نحوه. 

2- (2) تهذیب الأحکام: 11/4/7. 

3- (3) غرر الحکم:5901. [2] 

4 (4) کنزالفوائد: ۰199/1 [3] 


5- (5) غرر الحکم:9516,9072, 9299,10677. [4] 
6- (6) غرر الحکم:9299,10677,9516,9072. 


ظلبی نداشت:و کمان نکتم تا ژنده ام‌بتوانم آن را تمام کتم».فزمود: 
«تجارت را کنار مَنه؛زیرا ترک داد و ستد,خرد را تباه می کند,برای خانواده 


ات تلاش کن.مگذار آنان از تو بدگویی کنند». 


3.سباط بن سالم -فروشندة پارچة هندی-:روزی امام صادق علیه 
السلام دربارة معاذ کرباس فروش سوال کرد و من نیز آنجا بودم.گفته شد 
که معاذ,تجارت را کنار نهاده است .فرمود («کار شیطان است ؛کار شیطان 
اتب ر اشتی انکه تخارت: را کنار نهاد,دو سوم عقلش از دست رود.آیا 
نمی داند پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که قافله ای از شام رسید.از 


آنها خرید کرد و با آنان تجارت نمود و سود برد و بدهکاری اش را ادا کرد». 
6 زیاده طلبی 

4 مام علی علیه السلام: از دست رفتن خرد,در زیاده طلبی است. 

6 همنشینی نادان 

.هام علی علیه السلام: آنکه با نادان همتشین کردد,عفلش کم شود. 
6مام علی علیه السلام: از نشانة نابودی خرد,همنشینی با نادانهاست. 
6 مرزشکنی 


7 اسام غلی غانه السلاهه آنکه ار یو هه آنداز عویش گرم هر ومته 
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8-عنه علیه السلام: ما عَقَلَ من عَدا طورة (1). 

6 قشماراة السّفیه 

9-الامام علن علیه السلام: من مازی السَفية قلا عَقل له (2) 
6 ترک الاستماع من العاقل 


0-الامام علون علیه السلام: من ترَک الاسیماع من دوی الققول مات 
عقلّهْ (3). 


1-الامام الکاظم علیه السلام -لهشام بن الحگم-:با شام من, سَلّط تلا 
علی تلا قکاتما اعان ی ۳ عَفلّه: من أطلع _ نو تقکُره "یطول 
تفسه, ق اما آعان قواخ ٍِ هدم گفله: ,«ومّن هم عفلة أَفسَّک د علیه دیتة 


ودنیاه (4). 
6 کنر کل لحم الوحش والبقر 


2لامام الرضا علیه السلام: الاکثاژ من کل لحوم الوحش البق يور 
یر العقلِ وت عَیّرّ القهم وِتبلدَ الذهن وکرج الّسیان (5). 


ص:232 


1- (1) غرر الحکم:10677,9516,9072, ۰9299 [1] 

2 (2) غرر الحکم:10677,9516,9072, ۰9299 [2] 

3- (3) کنزالفوائد:199/1. [3] 

4 (4) الکافی:12/17/1, [4]تحف العقول:386,تنبیه الخواطر:34/2 [5] 


کل عن هشام بن الحکم. 
5- (5) بحار الوا 2 [6اآنقلا عن الرساله الذهبثه. [7] 


8.مام علی علیه السلام: آنکه از اندازة خود بگذرد,خردمند نیست. 

6 جدال با ابله 

9.مام علی علیه السلام: آنکه با ابلهان جدال کند,خردمند نیست. 

6 تشنیدن سخن خردمند 

0 ممام علی علیه السلام: آنکه شتنیدن. از خردمتدان را کنار نهدء‌عفلش 
خواهد مرد. 


مسلط کند,بر نابودی عقلش کمک کرده است:روشنی انديیشه را با ارزوی 
دراز تاریک کند؛ حکمتهای نغز را با سخن گفتن بسیار از بین برد»و روشنایی 
پندآموزی را با شهوات نفسانی خاموش گرداند.[چنین کسی,] گویا هوای 
نفس را بر نابودی خرهباری دادم: است:ه انکهة عقلش. نابود. شودردین. و 
دنیایش تباه گردد. 


26 زیاده روی در خوردن گوشت گاو و حیوانات وحشی 


732 .امام رضا علیه السلام: زیاده رو در خوردن گوشت حیوانات وحشی 
و گاو,سبب سر گشتگی خرد,حیرانی فهم, کودنی ذهن و فراموشی بسیار 
شود. 


ر.دک:ص 237«آنچه بر خردمند حرام است»اص 249«آنچه سزاوار 
خردمند نیست». 


ص :233 


الفصل الشابع: أَحكامْ العاقل 

7 مایَجبٌ عَلی العاقل 

الکتاب 

قاتمُوا ال با آولی اباب لَعَلکُم مُلخون (2). 


ِ- 


س‌ مم 


قاتوا ال با وی الب پ الذین آمئوا قَذ رل اللّهْ الک ذِکُرا (2). 
* الحدیث 


3-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ره تلم کل ذي ججّی وعقل مِنِ 
امقّتی, قیل :پا سول الله, ما هت ؟قال ؛استماع العلم ,وحفظة تولخ 


4-عته صلی اللة علیه و آله: ان العاقل من اظاع اللد وان کان دمیخ 
النظر حقیر الحطر (۵). 


5عنه صلی الله علیه و آله -قّا سُیْلَ غن الققل-العَمَل بطاعه الله,وان 
المْفال بطاعه اللّه هُمْ العْقلاء (5). 


ص:234 


1- (1) المائده:100. [1] 

2- (2) الطلاق:10. [2] 

3- (3) تحف العقول:97,نوادر الراوندی:18 [3] عن الامام الکاظم عن 
ابائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و اله وفیه«حجر»بدل«حجی»,دعائم 
الاسلام:79/1. 

4 (4) کنزالفوائد:56/1. [4] 

5- (5) روضه الواعظین:8. [ 5] 


فصل هفتم:وظایف خردمند 

7 واجبات خردمند 

قرآن 

پس ای خردمندان ۱ از خدا| پر وا کنید, باشد که رستگار شوید. 


پس ای خرمندانی که ایمان آورده اید,از خدا| بتر سید ۱ راستی که خدا 
سوی شما تذکاری فرو فرستاده است. 


3پیامبر صلی الله علیه و آله: چهار چیز بر هر عاقل و خردمندی از امّت 
من,واجب است. گفته شد («ای پیامبر خدا ! آن چهار چیز کدام 
اند؟» .فرمود«شنیدن دانش, نگهداری آن؛ ,نشر آن و عمل بدان». 


4 بنافتر صلی, الله علیضی النه خروستوان استت که خدامیه را اطاعت 
کند, گرچه زشث چهره و دارای موقعیتی پایین باشد. 


5 .یامبر صلی الله علیه و آله -هنگامی که از ایشان در مورد عقل سوال 
شد-: [ عقل ] عمل به طاعت خداست.به راستی که عمل کنندگان به 
دستورهای خداوند.همان خردمندان اند. 


ص :235 


06 -عنه صلی الله علیه و آله: آطع رک تسَقی عاقلا, ولا 1 
جاهلا (1). 


هس 7 


8عنه علیه السلام: آو آم یُرَعّب ال سُبحاتة فی طاعتَه آن بطاع 
رجاء رحمته (3). 


9 عنه علیه السلام -فی الچکم المَنسوبه الیه-:یَجتٌ عَلی العاقل آن 
مها آخرا عا هن ال که اکلی مها ایا عش دمن ماع 121 


0عنه علیه السلام: 1 تقوا ال عباة ال تعبّ دي لب سل الکر 
قلبِة, وأنصَبِ الحوف َدتَةُ, وأسهر لخد غرار تمقهیو اظ] الرجاء هواجر 
بومه؛ وظلف الْهد شَهواته, وأوجفت الدکر پلسانه,وقَدَم الحوفت لأمانه, وتتبِ 
المخالح عن وصح السّیل ,وسَلک آقضد القسالي ای النهج المطلوب, ولم 
تفیل فاتلاث العرور, ولم تعم علیه مشتبهاتث الأمور, ظافرّا بقرخه النشری 
وراجه الّعمی رفی آنقم تومه وامن یومه. 


دعر قع اتعاحله عمکان قام راد الاحله وان و یاک من ول :وا کته 
مب وق 9 ,رورَغب فی ها غن هرّب,وراقتِ فی بومه عَدَه, وتظر 
ود 


ِِ 


قکفی بالخی قواا وتوال کف باتار عقاتا وفبا ۷ وکقی لاه توت 
وتصیرّا ! وگفی بالکتاب حجیجَا وحخصیما ! (5) 


7 مایحزه مٌ عَلی العاقل 


الکتاب 

فل تعالوا ئْل ما حَرّم ریُکمْ عَلیکُم آلا تشرکوا به سین و یاْوالِدیّن اِحساناً و 
لا یلوا 

ص :36 2 


1- (1) حلیه الأولیاء:345/6 عن آبی سعید,الفردوس:8190/282/5 کلاهما 


2 (2) غررالحکم:1747,7594. [1] 
3- (3) غررالحکم:1747,7594. [2] 
۰-4 (4) شرح نهج البلاغه:690/322/20. 
5- (5) نهج البلاغه: الخطبه 83. [3] 


6یا علی لیم سای ان اون مر کر تخرد انم تمعن 
نافرمانی مکن که نادان نامیده می شوی. 


ام ی که الساه ند آ مت و سس اه 
پروردگار.هوای نفس را نافرمانی کند. 


8 .مام رین علیه السلام : اک خداوند سبحان, ترغیب به طاعت خود نمی 
کرد.سزاوار بود به امید دستیابی به رحمت او اطاعت شود. 


9 ممام فطل علیه السلام ۳ حکمتهای منسوب به ایشان-:بر خرد مند 
است به حکمت, که عقلش را زنده می دارد, بیشتر دلبسته باشد تا غذایی 


که جسمش را زنده می دارد. 


0سمام علی علیه السلام: بندگان خدا ! تقوا پیشه کنید؛تقوای خردمندی 
که آنديشه,دلش را مشغول داشته, و ترس,بدنش را سست کرده, و شب 
زنده دار خوابش را کم کرده, و امید,عطش روزانه اش را سیراب 
ساخته, و زهد, شهوتهایش را پُرده, و باد خدا| زبانش را بی تب کرده است و 
ترس را برای امان یافتن خود, پیش فرستاده است, و از اوهام و خیالات,در 
راه روش دوری گزیده و نزدیک ترین راه رسیدن به مقصد را انتخاب کرده 
است؛پیچاننده های فریب, او را نییچند و امور مشتبه بر او پنهان نگردد,در 
حالی که بر خوشی بشارت و اسایش نعمث در خوش ترین خواب و اسوده 
ترین روز دست بافته است؛از گذر گاه دنیا نخ ناسکی گذر کرده و توشهة 
اخرت را با خوشبختی پیش فرستاده است ۱۳ ترس,سبقت گرفته و بر 
فرصتها چنگ انداخته است؛به جستجو رغبت نشان داده و به حالت کر 
پیش رفته است؛در امروز,فردایش را بپاید و بسیار باشد که چند قدم 
جلوتر را ببیند. 

[برای او] بهشت به عنوان پاداش و بخشش کافی است,و اتش,برای کیفر 
بس است»و خداوند, به عنوان انتقام گیرنده و پاری رساننده,[او را کفایت 
کند و قران به عنوان حجت و مذعی,بس باشد. 


قرآن 


بکو:بيایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده,برای شما 
بخوانم:چیزی را با او 


ص:237 


الاك من اقلا تخن ترَرْفعمٌ و هم و لاتفرئوا القواجش ما هر مها 
ما بَطَن و لا تفْثلوا اللفس التی حدم اللةْ الا بالحق کم وَضاكَم به لعَلکَم 
تعقلون (1). 

* الحدیث 


1-الامام علی علیه السلام: لو آم بَنة اللْة شُبحاتة عن محارمه لَوِجّبِ آن 
یجتیبها العاقل (2). 


و توت ال علی, فعضتته. لکان. تچت. ار لا 


3فته علیه الستلام؛ اقل سا تخت لافتیم ۱ تعضی بتععته هر 


4عنه علیه السلام: الانقباض عَن القحارم من شیم الفقلاء وسَجّه 
الأکارم (5). 


5-عنه علیه السلام: العاقلٌ من توقَع عن الدْنوب,وتّة غَن القیوب (6). 
6-عنه علیه السلام: هه العاقل ترک الذنوپ واصلاغ القیوب (7). 
7عنه علیه السلام: العقل مُتَرُةْ عَن المنگر, مر یالقعروف (8). 
8-عنه علیه السلام: ما کذّبِ عاقل,ولا رنی مقَمن (9). 

9-عنه علیه السلام: عَريرَة الققل تبی میم الفعل (10). 

0عنه علیه السلام: من العقل مَجاتَبةٌ الّبذیر وخسنْ التدبیر (11). 
1ععنه علیه السلام: للحازم من عَقله غن کل یی زاجر (12). 
2-عنه علیه السلام: صلّ العقل العفاف, وتَمَرَنه البَراءة من الاثام (13). 
3عنه علیه السلام: لِلفُلوب حَواطر سَوع,والعقول تزجْرٌْ عنها (14). 


4عنه علیه السلام: انوس طِقَة لك یدح العقول تمسک آعتها عن 
آلجون ال 


کواامام الاظم یه السلام ان العاقل لا کف مان کان فته ههاه 
(16). 


ص :38 2 


1- (1) الأنعام:151. [1] 

2 (2) غرر الحکم:7595. [2] 

3- (3) نهج البلاغه:الحکمه 290, [3]بحارالأنوار:96/364/73. [4] 

4 (4) غرر الحکم:3268,2001,1737. [51] 

5 (5) غرر الحکم:3268,2001,1737. [6] 

6- (6) غرر الحکم:3268,2001,1737. [7] 

7 (7) کنزالفوائد:200/1. [8] 

8- (8) غرر الحکم:۰1250,9531:6393,9320,7350. [9] 

و (9) غرر الحکم:۰1250,9531,6393,9320,7350 [10] 

0- (10) غرر الحکم:۰1250,9531,6393,9320,7350 [11] 

1- (11) غرر الحکم:۰1250,9531,6393,9320,7350 [12] 

2- (12) غرر الحکم:۰1250,9531,6393,9320,7350 [13] 

3- (13) مطالب السوول:50, [14]بحارالأنوار:59/7/78. [15] 

4- (14) غرر الحکم:7340 و 3433 [16] وفیه«تزجر منها»بدل«تزجر 
نها>». 

5- (15) غرر الحکم:2048. [17] 

6- (16) الکافی:12/19/1 [18] عن هشام بن الحکم. 


شریک قرار مدهید,و به پدر و مادر احسان کنید,و فرزندان خود را از بیم 
ی مکشید ما شما و آنان را روزی می رسانیم؛و به کارهای زشت- 
چه قلنن آن و چه پوشیده [ اش ] -نزدیک مشوید؛و نفسی را که خدا حرام 
گردانیده.جز به حق مکشید. 


اینهاست که [خدا] شما را به [انجام دادن ] آن سفارش کرده است؛باشد 


1.مام علی علیه السلام: اگر خداوند از محرّمات نهی نمی کرد.سزاوار 
بود که خردمند از آن اجتناب ورزد. 


2۸ مام ۳۹ علیه السلام : اگر خداوند بر نافرمانی اش وعده عقاب نمی 
داد, سزاوار بود به عنوان سیاسگزاری از نعمتهايش, نافرمانی نشود. 


3ممام علی علیه السلام: کمترین چیزی که نعمت دهنده استحقاق 
دارد.آن است که با نعمتهايیش مورد نافرمانی قرار نگیرد. 


4صمام علی علیه السلام: خودداری از گناهان,خوی خردمندان و از 


5مام علی علیه السلام: خردمند, کسی است که از گناهان دوری کند و 


از لغزشها پاک باشد. 

6امام علی علیه السلام: هت خردمند.معطوف به ترک گناهان و 
7 مام علی علیه السلام: خرد.از زشتی ها بازدارد و به خوبی ها فرمان 
دهد. 


8 .مام علی علیه السلام: هیچ خردمندی دروغ نگوید و هیچ موّمنی 


9 مام علی علیه السلام: سرشت خردمندي از رفتار زشت دوری می 


۱0 مام علی علیه السلام: از نشانه های خردمندی,دوری جستن از 


ام ی یه الا موی ات ازع با وان ان ی 
ها دارد. 


2.مام علی علیه السلام: ريشة خردمندی,پاکدامنی و میوه اش پاکی از 
گناهان است. 


53.امام علی علیه السلام: دلها را خیالاتی زشت است که عقلها [آدمی 
را] از ان بازمی دارد. 


4سمام علی علیه السلام: جانها رهایند؛امّا دستهای خرد,عنان آن را از 
پلیدی ها بازدارد. 


5ممام کاظم علیه السلام: خردمند.دروغ نگوید, گرچه مطلوبش در آن 


باشد. 
ر.دک:ص 311:«انجام گناهان». 
ص :39 2 


7 ما ینبغی للعاقل 


6-رسول الّه صلی الله علیه و آله: ینتغی للعاقل |ذا کان عاقلا آن یکون 
1 آرتة ساعاتٍ من التّهار:ساعَةٌ اجب فیه, اه اش ۵ 

تفیمه وا تایه اهل العلم الذین یبصروية ار دینه وینَصَحوتَة, وساعة 
بحلی بیق تفت ول بها. هن اهر الایا فیها بحل وتحمل ۱۱۱ 


757- -آبو در الففارک: فلث نیا سول الما کان فی ضف ابراهیم؟ 
حافظا للسانه, عار دا 99 علی شاه فان من کت کلاعة .من له 
قل کلامة | لافیما بعنیه (2). 


8-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: تنتغي للعاقل آن لا کون شاخضّا 
لافی تلاتِ:طلّب لمعاش, آو خطوو لمَعاد, آو لو فی عیرِ مُحلّم (3). 


9-عنه صلي الله علیه و آله فی وصلته لت علیه السلام. :يا ,لا 
تنیغی للعاقل آن کون طاعنا الافی تلابِ:مرمّه لقعاش,.آو تروّدٍ لِمعای.آو له 
فی عَیرٍ مُحَرّم (4). 


0-عنه صلی الله علیه و آله: عَلّی العاقل آن یکون بَصیرّا بمانه (5). 


1امامٍ علی علیه السلام -فی وَصیِتّه لابنه الحسَن علیه السلام-:یا 
تت له لا 5 للعاقل من آن یَنظرّ فی شَأْنه,قلیحقظ لساتة یعرف اهل 


2-لامام الصادق علیه السلام: فی چکقه آل داود:عّی العاقل آن یَکون 


ص:240 


1( رفضة اله‌اعظین 8 ۱۱۱ فن. الامام علت. غلید. السلام نز هد لاین 
المبارک: 313/105 نحوه. 

2 (2) تنبیه الغافلین:275/216, [2]الصمت لابن ۳ الدنیا: 31/45 
وفیه«حق علی العاقل آن یکون عارقا بزمانه حافظا السا نها قلی 
شأنه» فقط. 


3- (3) تاریخ بغداد: 250/338/1 31 عن الحارت 
الأعور الفردوس:8888/501/5 کلاهما عن لامام علی علیه 
السلام, کنزالعمال : 43408/856/15؛تحف العقول:203 عن الامام علیث 
علیه السلام وفیه«مرمه»بدل«طلب»,وراجع تنبیه الغافلین: 76/216 2. [4] 
4 (4) آلفقیه:762/356/4< عن الامام الباقر عن جذه عن الامام علیث 
علیهم السلام,الکافی:1/87/5 [5] عن محمّد بن مروان عن الامام الصادق 
علیه السلام,نهج البلاغه:الحکمه 390, و [7] عن 
ااصغ بن نباته عن الامام بل علیه السلام وکلاهما نحو 

- (5) الخصال :۰ معانی الأخبار:1/334 ۳ اللالی:26/93/1 
کلها عن آبی ذژ؛الترغیب والترهیب:24/189/3 و ص 28/531 عن آبی 


9 


در 
6- (6) الأمالی للطوسی:240/146 [9] غن آبی وجزه السعدی عن 
ابیه, تحف العقول:203 وفیه«...للعاقل من ثلات:ان...» 


6 ,بیامبر صلی الله علیه و آله: سزاوار است که خردمند,اوقاتش چهار 
بخش باشد:در وقتی با خداوند مناجات کند؛در ساعتی به حسابرسی خویش 
پردازد ؛اوقاتی نزد دانشمندان تفا تفای که او را با دین آشنا و برایش 
خیرخواهی کنند؛و وقتی را به خوشی های دنیایی که حلال و 
زیباست, اختصاص دهد. 


7 بوذر غفاری: از رسول خدا پرسیدم:«ای رسول خدا ! در صحیفه های 
ابراهیم چه بود؟».فرمود:«در ان,مَتل ها و پندهایی بود:سزاوار است که 
خردمند, اگر عقلش مغلوب نشده,زبانش را نگه دارد, زمانش را بشناسد و 
بر کار خویش روعر آورد.به راستی ,هر کس سخن گفتن را از کارهایش به 
خساب آوردسخن کفتنش کم. شود,مکر در آنتچه به آو مربوط باشد»: 
8پیامبر صلی الله علیه و آله: سزاوار است که خردمنر به راه 
تبفتد:‌مکر براق شبه خیز:به: دست. آوردن خر زند کن‌بیرداشتن. کامی. به 
سوی رستاخیز و کسب خوشی غیر حرام. 
9 بپیامبر صلی الله علیه و آله -در سفارش به علی علیه السلام- :سزاوار 
نیست که خردمند,جز در طلب سه چیز گام بردارد:به دست آوردن خرج 
زندگی,برداشتن گامی به سوی رستاخیز و کسب غير حرام. 


0 .امام علی علیه السلام : بر خردمند است که به زمانش بینا باشد. 


1 .ممام علی علیه السلام -در سفارش به فرزندش حسن علیه 
السلام-: فرزندم ۱ سزاوار است که خردمند به موقعیت خویش 
بنگرد,زبانش را نگه دارد و اهل زمانش را بشناسد. 


2 ممام صادق علیه السلام: در حکمتهای آل داوود آمده است:بر خردمند 
است که زمانش را 


ص:241 


فقبلا علی شَأنه,حافظا للسانه (1). 


3-رسول, له صلی الله علیه و آله: َأسْ الققل بَعة الایمان باللّهِ عز و 
جل الحياء وخسن الجْلّق (2). 


4عنه صلی الله علیه و آله: رَأسن الققل بعد الایمان یال عز و جل 
التَحیّبْ [لی الثاس (3). 


65-عنه صلی الله علیم ,و آله: تن الققل بعد الگین الَوَدْ (لی 


6 یه صلن الله ان زد ۳ العقل القداراخ (5). 


7-عنه صلی الله علیه و آله: أسن العقل بَعد الایمان بالله مداراة الثاس 
فی یر تري حق (۵). 


8-الامام علی علیه السلام: اتب اس العقل,والجدة رس الخمق (7) 
9-الامام الحسن علیه السلام: رآ العقل معاسَرَه الاس بالجمیل (8) 
0 -الامام علین علیه السلام: رأسْ العقل مُجاهدة العّوی (9). 

1 -عنه علیه السلام: ضادّوا الّوی بالعقل (10). 

رنه علیه التیبلامه ی علت عفله قواه افلع (1 11 


3 عم علنه. السلام قن علت, عفاه شید محلعة عفد کان خوه 
یحسن السیره (12). 


4عنه علیه السلام: داووا العَصّت بالصَمتِ,والسْهوة بالعقل (13). 
5 -عنه علیه السلام: قال هواک بعقلک تملک رشدک (14). 


6عنه علیه السلام: الجلمْ غطاء سایَژ,والعققل حسام قاطغ,قاسثر حَلَلَ 
جک بچلمک, وقاتل هواک بعقلک (15). 


7-عنه علیه السلام: ار العتر نها المستمغ ! والجٌ الجة ما العاقل 
تا 


ص:242 


1- (1) الکافی:20/116/2 [1] عن منصور بن یونس, الفقیه:3903/416/4 
عن حماد ربن عثمان مع تقدیم وتأخیر, معانی الأخبار: 1/334 عن 1 ذر عن 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله وفیه أثّه من صحف ابراهیم علیه السلام؛ 
الصمت لابن , آبی الدنیا:31/45,عیون الأخبار لابن قتیبه:280/1 کلاهما 0 
وهب بن منبه, تفسیر الدز المنثور :489/8 نقلا عن عبد بن حمید وابن 
مردویه وابن سار ای زر کي وسول اه علی ااده راد 
ان من ضحی | اه عليه السلام وفیه«بصیرّا»بدل«عارقا». 

2- (2) :3257/2702 عن آنس, کنزالعقال:5775/121/3. 

3- (3) الخصال:55/15 عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام.روضه الواعظین:7: [2]المعجم الاوسط:4847/120/5 عن 
الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و اله و ج 6070/56/6 عن ابی هریره.السنن 
الکبری:20306/187/10 عن سعید رم المسیب 
وفیهما«التودد»بدل«التحیب». 

4 (4) شعب الایمان:8062/256/6 [3] عن عبدالله بت ا خفن سار عن 
الامام الرضا [4]عن آبائه علیهم السلام؛صحیفه الرضا علیه السلام: 54/105 
عن الامام الرضا [5]عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله,جامع 
الأحادیث للقمّی:80 عن علیٌ بن صدقه الرقی عن الامام الرضا [6آعن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله, بجارالأُنوار:13/409/74. [7 
5- (5) شعب الایمان:8446/344/6 [8] عن آبی هربره. 

6- 1 تحف ی عن الامام علی علیه السلام 
سعید بن ۱ ۳ فیه درل 

7- (7) کنزالفوائد:199/1. [9] 

8- (8) کشف الغمه:197/2. [ 10] 

9 (9) غرر الحکم:8887,5155,6737, 3263,5922,8357. [11] 

0- (10) غرر الحکم:37 155,67 ظ, 8887, 5263,5922,8357. [12] 
1- (11) غرر الحکم:37 155,67 , 5263,5922,8357,8887. [13] 
2- (12) غرر الحکم:37 155,67 ظ, 8887, 2,8357 63,592 ۰.52 [14] 
3- (13) غرر الحکم:37 155,67 ظ, 5263,5922,8357,8887. [15] 


4 (14) غرر الحکم:8887,5155:6737, 5263,5922:8357. [16] 
5- (15) نهج البلاغه:الحکمه ۸424 [17]روضهالواعظین:460 [18] 
۵ قی العفل حسصام قاظمر فاتل هو اک بعفلک ۶۹۷ 


بشناسد به موقعیت خویش رو کند و نگهدار زبانش باشد. 

5 بای ضیلی. له و ی الم اوه کروهت شیم ار ایقا ده 
خداوند, ازرم و خوش خلقی است. 

4 ای لاه عسو ات اه وی ی آسان هه 
خداوند, اظهار دوستی به مردم است. 

او ای الصا و ات او موی ین ان واه ایا 
دوستی به مردم و نیکی کردن به هر خوب و بد است. 


0 ییامن ضلی اللم.علیه:و الم بنیاد خر دمندی؛:مدارا کردن اشحت, 


7 ین لاه اه له اوه هو راهان تسوا 
کردن با مردم,جز به هنگام تری حقیقت است. 


8مام علی علیه السلام: درنگ در کارهاءاوج خردمندی است و 
تندی,اوج حماقت است. 


9 ممام حسین علیه السلام : اوج خردمندی, معاشرت نیکو با مردم است. 
0 .امام قلی علیه السلام : اوج خردمندی»مبارزه با هوای نفس است. 
1 مام علی علیه السلام: با نیروی خرد,با هوای نفس بجنگید. 


2سمام علی علیه السلام: آنکه عقلش بر هوای نفس پیروز 
گردد,رستگار شده است. 


3.مام علی علیه السلام: آنکه خردش بر شهوت و بردباری اش بر 
خشم غالب اید.شايستة خوشّ سیرتی است. 


۵4 مام علی علیه السلام: خشم را با سکوتث و شهوت را با خردمندی 
درمان کنید. 


5 اما علن. غلیه: السلام* هوای تفس را با خردندی یکش تا هدایت 
خود را دریابی. 


6ممام علی علیه السلام: بردباری,یرده ای پوشان است و 
خرد د.شمشیری برنده.پس کاستی های اخلاق خویش را با بردباری بپوشان 
و با خرد خود با هوای نفست بجنگ. 


خردمند! هیچ کس 
24 


خبیرٍ (1). 
8-عنه علیه السلام: لقد َخطاً العاقل اللاهی الرْشة. وأَصابَة دُو الاجتهاد 


والجد (2). 
9عنه علیه السلام: حَوٌ علی العاقل العمل للمعاد وّالاستکناژ من الرّاد 
2 


0ععنه علیه السلام: حَوٌ عَلّی العاقل آن بستدیم الاسترشاد ویِتژک 
الاستبداد (4). 


1ععنه علیه السلام: ینتغی للعاقل آن لا یلو فی کل حالهٍ عّن طاعّه رب 


سس سح 


2 -عنه علیه _السلام: پننتغعی للعاقل آن یکتستب بماله المحمَده, ویَصون 
تفسَة عن القسأله (6). 


3-عنه علیه السلام: ینبغی للعاقل آن یکی من صحبه القَلماء 


ّ_ 


والأبرار ویَجتیت مُقارته الأشرار وَالفجٌار (7). 


4عنه علیه السلام: یَنتغی للعاقل |ذا عَلْم آن لا تعثف,واذا عم آن لا 
یاتف (8). 

5عنه علیه السلام: جنتغی ِلعاقل آن بُخاطت الجاهل مخاطتَة الطبیب 
المقریض (9). 

6 -عنه علیه السلام: ینبغی للعاقل آن یلح جهْةٌ فی المرآو,قان کان 
حستا قلا بَخلْطةٌ ۳ قح قیجمع بَينَ الحسن والقبیج (10),وآن کان 
قبیگا قلا بَعقل قبیعّا قبکون 9 تین القبیکین (11). 

7عنه علیه السلام: ینتغی للعاقل اذا آصابتة نکب آن ینام لها حتّی 
تنقضی مُذدلهاءفقان فی زفعها قبل انقضاء مُذتها زِيادةٌ فی مکروهها (12). 

0 عنم غلته السلام: یعی آن تکون عل الحل: رانا علی طفه: واه 
غالبا غلی لسانه (13). 


ص:244 


1- )1( غرر 
الحکم:10954,10, 10949, 10942, 22 3,109 24,492 49, 2610:7401 

]1 [| 4 

2- 2 غرر 
الحکم:10954,10, 10949, 10942, 22 3,109 24,492 49, 610,7401 2 

]2[ 4 

3- 3 ِ_ 
الحکم:10954,10, 10949, 10942, 22 3,109 24,492 49, 2610:7401 

]3[ 4 

4- )4 غرر 
الحکم:10954,10, 10949, 10942, 22 3,109 492, 4924 610,7401 2 

]4[ 4 

5- (5) غرر 
الحکم:10954,10, 10949, 10942, 22 3,109 24,492 49, 610,7401 2 

] [| 4 

6- )6 غرر 
الحکم:10954,10, 10949, 10942, 22 3,109 24,492 49, 2610:7401 

]6[ 4 

7- )7( غرر 
الحکم:10954,10, 10949, 10942, 22 3,109 24,492 49, 2610:7401 

]7 1 4 

8- )8( غرر 
الحکم:10954,10, 10949, 10942, 22 3,109 24,492 49, 2610,7401 

]8[ 4 

9- (9) تور 
الحکم:10954,10, 10949, 10942, 22 3,109 24,492 49, 610,7401 2 

۱ ]9 ۱ 4 

0- (10) فی المصدر«القبح»والصحیح ما اآثبتناه عن مستدرک 
الوسائل:22/443/1. [ 10] 

1- (11) عوالی اللالی:204/57/4. [ 11 ] 

2- (12) الصواعق المحرقه:131, [12آینابیع الموده:155/417/2 [13] 
وفیه زیاده«اشتغل»بعد«فاٍن» کنزالعمال:8657/752/3 نقلا عن ابن 
3- (13) غرر الحکم:10946. [14] 


مانند خبره به تو خبر ندهد. 
8.ممام علی علیه السلام: خردمند خوشگذران, از رش بازماتد و اهل 
اجتهاد و تلاش به رشد رسد. 


ام علی علیه. اسلا سر آوان آشت که عزدمتضور ای فیاست ارت 
کند و بسیار توشه بر گیرد. 


7890 .امام فلین علیه السلام: سزاوار است که خردمند» هميشه راهنمایی 
بخواهد و استبداد [در رآی] را رها سازد. 


1 مام علی علیه السلام: سزاوار است که خردمند,در هیچ حالتی از 
2 ماه علن قلیه الیتلایت رآوان است که رتشا تروش جمه و 
ستایش به دست اورد و خویش را از سوال.مصون دارد. 

3 نام ی یی الا و امن اس که سا دا دارم 
نیکان بسیار همنشینی کند و از همراهی بدکاران و تبهکاران بیر هیز د. 
4.مام علی علیه السلام: سزاوار است خردمند.هنگامی که تعلیم می 
دهد خشونت نورزد ۵ هفنکامی که ضی: آهو شیر بیحی نکند. 

شام غی له الما ست ی مار آنشت که وهی دا نها تنم ات 
با بیمار, برخورد نماید. 

ایام علین علیه السلام: سراوای است. که غره مته:ضورت: خوذ یر ور 
ایته بنکود اک فا انا ها رفتار رس رام تکوها رسته میا را 
جمع کرده باشد و اگر زشت بود,[باز هم] رفتار زشت از او سرنزند,تا میان 
دو زشت جمع کرده باشد. 

7 اخاف‌غلی لافطا واه اس سوم اه که وی 
افتاد صبر پيشه سازد تا زمانش سبری گردد؛چرا که تلاش برای برداشتن 
این آز مود (ه خی ان می ار ارت 


8 هام له له سا شاماد است ما روا و 
گفتن او باشد و خردش بر زبانش غالب آید. 
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فیما تلتمشة الفق ِ هدر( 


0عنه علیه السلام -ایضّا-یتتفی لعاقل آن یتَدَکُرَ عند حلاوه الغذاء 
مرارع الدواء (2). 
1-عنه علیه السلام -آیضا-ینتغی للعاقل آن یمتَع معروقة الجال وَاللئيم 


والسَفیة آمّا الجاهلٌ قلا تعرف القعروق ولا یَشکَرٌ علیه,وآمّا اللْنیمْ قارض 
سبخهة ثنبث, واقّا السْفية قَیِفول :نما اعطانی قرقا من لسانی 1 


2 -لامام الصادق علیه السلام: ینبغی للعاقل آن یکون ضدوقا لیِوْمَنَ 
خدیثه, وشکورّا لیستَوجبِ ۳ (4). 


3-الامام علیٌ علیه السلام: للعاقلِ فی کل عَمَلِ احسان,للجال فی کُل 
حاله سرا (5). 


4عنه علیه السلام: لعاقل فی کل عمَل ارتیاضْ (6). 
5-عنه علیه السلام: للعاقلِ فی کل کرو ثبل (9). 


الّین وی والأخلاق 7 فی ضدره 1 فی 1 ِِِ 
فی آزالتها (8). 


7-الامام الصادق علیه السلام: عَلّی العاقل طلَْ العلم والأدب الّذی لا 
قوام له |لابه (9). 


95 -عنه علیه السلام -فی زیازه الامام الحسین علیه السلام- الم انی 
آسَهذ أنّ هذا قبرٌ_ابنٍ حبییک وضفوتک من حَلقک بوخ الفانة 
بکرامتک ,اکو مت بکتایک, ,وحَضَصتة وَائتمنتَهٌ علی وحیک واعطتَة مواریت 
الأنبیاء وجَعلتَة خْعَةَ علی حَلقک, اعد فی الْعاء,ویَدل مُهِجَتة فیک لیستنقد 
عبادک من الصَّلاله 
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1- (1) شرح نهج البلاغه:868/337/20 و ص 149/272 و ص 442/301. 


2- (2) شرح نهح البلاغه:868/337/20 و ص 149/272 و ص 442/301. 
3- (3) شرح نهح البلاغه:868/337/20 و ص 149/272 و ص 442/301. 
4- (4) تحف العقول:364. 

5- (5) غرر الحکم:(7328 و 7329), [7339,7334]1. 

6- (6) غرر الحکم:(7328 و 7329), [7339,7334]2. 

7- (7) غرر الحکم:(7328 و 7329), [7339,7334]3. 

8- (8) مطالب السوول:49. [4] 

9 (9) الکافی:29/1 ذیل الحدیت 34 [5] عن الحسن بن عمار. 


799 .امام علی «علنه السلام -در حعمتهای منسوب به ایشان- :سزاوار است 
که خردمند.در مورد نیاز,نرمی جوید و از هرزه گویی بپرهیزد. 


اه ای اه ای وا تسه 
لذت غذا,به باد تلخی دارو باشد. 


1 آمام. بعلن» لیم الطلافه شتاوان. استنت, که *خروشرکونی, چا از 
نادان, فرومایه و ابله دریغ دارد؛چر| که نادان,خوبی را نشناسد و ان را 
سپاس نگوید و فرومایه, [همچون] شوره زاری است که قابل کشت نیست 
و ایله اههد کفت رن نا رن شید 


92 .امام صادق علیه السلام: سزاوار است که خردمند,راستگو باشد ۳ به 
سخنش اعتماد شود و سیاسگزار باشد تا تیش ند دستت آورد. 


3 .مام علی علیه السلام: برای خردمندٌ در هر کاری,نیکی است و نادانْ 
هميشه در زیان است. 


4مام علی علیه السلام: برای خردمند,در هر کاری ریاضتی است. 
5مام علی علیه السلام: خردمند را در هر سخن,دستاوردی است. 


6مام علی علیه السلام: بر خردمند است که بدی های خود را در 
دینداری,رای و نظر, و اخلاق و ادب, بر رسد و ان را در سينهة خویش پا 
نوشته ای ثبت کند و در از میان برداشتن ان بکوشد. 


7 مام صادق علیه السلام : بر خردمند است که در جستجوی دانش و 
ادبی باشد که پایداری او جز بدان نیست. 


8.امام صادق علیه السلام -در زیارت امام حسین علیه السلام-:بار خدایا 
! به راستی گواهی می دهم که این,قبر فرزند دوست و برگزیدة تو از میان 
خلق است و اوست که به کرامتها دست یافت.او را به کتابت, کرامت 
بخشیدی.او را بر وهی خود, امین شمردی و او را بدان اختصاص 
دادی.میراث پیامیران را در اختیارش نهادی و او را حشّت و راهنمای خلق 
قرار دادی.پس او ورن د کوات : [به سوی تو] از چیزی فروگذار نکرد و خونش 
را در راه تو هدیه کرد,تا بندگانت را از 
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الجهاله والقمی والسَک والارتیاب |لی باب الهٌدی من الرّدی (1). 


9 7-عنه علیه السلام -فی زیازو الامام الحسین علیه السلام بوم 
الأرتَعین للم ات أشهذ آنهُ ولیک واین ولیک,وصفیک واین صفیک,الفار 
یگراتیک زا که مه بالشهاده, وحبوتة بالسُعادو, وَاجتَبيتة ۳۳ الولاده, وجَعلتَةُ 

سَیدّا من الساده وقایَدّا من الفاده وذایدا من للذادو, وَأَعطيتَةٌ مواریت 
الأنییاء وجَعلت خُجّة علی خلقک من الأوصیاءقَأَعتر فی الذْعاء ومتح 


4 


الثَصحَ, وبَدَلَ مُهجتة فیک؛لِيستنقدّ عبادک من الجَهاله وحبرّو الّلاله (2). 


0-الامام الکاظم علیه السلام: یِنبَغی للعاقل |ذا َملَ عملا آن یَستحیی 
من الوا تقد له پالتعم آن بمارک قی عحل او حَذا غَبرَخ (3). 
1-الامام الرضا علیه السلام: بنتغی لِمن عَعَلَ غن الله آن لاله ال فی 


«2 


7 ما لا ینبغی للعاقل 


2لامام علت علیه السلام: اتف تاعافل آن نایم رت 
الرّجاء عروژ (2). 


ا اه رنه با تنعه 6 


برجاءلانْ 


۷4 


ی لا ینبغی للعاقل آن یم عَلی الجوف |ذا وَجَدَ ی 
امن سبیلا (7). 

5عنه علیه السلام: عَجبّا للعاقل کیف َنظَرٌُ الی شهوو بُعقبة اللّظَرّ [لیها 
حسره 1۳ (8) 
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1- (1) کامل الزیارات:639/400 [1] عن آبی حمزه 
الثمالی, بحار الأْنوار :7/101 17. [2] 

2 (2) مصباح المتهجٌد:7988 [3] عن صفوان بن مهران. 

3- (3) تحف العقول:398. 


4 (4) الکافی:9/59/2 [4] عن علی بن آسباط و ص 5/61 عن صفوان 
الجقال عن الامام الکاظم علیه السلام,تهذیب الأحکام:1001/277/9 عن 
علت بن آسباط عنه علیه السلام,قرب الاسناد:1330/375 [5] عن 
ال تاه عایه الا 

5- (5) نثر الد:322/1. [6] 

6- (6) شرح نهج البلاغه:929/342/20. 

7- (7) غرر الحکم:10832. [ 7] 

8- (8) کنز الفوائد:200/1. [8] 


گمراهی و نادانی, کوری و شک و تردید,نجات دهد ۵ آنان را از تباهی به 
سوی هدایت و روشنی,رهنمون گردد. 


799 .امام صادق علیه السلام "در زیارت امام حسین علیه السلام در روز 
اربعین- زبار خدایا! گواهی می 8-3 که او,دوست نو و فرزند دوست 
توست,و برگزيده تو و فرزند برگزیدة توست که به کرامت تو دست 
یافت.او را با شهادت, گرامی داشتی و خوشبختی را به او هدیه کردی.او را 


به ولادتی پاک برگزیدی و او را نو زک از ار رس از رهبران و 
تیان از ستیبانانءفران دادی یده خیرات ت پیامبران را بخشیدی و او را 


در شمار اوصیا ,پیشوای خلق کردی. .پلس او در دعوت [به سوی تو] از چیزی 
فروگذار نکرد؛خیرخواهی کرد و خون خویش را برای نجات تقد انیت از 
نادانی و حیرتِ گمراهی,هدیه کرد. 


900 .امام کاظم علیه السلام : سزاوار است خردمند, هنگامی که دست به 
کاری می زند,از خداوند شرم کند و اگر نعمتی به او ارزانی شد.دیگران را 
ور ان شریک گرداند. 


901 .امام رضاأ علیه السلام : سزاوار است کت که از خداوند,درکی 
دارخاهرا کر قضا و قدر. مهم تسار د و آهتر اور روری دادن کند تفمارد. 
7 آنچه سزاوار خردمند نیست 

2یامبر صلی الله علیه و آله: ای علی ! سزاوار نیست که خردمند 
گذران زندگی,زاد و توشة آخرت و خوشی های غیر حرام. 


3 .امام علی علیه السلام -در حکمتهای منسوب به ایشان-:سزاوار 
نیست که خردمند, دیگران را به پیروی از خود بخواند,حال انکه نفسش از 
4مام بقل علیه السلام : سزاوار نیست خردمندی که راهی به سوی 
اسایش می یابد.در ترس اقامت گزیند. 
بنگرد که برایش حسرت به دنبال دارد. 
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6عنه علیه السلام -من کتابه لْشْریج بن, الحارث-:بلَعَنی تک ابتعت دارّا 
بتمانین دینارّ] ,وکتبت آها کتاباه اشغنت قیه شهودآ. 


پا شیخ.آما اه ستانیک من لا ینظرٌ فی کتایک ولا یسالک عن یتیک حثی 
ُخرجک منها شاخضا ویْسلِمکَ الی قبرک خالضا. 


قانظر یا ریغ لا تکوْ ایتعت هذه الا من غیر مالک و تقدت امن رین 
عبر خلالک,قاذا آنت قد خسرت دار الذٌنیا وداز الاخو ! آما اک لو کنت 


یی عند شرانک ما اشتزیت لکتبث لک کتاّا علی هذه اشْسخه قلم رب 
۳ شراء هذه الدار بدرهم قما قوق ۱ تسه هذه ۰«هذا ما اشتری عبد 


دلیل من مَیّتٍ قد ازع للرحیل,اشتری منة دازا من دار الروردین جانب 


الفانین وخطه الهالکین. ی از یعَهالحدٌ الاوّل ینتهی اٍلی 
5واعی الأفاتِ,والحة نی ینتهی [لی دواعی القصیبات,والعا تال بنتهی 
اٍلی الهَوّی المردی,والحَدٌ اللّایغْ بنتهی ی السّیطان المُغوی,وفیه ِِ 


بات هذو الذار,اشتری هذا و یال من چا المَزعح بالأجلِ هذو الوار 
پالخروج من عَرٌ القناعه والاْخولِ فی ذلٌ الطلب والطْراعه,قما آدرک هذا 
آلقشتری فیقا اشتری منة من دي ققلی متلیل آجسام الملوک وسالب 
ثفوس الجبایره, ومقزیل ملک الفراعته,مثل کسری وقیضرّ,وئیع وجمیر, ون 
المال عَلی المال قاکتر, بوقن نی وشَید,ورزخرفت وتَجْد, وَادْحَرَ 

عتقد وتظر یزعمه للولد.|شْخاضهم جمیقا الی موقف القرض والچساب 
0 الواب والعقاب :]ذ| وفع 7 بقصل القضاء خسرز 
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906 .امام ظلی علیه السلام ان نامه ای به شریج بن حارث-:به من خبر 
رسیده که خانه ای را , به هشتاد دینار خریدی و بر آن,نامه نوشتی و برایش 
گواه گرفتی .ای شریح ! بدانکه به زودی کسی نزد تو می آید که نامه ات 
زاشا نکن مان ماش سا اه رای ار انا سیم رون 
برد و از همه چیز جدا کرده,به گورت سپارد. 


پس ای شریح ! بنگر,مبادا اين خانه رای از مال غير خریده باشی,یا بهای 
آن رای از غیر حلال داده پاشی که در این صورت.سرای دنیا و سرای 
آخرت را از دست داده ای.آگاه باش که اگر هنگام خرید خانه نزد من آمده 
بودی,برای تو قباله ای می نوشتم که به خرید این خانه به یک درهم و 
بیشتر,رغبت نمی کردی و [ان ] قباله اين است: 


این خانه ای است که بنده ای خوار و پست. از مرده ای که برای سفر 
بیرون برده شده,خریده است؛از او خانه ای در سرای فریب که جیء نابود 
شوندگان 3 ی تباه گشتگان است,خریده و این خانه,دارای چهار حد و 


حد اول , به پیشامدهای ناگوار منلهی می شود و حجد دوم, به اسباب اندوهها 
و حد سوم, به خواهش و آرزوی تباه کننده و حد چهارم, به شیطان گمراه 
کننده.در این خانه از حد چهارم,باز می شود. 


این شخص فریفته خواهش و آرزو,چنین خانه ای رای از این شخص بیرون 
برده شده برای مرگ:به بهای خارج شدن از ارجمندی قناعت و داخل شدن 
در پستی و خواری خرید؛زیانی رای که خریدار از آنچه خریده,متحمل گردد., 
بر تباه کننده جسم پادشاهان, و گيرنده جانهای گردنکشان,و از بین برنده 
پادشاهی فرعونیان,مانند کسری [یادشاهان ایران ].قیصر ان روم 
], تبع [پادشاهان یمن ] و حمیر [دولتی در سرزمین یمن ] و ثروت اندوزان 
و آنان که ساختمان ها ساختند و برافراشتند و آن رای زینت داده,بیاراستند 
و به گمان خود,اموالی برای فرزندان خود.ذخیره ساختند. 


[خداوند] اینان,همگی رای به محل بازیرسی و حسابرسی و پاداش و کیفر 
فرستد؛هنگامی که فرمان قطعی صادر شود,«و در انجا تباهکاران,زیان 
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هنالک الْْبّطلُونَ (1),شهد علی ذلک العقل اذا حَرَج مه من آسر العّوی, وسَلِم 
من علایق الدّنیا» (2). 


7المام الصادق ,علیه السلام: تلاتة آشياء لا ییتغی للعاقل آن یناه 
علی کل حال:قناء الدّنیاوتضرّف الأحوال والاغات ‏ ۳ لا آمان لها (3). 
ص:252 


1- (1) غافر:9 ۰7 [1] 
2- (2) نهح البلاغه: [2]الکتاب 3 
3- (3) تحف العقول:324. 


بزند».عقلی که از اسارت هوا رها باشد و از وابستگی های دنیا سالم 
بماند,بر اين نوشته گواهی می دهد. 


7 مام صادق علیه السلام : سه چیز است که خردمند نباید آن را هیج 
گاه از یاد ببرد: 


ناپایداری دنیاءدگر گونی اوضاع و احوال, و انشا که از آنها چاره ای 


تیلست 
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بخش دو:نادانی 
اشاره 


ص:55 2 


الفصل الأوْل:معتی الجَهل 


8الامام الحسن علیه السلام -فی جواب بیه آعا تال ی تفزسر. 
الجَهل- :سره الوُْوب طف الفرضه قبل قبل الا 1 ۱ : 
الجواب (1). 


9 الامام علین علیه السلام: رَغبنک فی المستحیل جهل (2). 
0 تم علیم السلامه ال کون ال الدیا مها تعاین مها کل 13 
1عنه علیه السلام: طلَبٌّ المرایب وَالدَْجاتِ بقیر عَمَل جَهل (4). 


2عیسی علیه السلام -للخواریین- اعلموا أنَ فیکم حصلتین من 
الجَهل :الطَحک من غیر عَجّب ,والصبحَة (5)من غیر بت سَهر (۵). 


3-الامام علی علیه السلام: ان من الجهل الثم من عّیر سَهّر (7). 
2 لامام اتضاوق غلیه الشلام ان بت العیل اتکی من بر عقب 3 


5عنه علیه السلام: الجهل فی ئلابِ:فی تبدّلِ الاخوان,وَالقنابدّه بقیر 
بیان,واللَجَسُسٍ 


ص:256 


1- (1) معانی الأخبار:62/401 عن شریح بن هانی. 

2 (2) غرر الحکم:5384. [1] 

3- (3) نهج البلاغه:الحکمه 384؛ [2]مطالب السوول:57. 

4 (4) غرر الحکم:5997. 

ود (۵) الصنخه النوم: ال التهاررلاته.دقت: الدکر نظ دفت: طلب. الکسب 
(النهایه:7/3). [3] 

6 (6) الزهد لابن المبارکی:283/96 عن عمران الکوفی,البدایه 
والنهایه:91/2 [4] عن عکرمه, وراجع حلیه الأولیاء:3/5 7. 

7- (7) الجعفریات:237 [5] عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام. 

8- (8) الکافی:7/664/2 [6] عن السکونی,تحف العقول:487 عن الامام 
العسکری علیه السلام,وراجع ص 2077 814. 


فصل یکم:معنای نادانی 
اشاره 
8مام حسن علیه السلام -در پاسخ پدرش که از معنای جهل از او 


پرسید.-:[نادانی ] شتاب به سوی فرصتها پیش از قدرت استفاده از آنها و 
درماندن از پاسخگویی است. 


0سمام علی علیه السلام: روی آوردن به دنیا با آنچه از آن می 


بینی,نادانی است. 
1مام غلن علیه السلام : جسنجوی رنبه و مقام,بدون کار و 
تلاش,نادانی است. 


9۱12 .عیسی علیه السلام -به حواریان- :بدانید در شما دو نشانه از نادانی 
است:خندیدن بدون شگفت زدگی و خواب صبحگاهان,بدون شب زنده 
د 

ری 


خ شام ی له السله زر تایه ها تاداتی‌خوای: بوورخشت. رده 
داری است. 


4ممام صادق علیه السلام: از نشانه های نادانی,خندة بدون شگفتی 


است. 


5مام صادق علیه السلام : نادانی در سه چیز است: تعویض 
دوستان, مخالفت و جدایی 


ص: 257 


عَمّا لا یعنی (1). 


6ععنه علیه السلام -فیما یسب الیو فی مصباح السریعه- :الجهل صوره 
کیت فی بنی دم ,اقبالْها ظلَة وادباژها نوژوالعبد مَعها کتقلب 
الظل مَع السمس,آلا تری ای الانسان تارج تجدخ جاهلا بخصال تفسه حامدا 
لها عار فا یقبیها فی عبره ِِِ ,! وتارة تَجدْة عالِمّا بطباعه ساخطا لهاء 
حامدّا لها فی غیره ! قَهُوّ منة مق بَین العصه والخذلان,قاٍن قابلتة 
العصمَةه اضات‌تهان قابله الخدلاه آخطا. 


ویفتاغ الجهل التْضا والاعقاٌ به,ویفتاخ العلم الاستبدال مق اصاته مواققه 
اللوفیق.وآدنی صقه الجالِ دعواغ العلق یلا استحقاق,واوسَطهٌ | 
الجهل واقصاغٍ جحوة ولیس شم انبانغ حقيقة تیه (لالجهل والان 
والجرصن, قالکلَ منم گواجد,والواجدٌ منم گالکل (2). 
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1- (1) تحف العقول ۰ |[ 1] 

2- (2) بحارالأنوار:15/93/1 [2انقلا عن مصباح الشریعه:425. [3] قال 
السلسی رحفه الله. جهذ له یت مان لت الظل یه 
ایا اه اس ای ای یه 
تک با مر له املع قد ستو ارم علی الم هر 1 
عیوب نفسه, ویوول بعقله عیوب غیره ما امکنه ,وقد یستولی الجهل فیری 
محاسن غیره مساوی,ومساوی نفسه محاسن. ومفتاح الجهل الرضا بالجهل 
والاعفان به‌بوبانه کمال لا شیعی مقا رفته,وفقا نم العلم طلب تحضیل. ااعام 
بدلا عن الجهل,والکمال بدلا عن النقص,و ینبغی آن یعلم أَنْ سعیه مع عدم 
مساعده التوفیق لا ینفع فیتوسُل بجنابه تعالی لیوفقه. قوله علیه 
السلام:«|ثباته»آی عرفانه,قال الفیروزآبادی:آثبته:عرفه ‏ حقّ 
المعرفه. وظاهر آنْ معرفه تلک الأمور کما هی مستلزمه لترکها ونفیها,آو 
الععتی ان کل من اقر توت تک الاسیاء اسان با غعن تسه ها نیراد 
تالدتیا یا وعوله غلیه السااهه«فالکا, کواخه» لعر معتاه ان هت ااخضال 
کخصله واحده لتشابه مبادئها وانبعات بعضها عن بعض,و تقوّی بعضها 


بدون توضیح و بیان, و تجشس در چیزی که سود نمی رساند. 


6.ممام صادق علیه السلام -در آنچه که به ایشان در مصباح الشریعه 
منسوب است-: 


نادانی, صورتی است که در فرزندان آدم نهاده شده است؛روی آوردن آن؛ 
تاریکی است و بازگشتش روشنی,بنده با آن جابه جا می شود,مانند جا به 
جایی سایه با خورشید.آیا انسان را نمی بینی که گاه به خصلتهای خود. 
نادان است و خود را ستایش می کند,با آنکه همان عیب را در دیگران می 
ای وان ام ی ار 
می شناسد و آن را دشمن می دارد و همان را در دیگران می ستاید ! پس 
این انسان.میان معصومیت و خذلان در حرکت استاگر به عصمت روی 
آورد: به واقع رسد و اگر به خذلان روی آوزدربه خطا رود. 


کلید نادانی,خشنودی و اعتقاد بدان است و کلید دانش,جایگزینی است با 
همراهی توفیق. کمترین خصلت نادان,آن است که ادعای دانش دارد,با آنکه 
شایسته آن بیست و بدتر از آن,ناآگاهی او به جهل خویش است؛ و بالاترین 
خصلت او,ءانکار آن است.هیچ چیز بیست که اثبات آن در حقیفت. نفی آن 
پاشضت باداتن نیا و ار تمه انا مانتد یکی است:هدیکی ان انهان فانتد همه 


است. 
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پژوهشی در معانی جهل 


ملاحظة آنچه اسلام در ابواب مختلف معرفت شناسی آورده.نشان می دهد 
که این آیین الهی, برای ساختن جامعة ارزشی مورد نظر خود,پیش از هر 
چیز و بیش از هر چیز دیگر به اندیشه و شناخت و آگاهی اهشیت داده و 
انسانها را از خطر جهل و به کار نینداختن اندیشه, برحذر داشته است. 


از نظر اسلام,جهل, آفت شکوفایی انسانیت و ريشهة همه مفاسد فردی و 


اجتماعی است (1)و تا این آفت ,«ريشه کن نشود ارزشها شکوفا تصی کودز 
و جامعه انسانی تحقق نمی یابد. 


از نظر اسلام,جهل,ريشة همه شرور,بزرگ ترین مصیبت,زیانبارترین 
بیماری و خطرناک ترین دشمن است و شخص جاهل,بدترین جنبده ها؛,بلکه 
مرده ای است میان زندگان. 


برای فهم درست آیات و احادیثی که درباره مذمت جهل و جاهل و علائم و 
ام سور هک واه وروت حول ای ار تست ی آم در 
است که:جهل چیست و آبا مطلق جهل از نظر اسلام.,مذموم است و 
خطرنای,یا معنای 
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بر دض 211 


خاصی ۶ آن اه در صورت دوم,باید تشخیص داد که کدام جهل؟ 


کدام جهل,ريشة همه شرور است؟کدام جهل,بزرگترین مصائب است؟ 
کدام جهل,بدترین و زیانبارترین دردها است؟کدام جهل,شدیدترین فقر 
است؟ کدام جهل ,خطرناکترین دشمن است ؟ و کدام جاهل به فر موده قرآن 
کریم,«شر الدواب» است و به کته امام ۳۹ علیه السلام : ۰ مرده ای است 
میان زندگان. 


مفاهیم جهل 


به طور کلی,چهار معنا برای جهل مذموم.قابل تصوّر است:اوّل, مطلق 
جهل, دوم,جهل به مطلق علوم و معارف مفید وسازنده,سوم,جهل در 
خصوص ضروری ترین معارف مورد نیاز انسان,چهارم.نیرویی در مقابل 


1.مطلق جهل 


هر چند در نگاه ابتدایی به نظر می رسد که مطلق جهل,زیانبار و مذموم 
باشند ول با کاتل فعلوم. می. ,شود که. خقیفت. این انیت که:. هر 
ندانستنی «نکوهیده و هر دانستنی, پسندیده نیست, بلکه بر بر عکس. ,«برخی از 
دانستن ها زیانبار و برخی از ندانستن ها مفید و سازنده است و درست به 
همین دلیل,در اسلام,تلاش برای تحقیق و کشف برخی از امور و 
اسرار. ممنوع شده است. 


توضیح بیشتر این موضوع.در متن احادیث باب«احکام الجاهل»از این بخش, 
ونیز در بند«ج:ما یحرم تعلمه»از احکام تعلم. (1)و همچنین در باب چهارم 
از ابواب «اداب السوال» (2)از کتاب العلم والحکمه فی الکتاب والسنه 


امده است. 
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1- (1) .نگاه کنید به:«العلم والحکمه فی الکتاب والسثه».ص 294 و 301. 
2 (2) .همان.ص 270 و 277 [1] باب«السوال عما قد يضر جوابه». 


بی تردید.اسلام برای همه علوم و معارفی که در خدمت انسان 
انشت‌اررشی فایل است و حضیل آن زا لازمیو ون صورتی که جاعه تبارضند 
آرباسد و کم الکنانه نم ققاشته باسجوات می دنه اکن ات 
بدان معنا بیست که جهل به همه این علوم,برای همه مردم, مذموم است پا 


خطرناک. 


نف بان ویگر احیات :صرق ود اتحه متظ ی کلاق اسف ریاضی و فیز یک رشیمی 

و سایر رشته های علوم و فنون در خدمت انسان است و از نظر 
اسلام. ارزشمند ولی نمی ۳ پذیرفت که ندانستن این علوم, ,ريشة همه 
شرور بزرگترین مصائب, زیانبارترین دردها,خطرناک ۳ دشمنان و 
شدیدترین فقر است و هر کس برخی از اين علوم و يا همة آنها را 
نداند,بدترین جنبندگان روی زمین است و همانند مرده ای در میان زنده ها. 


3.جهل به ضروری ترین معارف مورد نیاز انسان 


علوم و معارفی. کف اسان ابا بدا ع خفضد. شود اشتا.می کند و .راه 
رسیدن به فلسفة خود را , به او نشان می دهد,ضروری ترین معارف مورد 
ناد آوسنت: 


انسان باید بداند که چگونه پدید اوه و هدف از اویش او چه بوده است؟ 
چه باید بکند تا به فلسفه افرینش خود برسد؟ کجا می رود؟چه خطرهایی او 


معا ای ِ این تنل باس هی دنو مر ات بسامیز ان لت است. این 
و جهل ۱ ۱ و۱ 
شرور قرار می دهد. 


کارایی 
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1- (1) .همان.ص 299 


دارند که جهل به مفهوم چهارم,توسط عقل مهار شود. 
4.نیرویی در مقابل عقل 


در منون اسلامی,جهل, , مفهوم چهارمی دارد که بر خلاف معانی 
گذشته, امری وجودیر است نه عدمی و ام ,شعور مرموزی است در مقابل 
عقل که-مانند عقل- آفريدة خداوند متعال است (1)و آثار و مقتضیاتی دارد 
که«جنود جهلٍ»نامیده شده, در برابر«جنود عقل». (2)وجه تسمية این نیرو 
به جهل,دقیقاً همان وجه تسمية نامیدن نیروی مقابل آن به عقل است.این 
نیرو,نامهای دیگری نیز دارد که شرح آن در مبحث خلقت جهل گفته شد. 


چنانکه در باب اول از «علامات عقل»آمد,همة زیبایی های اعتقادی,اخلاقی 
و عملی, مانند: خیر, علم, معرفت,حکمت, ایمان, عدل, انصاف, الفت, رحمت, 
ماکحا سنا اما سسمماست ساسا فت سرحاس نا 
صدق,حلم, صبر, تواضع,غنا ونشاط,از جنود عقل شمرده شده اند. 


و در مقابل آنها همه زشتی های اعتقادی, اخلاقی اج ِِ 
حرص, ۳4 0 تک 1 
جَرَع,تکبر, فقر وکسالت. از جنود جهل شمرده شده اند. 


انسان در انتخاب و پرورش هر یک از این دو نیرو و تبعیت اد ان آزاد 
و یا نفس اآماره 
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1 (1) .ر.ی:ص 33« [1]آفریتش خرد و نادائی». 

2 (2) .ر.ک:ص ۰123« [2]لشکریان خرد و نادانی». 

3- (3) .مقصود از جهلی که از جنود جهل شمرده می شود جهلی است که 
از نادانی و جهل اصلی سرچشمه می گیرد ودر مقابل علم قرار دارد.جهل 
اصلی در مقابل عقل. 


و شهوت را بمیراند (1)و با پرورش جنود و مقتضیات عقل,به مقصد اعلای 
انسانیت برسد و خليفة خداوند متعال شود و نیز می تواند با تبعیت از 
_-« جهل و پرورش جنود و مقضیات جهل به اسفل سافلین.سقوط کند. 


با عنایت به این شرح,.دو نكتهّ مهم و قابل توجّه روشن می گردد: 
خطرناکترین جهل 


نکتة اوّل اینکه هر چند اسلام با جهلِ مذموم,بویژه با مفهوم سوم آن,به 
شدّت مبارزه می کند؛لیکن خطرناک ترین جهل از نظر این مکتب.جهل به 
مفهوم چهارم است؛یعنی انتخاب راهی است که نیروی جهل انسان را بدان 
دعوت می کند و تبعیت از ان؛زیرا اگر انسان,راهی را که عقل برای او 
ترسیم کرده. انتخاب کند. بی تردید,علم و حکمت و سایر جنود عقل او را به 
مبدا و مقصد انسانیت و راه وصول به ان و همه معارف مفید و 
سازنده,هدایت خواهند کرد و او به میزان استعداد و تلاش خود, به فلسفة 
آفرینش خویش خواهد رسید. 

اما اگر انسان راهی را انتخاب کرد که مقتضای جهل است.جنود جهل,راه 
شناخت معارف سازنده و حقایق والایی که انسان را با مقصد اعلای 
انسانیت اشنا می کند, مسدود می نماید و در این حال.اگر کسی از بزرگ 


ترین دانشمندان روی زمین شود,دانش او پرای, هدایتش ندارد و 
بیماری جهل:او را از با در خواهد آوزد؛ «و آضَلهٌ ال علی علْمٍ» . 3 


بر این اساس,: , مجور اضلی سخن.در روایات ۲ اسلامی تشداهی 
که«جهل » مورد بررسی قرار می گیرد -مفهوم چهارم آن است و سایير 
طقاقیه خفل بهة ثر تیف اهمیت, , مورد توجه است. 
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1- (1) .ر.ک:نشانه های کمال و خرد,حدیث 93ظ. 


تقابل عقل و جهل 
نکته مهم دیگر,روشن شدن سر تقابل«عقل»و«جهل»در متون اسلامی 


است. 


سوال اين است که:چرا بر خلاف متعارف که جهل در مقابل علم مطرح 
می شود,در متون ی و به تبع آن در کتب حدیث.جهل در برابر عقل 
قرار می گیرد نه در برابر علم؟ 


وقتی به کتب روایی مراجعه کنیم,عنوان«علم و جهل»را نخواهیم پافت,بر 
خلاف عنوان«عقل و جهل» که معمولاً در اغلب و یا همه را 
تفصیلی, وجود دارد.راز اين مسئله, آن است که اسلام,جهل به مفهوم چهارم 
را که امری است وجودی و در برابر عقل-خطرناک تر از جهل به مفهوم 
دوم و سوم-که امری است عدمی و در برابر علم-می 1 


به تعبیر دیگر,تقابل میان عقل و جهل در متون اسلامی,نشانة آن است که 
اسلام,جهلٍ در مقابل عقل را خطرناک ‏ نر از جهل در مقابل علم می داند و 
تا این جهل ريشه کن نشود.ريشه کن شدن جهل در مقابل علم,برای جامعه 
سودی اساسی در برنخواهد داشت و این,نکته ای است بسیار ظریف و 
مهم. 
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الفصل التانی:اللّحذیر من الجَهل 
2 دم الجهل 
الکتاب 


ئا عرضتا الأمات علي السَّماواتِ و الأرَضٍ و الْجبال 
اشقفن مها ع خماغا ان اه کات الما خزوا (. 


اعظه العصاتب 


7-الامام علی علیه السلام: أَعظَم المصایب الجَهل (2). 
8عنه علیه السلام: من أَشَذ القصایب عَلَبَهْ الجهل (3). 


9عنه علیه السلام: سر المصایب الجَهل (4). 
ص :66 2 


1- (1) الأْحزاب:72. [1] 

2 (2) غرر الحکم:2844,9301,5680. [2] 
3- (3) غرر الحکم:2844,9301,5680. [3] 
4 (4) غرر الحکم:2844,9301,5680. [4] 


فصل دوم:پرهیز دادن از نادانی 
2 سرزنش نادانی 

اشاره 

قران 


ما امانت [الهی و بار تکلیف] را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم؛ 
یرد از ردان سر باز زدند و از آن هراسناک شدند؛و[لی] انسان آن 
را برداشت.راستی او ستمگری نادان بود. 


الف:بزرگ ترین مصیبت 

7.مام علی علیه السلام: بزرگ ترین مصیبت.نادانی است. 
8.مام علی علیه السلام: از بزرگ ترین مصیبتهاءچیرگی نادانی است. 
9 هام علی غلیه السلام: بدترین مضییتها,تاداتی است: 
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0-الامام الصادق علیه السلام: لا مَصیب أَعظَمّ من الجهل (1). 
باس السُفْم 

1-ال(مام علین علیه السلام: سا الشُقم الجهلْ (2). 

هدع علیه اتسلام: العیا آدها آنگاء نز 

3-عنه علیه السلام: لا داء آعیی من الجَهل (4). 

4-عنه علیه السلام: الجَهل داء وعَیاء (5). 

5-عنه علیه السلام: الجَهل فی الانسان أَضصَرّ من الاکلّه فی البَدَن (6). 
6-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: یا عَِیُلا ققر أَسَدٌ من الجهل (7). 
7-الامام علی علیه السلام: لاغنی کالعقل, ولا ققر کالجهل (8). 
8-عنه علیه السلام: لاغنی لجاهل (9). 

دصر الأعداء 


9-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: دیق کل امرق عَقله وعَدوه جَهلهٌ 
(10). 


0ععنه صلی اللد علیه و آلهه هن لم عفد قعیه ض غ جهله (11 
1-الامام علین علیه السلام: لا عَدْ أَصَرٌ من الجهل (12). 
72عنه علیه السلام: الجَهل آنکی عَذو (13). 

3-الامام العسکری علیه السلام: الجَهل حصمّ, وَالجلم حَکمْ (14). 
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1- (1) الاختصاص:246,غرر الحکم:3 1067 وفیه«أشل»بدل«اعظم». 

2 (2) غرر الحکم:2882,820. [1] 

3- (3) غرر الحکم:2882,820. [2] 

4- (4) مائه کلمه للجاحظ :29/45. 

5- (5) غرر الحکم:۵89,1830. [3] 

6- (6) غرر الحکم:689,1830. [4] 

7 (7) الکافی:25/25/1 [5] عن السری بن خالد عن الامام الصادق علیه 
السلام و ج 4/20/8 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر عن الامام علی 
علیهما السلام, تحف العقول:6 و ص 10 و ص 94 و ص 201 والأخیران عن 
الامام علی علیه السلام,الأمالی للطوسی:240/146 [6] عن آبی وجزه 
السعدی عن آبیه عن الامام علیخ علیه السلام؛المعجم الکبیر:2688/69/3 
عن الحارث.شعب الایمان:4647/157/4 [7] عن عاصم بن ضمره وکلاهما 
عن الامام علو علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله. 

8- (8) نهح البلاغه:الحکمه 54, [8آغرر الحکم:10472 و 10473. [ 9] 

9 (9) غرر الحکم:10450. [10] 

0- (10) المحاسن:610/309/1 عن الحسن بن جهم عن الامام الرضا 
علیه السلام,الکافی:4/11/1 بغیفن. اخباوالزضا عله. الشاام: 1/2۸/2,عال 
الشرایع: 2/101 [ 11] کلها عن الحسن بن الجهم عن الامام الرضا علیه 
السلام, تحف العقول:443. 5 

11- (11) الفردوس:1/269/2 425 عن عبدالله بن 
عمرو, کنز العمال :1/10 29004/199 نقلا عن المعجم الکبیر عن ابن عمر 
وفیه«علمه» بدل «فقهه». 

2 (12) للارشاد:304/1. [12]کنزالفواند: :199/1‏ [13]حلیه 
الأولیاء:196/3 عن عائذ بن حبیب عن الامام الصادق علیه السلام. 

3- (13) غرر الحکم:480. [14] 

 )14( -[1 4‏ الدژه ‏ الباهره:44 آعلام ‏ الدین: .313‏ [15آبحار 
الانوار :7/78 3/37. 


0.امام صادق علیه السلام: هیچ بدبختی یی,بزرگ تر از نادانی نیست. 
ب:ناگوارترین بیماری 

1.مام علی علیه السلام: ناگوارترین بیماری,نادانی است. 

2مام علی علیه السلام: نادانی,بدترین بیماری است. 

3مام علی علیه السلام: هیچ بیماری یی,ناتوان کننده تر از نادانی 


تیلست 
4مام کل علیه السلام : نادانی بیماری و سستی است. 
25 امام علی.علیه السلام؛ نادانی در انسان,از خوره برای بدن ژبانبارتر 


است. 
ج:بدترین تنگدستی 


6سبامیر ضلی الله::علیه. و له اق. علی. ۱ .هید تنخدستی بی‌بدتر از 


نادانی نیست. 


7مام علین علیه السلام: هیچ سرمایه ای به سان خردمندی نیست و 
هیچ تنگدستی یی, مانند نادانی. 


9( 
د:زیانبارترین دشمنان 


اه ان 


امس لاله یی الیی اک فیک اه سور ترضا ندرا ای 
اش به او اسیب رساند. 


1 ممام علی علیه السلام: هیچ دشمنی,زیانبارتر از نادانی نیست. 
2مام علین علیه السلام : نادانی, کشنده ترین دشمن است. 


3مام عسکری علیه السلام: نادانی.دشمن است.و بردباری حعمرانی 


است. 
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6 شین شوءو 
4-الامام علیث علیه السلام: لا سَوءة شین من الجّهل (1). 
5-عنه علیه السلام: گفی بالچهل دَقّا آن بر منة من هو فیه ! (2) 


6عنه علیه السلام -فی الحگم المنسوبه |لیه-:ما أَقیَحَ بالطَبیح الوجه آن 
یکون جاهلا ۱ کدارِ حخسته البناء وساکنها شش وگجته ِ تومرآد صر مه 


یحرسها ذِئب (3). 

2 دم الجاهل 

الکتاب 

شَرّ الوا علد اللّه الضُمْ لبم الذین لا تلو (4 
* الحدیثت 


7-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ما استردّلّ اللَةْ تعالی عَبدّا الَاحظَرَ 
غلیه العلم وَالادَب (۵). 


8-لامام علیخ علیه السلام: |ذا أُردَل ال بدا حظَر عَلیه العلق (6). 


9-رسول اللّه صلی,الله علیه و آله: قَلثِ لیس فیه شَيء من الجکقه 
کتیتب خرب,قتعلموا وعلموا, وتققهوا ولا تموتوا جُهالقاِنّ الل لا بَعذر عَلی 


الجهل (2). 

0-عنه صلی الله علیه و آله: الرْاهِذ الجاهل مَسخَرَه الشّیطان (8). 

1 الاتام علوه غلیه السلام: عفد لکد واه لا عمه اظ کام الق 
خاویّا (9). 
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1- (1) غرر الحکم:10640. [1] 
22 مه الفرید0 1 2۱۰۱ در اجم التخاشن والسساهت :99و 


3- (3) شرح نهج البلاغه:507/306/20. 

4- (4) الأأنفال:22. [3] ۱ ۱ 

5- (5) کنزالعقّال:28806/157/10 نقلا عن ابن النار عن آبی هریره. 
6- (6) نهج البلاغه:الحکمه ۰.288 [4] . 

7- (7) کنزالعمال:28750/147/10 نقلا عن ابن السنی عن ابن عمر. 
8- (8) عوالی اللالی:93/272/1. [5] 

9 (9) غرر الحکم:6309,3359,6327,2894. [61] 


ه:رسواترین کار زشت 


4 اهان علی غلیه. السلام: هنم کار ی رای انس ان ادا 


نید ‌ ۴ 
ووآمام علی, علیه السلام: در زرشتی تادانی:هسضان .نش که نادان از آن 
بیزاری می جوید. 


6مام علی علیه السلام -در حکمتهای منسوب به ایشان-:چقدر زشت 
است برای انسان خوش چهره که نادان باشد مانند خانة زیبایی که 
ساکنانش پلید باشند و يا باغی که جفد,آن را آباد کند.یا گلة شترانی که 
کرکین. از آن باسذازق کند. 


سر ریق تاداخ 
قرآن 
قظیا بدترین خنیند حان فخ دار بر انه لانی آند کم‌کمی: آتدیفند: 


7 سا میر ضلی الم علیه و امد آفند خعال تیه اق راعوان نکرد گر 
انکه او را از دانش و ادب محروم ساخت. 

8 امام غلین غلیه الشلام: هکامی, که خداه‌ند بندم ای را خمار کندزد انش 
را از او بازدارد. 


9یامبر صلی الله علیه و آله: دلی که در آن حکمت نیست.مانند خانة 


ویران است؛پس بیاموزید و تعلیم دهید؛بفهمید و نادان نمیرید.به راستی که 


ات صلی لاهسا او تسه سای اس 


دل در زیان است. 
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2 عنه علیه السلام: آبقضْ الحلاق ی ال تعالی الجال"لا حرَمَةٌ ما 
َة مق به قلی لقه وفع العقل (1) 


3عنه علیه السلام: عَمَلْ الجاهل وبال,وعلمَهٌ صَلال (2). 
4عنه علیه السلام: آشقی الّاس الجاهل (3). 
5-عنه علیه السلام: الجاهل مَیْثْ بِین الأحیاء (). 


6-عنه علیه السلام: " صفغیژ وان کان شَیا,والعالم کبیژ وان کان 
حدتّا (5). 


7عنه علیه السلام: الجاهل صَخر لا یَنقجرّ ماوّهاءوسَچرة لا بَخصَر 
عودهاء وارض لا یَظعَر غشبها (6). 


8-عنه علیه السلام: للجاهل فی کل حاله خسران (7). 

9عنه علیه السلام: کل جال مَفتون (8). 

0-عنه علیه السلام: الجاهل خیرانْ (9). 

1عنه علیه السلام: سْلطان الجاهل یبدی معايبة (10). 

2-عنه علیه السلام: نِعمَة الجاهل کروضَه علی مزبله (11). 
3عنه علیه السلام: کلّما عشتت نع الجاهل ازداد قبکا فیها (12). 
4عنه علیه السلام: دول الجاهل گالقریب الُتحَرّك الی اه (13). 
5ععنه علیه السلام: من لا عقل لد لا ترتجیه (14). 

6عنه علیه السلام: لسان ابر یب سقه الجْهّال (15). 

17عنه علیه السلام: لا برغ الجَهولّ الاح الخسام (16). 
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1- (1) غرر الحکم:6309,3359,6327,2894. [1] 

2 (2) غرر الحکم:6309,3359,6327,2894. [2] 

3- (3) غرر الحکم:6309,3359,6327,2894. [3] 

4- (4) غرر الحکم:2118, [4]راجع ص /193د:موت النفس. 

5 (5) کنزالفوائد:318/1؛ [5 آشرح نهج البلاغه:750/327/20. 

6- (6) غرر الحکم:198,5578, 2081,7329,6845. [6] 

7-(7) غرر الحکم:198,5578, 2081:7329,6845. [7] 

8- (8) غرر الحکم:198,5578, 2081:7329,6845. [8] 

9 (9) غرر الحکم:198,5578, 2081:7329,6845. [9] 

0- (10) غرر الحکم:198,5578, ۰2081:7329,6845. [10] 

1- (11) تنبیه الخواطر:17/2, [11]غرر الحکم:9956 [12] وفیه«نقم 
الجال»؛ینابیع الموژه:117/414/2, [13]مائه کلمه للجاحظ: 41/57. 
2- (12) غرر الحکم:7198؛ [14]شرح نهج البلاغه:943/343/20. 
3- (13) غرر الحکم:5108,8088,.7637,10816. [15] 

4- (14) غرر الحکم:5108,8088.7637,10816. [16] 

5- (15) غرر الحکم:5108,8088,7637,10816. [17] 

6- (16) غرر الحکم:5108,8088.7637,10816. 181] 


2مام علی علیه السلام: مبغوض ترین بندگان نزد خداوند متعال,نادان 
است؛چرا که خداوند,او را از نعمت عقل که بر همة بندگانش ارزانی 
داشته, محروم کرده است. 


3.مام علی علیه السلام: کار نادان,زیان است و دانش او گمراهی 


است. 
4 ممام غلین علیه السلام : بدبخت ترین مردمان,نادان است. 
5 مام علی علیه السلام : نادان, مرده ای است میان زندگان. 


دانشمند.بزرگ است. گرچه خردسال باشد. 


7سا فسفلی غیت اتصلامت تاداتید کشت کات ان آه وف 
درخنی اس که وشن سر تکرددو میتی ارت کم سره در آن ترورد: 


اه ای یه ها وا کی ال نی تیاه ات 
9.امام علی علیه السلام: هر نادانی, فتنه زده است. 

و اماهشان غلیف شتا دان سر کردات ات 

1 هام غلی علیه ا لام ستطر ۵ فادان ,مان را اشکار گنه 


2سمام علی علیه السلام: نعمت در دست نادان,مانند گلزاری است در 
زباله دان. 


3.ممام علی علیه السلام: هر چه نعمتهای نیکو در دست نادان باشد,بر 


4اا غلی غی اسلا ولتت اه ماه ری اس که رای با 
معانْ در حرکت است. 


5.امام غلن علیه السلام : به آنکه از خرد بی بهره است امیدوار مباش. 
هام علی غلیه الشلاش ریا تیک کار اد سک تدای ابا می کند: 


07هام غلی قلیه السلاه جر ری شمسشیرادان ابا ندازه 
23 


8عنه علیه السلام -فی ی آهل التصقو تعة وفقه الجتل.-:آرچکم قريتة 
من الماء بَعيدَة من السماء, جفت غقولکم, وسفهّت ی رکا نم غرّضن 
ناب واکلَة لاکل, وقريسَة لِصائل (1). 


9-عنه علیه السلام: 
لا تصحب آحخاالجهل 


ان اذی لا (2). 


1-الامام العسکري علیه السلام: رياضَهٌ الجاهل ورد المُعتاد عن عادد 
کالمعجز (3). 


902 -لقمان علیه السلام : آأن یضریک الحکيم قیوزیک حَیژ من آن بدهتک 
الجاهل بدُهنِ طیّب (4). 


من اللم ابیت 


من 


۳ 


2 التّوادر 
3-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ما أعرّ ال هل قط,ولا أدَلَ بلم 
قط (د). ۲ 5 


4-الامام علی علیه السلام: الجَهلّ بالقضائّل من ِ الرّذایّل (6). 
5-عنه علیه السلام: الجَهل وَالبْخل مساءة ومَضَدة (7). 

6عنه علیه السلام: لا قرین شَرّ من الجهل (8). 

ص :274 

1- (1) نهج البلاغه: الخطبه 14, [1]بحار الأأنوار:194/246/32. [2] 

2- (3) الأمالی للطوسی:1165/543 [3] عن مسعده بن زیاد الربعی عن 
الامام الصادق علیه السلام. 


3- (4) تحف العقول:489,بحار الأأنوار:30/374/78. [4] 
4- (5) تنبیه الخواطر:26/2, [5]بحار الانوار:21/426/13. [6] 


5- (6) الکافی:5/112/2 [7] عن علیْ بن حفص العوسی الکوفی رفعه 
الی الامام الصادق علیه السلام, مشکاهالأنوار:216 [8] عن الامام الصادق 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله؛کنزالعقال:5830/132/3 نقلا عن 
ابن شاهین عن ابن مسعود. 

6- (7) غرر الحعم:2054,1585. [9] 

7- (8) غرر الحکم:2054,1585. [10] 

۵ (9) تحف العقول:93, کنزالفواند:319/1 [11] وفیه«سوء 
شز» بدل «شر». 


8ممام علی علیه السلام -در توبیخ مردمان بصره پس از واقعة 
جمل-:زمین شهر شما , به آب,نزدیک و از آسمان,دور است.عقلهای شما 
سبک و بردباری شا اشته گششت.پسن برای تیرانداز,نشانه و برای 
خورنده, لقمه, 9۰ برای درنده» شکارید. 


9 امام علی علیه السلام: با دوست تادا همنشینی مکن و از او 
کشاندند. 


0,مام باقر علیه السلام: به راستی دلی که در آن دانش نیست؛مانند 
سرای ویرانی است که اباد کننده ای ندارد. 


1.ممام عسکری علیه السلام: تربیت نادان و بازگرداندن آنکه به چیزی 
عادت کرده,از عادتش معجزه است. 


2 اسان غیه السلا گر سکیم و وا کنگ زنه ها را مارا رمیمتر آز 
ان است که شخص نادانی تن تو را با روغنی خوشبو روغن مالی کند. 


ر.ک:ص 85«زنهار از کنار نهادن خردورزی». 
2 گوناگون 


3 بیامبر صلی الله علیه و آله: خداوند به سبب جهل هیچ کس را عزیز 
نکرد و به سبب بردباری, هیچ کس را خوار ننمود. 


4ممام علی علیه السلام: ناآگاهی به فضیلتهاءاز زشت ترین رذیلتهاست. 
5.مام علی علیه السلام: نادانی و بخل,بدی و زیان است. 

6مام علی علیه السلام: هیچ دوستی بدتر از نادانی نیست. 

ص :5 27 


7عنه علیه السلام: الجَهل وبال (1). 
8-عنه علیه السلام: لا پزکو مَع الجهل مَذهب (2). 


وی تم آن تحضلوا بالجهل آربّادولن تبلفوا به من الخیر 
سَببّا, ولن تدر کوا به من الاخرو مَطلبّا (3). 


0عنه علیه السلام: ان الرُهد فی الجهل بقدر الاَغبَه فی الققل (4). 
ص :276 

1-(1) غرر الحکم:10542,3856,3444, ۰237 [1] 

2 (2) غرر الحکم:10542,3856,3444, ۰237 [2] 


3- (3) غرر الحکم:237,10542,3856,3444. [3] 
4- (4) غرر الحکم:37,10542,3856,3444 2. [4] 


7.امام علی علیه السلام : نادانی, سربار است. 
8.مام علی علیه السلام: هیچ آیینی,با جهل و نادانی ژشد نکند. 


ای نرسید و با آن به هیچ سببی از اسباب خوبی دست نیابید,و به هیچ 
مقصد آخرتی هم نائل نگردید. 


0.امام غلی: عاره السلام : به راستی که بی رغبتی در نادانی, به اندازه 
رغبت در خردمندی است. 


قر 7 27 


الفصل الثالت: آصناف الجّْال 


1-الامام علی. علیه السلام: الاجال ربج بَعه:رجْل تخر مور ارم بدری 
قذاک عالمٌ قاسألوة ورَجُل لا بدری درخ تمه لا بدریٍ قذاک مسترشذ 
قأرشدوة, ورَجْلٍِ لا پدری ولا پدری نَه لا پدری قذاک جاهل قارقفضونخ, ورَجْل 
بدری ولا پدری اه یدری قذاک نایْمٌ قنبهوخ (). 


2-الامام الصادرق علیه السلام: الرُجال أرتقة:رَجُل یعلَمْ وتعلَمْ ‏ 
قذاک عالغ قتعلموا منة,ورَجْل بعلَم ولا بَعلم اه ت۳9 قداک 1 
قأنبهوخ. ورجْلٌ لا بعلمُ وتعلغ آ عا فدای حاول امه 

ولا بعلع یه لا عم قداک أحمت قاجتیبوه (2) 


ص:278 


۷ 2 
۱۱ 


َ (1) معدن الجواهر:41. [1] 
- (2) آخبار الحمقی والمغلین:46؛عوالی اللالی:74/79/4 [2] عن 
بعضهم علیهم السلام نحوه,بحار الأأنوار:15/195/1. [3] 


فضل سنوهانباع بادانان 


1مام علی علیه السلام: مردان چهار دسته اند:مردی که می داند و به 
آگاهی اش علم دارد؛ چنین شخصی حقیقتاً دانشمند است.پس از او 
بپرسید.مردی که نمی داند و می داند که نمی داند؛او جوینده است.پس 
راهنمایی اش کنید.مردی که نمی داند و نمی داند که نمی داند؛او نادان 
است.پس کنارش گذارید.مردی که می داند و نمی داند که می داند؛او 
کواب استسن سار کفند. 


2مام صادق علیه السلام: مردان چهار دسته اند:مردی که می داند و 
می داند؛که می داند پس این مردعالم است,از او بیاموزید؛مردی که می 
داند و نمی داند که می داند؛ این شخص خواب است.پس بیدارش کنید؛ 
مردی که نمی داند و می داند که نمی داند؛او جاهل است.پس تعلیمش 
دهید؛مردی که نمی داند و نمی داند که نمی داند؛او احمق است.پس از او 
دوری کنید. 


پژو هشی درباره انواع نادانی 

همان طور که در این روایات اشاره شده, انسان در معرفت حقایق,چهار 
ها اه ار با 
جامعه ایجاب 


ص:279 


می نمایند, این حالات عبارت اند از: 
1.علم 


حالت اوّل,علم و آگاهی است.کسی که می داند و می داند, که می داند به 
او‌عالم گفته.می-شون,چنین فردی:شایهتکی, دارد که فعلم دیگزآن, باشد و 
از نظر اسلام, «وظيفة او تعلیم و وظيفة وه ماه ور تن از اوست: 
فتتلها اهل الدکر ان کم لا تعلفون..ب1 از اهل ذکر و دانتش: بترسید اگر 


نمی دانید. 


2.عغفلت 


حالت دوم.,غفلت است.غافل, کسی است که می داند و نمی داند که می 
داند.در اینجا وظیفه کسانی که هشیار هستند این است که او را از خواب 
غفلت بیدار کنند: 


ود کو فاق اد کرت نف آلمسین. ۱۱ 
یادآوری کن؛زیر | یادآوری مقمنان را سود می بخشد. 


داند, اعم از انتگه بداند نمی داند و پا ام ۳ ,در هر حال ِ 


«قستئلوا أَفْلَ | لدکر | عم لاقلغون». 
4.جهل مرکب 


و ۳ ی ی وی 9 اب 


می داند. 
ظافرا همین معا مقضووی ووایات:د کر شتذه امیت: کو؛ 
«لا یعلم و لایعلم ائه لا یعلم؛ 


ص:260 


1- (2) سور ذاریات اي 55. [1] 


نمی داند و نمی داند که نمی داند»و 


«لا یدری ولا یدری اثه لا یدری» نمی داند و نمی داند که نمی داند». (1)لذا 
امام لیف شاره السلام تکلیف مردم را در مورد برخورد با چنین جاهلی, کنار 
نهادن دانسته: 


«فدای, خاهل, فار قضوم» بسن ان تادان. است, کارش. نمید.هآمام ضادق 
علية السلام وطیفه مردم را اجتتاب از چنین. کنسی می داند: 

«قذاک اخمق فاجفون کیش آن‌نادان است:و از اد کناره کیزی کنیخه: 

درد بی درمان ! 


سوال اصلی در زمينة رهنمودی که در احادیث این باب در مورد برخورد با 
اصناف جهال ارائه شده, این است که چرا آگاهان جامعه مه ضا ف اند که 
غافل و جاهل بسیط را آگاه کنند؛ولی در مورد جاهل مرکب,نه تنها وظیفه 
ای ندارند,بلکه وظيفة انها اجتناب و رفض است؟ 


عوات. ای اننیت. که فیل, مر کب‌تطظر اک گرین. تداع عمل ات نو در 
حقیقت, دردی است بی درمان کسی که نمی داند., تصوّر می کند می داند 
که مبتلا به بیماری خطرناک خود دانا بینی است و این بیماری,بخصوص در 
صورتی که مزمن شده باشد قابل علاح نیست. 


امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: 


السلام قال؛ 


داویت المرضی فشفیتهم باذن الله,وابرأت الأکمه والأبرص باذن 
الله,وعالجت 


ص :281 
[- (1( .در اشعار معروفی که به زبان فارسی در این باره سروده شده نیز 


مقصود همین است. .من اشعار, این است: آن کس که بداند و بداند که 
بداند اسب طرّب خویش به افلاک رساند آن کس که نداند و بداند که نداند 


آن هم خَرَک لنی.به منز ل پرساند آن. کشن که ندانو نداند که خداند :دز 
جهل ور کم ابد الدهر بماند (لغتنامة دهخدا:جهل بسیط و جهل مرکب.در 
واقع مقصود از«نداند که نداند»,این است که گمان می کند می 


داند:«یعتقد اثه یعلم». 


الموتی: فا شم بادن اللهب‌عالخت الا ختق فلم آقور علی اضلاته ۲ 


فقیل:«یا روح اللّه ! وما الأحمق؟»,قال:«المعجب برأیه ونفسه,الذی یری 
الفضل کلّه له لا علیه,و یوجب الحق کله لنفسه ولا پوجب علیها حقا,فذاک 
الأحمق رت لا حیله فی مداواته». (1) 


آنکه به خود خوشبین باشد,تباه گردد و آنکه به رأی و نظر خویش,خوشبین 
باشد.هلاک گردد بدرستی که عیسی فرزند مریم فرمود:«بیماران را با 
اجازة خداوند, مداوا کردم و نابینا و پیس را به اذن خداوند بهبود بخشیدم؛و 
مردگان را با اذن الهی زنده کردم؛به مدا وا نادان پرداختم؛ولی نتوانستم 
او را اصلاح کنم». 


گفته شد:«ای روح خدا! احمق کیست؟».فرمود: :«آنکه به خود و رآی 
خویش؛ , خوشبین باشد.آنکه فضیلت ها را از آن خود می داند.[و کاستی یی 


تخود تقی پدیر | فف را دود من دهد و تکلیت وی یر خهیتی تور 
ندارد. 


این نادانی است که چاره ای برای درمانش نیست». 


بنا بر این تفسیر, احمق حقیقی کسی نیست که دچار آفت مغزی است و به 
دلیل بیماری جسمی.قادر به فهم مسائل نیست. این گونه تیمار انا در از 
طرّق طبیعی قابل درمان نباشند,از طریق اعجاز,معالجة آنان امکان پذیر 
است.احمق حقیقی, کسی است که مغز او سالم است؛ولی بیماری رواني 
عغجب و خود دانابینی, عقل و انديشة او را فاسد کرده و در نتیجة پاسخ 
مثبت ندادن به دعوت عقل عملی.مرگ عقلی او فرا رسیده است.علاج 
چنین مرده ای ممکن نیست.چنین مرده ای را عیسی علیه السلام هم نمی 
تواند زنده کند. 


عیسی علیه السلام به اذن خدای تعالی, انواع بیماری های جسمی را بدون 
استفاده از ابزار پزشکی علاج می کرد و حثی مردگان را زنده می ساخت؛ 
لیکن قادر به زنده کردن 


202: 


تخت هرد وی هه وی نی ی دار درقران کی بو خاش انشا 


قاتک لاشمغ الْمَوّتی و لا مغ الُمّ الدْعاء. 1 

در حقیقت,تو مردگان را شنوا نمی گردانی و این دعوت را, به گران نمی 
توانی بشنوانی. 

اين گونه انسانها تنها ظاهر دنیا را می بیند ولی از حقیقت غافل اند: 
یعون ظاهراً من الحباه الدئیا و هم عَن اجره هُمٌ غافلون. 2 

از زندگی دنیا,ظاهری را می شناسند,حال آنکه از آخرت غافل اند. 


اینجاست که تعلیم ۱ ندارد. کسی که به مرگ انديشه گرفتا نار 
9 1 
سر الذواب ید ال ال امعم الذین لا تَفقلون»: 


و بدین جهت.حتّی نزدیک شدن به چنین کسی خطرناک انیت اریز بیماری 
انديشه واگیر دارد و ممکن است به دیگران نیز سرایت کند. لذ| وظيفة 
مردم در برخورد با بیمارانی این چنین,اجتناب و اعراض است:همان طور 
که خداوند سبحان می فرماید: 


قأغرٍض عَن من تولّی عن ذکرنا وم بر الا الحیاه الدئیا. 3 


پسّ از هر کس که از یاد ما روی برتافته و جز زندگی دنیا را خواستار 
بیست روی برتاب. 


ص:263 


الفصل الرابع: علاماث الجهل 


4 آنار الجهل 

أ:الکفر 

الکتاب 

و اذا قبل هم و با رت 2 ۲۳۴۲۱ 9 3 95 
أباهُْهم لایعقلون شین یهْتَذُونَ (1). 

و متل الذین گفژوا کل الذی بنقْ یما لا: بسُمع الا ذُعاءٌ و نداءٌ ضَ بُکم 
غقی قَهْم لا بعفلون (2). 

و ٍذا نادیم ٍلی الطّلاه اتحَدُوها هروا و آعباً دیک هم وم لا ییون (3) 

* الحدیثت 

3-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: تما یدرک الکیه کل بالعقل, ولا دی 
لِمن لا عَفل لَذ (4). 

ص:284 


1- (1) البقره:1 70,17 1. [ 1] 

2 (2) البقره:1 70,17 1. [2] 

3 (3) المائده:58. [3] 

4 )4( نف العقول :4 5,غررالحکم:68 107 وفیه ذیله؛ 
الفردوس:2764/150/2 عن عمر مجمع بن حارثه,حلیه الأْولیاء:220/3 عن 
لبی هریره وفیه ذیله. 


فصل چهارم:نشانه های نادانی 


4 آار نادانی 
قران 


وچون به آنان گفته شود از آنچه خدا| نازل کرده است,پیروی کنید؛می 
گویند:«نه, بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافته ایم,پیروی می 
کنیم».ایا هر چند پدرانشان چیزی را درک نمی کرده و به راه صواب نمی 
رفته اند [باز هم در خور پیروی هستند]؟ 


و مَتّل [دعوت کنند] کافران,چون متّل کسی است که حیوانی را که جز 
صدا و ندایی [مبهم,چیزی] نمی شنود,بانگ می زند:ژآری] کرند.لال 
اند, کورند [و] درنمی یابند. 


و هنگامی که [ با وسيلة اذان, مردم را به فضاژ عی خه یمان را به مسخره 


3 بیامبز ضلی, الله غلیه. و اله: تمامی: خوبی ها با خرد به دست آید.و 
کسی که خردمند نیست.دین 


ص:85 2 


4 قدعنه ضلی الله غلبه ب آلفه قواغ الفرع ععاضولا دین لقن لا عمل 21 


(1). 
نت صلی اه هه ال ی ضرع همقل او لا یی ۱ 
ا۳4« 


6-ال(مام علی علیه السلام: ما کَقَرّ الکافر خی جَهل (3 


7 غنه. غليه. الشبلافد العاف عت: ای وین رسمه عون 
(9). 


8-عنه علیه السلام: الکافرّ فاجرّ جاهل (6). 

9 عنه علیه السلام: الجاهل |ذا حَمَد وَجة, واذا وَجَد لد (7). 
0-عَلِیُ بنْ آسباط عنهم علیهم السلام-فیما وعَظ اللَةْ عز و جل یه 
ی یا عیسی,لا ثشرک بی شین .کن قع العق تما ان 
را ترقّ من الجاه 
تال روز 

1-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الجَهل رس الشَّ کل (9). 
2-الامام علی علیه السلام: الجَهل أصل کل سر (10). 

3-عنه علیه السلام: الجَهل قساد کل آمرٍ ۱ (11). 

4عنه علیه السلام: پالجهل بُستناژ, کل شَوٌ (12). 

5عنه علیه السلام: الجهلّ مَعدنْ السْرٌ (13). 
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1- (1) شعب الاپمان:4644/157/4, [1]الفردوس:4629/217/3 کلاهما 
عرن ابر بن دالله کت المه‌اند: 12[ 2 ار وضه الوا عظیی :9 ۱31 


2 (2) الجامع الصغیر:4242/652/1 نقلا عن آبی الشیخ فی الثواب,وابن 
النجار عن جابر. 
3- (3) غرر الحکم:9554. [4] 
4 (4) الحب-بالفتح-:الخذاع الذی یسعی بین الناس بالفساد (النهایه:4/2). 
[5] 

5- (5) غرر الحکم:1900,715,1534 ( [6]وفی نسخه:الجاهل |ذا جحد 
وحد, وأذ] وحجد الحد). 

- (6) غرر الحکم:1900,715,1534 ( [7]وفی نسخه:الجاهل |ذا جحد 
وحد, وأذ] وحجد الحد). 

- (7) غرر الحکم:1900,715,1534 ( [8]وفی نسخه:الجاهل |ذا جحد 
وحد وأذ] وحجد الحد). 
8- (8) الکافی:103/141/8, [9]تحف العقول:500 نحوه من دون |سناد. 
9 (9) جامع الأحادیث للققی:102 عن اسماعیل عن آبیه الامام الکاظم 
کنخ آباته. غلسی السلاموحای الامار: 9/7۰/۲7 ۲101 نقلا عه الاماخه 
والتبصره. 
0- (10) غرر الحکم:819. [11] 

1- (11) غرر الحکم:930,4321,658. [12] 

2- (12) غرر الحکم:930,4321,658. [13] 

3- (13) غرر الحکم:930,4321,658. [14] 


ندارد. 


سار سل للم مه و آله: اصل ادمی. کرد لته انکه سردرت 


نیست,دیندار نیست. 

5 یامبر صلی الله علیه و اله: دینداری آدمی به خرد اوست و آنکه 
خردمند نیست, انسان نیست. 

6ممام علی علیه السلام: هیچ کس کافر نگشت.,مگر آنکه جاهل بود. 


خودبین است که فريفتة نادانی اش شده است. 


8.امام علی علیه السلام: کافر,تبهکاری نادان است. 


9ممام علی علیه السلام : نادان هرگاه بخل ورزد.صاحب مال شود و 
زمانی که صاحب ثروت شود.سر از الحاد دراورد. 


یبن اس ار ار وان نمی اسان فل میب کنداور 
پندهای خداوند بة عیسی علیه السلام چنین امده:ای عیسی ۱ جیزی را 
شریک من مساز...هميشه با حقَّ باش,هرجا که باشد؛گرچه پاره پاره شوی 
و به آتش سوزانده شوی.پس از شناخث به من کفر مورز تا در زمره 
نادانان نباشی. 

ر.رک:ص 133«شناخت خدا»/ص 137«دین»/ص 321«توقف به هنگام 
شبهه». 


ب:بدی ها 

1 سامت صلی الله علیه و اه پاحانیسا رش همه بدماششت: 
2 اما علی غانه اتسلامه تاداتی رب هر نف ازست, 

فقو امام علی علبه السلام* فاداتی:شان کتندع هر کاری ازست: 
4امام قلی له السلام با کات هر مد رنه شود 
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ج:عَداوَهْ العلم والعالم 

6-الامام علی علیه السلام: الثّاسنْ آعداء ما جهلوا (1). 
7عنه علیه السلام: من جهل شَیتّا عاداة (2). 

8عنه علیه السلام: من جهل شَیتّا عابَةُ (3). 

9عنه علیه السلام: من قَضْر عن معرقه شیء عابة (4). 
0عنه علیه السلام: ما ضادّ العْلماء کالجْهَال (5). 


1عنه علیه السلام: لا تُعادوا ما تجهلون,قَانّ أکتر العلم فیما لا تعرفون 
(6). 


د:موث اللّفس 

2 الامام علم علیه السلام: الجَهلٌ ممیث الاحیاء ومْحَلّدٌ السْقاء (7). 
3-عنه علیه السلام: الجهل موث,اللّوانی قوث (8). 

4عنه علیه السلام: الجاهل مَیْتْ وان کان حیّ (9). 

5عنه علیه السلام: العالمْ ی بَينْ القوتی,الجاهل مَیث بینّ الأحیاء 


(410). 
6عنه علیه السلام -فی الچگم القنسوته |لیه-الجَهل پالقضایل عدل 
المّوتِ (11). 


7عنه علیه السلام: من استحکمت لی فیه حصلَهٌ من خصال الخیر 
احتملنة عَلیها واغتفرث فقد ما سوها, ولا اوه فقد عَقل ولا دی ان 
مفارقة الاّين مُفارَقة الأمن,قلا بتعتاً بحیاو مع مَخاقو,وقق؛ العقل قَقَد 
ایام وا عاره 
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1- (1) نهج البلاغه:الحکمه 172 و 438,خصائص الائّه علیهم السلام:110, 
[1]الاختصاص: 245,غررالحکم:288: [2]المناقب للخوارزمی:395/375 
عن الجاحظ وفیه«المرء عدو ما جهله».ینابیع الموده:113/414/2 [3] 
وفیه«المرء عدو لما جهل». 

2 (2) کنزالفوائد:182/2, [4]تحف العقول:406 عن الامام الکاظم علیه 
السلام, وفیه«امرا»بدل«شینا». ۲ 

3- (3) کشف الغمّه:137/3 [5] عن الامام الجواد عن ابائه علیهم 
السلام,بحار الانوار:61/79/78. 

4- (4) الارشاد: 301/1, [6]الدژه الباهره:33 عن الامام الصادق علیه 
السلام, ولیس فیه«معرفه»,بحار الانوار:8 8/7 ۰106/22 [7] 

5- (5) غرر الحکم:47(,9612,10246,1464 و 48), [2117(,1125]8 و 
28). 

6- (6) غرر الحکم:47(,9612,10246,1464 و 48), [2117(,1125]9 و 
28). 

7- (7) غرر الحکم:47(,9612,10246,1464 و 48), [2117(,1125]101 
و 2118). 

8- (8) غرر الحکم:47(,9612,10246,1464 و 8), [2117(,1125]11 
و 2118). 

9 (9) غرر الحکم:47(,9612,10246,1464 و 48), [2117(,1125]12 
و 2118). 

0- (10) غرر الحکم:47(,9612,10246,1464 و 48), [1125]13, 
(2117 و 2118). 

1- (11) شرح نهح البلاغه:23/258/20. 


ج:دشمنی با دانش و دانشمند 

6.ممام علی علیه السلام: مردم,.دشمن چیزی هستند که نمی دانند. 
7.مام علی علیه السلام: آنکه چیزی را نداند,با آن دشمنی ورزد. 
8.مام علی علیه السلام: آن کس که چیزی را نداند,از آن عیبجویی کند. 
ِِِ علی علیه السلام: آنکه از درک چیزی ناتوان شود.از آن عیبجویی 
ِِ علی علیه السلام: هیچ کس مانند نادانان,با دانشمندان مخالفت 
زک د. 


1مام علی علیه التظلام با امه نمی دا نبذ‌دشمتی. حون پد*عرا که 
بیشتر دانش در آن چیزهایی است که شما نمی دانید. 


ر.دک:ص 331:«انکار آنچه نمی داند»/ص 129«دانش و حکمت». 
د:مرگ جان 


2 هام علی له السلام تاداتی شنم ها با بمیرآند وی را حادانه 
سازد. 

93.امام قلی علیه السلام : نادانی.مرگ است و سستی از دست دادن. 
4مام کل علیه السلام : نادان, مرده است, گرچه زنده باشد. 


5ممام علی علیه السلام: دانشمند:زنده ای میان مردگان است و 
نادان, مرده ای میان زندگان. 


ِِ امام علی: علیه یت لور حعمتهای منسوب به ایشان- ؛ناآگاهی به 


۷۳| پابرجا شود,او 
را تحمّل کنم و نبود سایر خصلتها را بر او ببخشم؛امّا نبود خرد و دین را 
نمی بخشم؛چرا که از دست دادن دین,از میان رفتن امنیت است,و زندگی 


با ترس, گوارا نیست و از دست دادن خرد.از دست دادن زندگی است و جز 
با مردگان سنجیده نشود. 
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|لابالأموات (1). 
:مساو الأخلاق 


298 صالخ بن مسمار: بلَعنی أَنّ الب صلی الله علیه و آله تلا هذه ای ی 
یا الائسان ماعرّک یربک الکریم (2)نْ2 قال:جهلَةٍ (3). 


9-الامام علیث علیه السلام: الچرص وَالسَرَخ وَالبْخل تَنيجَة الجهل (4). 
0عنه علیه السلام: رس الجهل الخرق (5) 

1ععنه علیه السلام -فی دعایئو-:آتا الجاهل, عَضینک یجهلی,وارتکیث 
النوب, تایه نی الدّنیا بچهلی, وسَهّوث کر عن ذکرک بچهلی, وکنثك 
(الی) الدٌنیا بجهلی (6). 


2-لامام_ الصادق. علیه السلام: اجه فی تلاثِ:الکبر وشگه 
المراء والجّهل باللّه, قأولیک هُمْ الخاسرون (7). 


3-ل(مام علی علیه السلام: ما عَقَلَ من بَخْلّ باحسانه (8). 
و:الفُرقه 
الکتاب 


ا بوتکم جهیعا لا فی فرق مُحَته و من وراء جُذر هم یم شدید 
پٍ ه 7 ۳ یعا و و هم شنء ذلک با و لا او (9). 


* الحدیث 

4-الامام علین علیه السلام: لو سَکت الجاهل ما اختلف اللاسن (10). 
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1 (1) الکافی:30727/1 ۲11 عن محقد بن بخبی رقعه,تحف العقول:219, 


[2آغرر الحکم:3785 [3] کلاهما نحوه. 
2 (2) الانفطار:6. [4] 


3- (3) تفسیرالدژ المنثور:439/8؛تفسیر مجمع البیان:682/10 نحوه. 

4 (4) غرر الحکم:1694,5225. 

5- (5) غرر الحکم:1694,5225. [5] 

6- (6) الدروع الواقیه:249. [6] 

7- (7) الاختصاص:244. 

8- (8) غررالحکم:9588. [7] 

و (9) الحشر:14. [8] ۱ 

0- (10) کشف الفغقه:139/3 عن الامام الجواد عن آبائه علیهم 
السلام, بحار الأنوار:75/81/78. [9] 


۰:اخلاق زشت 


اب را تلاوت کرو 


«ای انسان ! چه چیز تو را دربارة پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته 
است؟» آن گاه فرمود:«نادانی اش». 


و هام علی لته تلا ار عقوت ول ید تاوا نی است. 
00هام علی ع لاسام او تادانی صافت ار 


1 مام علی علیه السلام -در دعایی-:من نادان,با نادانی ام تو را 
تافرمانی کیمما تاداتی ام کاها نس وا رت ده اس اش ادانه 
نادانی به دنیا روی اوردم. 


2مام صادق علیه السلام : نادانی در سه چیز است:خودخواهی, جدل 
تایه تادایی عم اون اسان مرانک راز 


3.مام علی علیه السلام: آنکه از نیکی کردن بخل ورزد,خردمند نیست. 
ر.دک:ص 139«مکارم اخلاق». 

و:اختلاف و جدایی 

قرآن 

[آنان,به صورت] دسته جمعی,جز در قریه هایی که دارای استحکامات 
اند,یا از پشت دیوارها با شما نخواهند جنگید.جنگشان میان خودشان سخت 
است.انان را متحد می پنداری,و[لی] دلهایشان پراکنده است؛زیرا انان 
مردمانی اند که نمی انديشند. 


4مام علی علیه السلام: اگر نادان سکوت اختیار کند,مردم با یکدیگر 
اختلاف نکنند. 
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5 عنه علیه السلام -من کلامه لأهل الکوقه- یه القَومّ, الشاهده 
بائهم لته ۰ عنم . عُفولَهم اتمه اهواوْهم القبتلی . بهم 
اقرافم بضاح که بیع الله دام تعصوتة 1 جضاحت اهل انشا بعضی انا 
وهم بطیعوَة ! (1) 


6ععنه علیه السلام: [ افو المَختلفة وَالقَلوبٌٍ المتشته .الساهدة 


آبدائهُم, وَالغائبة عنم غقولهم. آظاژکم عَلی الحق وآنثم تنفرون عغنة تُفور 
المعزی من وعوعه الأسَد ! (2) 


ز: ال له 

7-الامام علی علیه السلام: من جَهلَ موضع قَدمه رل (3). 

عنم علیه السبلام: الخیل خرل القوم مور الوم (12: 

۹ : الجَهلّ مَطیّهُ شموس (5),من رکنها رل ومن صجبها 


0عنه علیه السلام: الجاهل کل العاللم صَوابْة (7). 
1 عنه علیه السلام: ضواث الجاجل الا له من العاقل (8) 


2عنه علیه السلام -فی الحکم القنسوته الیه-:مَوقعٌ الصواب من الجْهّال 
مثلْ موقع الحطاً من الْلماء (9). 


ح:الذله 
913-الامام علی علیه السلام: من فاتة العقل لم یَعدغ الدْلّ (10). 
4عنه علیه السلام: کم من عزیز له جهلَة ! (11) 

5عنه علیه السلام: ذلّه الجهل أَعظم ذلّه (12). 
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1- )1( نهح البلاغه: الخطبه 97 [1]الارشاد: 79/1 2, 
[2]الاحتجاح: 1/1 89/41 [3] کلاهما الی قوله :«آهواوهم». 

2- (2) نهج البلاغه:الخطبه 131, [4آبحار الأنوار:3/295/77؛ [5]تذکره 
الخواص:120 [6] عن عبدالله بن صالح العجلی وفیه«الفائبه عقولهم, کم 
آدلکم علی الحق»بدل«الغائبه رد غقولهم ,آظارکم علی الحق». 

3- (3) غرر الحکم:۰7920. [7] 

4- (4) غرر الحکم:1339 و 485 [8] وفیه«الجهل یل القدم»فقط. 

5- (5) شمس الفرس شوت آی منع ظهره (الصحاح:940/3). [9] 

6- (6) غرر الحکم:1969,1162,5821. [ 10] 

7- (7) غرر الحعم:1969,1162,5821. [ 11] 

8- (8) غرر الحعم:1969,1162,5821. [12] 

9 (9) شرح نهح البلاغه:130/271/20. 

0- (10) غرر الحکم:65 8700,6922,5935,7012,678,47. [13] 

1- (11) غرر الحکم:8700,6922,5935,7012,678,4765. [14] 

2- (12) غرر الحکم:65 8700,6922,5935,7012,678,47. [15] 


5.مام فلی علیه السلام -در سخنی خطاب به اهل کوفه-:ای گروهی که 
تنهایشان حاضر, ولی عقلهایشان غایب و اندیشه هایشان گوناگون است و 
فرما رشان بحشان کرفیار اند شماضها با اطاغتمی کون 
ما اه زا فومانی می کید و فرمانده شامتخوها سا ارهانی مه کویلی 
اهل شام عظیم او هستنن. 

6.,مام علی علیه السلام: ای مردمان گوناگون و ای دلهای پراکنده که 
بدنهایشان حاضر و غقلهایشان از آنها نهان استت !با مهزبانی تمام:ءشفا را 
به طرف حق سوق می دهم و شما از آن گریزانید؛مانند رمیدن بز از غژزش 
ز:لغزش 

امام علن علیه السلام آیکه خاق بایسن را تبیتذ,خواهد لغزرد. 


ما خی نعلیه السلامت تاوانی‌سا اسان هو یشمانی به‌سای کدارد. 


9مام علی علیه السلام: نادانی, مرکبی چموش است؛آنکه بر آن سوار 
شود,بلفزد و هرکه با ان همراه شود, گمراه گردد. 


0.ممام غلی علیه السلام : به واقع رسیدن نادان به اندازه لفزشهای 


دانشمند,[اندک] است. 


1مام علی علیه السلام : درستی از نادان به اندازه لغزش از خردمند, 
[اندک ] است. 


12هام قلیه علنه السلام در ای .عشسمعت. به اشات وان 


درستی نادانان,به اندازة اشتباه دانشمندان است. 

ح:خواری 

3.مام علی علیه السلام: آنکه خرد را از دست دهد,خواری از او نگذرد. 
4مام علی علیه السلام: چه بسیار عزیزانی را که نادانیي خوار ساخت. 


5مام قلی علیه السلام : خواری تادافیتزر ی ترین خواری است. 
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6-عنه علیه السلام: گفی بالجهل صَعءة ! (1) 

7عنه علیه السلام: الجاهل یرقخ تفسَه قَیتّضع (2). 

8عنه علیه السلام: جَهلّْ العیِی یَضَعَة,وعلمْ القفیر يَرقعَة (3). 
9-الامام الصادق علیه السلام: الجهل دل (4). 

ط:الافراط وَاللفریط 

0-الامام علی علیه السلام: لا یی الجاهلٌلامْقرّطا (5). 

1عنه علیه السلام: لا ری الجاهل الاقفرطا و مَُدّطا (6). 

ی:سَرّ الذٌّنیا والاخته 

2-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: سَرّ الدّنیا والاخْرو مق الجَهل (7). 
3-الامام علیث علیه السلام: الجهل ُفسد المعاد (8). 

ک:التوادر 

4-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: من قال:«آتا عالِ»قَهُو جال (9). 
5-عنه صلی الله علیه و آله: الجَهل صلالة (10). 

6-الامام علی علیه السلام: الحمق من مار الجَهل (12). 

7-عنه علیه السلام: سلاخ الجهل السَقَة (12). 

8عنه علیه السلام: من کنر نِزاعُة بالجهل دام عماخ عن الحق (13). 
9-عنه علیه السلام: من جَهلّ اهمل (14). 
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1- (1) غرر الحکم:5935,7012,678,4765, ۰8700:6922 [1] 


2 (2) غرر الحکم:5935,7012,678,4765, 2 00,692 87. [21] 

3- (3) غرر الحکم:5935,7012,678,4765, 2 00,692 87. [3] 

4 (4) الکافی:29/26/1 عن مفصّل بن عمر. 

5 (5) غرر الحکم:10697. 

6- (6) نهج البلاغه:الحکمه 70,بحار الأنوار:35/159/1. 

7- (7) روضه الواعظین: 17. 

8- (8) غرر الحکم:848. [4] 

9 (9) المعجم الأوسط: 6846/59/7 عن رت 
عمر, کنزالعمّال :43/10 9290/2 12 منیهالمرید: 137. [5] 

0- (10) جامع الأحادیث للقمی:70 عن موسی بن ابراهیم عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام؛الفردوس:4419/155/3 عن عائشه. 

1- (11) غرر الحکم:1197,5552. 

2- (12) غرر الحکم:5552, 1197. [6] 

3- (13) نهج البلاغه:الحکمه 31. [7] 

14 )14 
غررالحکم:8556,1980,8229,5996,2151, 985 8240,7, 815 7687. 


6مام قلی: علیه السلام : نادانی برای خواری و پستی بس است. 


7 اسان فلی غلیه السلاه تادانخود را ند فی کرداندا نا پست مین 
شود. 


اسان خن عليه اتساامه تادانی تروتشهاه رات کرداند و دانانی 
فقیر,او را رفعت بخ بخشد. 


9.مام صادق علیه السلام: تادائی,خواری است. 

ط:افراط و تفریط 

0 هام غلی یه المطام تا دنر در ای کردن ده کمن شید 
21هام غلی غلبه السلام: تادان را کز در اه رن با تاه کروه 


ی:بدی دنیا و آخرت 

2یا خیر ضلی اللهعانهه الق بخ ضا و اخرستا کادانی است: 

923 یام غلی غلیه الصلامت تاداتی: آخرت را شاه مارد 

ک:گوناگون 

4 اش صلی الله کليه چ اند هر که کوید هم دا هکس فان انست؛ 
اسسو ی الله اه ال ادانی سراف آست: 

6 ماه غلی علیه السلام: خماقت از میوه های تاداتن اشت. 

7 افام تلی‌هلنه السلام انذار نادانی: کوختی است. 


8مام علی علیه السلام: آنکه جاهلانه درگیری اش زیاد شود, کوری اش 
از حقیقت.طولانی گردد. 


9مام علی علیه السلام : هر که نادان شود رها گردد. 
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0 عنه علیه. الملام: الخیل عحلت العت 11 

1ععنه علیه السلام: من صَیع صَع عاقلا یل علی صعف عقله (2). 
2عنه علیه السلام: من قَلَ عَفلَهْ ساء خَطابْة (3). 
3عنه علیه السلام: من قَل عَقلَة کنر هزلَة (4) 


4عنه علیه السلام: الطمَاَنیتَة الی کل أَحدٍ قبلّ الاختبار من فّصور الققل 
[2 

کوععته عليه السلام من هداد الستخیف اععت عم شخفه (۵] 

6عنه علیه السلام: طالتٍ الخیر بعمَل السَرّ فاسِذ العقل والچس (7). 
7-عنه علیه السلام: العقل بهدی ویْنجی, والجهل بُغوی ویردی (8). 


8-الامام زین العابدین علیه السلام: رأّیثْ أَنّ طلَتَ المحتاج ی المحتاج 

سفةه من رایه ۱ ۰ عقله (9). 

39-الامام الباقر علیه السلام: المَرَوَه آن لا تطمع قَتَذِل,وتسأل قَبقل, ولا 

0حَتَذ بن خالد عن, بعص آصحاینا عن الامام الَادق علیه السلام:لیسن 
ین الایمان والکُفر له العقل, قیل: وگیت ذاک تابن سول اللّه؟قال:ان 


العبد برقع رَغتتة ای مخلوق,قلو حلص َتخ للر لام الذی تُرید فی سرخ 
من ذلک (11). 


1-الامام الصادق علیه السلام: يا مُقَصَلَ,لا یلح من لا بعقل, ولا بعقل من 
لا یعلمٌ (12). 


2-الامام الجواد علیه السلام: من آم بعرف القوارد أعیِتَة القصادژ (13). 
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1 )1 
غررالحکم:1 996,215 8556,1980,8229,5, 7985 8240, 15 8, 7687. 
[1] 
2 (2) 
غررالحکم:1 996,215 8556,1980,8229,5, 7985 8240, 15 8, 7687. 
[2] 

3- ‌3 
غررالحکم:1 996,215 8556,1980,8229,5, 7985 815,8240, 7687. 
[3] 
4 (4) 
غررالحکم:1 996,215 8556,1980,8229,5, 7985 8240, 15 8, 7687. 
[4] 

5- (5) 
غررالحکم:1 996,215 8556,1980,8229,5, 8240:7985 815, 7687. 
[5] 
6- (6 
غررالحکم:1 996,215 8556,1980,8229,5, 8240:7985 815, 7687. 
[6] 

7- 7( 
غررالحکم:1 996,215 8556,1980,8229,5, 8240:7985 815, 7687. 
[7] 
8- (8( 
غررالحکم:1 996,215 8556,1980,8229,5, 7985 815,8240, 7687. 
و- (9) الصحیفه السکادیه:/117الدعاء 28. [8] 

0- (10) تحف العقول:293. ۱ 

11۳-1 الکافی:91:33/28/1] غن فحتد بن,خالو غرم بعض اصعابنا: 

2- (12) الکافی:29/26/1 [10] عن مفصُل بن عمر. 

13 (13) الدثه الباهره:39, آعلام الدین:309, 
[11]بحار الأنوار:۰4/364/78 [12] 


1 مام علی علیه السلام: هرکه خردمندی را ضایع سازد,بر کم خردی 
اش دلالت کند. 


2مام علی علیه السلام : هر که کم خرد باشد, بد سخن گوید. 
933 .امام فلی علیه السلام : هر که خردش کم شود شوخی اش بسیار 


گردد. 

4د 9 اماهعلی غلیه الشلام: اعتمان یه هر کشی نیشن از ازمودنرشانة کم 
خردی است. 

5مام که علیه السلام: هر که با نادان و سبکسر,دوستی کند, نشانة 
سبکسری اوست. 


وحشش فاسد است. 


7و9 آمام علی فیمالاا مه رو اهتمایی کوخ رها اه هداب کر اه 
و نابود گرداند. 


939 .امام سجاد علیه السلام : بر بر این عفیده ام که به راستی درخواست 
نیازمند از نیازمند,نشانة کوته فکری و گمگشتگی خرد اوست. 


939 .امام باقر علیه السلام : جوانمردی آن است که طمع نورزی تا خوار 
شوی,و سوال نکنی تا سبک شوی,و بخل نورزی تا ناسزایت گویند,و جهالت 


0 فد بن عالد ان بکن از فان نمی کتامام ضادی فله 
اه فرمود:«بین ایمان و کفر‌جز کم خردی فاصله نیست» گفته 
شد: «چگونه است ای فرزند .فرمود ۰« یه راستی, بنده, خواسته اش 
زا ترد دی جرک مه وتا انکه: اکن خداوند راتا ستف ال ام 
خواند,خواسته اش را در زمانی کوتاه نر برآورده می ساخت». 


1مام صادق قلیه. الشتلام اي ,عفصل. | آنکه خرد تور سار نگردد وه 
خرد نورزد,انکه چیزی نداند. 


2 مام جواد علیه السلام : آنکه جایگاه ورود را نشناسد,خارج شدن او را 
خسته کند. 


ص:297 


4 صفاث الجْهْال 


نقرة قالوا آ تتَخذْنا هروا 


مت صالح قلا تن ما لسن لک به 
۰ تکون مر ۲۳ 


قال رَبُْ السَخْن اب لت مقا بغوتیی له و الا تضرف عّی کین أصَبٌ 
یهن و اکن من الجاهلین (3). 

* الحدیث 

3-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: آطع رک تُسَمی عاقلاء,ولا تعصه 
تسَمی جاهلا (4). 

4وعنه صلی الله علیه و آله: اِنّ الجاهل من عَصی ال وان کان جَمیلَ 
المنظر عَظیم الحطر (5). 


5عنه صلی الله علیه و آله من سألَهة عَن آعلام الجاهل-:ٍن ضحبتة 
عتاک (6)وان اعترلتة شتعک‌,وان آعطاک مَّ علیک,وان أَعطیته کقرک,وان 
انتتریت. اابد خاک وان آشر الیک وان استتي. بظز, وکان ۴ 
علیظا ون افتقر جخد نعمهة ال ولم بکح 9 بتحج, وان فرح اسرف وطغی, .وان 
حزّن ا تفن ,وان صَحک فهّق (۶),وان بِِ ۳ (8)؛ ,بقع فی الأبرار, ولا بِحت 
اللیا زاف وا میسن الله ولا همان ارحت عوعی وفال فیک 


من 
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1- (1) البقره:/6. [1] 

2 (2) هود:46, [2]النهی عن السوّال بغیر علم لا بستلزم تحقق 
السوال...لأنْ النهی عن الشیء ۷ لا یستلزم الارتکاب قبلا...ومن الدلیل ۳ 
قول نوح علیه السلام:«رب ای أَعود بک 7 اسالی‌قا یش لیب علت»قین 
الایه التالیه, ولو کان سأل شیئّا تقال آعود یک من سوالف دک لیمیو المصدر 


المضاف الی المفعول التحقق والارتکاب,راجع تفسیرالمیزان:236/10 
25 

3- (3) یوسف:33. [3] ۱ ۱ 

4 (4) حلیهالاولیاء:345/6 عن آبی هریره وآبی سعید.|تحاف 
الساده:452/1 [4] نقلا عن الخطیب. 

5- (5) کنزالفوائد:56/1. [5] ۱ 

6 (6) یقال:لقیثٌ من فلان عَنَيةَّ وعناءٌ:آی تعَبا.(لسان العرب:104/15). 
[6] 1 

7- (7) الفهق:الامتلاء (الصحاح:1545/4) والمراد به هنا آَثّه فتح فاه وامتلاً 
من الضحک. , 

8- (8) خار الحَرّ والرجل یخور خوّورٌ:ضعف وانکسر,خار التّور یحور 
جوا ا:صاح (الصحاح:651/2). [7] 


4 ویزگیهای نادانان 
قران 


و هنگامی که موسی به قوم خود گفت:«خدا به شما فرمان می دهد که 
ماده گاوی را سر ببرید», گفتند +« پا ما را به ریشخند می 
گیری؟». گفت:«پناه می برم به خدا که [مبادا] از جاهلان باشم». 


فرمود:«ای نوح! او در حقیقت از کسان تو نیست؛او [دارای] کرداری 
ناشایسته است.پس جیزی را که بدان علم نداری,از من مخواه.من به تو 
اتدررشی ذهم که ضنادا از ادانان نباشی* 


[یوسف ] گفت :«پروردگارا ۱ زندان برای من دوست داشتنی تر است از 
آنچه مرا به آن می خوانند, و اگر نیرنگ آنان را از من بازنگردانی, به سوی 
آنان ترا دام گرایید و از [جملة] نادانان خواهم شد». 


زک قره 170 و71 رها نده:8 طرختشر :12 


سامیر ضلن الم لته هم له پرورد کارت: را ااعت کی اروت 
تایه سونو او را افرقانی سکن کس ادن افندم وت 


ام صلی اه عیه و ال نان کسی است که افرسانی که 
کند, گرچه زیبا چهره و [دارای] موقعیتی بزرگ باشد. 


5بپیامبر صلی الله علیه و آله -در پاسخ کسی که از خلق و خوی نادان 
پرسیده بود-:اگر با او همنشین شوی, تو را خسته کند و اگر از او کناره 
گیری کنی,تو را دشنام دهد, اگر چیزی به تو بخشد.مئت گذارد و اگر چیزی 
را به او ببخشی,ناسیاسی کند؛اگر رازی در اختیارش گذاری,خیانت کند,و 
اگر رازی در اختیار تو نهد,تو را [به افشای آن] متهم سازد باکر بی نیاز 
شود.ناسیاسی کند.و سرسخت و خشن باشد.و اگر تنگدست شود.بی پروا 
نعمتهای خدا را انکا رک را روج و طغیان ورزد.و اگر 
غمین باشد.ناامید گردد؛اگر بخندد قهقهه زند واگر گریه کند,درهم شکسته 
شود؛خود را داخل 
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الحسته ما لیس فیک,وان سخط علیک دَقبت مدحَتَة ووقع من السُوء ما 
یس فیک, قهذا مَجرّی الجاهل (1). 


2[ الا داد عن لا دا توعال خن مال 
لة, ولها یَجِمَع من لا عقل له, وشهواتها بَطلت من لا قهم لغ وعلیها عادی عن 
لاعلم لذیه عیها تخس جهن لا قمع آویلیا تسف فان لا تفه ۵( 


47عنه صلی الله علیه و آله: صِقَة الجاهل:آن تَظلم من حالهة وتتقژی 
علی من هو دونة, ویتطاول عقلی" من هو قوقة, کلامة بغیر قدیردن کلم 
ام وان سکت ِ .وان ۰ له و : سیسات الیها قاردتة,وان رای قضیلة 
الدنوبیتوانی کر ن الب 2 ۳ شکترت لا فا من ذلک 1 
7 تعة فیک عَشز حصال من صقه الجاول الّذی کُرم العقل ( (3). 

8عنه صلی الله علیه و آله: سث خصال یُعرّف فی الجاهل:القَضَت چن 
غبر سَروالَلامٌْ من غبر تفع.والقطیة فی غیر موضعها, وافشا اسر وله 
یکل آحد, لا پعرف ضديقة من عَذُوه (4). 


9 نید ضلی. الله علیه و آلده ان الحافل لا تکشی (اعن:تشوع وان کات 
حصیقا (5)ظریقّا عنة الاس (6). 


0-الامام علیث علیه السلام: لا 0 عَلّی اللّه الاجاهل ِ (7). 


2-عنه علیه السلام: ۳ لا پرغوی (9). 
ص :300 


1- (1) تحف العقول:18. [ 1] 

2- (2) روضه الواعظین:491, [2]بحار الأنوار:122/73. [3] 

3- (3) تحف العقول:29. 

4 (4) معدن الجواهر:53: [4]شرح نهج البلاغه:453/302/20 عن الامام 
علیْ علیه السلام وفیه«شی۶»بدل«شژ»و ص 193/277 نحوه. 

5- (5) الحصیف:المحکم العقل (الصحاح:1344/4). [ 5] 


6- (6) المطالب العالیه:2758/17/3,تاریخ بغداد:223/13 [6] کلاهما عن 
آبی الدرداء وفیه«سوء»بدل«سوءه»و«خصیفا»بدل«حصیفا» والظاهر ان 
الاخیر تصحیف. 


7- (7) نهج البلاغه:الکتاب 53,خصائص الانمّه علیهم السلام:123. [7] 


8- 8 عرر 
الحکم: 579,17, 327, 3864,391,1240,1967, 190 85,1 12, 48,640 17 
۰2 9۱۱" 

)9( -9 


عرر 
الحکم: 579,17, 327, 1190,3864,391,1240,1967, 85 12, 48,640 17 
۱0۳۱/2 


نیکان می کند:با آنکه خدا را دوست نمی دارد و در رفتارش او را نمی یابد؛ 
از خداوند,حیا نکند و به باد او نباشد؛اگر او را خشنود کنی,تو را بستاید و 
آنچه از خوبی ها در تو نیست,به تو نسبت دهد,و اگر ناراضی باشد,ستایش 
نکند و انچه از بدی در تو نیست,به تو نسبت دهد؛این روش نادان است. 


6بپیامبر صلی الله علیه و آله: دنیا سرای کسی است که سرا ندارد.و 
ثروت کسی است که ثروت ندارد.و برای دنیا گردآوری کند,آنکه خردمند 
نیست: شهونهای دنیایی را طلب کند آنکه فهمیده نیست.و برای دنیا دشمنی 
کند, آنکه عالم تنشت, و براق دنیا حشادت ورزددانکه فهم ندازدو,ترای, دنیا 
تلانتن کنن انکه اهل ,یفن نیستت: 


7 یاقب تضنلی ال علبه و الع وت کن نادان آن است کین کش که زا 
او رفت وآمد دارد,ستم می کند؛بر زیردستان,تجاوز روا می دارد؛در برابر 
بالادستان, گردنکشی می کند؛سخن او بدون انديشه است؛اگر سخن 
گوید, گناه کند کند 2 خاموش باشد,غفلت ورزد ؛اگر فتنه و بحرانی برایش 
اه مت ها دی چست ان مان شوه آکر تیا 
ان ان نو گرداند 9 شود؛از گناهان گذشته اش هراس ندارد و در 
باقی ماندهٌ عمر,از گناهان دست نکشد؛ در کار نیک سُستی کند و کناره 


گنز دوبن خفین هایی که از دستش رفته پا آنها را ضایع گردانده,اندوهگین 
نباشد.اينها ده خصلت از ویژگی های نادان است که از نعمت خرد.محروم 


است. 


8پیامبر صلی الله علیه و آله: شش خصلت در نادان یافت شود:خشم 
بدون [زمینة] بدی,سخن بیهوده, بخشش در غیر جایگاهش,آشکار ساختن 
رازهاءاعتماد به هر کس, و دوستش را از دشمنش باز نشناسد. 


9پیامبر صلی الله علیه و آله: نادان تنها بدی ها را آشکار کند,گرچه در 
میان مردمان,دور اندیش و خوش محضر باشد. 


90هام غلی غلیه السلام: بر‌خداوند جرات نکند‌مکر تادان بذبخت: 

1 هام علی علية الشلام: نادان, کشتین است که ذر معضیت برورد کارتشن 
2 شام علی, غليه: التطام سادآن‌پیسعمان: شود اه ار کان زشت وت 
۳ 


ص: 301 


3 عنه علیه السلام: الجاهل من انحدع لوا وغروره (1). 
4ععنه علیه السلام: الجاهل من حدَعَتة المَطالبٍ (2). 
55-عنه علیه السلام: انَمَا الجاهل مَن استَعبَدَتة القطالِبٌ (3). 
6عنه علیه السلام: غرور الجاهل بمَحالاتِ الباطِل (4). 


7ععنه علیه السلام: العاقل یَعتَمدٌ علی عمله,الجاهل یعتمذٌ علی آأمَله 
(2). 


8وعنه علیه السلام: الجاهل یعتَمدٌ عَلی أَمَلِه,وبْقَضد فی عَمَله (6). 
9ععنه علیه السلام: الجاهل یمیل |لی شکله (1). 

0-عنه علیه السلام: العاقل بَطلّتْ الکمال,الجاهل بَطلّب المال (8). 
1عنه علیه السلام: الجاهل یستوجش ما یَْتسنْ به الحكيمْ (9). 


2ععنه علیه السلام: اللسان معیاژ أطاشَخ (10)الجَهلٌ وارجة العفك 
۷۷9 


4عنه علیه السلام: قد جَهل من استنضخ آعداء۵ (13). 
5عنه علیه السلام: طاعَة الجهول تَدْل عَلّی الجّهل (14). 


6عنه علیه السلام: طاعة الجّهول وکَنرَة الفْضول تذلان علّی الجهل 
۲ 


7عنه علیه السلام -فی الچگم القنسوه الیه-:|ثباث الحْجّه علّی الجاهل 
سَهل, ولکنّ اقرارَهُ بها ضعبٍ (16]. 


8عنه علیه السلام -أیضَا-یمتَعٌ الجاهل آن یجد لم الخمق المُستَقِر فی 
کلیة فا تم الشکران آن تَجد مس الشوکه فی ده (17) 


ص:302 


1- (1) و 
الحکم: 327,579,17, 3864,391,1240,1967, 190 85,1 12, 48,640 17 
2 ۳1۱ 

2 (2) غرر 
الحکم: 327,579,17, 1190,3864,391,1240,1967, 85 12, 48,640 17 
2 ۳2| 

3- (3) غرر 
الحکم: 327,579,17, 3864,391,1240,1967, 190 85,1 12, 48,640 17 
2 ۱31 

4 (4) غرر 
الحکم: 3864,391,1240,1967,327,579,17, 190 85,1 12, 48,640 17 
2 (] 

3 (5) رن 
الحکم: 3864,391,1240,1967,327,579,17, 190 85,1 12, 48,640 17 
2۱/2 

6- (6 غرر 
الحکم: 327,579,17, 3864,391,1240,1967, 190 85,1 12, 48,640 17 
12 

7- 0۸ غرر 
الحکم: 327,579,17, 3864,391,1240,1967, 190 85,1 12, 48,640 17 
2 0۱ 

8- 8 غرر 
الحکم: 327,579,17, 3864,391,1240,1967, 190 85,1 12, 48,640 17 
۳۱۱۰2 

9- (9) ۳ 
الحکم: 327,579,17, 3864,391,1240,1967, 190 85,1 12, 48,640 17 
۵2 19۱ 


0- (10) الطیش:الخفه (النهایه:153/3). 

1- (11) تحف العقول:207"ربیع الأبرار:253/4. [9] 
2- (12) غرر الحکم:1394,6663,5988,5998. [10] 
3- (13) غرر الحکم:1394,6663,5988,5998. [11] 
4- (14) غرر الحکم:1394,6663,5988,5998. [12] 
5- (15) غرر الحکم:1394,6663,5988,5998. [13] 


6- (16) شرح نهج البلاغه:362/294/20 و ص 822/333. 
7- (17) شرح نهج البلاغه:362/294/20 و ص 822/333. 


3 مام. فلی, علیه:السلام: نادان؛کسی است: که قریفته هوای تفس و 


فریب ان شود. 

4مام علی علیه السلام: نادان, کسی است که خواسته ها او را فریب 
دهد. 

5مام علی علیه السلام: همانا نادان, کسی است که خواسته ها او را 
به بردگی گیرد. 

6ممام علی علیه السلام: نادان, فريفتة کارهای به دست نیامدنی و 
بیهوده گردد. 

7.مام علی علیه السلام: خردمند,بر تلاش خود تکیه می کند و نادان بر 
ارزوهایش. 


959 .امام علی: علنة السلام : نادان, , ره نکنه: :ون کتز و در تلاش و 
کوششٌ کوتاهی می کند. 


9مام علی علیه السلام: نادان به همانند خودٌ میل و کشش دارد. 
0مام علی علیه السلام: خردمند.در جستجوی کمال است و نادان در 


پی تروت. 


1 فا علی علیه الشلامه وان ان اس کم خردشد با آن مانوشن 


است, وحشت دار د. 
و9 ر 


2مام علی علیه السلام: 29 است که نادانی آن را سبک 
کرداند وه خر دمتدی ان:را شنکین کنذ 


3.امام علی علیه السلام : نادان, کسی است که به خیرخواه, نیرنگ زند. 
4سمام. علی علیه السلام: آنکه از دشمنانش خیرخواهی کند‌نادان است: 
5.مام علی علیه السلام : پیروی از نادان, نشانة نادانی است. 


06 تاغل ماه ااتشاهی شرف وان ای کی ها ان 
ناداتی دلالت دارد. 


7امام علت غیت الا مهن که اف هسوب اسان ردان حول 
اقافة رن آسان اشت ها اعتداف ادن خانسشت اس 


8مام علی علیه السلام -در حکمتهای منسوب به ایشان-:بازمی دارد 
نادان را از اینکه درد حماقت را در جان خود احساس کند.انچه بازمی دارد 
مست را از اینکه فرو رفتن خار را در دست خود احساس کند. 


ص:303 


9عنه علیه السلام: معاداة الرَجال من شیم الجْهْال (1). 

0عنه علیه السلام: الجاهِل لا بعرف تقصیرَة, ولا بقل من اللّصیح له (2). 
1 و-عنه علیه السلام: الجاهل لابعرف العالم؛لاَه آم یَکن قبلْ عالقّا (3). 
2-عنه علیه السلام: الجالْ لا برد وبالقواعظ لا بَنفِغْ (4). 

3عنه علیه السلام: فکژ الجاهل عوایَة (5). 


4وعنه علیه السلام: العالِمْ یِنظرّ بقلبه وخاطره الجاهلّ یَنظَرٌ بقینه 
وناظره (6). 


5-عنه علیه السلام: عَصّث الجاهل فی قوله,وعسّث العاقل فی فعله 
(۶). 


6عنه علیه السلام: ری الجاهل یردی (8). 
7عنه علیه السلام: ضالّْ الجاهل عَیر موجودو (9). 


8 عنه علیه السلام : ژهذک فی راغب فیک تقصان عَقل, ورغبتک فی 
زاهدٍ فیک دْل تفس (10). 


9عنه علیه السلام: من عَدم الققل مُصاحَتَة وی الجهل (11). 
0عنه علیه السلام: کُنرَة الأمانی من قساد العقل (12). 
1عنه علیه السلام: غْتی العاقل یعلمه‌غتی الجاهل یماله (13). 


2عنه علیه السلام: تروَة الجاهل فی ماه واه (14). 


دهعت غلیه السلاع ان الطاحل مم عفله فی. افواع‌وین. قراخ اقی 
اغراءٍ فقولهة سَقیم وفعلة میم (د1). 


4 عنه علیه السلام: ان قلوتِ الجَهّال 7 تستفرّها الأطماغ ,وترتهنها 
المته: .وتستعلفها الخدائع (16). 


ص :304 


1- (1) غررالحکم:9785, [1]وراجع ص 207 ح 1025 و /1026أجهل 
الناس. 
2 (2) غرر الحکم:1809. [2] 

3- (3) غرر الحکم:1780؛ [3]شرح نهج البلاغه:813/332/20. 

4 (4) غرر الحکم:1729,6531,1241. 

5- (5) غرر الحکم:1729,6531,1241. [4] 

6- (6) غرر الحکم:1729,6531,1241. [5] 

7- (7) کنزالفوائد:199/1. [6] 

8- (8) غرر الحکم:5425,5898. [7] 

9 (9) غرر الحکم:5425,5898. [8] 

0- (10) بحارر الأأنوار:28/164/74, [9آنهج البلاغه:الحکمه 451 [10] 
وفیه«نقصان حظ»بدل«قصان عقل». 

1- (11) غرر الحکم:6381(,9299,7093 و 6382 [4709,3548]11. 
2- (12) غرر الحکم:6381(,9299,7093 و 6382), [4709,3548]12. 
3- (13) غرر الحکم:6381(,9299,7093 و 6382), [4709,3548]13. 
4- (14) غرر الحکم:6381(,9299,7093 و 6382), [4709,3548]14. 
5- (15) غرر الحکم:6381(,9299,7093 و 6382), [4709,3548]15. 
6- (16) الکافی:16/23/1 [16] عن السکونی عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهما السلام,تحف العقول:219,الجعفریات:240 [17] وفیه«تشتغل 
بالخدایع»عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام. 


9 باعل یه اسلا شم سا رده خلت تاخاتان ات 


90 ماه علی ‏ عليه, السلام نادان کوتافی. خوو را تمی شاد ورن 
خیرخواهش نمی پذیرد. 


یام علی یه لام بایان تهاقف اند ویرا تشن از 
ان عالض وود انتیت . 


2 مام ی علیه السلام : نادان,باز نمی ایستد و از پندها بهره نمی 
گیرد. 


3 هام‌علی علیه السلام اتدشتف نادان کر آهن است: 


4 ام غلی ی لاه الوا ول هقی انس مش یه ماد 
چشم و دیده اش. 


5.مام علی علیه السلام : خشم نادان در سخن اوست و خشم 
خردمند.در رفتارش. 


0 فان علی قلیه اسلا اندیشه هرا نادان‌فا ود پرداند. 
7مام علی علیه السلام: گمشدة نادان, وجود ندارد. 


8مام ی علیه السلام: کناره گیری ات از کسی که به نو میل 
دارد, کم خردی است و میل تو به کسی که از تو کناره می گیرد.,خواری 


9 ماش فلی غانه اتسلایه تا وان از خی است 
0.امام علین علیه السلام : آرزوهای بسیار از تباهی خرد است. 


1 ممام علی علیه السلام : سرماية خردمند.دانش او است و سرمایه 
نادان, ثروت او. 


2 .مام غلن علیه السلام : سرماية نادان در تروت و آرزوهای اوست. 


3مام علی علیه السلام: نادان از روی نادانی در گمراه کردن است و 
از روی هوا در فریب است.از اینرو, گفتار او بیمار و رفتارش نکوهیده 
4مام علی علیه السلام: دلهای نادانان را آزمندی ها برانگیزد و 
ارزوهاءانان را در گرو گیرد, و نیرنگها انها را بستة خود سازد. 


ص: 305 


5عنه علیه السلام: با الثّاسن,اعلموا آأَتَة لیس بعاقل من انرعخ من 
قول الور فیع‌ولا یعکیم من رضم بتناء الجاجل لب ان ۱ 
تُحسنون وقدژ کل امرخ ما بُحسن,قتکلموا فی العلم تین آقداژژکم (1). 
6عنه علیه اٍلسلام -فی الچکم القنسوته |لیو-:الجامل یَذْْ الذنیا ولا 
یسخو باخراج آقلهاءیمدغ الجود وییخل بالیَذلیتمتّی لوب بطولٍ الأمَل ولا 
ُعجْلها لَحوفِ خلول الاجّل, بیرجو تواب ب عَمَل لم یَعمل به,ویَفرّ من الّاسٍ 
لْطلّت, ویْخفی سَخضَه ليشتهر,ویدُمٌ تَفسَة لیمدح وینهی عّن مدچه وهةَ 
بح آن لاینتهی من التناء یه (2). 


987 -الامام الصادق علیه السلام: من آخلاق الجاهل الاجابة قبل آن 
تسمع, والغعارضَد قبل آن تفهم,والحْكم بما لا تعلم (3). 


8 عنه علیه السلام: العاقل عَفوژ والجاهل ختوژ (5()4). 


9 عنه علیه السلام -فیما تسب اٍلیه فی مصباح السُربعه- :آدنی صقه 
الجاهل 5عواة بالعلم بلا استحقاق, ووسَطَة الجَهل بالجهل, وأقصا جُحوده 
(6). 


0-الامام الکاظم علیه السلام: ی تعجّت الجاهل من العاقل اک هن تَقَفّب 
العاقل من الجاهل (1). 


1 -لامام الهادی علیه السلام: الجاهل آسیژ لسانه (8). 
2عنه علیه السلام: الهْزء فَکاهة السَعَهاء, وصناعَة الجّال (9). 


3(-عیسی علیه السلام: بحق آقول کم ,ان الحکيم بعتبر بعتبرٌ بالجاهل, والجاهل 
یعتبر بهواة (10). 


ص :306 


1- (1) الکافی:14/50/1, [1]الاختصاص:1 کلاهما عن ابن عائشه البصری 
رفعه, تحف العقول:208. 
2- (2) شرح نهج البلاغه:670/320/20. 

3- (3) الدژه الباهره:31, آعلام الدین:303. [2] 


4 (4) الختژ:شبیه بالغدر والخدیعه؛ وقیل:هو الخدیعه بعینها (لسان 
العرب:229/4). [3] 

5- (5) الکافی:29/27/1 [4] عن مفصل بن عمر. 

6- (6) مصباح الشریعه:427. [د] 

7- (7) تحف العقول:414,بحار الأأنوار:33/326/78. [6] 

8- (8) الدژه الباهره:41,اعلام الدین:311. [7] 

9 (9) الدزه الباهره:42اعلام الدین:311 [8] وفیه«الهزل»بدل«الهزء». 
0- (10) تحف العقول:511,وراجع ص 2203 983. 


5مام علی علیه السلام: ای مردم ! بدانید که به راستی خردمند 
نیست, آنکه از سخن ناروا درباره اش ناراحت گردد,و حکیم و آگاه 

نیست. کسی که از ستایش نادان خشنود گردد.مردم,فرزند چیزی هستند که 
ی رد انجام آن برمی آیند و منزلت هر شخص به اندازة کاری 
است که به نیکی از عهده اش برمی اید.پس در حوزة علم و دانش سخن 
گویید تا منزلتتان اشکار گردد. 


هام یس یه اسلا سر ای شنت هه اشات وان زا را 
مذمت می کند؛ اما به بخشیدن کمترین مقدارش تن نمی دهد؛جود را می 
ستاید و از بخشش,بخل می ورزد؛با ارزوهای طولانی در ارزوی توبه است؛ 
توبه را از ترس آمدن مرگ,جلو نمی اندازد؛به امید پاداش کاری است که 
انجام نداده است؛از مردم فرار می کند تا طلبش کنند و خود را پنهان می 
دارد تا مشهور گردد؛:خود را سرزنش می کند تا مدحش گویند؛دیگران را از 
نبا خوین کی مین کنیا آنکه توت مین راید کشتا یش کندن از اماداهه 
پیدا کند. 


7,مام صادق علیه السلام: از نشانه های نادان است:پاسخ گفتن پیش 
از شنیدن [سوّال] و به نزاع برخاستن,پیش از انکه بفهمد و داوری کردن 


در آنچه نمی داند. 


اس او یه الا ی کش یکتم ها ار یو مت 


زند. 


9 اما ضادق غلیه الشلاه غدن شخنن متصوب: ببه انشان ون مضا ع 
الشرههی کر شنت ایا عای دابا است‌نندین آنکه مسشتن آن 
باشتدر الا از آزسااکاهی ار حمل میس اسستهسا رین آنکار تفت 


0,مام کاظم علیه السلام: شگفتی نادان از خردمند,بیشتر از شگفتی 
خردمند از نادان است. 


1مام هادی علیه السلام : نادان, اسیر زبان خویش است. 


2 افام.هاوی علیه الصااه سره کردن‌طوخی ابلیان کار فاذاتان 


است. 


3عیسی علیه السلام: به درستی برایتان می گویم:حکیم از نادان پند 
گیرد و نادان از هوای نفس خود. 


ص: 307 


4 گفی بذلک جهلا 
[:الاعجابِ باللَأي 


4-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: گفی بالقرء فقهّا |ذا عَبَد الم وگفی 
بالفرء خیلا ادا اقخت اه ۱( 


5لامام عل علیه السلام: کنسک من العلم آن تخشی: الله؛وکشسیک من 
العمل آن عکت یی ۱ 


ب:الوّضا عن نس 


6رسول اللت صلی. الم غلیه و له کفی بالقرة غلفا آن: ین 
للة,وکفی پالقرء جَهلّا آن بُعجت بتفسه (3). 


7-الامام علین علیه السلام: گفی بالقرء جهلا آن پرضی غَن تفسه (4). 
ج:الجَهل یعّیوپ الّفس 


8-الامام علي علیه السلام: گفی بالقرء جهلّا آن یَجهّل عغیوبِ 
تفسه, ویطقن عَلی الاس بما لا بستطیعٌ اللَحَوّل عَنة (5). 


9-عنه علیه السلام: گفی بالمرء جهلا آن یَجهَل عَیبة (6). 
د:الجَهلٌ يقدر اللَفس 


0-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: العالِمٌ من عَرّف قَدرَة,وگفی 
بالرء جهلا آن لا یعرف قدرةه (1). 


ص :308 


1 )01 ا دعس الأوسط:8698/302/8,حلیه 
الأولیاء:174/5,الفردوس:4855/284/3 کلها عن عبدالله بن عمرو؛جامع 
الا یت لافتی:۱۱0 خن سین اسماعیل عر ارمام الاظر ی باه 
عنم السا مت سلی لاه علیشه آلد. 


2 (2) الأمالی للطوسی:78/56 [1] عن سلیمان الغازی عن الامام الرضا 
عن آبائه علیهم السلام,تنبیه الخواطر:78/2 [2] وفیه«بعقلک, و 
قال: بعلمک». 

3- (3) کنزالعقال:5880/142/3 عن مسروق,جامع بیان العلم:21/1 [3] 
عن عبدالله بن عمرو نجوه وفیه«|ذا اعجب برایه». 

4 (4) غرر الحکم:7049,7071,7061. [4] 

5- (5) غرر الحکم:7049,7071,7061. [5] 

6- (6) غرر الحکم:7049,7071,7061. [6] 

7- (7) نهج البلاغه:الخطبه 103, [7]|رشاد القلوب:35. [8] 


4 برای نادانی همین بس 
ال تشوور این 


4 بیامبر ضلی, الله غیت و له برای دانان ادف کافی است که نید گس 
خدا کند و برای نادانی,بس است که شيفتة رای خود باشد. 


برای نادانی ات همین بس که یه دانش خود, خوشبین بااشی. 

ب:از خود راضی بودن 

6سامتر صلی الله کلم الب بای اکافی آرفیءهمین نی کارا 
بترسد, و برای نادانی اوء همین بس که از خود راضی باشد. 


ام ی اه ای سا ای ی ها 


ج:نادانی به عیبهای خویش 


98مام علی علیه السلام: برای نادانی آدمی, همین بس که از عیبهای 
ان جدا نزشازد. 


9مام ۳۹ علیه السلام: برای نادانی دی نشهین بس که از عیبهای 
د:نادانی به حذ خویش 

0 امه صلی للم خن ال آگان,کسن ات که سکیم را باس 
و برای نادانی شخص,همین بس که حذ خود را نداند. 

ص :309 


1-لامام علی علیه السلام: العالمْ من عَرّف قَدرَة,الجاهل من جَهلَ 
مره (1). ۲ 


2ععنه علیه السلام: العاقل من آحرَر أمرَة,الجال من جهل قَدرَه (2). 
03--عنه علیه السلام: گفی بالمرء جهلا آن یَجهّل قدرة (3). 


4عنه علیه السلام -فی بیان الصَفاتِ اللازمه کاب الوالی-:لا تجل 
مبلع قدر تفسه فی الأمورءقاِنَ الجاهل بقدر تفسه کون بقدر غیره أجمَل 


.)4( 

5 ععنه علیه السلام: من جَهل قدرَ دا طورَة (3). 

ه:مُنافاة العلم وَالعمَلِ 

۳ علی علیه السلام: گفی یالعالم جهلا آن یناف علمَة عَله 


و:انکاژ ما أتی لد 


7-الامام علی علیه السلام: گفی بالقرء جهلا آن نکر عَلی الثّاس ما 
باتف هناد 121 


8-لقمان علیه السلام: کفی بک جهلا آن تنهی عَمّا ترکَتْ,وگفی یک 
عقلا ان تساه لاش من.س ی 8۱ 


:کوب القناهی (9) 


9-الامام علی علیه السلام: گفی بالقرء جهلا آن یرتکتِ ما ئهی عنه 
(10). 


0-لامام الکاظم علیه السلام: کفی یک جهلا آن ترکب ما ثهیت عنهة 
1 


ح:اظها کل ما یَعلَم 


1-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: حسبّک من الکذب آن تحَدّتَ بکل 
ما سَهعت.,[ و ] من الجَهل 


ص:10 3 


1- (1) غرر الحکم:(1238 و 1239),( [1113]1 و 7054,)1114. 

2 (2) غرر الحکم:(1238 و 1239),( [1113]2 و 7054,)1114. 

3- (3) غرر الحکم:(1238 و 1239( [1113]3 و 7054,)1114. 

4- (4) نهج البلاغه: [4]الکتاب 53,تحف العقول:139. 

5- (5) غرر الحکم:3 ۰79647063707 [5] 

6-(6) غرر الحکم:3 ۰79647063707 [6] 

7 (7) غرر الحکم:3 ۰79647063707 [7] 

8- (8) حلیه الأْولیاء:6/6 عن کعب. 

9 (9) یمکن دمج هذا العنوان تحت العنوان السابق ان لم 
یقرا«نهی» مجهولا. 

0- (10) مطالب السوول:55؛ [8]بحار الأنوار:64/8/78. [9] 

1- (11) الکافی:12/16/1 [10] عن هشام بن الحکم,تحف العقول:386. 


1 مام علی علیه السلام: آگاه,‌کسی است که حدّ خود را بداند و 


2 ممام علی علیه السلام : خردمند, کسی است که جایگاه خود را 
بشناسد و نادان, کسی است که حذد خویش را نداند. 


3مام علی علیه السلام: برای نادانی.همان بس که آدمی حد خود را 
نداند. 


مالسا رسای ی ای تخومآ شین خر 
از جایگاه خویش در کارها نباشد؛زیر| کسی که حد خود را نمی داند,از 


5 مام علی علیه السلام: آنکه حذ خود را نشناسد,از مرز خود بگذرد. 
ر.ک:ص 313«نادان ترین مردم». 
ه:تنافی دانش و عمل 


6 مام علی علیه السلام: برای ناآگاهی عالم.همین بس که دانش او با 
عملش تنافی داشته باشد. 


وزشنت دآنفنتن آنجه خون‌مانتندش را انخام. مین دهد 


7 اما علی علیه التلام» بای تادانی آمسن:همینشن که بر دگرآن 
انکار کند, انچه را که خود.مانندش را انجام می د هد. 


8 قمان علیه السلام: برای ناآگاهی ات,همین بس که دیگران را از 
انچه خود انجام می دهی, نهی کنی و برای خردمندی ات.همین بس که 
مردم از بدی تو در امان باشند. 


ز:انجام گناهان 


9مام علی علیه السلام: برای نادانی آدمی,همین بس که آنچه را از 
ان نهی می کند,خود انجام دهد. 


0مام کاظم علیه السلام: ای هشام!...برای نادانی ات همین بس که 
اتخام ده اهر کار آنمیمت کی 


ح:اظهار هر آنچه می داند 


1 پیامبر صلی الله علیه و آله: برای دروغگویی,همین بس که هر آنچه 
می شنوی بر زبان اری»و 


ص:1 31 


آن ظهر کل ما عَلمت (1). 
2 -الامام علین علیه السلام: لاتتکلّم بکل ما تعل,قگفی بذلک جهلا (2). 
ط 5 کل ما یسمع 


013 1- - الامام علوخ علیه السلام : لا جر 5 علی الناس کل ما حدنوک به.قگفی 
بذلک هلا (د). 


ی: الاغتر ار بالله 
4 رت ن الاه امه الله خلنه و الق کفی بالاغتزار نالاه جهلا (4) 
۳ لصحک من غیر ع< عجب 


5-الامام علوة علیه السلام: گفی بالقرء جهلا آن یَضعک من یر عَجّب 
(9). 


4 اجهّل الثاس 


1016 و ال صلی الله علیه و آله: آنقصّ الثاس عقلا أخوَفْهّم 
للسٌلطان واطوغهم لَذ (6). 


7عنه صلی الله علیه و آله: آنقص الناس عقلا آطوغعم للسْیطان 
واععامم بظاعیه 12۱ 


18- - الامام الصادق علیه السلام: [ الناس عقلا من ظلم دونة ولم 
یصقح عَمّن اعتَدَر الیه (8). 


9-الامام علی علیه السلام: ان أَجهَل الّاس من آم یعرف قَدرَهْ,وگفی 
پالمرء جهلا آن لا یعرف قدره (9). 


0عنه علیه السلام: أَعظَمُْ الجهل جَهلْ الانسان آمر تفسه (10). 
ص :312 


1- (1) تنبیه الخواطر:122/2, [1]مصباح الشریعه: 425 عن الامام الصادق 
علیه السلام ولیس فیه صدره. 

2 (2) غرر الحکم:101867. [ 2] 

3- (3) نهج اللیبلاغه: [3]الکتاب ۵9,غرر الحکم:10251 41] 
وفیه«حمقا» بدل «جهلا». 

۵4 (4) شعب الایمان:746/472/1 [5] عن عبدالله؛ تحف 
العقول: ٍِِِ .[رشاد اعلوت :+106 ت کلاهما عن لتق الصادق علیه 
3- (5) غرر الحکم :7051 [8] 

6- (6) تحف العقول:0ظ. 

7- (7) تاریخ بفداد:40/13 [9] عن زید بن علی عن انیة عن جذّه عن 
الامام علیْ علیهم السلام. 

8- (8) الدژه الباهره:31 ,أعلام الدین:303. [101] 

9 (9) تاریخ دمشق:5<05/42 عن طلیق نهج البلاغه: الخطبه 16 و 103, 
[11 ]الارشاد:231/1, [12]الأمالی للطوسی:416/235 [13] عن خالد بن 
طلیق,دعائم الاسلام:97/1, [14 ]تنبیه الخواطر:115/2 [15] وفیها ذیله. 
0- (10) غرر الحکم:2936. [16] 


یکی از نشانه های نادانی آن است که هر آنچه می دانی.اظهار کنی 


2 سمام علی علیه السلام: هر آنچه را می دانی:مگو زیرا برای 
نادانی, همین کفایت می کند. 


ط:انکار هر آنچه می شنود 


13 امام علین علیه السلام : هر آنچه را مردم به نو گفتند, انکار منما که 
ی:فریفتگی به خداوند 

4 سبامبر. ضلی الله. علیه. .و الفد بران. تاداتی:همین .نف که به 
خداوند, فریفته شوند. 


ک:خندة بدون شگفتی 


10015 .امام کل علیه السلام : برای نادانی, همین ببس که شخص, بدون 
شطفتن بخندن: 


ر.ک:حدیث 814. 
4 نادان ترین مردم 


ان از پادشاهان و حکام بترسد و بیشتر از انان پیروی کند. 


7 پیامبر صلی الله علیه و آله: کم خردترین مردمان,رام ترین آنان در 


و ۲ 


9 مممام یو علیه السلام : نادان ترین مردم, کسی است که اندازه خود 
را نداند و برای نادانی همین بس که ادمی,اندازة خویش را نداند. 


نام فلی. یه السلام پرر که رس ادات‌فادای. اسان سطوییی 


است. 


ص :3 31 


1عنه علیه السلام -فی الچگم المنسوبه الیه-: أَجهَلٌ الجْهُالٍ من عَتَر 
یِحجرٍ مَرْتَینِ (1). 


2 عنه علیه السلام: هل الاس مسیء مُستنف (2). 


023-عنه علیه السلام: أَجهلْ الّاس الفْغترُ یقول مادح مُتملْقِیُحَسُنْ له 
القییجه ض الیه الاضته ( 3 


4عنه علیه السلام: غاب الجهل بح (4)القرء بجهله (5). 


5عنه علیه السلام: أَعظَمْ الجهل معاداخ القادر ومصادَقة الفاجر, واه 
بالغادر (9). 


6 عععنه علیه السلام: رس الجهل معاداه الناس (2). 
7 عنم علیه امبام» ککری سا زا عقی تک ولا نف له فن.اقطظم 


الجهل (8). 

1028 «عنه علیه السلام: من ادعی من العلم غایِتة قَقّد أَظهَر من جهله 
یتَةْ (9). 

9عنه علیه السلام: من اصطتع (10)جاهلّا برقن عن وفور جهله (11). 

0-رسول له صلی الله علیه و آله: عم له ان لایر یه ند ای 

مقطعم وقشرّب. قل علمَة 1 ۷۸" 


1-الامام علی علیه السلام: کُنرَخ الحطاً نژ بوفور الجهل (13). 
2 عنه علیه السلام: رس الجّهل الجَورٌ (14). 

033-عنه علیه السلام: رس السُخف العنف (15). 

ص :314 


1- (1) شرح نهج البلاغه:811/332/20. 
2 (2) غررالحکم:2938,3262. [1] 


3- (3) غررالحکم:2938.3262. [2] 

4 (4) یتبجّح: ای بتعظم ویفتخر (النهایه:96/1). 

5- (5) غرر الحکم:6371,3358,5:247,4576,9193. [3] 

6- (6) غرر الحکم:6371,3358,5:247,4576,9193. [4] 

7- (7) غرر الحکم:6371,3358,5:247,4576,9193. [5] 

8- (8) غرر الحکم:6371,3358,5:247,4576,9193. [6] 

9 (9) غرر الحکم:6371,3358,5:247,4576,9193. [7] 

10- (10) اصطنعه: اتخذه, وقوله تعالی:«واصطنعتّک لنفسی» تاویله : اخترتک 
لاقامه خستی. خجعلتی: ببنن. ونین. غافی .وفال. الازهری اف ریک لخاته 
آمری,اصطنعث عند فلان صنیعه, واصطنعتثٌ فلا لنفسی, ,وهو صنیعتی ,][ذا 
اصطنعته وخژجته (لسان العرب:209/8, [8]الصحاح:1246/3). [9] 

1- (11) غرر الحکم:8241. [101] 

2- (12) آعلام ِ + 11[1]بحار الأنوار:8/172/77 [12] وفیه«قل 
عمله وکبر»بدل«قل علمه وکثر».وراجع تحف العقول:52,مشگاه 
الأنوار:268. 

3- (13) غررالحکم:۰7092,5238,5:240. [3 1] 

4- (14) غررالحکم:۰7092,5238,5:240. [14] 

5- (15) غررالحکم:۰7092,5238,5:240. 51 1] 


1 مام علی علیه السلام -در حکمتهای منسوب به ایشان-:نادان تربن 
نادانان. کسی است که بر یک سنگ.دو بار بلغزد. 


2 ممام علی علیه السلام : نادان ترین مردم,بدکار تکرار کننده است. 


سخن ستایشگران چاپلوس را بخورد؛انکه زشت را برایش زیبا و خیرخواه 
را دشمن جلوه دهد. 


ای ای له ام مت اس حیرشت که ارم ساوای 


5 ممام علی علیه السلام: بزرگ ترین نادانی.دشمنی با توانمند,دوستی 
با تبهکار و اعتماد به نیرنگ باز است. 


6 ممام قلی علیه السلام : اوج نادانی,دشمنی با مردم است. 


7,,امام علی علیه السلام: زیاد شمردن خویش به آنچه برایت نمی 
فانده تق ترآ اتف مانی در تا دانی ارت 


98 مام علی علیه السلام: آنکه اذعای [کسب ] بالاترین درجه دانش را 
کند,نهایت نادانی خویش اشکار کرده است. 


9مام علی علیق الملاض: انکه ناداین را هد دوشتتی ی کرو مین ریاد 
نادانی اش دلیل اورده است. 


0 پیامبر ای الله علیه و آله: آنکه نعمت خداوندی را جز در خوراکی 
وتو نید تن نستژر دا تش آندی و تاداتی آش‌بسیار است: 


01 مامغلن لیم اللای ای پشیان, کوبای هر آواتین خهل است: 
2مام علی علیه السلام: اوج نادانی, ستمگری است. 
03.امام علی علیه السلام: اوح سَبک مغزی,خشونت است. 


ر.ک:ص 205«خردمندترین انسان»/ص 309«برای نادانی همین بس». 


ص:315 


الفصل الخامس: أحکامٌ الجاهل 
5 مایب عَلّی الجاهل 


ءِ 
س‌ 


آ: الم 
4-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: قآ ی کم ۱ ام 
ساعَة,بقی فی دُل الجهل أبدّا (1). 


5عنه صلی الله علیه و آله: لا : هی لالم آن تسکت کل علمعهما 
۵ تفی للجاول آن جسکت خلی جهله فال اه < حَل ذِکژخ: قستلوا أَهْلَ الذکر 
ان کتتم لا تعْلَمونَ (2). 

6 - الامام علیث علیه السلام: قال رَجْل:یا سول الله,ما ینفی عَثی مُشَّة 
الجهل؟قالّ: 


الیل قالَ:قما بنفی ی خَجّه العلم؟قالّالعَمَل (3) 


7عنه علیه السلام: اعلموا آیها الثاسن ال من لم ملک لساتةٌ 
یندم,ومن لا یتعلم یِجهل, 


ص :316 


1- (1) عوالی اللالی:135/285/1, [1]غرر الحکم:8971 [2] وفیه«مضض 
تا التعلم ساعه». 

- (2) المعجم » الاأوسط :1 افردوس:7748/139/5 کلاهما 
۳ جابر نن عبدالله. 

- (3) کنزالعمّال :0 نخقلا عن الخطیب فی الجامع عن 
۳ بن خراش. 


فصل پنجم:وظایف نادان 

5 آنچه بر نادان واجب است 

4بیامبر صلی الله علیه و آله: آنکه ساعتی خواری آموختن را تحشل 
نکند» هميشه در خواري نادانی خواهد ماند. 


اش ی المع بر اد تا ار مت که تال مر ی 
و ای بر ایا وا سر اس 
فرماید:«یس از دانایان بپرسید,اگر نمی دانید». 


6مام علی علیه السلام: مردی گفت:«ای رسول خدا! چه چیزی 
حچّت نادانی را از من دور می کند؟».فرمود:«دانش». گفت:«چه چیز 
حجّت دانش را دور می سازد؟». 


فرمود:«عمل کردن». 


7 ممام علی علیه السلام: ای مردم! بدانید هرکه زبانش را کنترل 
نکند.پشیمان شود,و هرکه 


ص: 317 


ون لا یتحلم لا یَحلّم (1). 
8عنه علیه السلام: من لم یتقلّم لم بَعلم (2). 
39 -عنه علیه السلام: لا تستحي الجاهِلْ |ذا آم تعلم آن یِتعلّم (3). 


0--عنه علیه السلام: لا جَستنکق من لم بکن علَغ آن تتعلم (۵). 
1 ععنه علیه السلام: علَه الجَهل تعرَض علی العالم (5). 


2عنه علیه السلام: آولا مس خصال لصا الثاسنْ کم صالحین :ولا 
القناعة بالجهل, والجرصْ عَلی الدّنیاءوالشُهٌ بالقضلٍ,والاَياء فی العمل, 
والاعجاث بالرّآي (6). 


3"این جُرئْج: کان مُحَدٌ بن الحَتفبّه بضی الله عنه تحمل رایة أ 
علیه السلام بوم مْ الجَمَل, ورای منة بعض اللکوص (7)فاجّد الژایه یب منهٌ,قا 
مُحق؟ رضی الله عنه:فَادركثة وعالجیة علی آن بَردها قأبی عَلیّ طوبلاانم 
رها وقال :خذها وأحسن حملها وتوَسط اختخا یی ولا تخفض عالیها ,واجعلها 
مُستشرقة براها أصحانک.ققعلث ما فال لی.ققال عَشاژ بخ یاسریا با 
القاسیم. ما آحمن ما عقلت لته التوع ! ققال له آمیژ العومني 
السلام:«بعد ماذا !!». 


قفال عَماز:ما العلم الابالعلم (8). 


4الامام زین العابدین علیه السلام: ان ال آوجی الی دانیال:عیدی 
دانیال...اِن آأحتٌ عبیدی لوق الم الطالِثٌْ للنواب الجزیل, اللازم 
لِلعلّماء الثایغ ِلخکماء, القایل عَن الحکُماء وائی حَلّقث عامَة الثاس من جَهلِ 
(9). 


1045- الامام الباقر علیه السلام -فی خطبه ره در-:یا جاهل تلم .فان قلبا 
لین فیه سیء 


ص :316 


س ون 


۱ ۷ 


1- (1) تحف العقول:94,الکافی:4/20/8 [1] عن جابر بن یزید عن الامام 
الباقر علیه السلام, وفیه«لا یعلم»بدل«لا بتعلم». 


2 (2) غرر الحکم:8184. [2] 

3- (3) المحاسن:764/358/1 عن ابن القداح عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهما السلام,نهج البلاغه:الحکمه 82 وفیه«لا یستحین آحد»بدل«لا پستحی 
الجاهل».الخصال: 96/315 عن الشعبی وفیه«لا یستحیی العالم»بدل«لا 
یستحی الجاهل».صحیفه الرضا علیه السلام:178/254,قرب 
الاسناد: 572/156 [3] کلاهما عن الامام الباقر عنه علیهما السلام نجوه. 

4 (4) غرر الحکم:10242. [4] 

5 [ اجان الاتیا: 383 [5] 

6- (6) المواعظ العددیه:263. 

7-)/( التکوصد :الاحجام والانقداغ عن الشیء (لسان العرب: 101/7). [6] 
8- (8) الجمل:361. [7] 

و (9) جامع الأحادیث للققی:198. 


نیاموزد,نادان شود,و هرکه خود را به حلم وا ندارد,بردبار نشود. 

8 مام علی علیه السلام: آنکه نیاموزد,نداند. 

9مام علی علیه السلام: نادان حیا نمی کند که اگر نمی داند,بیاموزد. 
0 ممام علی علیه السلام: آنکه نمی داند,از آموختن سرباز نزد. 

1 مام علی علیه السلام: بیماری نادانی بر دانا عرضه می شود. 


2 مام علی علیه السلام: اگر پنج خصلت نبود.همةّ مردم جزو صالحان 
می شدند:قانع بودن به نادانی,ازمندی به دنیاءبخل ورزی به زیادی,ریاکاری 
در عمل؛ و خود رایی. 


3.ابن جریج: محشّد بن حنفیه در جنگ جمل,یرچم پدر [حضرت علی 
علیه السلام [ را بر دوش داشت .بدر,جون کف سستی از او دید.پرچم را 
گرفت.محقمد می گوید:خود را به پدر رساندم و تقاضا کردم.آن را به من 
بازگرداند زمانی طولانی از بازگرداندن ابا کرد؛پس بازگرداند و فرمود:«آن 
را بگیر و خوٍ حمل کن؛در میان یارانت قرار گیر و بالای پرچم را ار 
میاور و آن را به گونه ای برافراز که همراهانت آن را ببینند». [ محمد 
کی یه را اه درس ار ماس مود ای اسااها ی 
امروز چه نیکو پرچم را حمل کردی».امیرمومنان فرمود:«پس از 
چه؟».عمار گفت:«دانش,جز با اموختن به دست نیاید». 


4 مام سجاد علیه السلام: خداوند به دانیال وحی فرستاد:«بنده 
من,دانیال !.. به راستی؛ دوست داشتنی ترین بندگان نزد من.پارسای 
جوینده ِ" بیشتر است؛ آنکه هميیشه همراه عالمان باشد و از خردمندان 
نف دراتتتی که یر مر درا از ناداتن و جهل آفرندم»: 

5 مام باقر علیه السلام -در خطبة ابوذر-:ای نادان,بیاموز ! به درستی 
جانی که در ان 


ص :319 


من العلم کالّیتِ الخراب الّذی لا عایر له (1). 


6منیه المرید: فی الانجیل قال ال تعالی فی السوزه السایقه عَشره 
منه:ویل لِمن سَهع بالعلم ولم بَطلبة کیف بُحسَر مع الجْهْالِ الی الثار؟! 
اطْبُوا العلم وتقلموة تاه" العلع ان لم بُسعدکُم لم ُشقکُم,وان لم برقعکم 
آم بَصعکم, وان لم بُغیکم لم یُفقرکم,وان لم ینقعکم لم یَصْرّکم (2). 


ب:التوبه 
7الامام علمث علیه السلام: من لم ترتدع یَجهل (3). 


8الامام زین العابدین علیه السلام -فی دعائه- الم صَل علی مَحَمد 
وال مَحَمّد, واجعلنا من الذین اشتغلوا بالذکر ۳9 الشهوات, وخالفوا دواعی 
العتّه یواضحاتِ المعرقه, وقطعوا آستار نار الشهّوات بتضح ماء الئوبه: 
وغسلوا اوعیَة الجَهل بضفو ماء الحیاه (4). 

ح:اللَقوی 


9 الامام الپاقر علیه السلام: ان ال عز و جل یّقی باللّقوی غن القبد 
ما عرت یه عدام ری بالتعوی عنة مان وحهاه 1 1 


د:الوقوف عند السبچّه 
1050 ترسول اللّه صلی الله علیه و آله: یا عَلِیٌ.ین صفات الوم آن 


تکو با من ال تما اس ات ۱ 
1-لامام علی علیه السلام: اصلٌ الکزم الوقوف عنة السْبهّهٍ (7). 
ص:320 


1- (1) الأمالی للطوسی:1165/543 [1] عن مسعده بن زیاد الربعی عن 
الامام الصادق علیه السلام, المحاسن: 759/357/1 عن آبی بصیر, تنبیه 
الخواطر:69/2. [2] 

2 (2) منیه المرید:120. [3] 

3- (3) غرر الحکم:8187. [4] 

4- (4) بحار الأنوار:19/127/94 [5] نقلا عن الکتاب العتیق للغروی. 


۱ فی :8/ / سل عمن 


دانش نیست,مانند سرای خرابی است که آباد کننده ندارد. 
6 ممنیه المرید: در انجیل آمده که خداوند متعال در هفدهمین سورة آن 
فرمود: 


«وای بر کسی که دانش به گوشش رسد و آن را نجوید! چگونه همراه 
نادانان به سوی آتش محشور گردد؟دانش بجویید و آن را بیاموزید؛زیر| 
دانش.اگر شما را خوشبخت نکند,بدبخت نخواهد کرد؛اگر شما را بلند 
نگرداند.پست نکند؛اگر شما را بی نیاز نکند,تنگدست نخواهد ساخت؛و اگر 
به شما سود نرساند,زیان نرساند». 


7مام علی علیه السلام: هر که [از گناهان] باز نایستد.نادانی می کند. 


رم ستاو عنم اسام ور فعا شا حدابا سر فد و خاندان آه 
درود فرست و ما را از کسانی قرار ده که به جای شهوات به یاد تو 
مشغول اند,و با انگیزه های نخوت و تکبر با معرفت روشن به مخالفت 
برخاستند و پرده های اتش شهوت را با پاشیدن اب توبه,پاره کردند و 
رای ارات رات حالص کی تسم رارق 


9 ممام باقر علیه السلام: خداوند بزرگ به سبب تقواء آنچه را از چشم 
خرد بنده دور ماند. نگه دارد و با تقواء کوری و نادانی را از او دور گرداند. 


د:توقف به هنگام شبهه 


تال یاف اضلی الله علیهه ال اي علی. ۱ از وی کی ها مومنران 
است که. .از محرژمات به دور باشد و در امور شبهه ناک,درنگ کند. 


ناک است. 


ص: 321 


2عنه علیه السلام -فی الچگم القنسوته الیه-:أفصَلّ العبا3ه الامسا 
عَن المعصیه والوَقوف عند الشبهه (1). 


3 ععنه علیه السلام: لا وَزع کالقوف عند الشبهه (2). 
4 ععنه علیه السلام: َفِصَل الحق ۳ الرَجُلِ عند علمه (3). 


لوهام. آوسیک" با نت بالطلاه 1 وال کاه اس ۳ 


6 ععنه علیه السلام: آو اه أَنّ العباة حین جَهلوا وَقفوا لم یِکفروا ولم یَضَلَوا 
(9). ۲ 


7-الامام الصادق علیه السلام: و أَنّ العباد |ذا جهلوا وَقفوا ولم بَجدوا 
لم یکفروا (6). 


ِ 5 لرمام زين العابدین علیه السلام: ان وضح لک آمژ قَاقتل وال 
سکُت تسلم,وژّ علقَة ٍلی اللّه,قَتک فی أوسع مقّا ی السَماءٍ وّالأأرض 
7 


9 -الامام الباقر علیه السلام: الوقوف عنة اسب خَیر من الاقتحام فی 
العَلکه بر کی حور لم تروو خَیرٌ من روایتک خدیتّا لم تحصه (8). 


0عنه علیه السلام: ان ال عز و جل ال حلااء وحم خراماء.وقرض 


قرایْض, وضَرّت آمثالا.و سَن ستتا. .قٍن کنت علی بیته من زر "ویفینِ من 
امرک وتبیان من شنک فانک ولا قلا تروق (9آموا انت چنة فیک 
وشْبهه (10]. 


1 رات ین آعین: سَألث آبا جعقرٍ علیه السلام:ما حفً االت. 1 
القیادوفال تانق قولوا ها تعلموندمتققوا غنوها ا تعلفون ‏ لا 


2.-هشامٌ بن سالم: قْلثْ لأبی عبداللٍّ علیه السلام:ما حٌَ ال علی 
حلقه افعال ان تقولها 


ص:322 


1- (1) شرح نهح البلاغه:849/336/20. 
2- (2) نهج البلاغه:الحکمه 113. [1] 
3- (3) مطالب السوول:50. 
4- (4) الأمالی للمفید:1/221. 
5- (5) غررالحکم:۰7582. [2] 

- (6) الکافی:19/388/2, [3]المحاسن:700/340/1 [4] عن الامام 
الباقر علیه السلام وفیه«...وقفوارلم یجحدوا ولم یکفروا»وکلاهما عن 
زراره. 
8- (8) 0 950/0 اجان 9930/1 [6] عن آحدهما علیهما 
السلام وکلاهما عن و سعید الزهری, تفسیر العیاشی:150/115/2 [7] 
عن عبد الأعلی عن الامام الصادق [8]علیه السلام وفیه«لم تحفظ»بدل«لم 
تروه», الفقیه: 1/3 33/1 32,الاحتجاج: 232/263/2 [9] کلاهما عن عمر بن 
حنظله عن الامام الصادق علیه السلام,الزهد للحسین بن سعید:41/19 
[ 0 1 ] عن آیی شیبه عن احدهما علیهما السلام وقی الثلائه الأخیره 
صدره, بحار الأنوار:۰7/259/2. [11] 
9 (9) رام الشیء:طلبه (لسان العرب:258/12). 
0- (10) الکافی:16/357/1 [12] عن موسی بن بکر بن داب عمّن حدثه. 
1- (11) الکافی:7/43/1, [13]منیه المرید:215, [14]التوحید:27/459 
وفیه«ما حجه الله علی العباد»بدل«ما حقن الله علی العباد». 


2 ممام علخ قانه السلام ی حکمتهای منسوب به ایشان-:برترین 
عبادت,خود نگه داری از گناه و ایستادن,هنگام برخورد با امور شبهه ناک 


است. 


1053 آهام‌قای لنش لام هو فهایی ها ند مرا ی اون یه ناک 


4 .مام علی علیه السلام: بالاترین حقن,ایستادن آذشه در همان جایی 
است که بدان علم دارد. 


1055 .امام لین علیه السلام -در سفارش به فرزندش حسن هنگام 
مرگ- :پسرم ! تو را | 
جایش,و به سکوت در امور شبهه ناک, سفارش می کنم. 

6 ,مام قلی غلیه. الشلام: اکر.بندکان. به هکام. ندانستنزدرنگ:.می 
کردند,نه کافر می شدند و نه گمراه. 


7 مام صادق علیه السلام: اک بندگان به هنگام ندانستن,درنگ می 
کردند و منکر نمی شدند, کفر نمی ورزیدند. 


8 ممام سجاد علیه السلام: اگر امری برایت آشکار شد,آن را بپذیر,و 
گرنه سکوت کن تا سالم بمانی و دانش آن را به خداوند بسپار؛زیرا تو در 
وسعتی بیش از میان آسمان و زمینی. 


9 مام باقر علیه السلام: درزنگ به هنگام شبهه,از فرو غلتیدن در 
فاکت مر اس ها کرون خی که رد ار را ووایت کرد آخ هت 
است از روایت حدیثی که حدود آن را احصا نکرده ای. 


0مام باقر علیه السلام: به راستی که خداوند عرُوجلّ,اموری ۲ حلال 

و اموری دیگر را حرام کرد "کارهایی_ را واجب ساخت و متلهایی را بیان 
نمود و سئتهایی را پایه گذاری کرد...اگر بینه ای از سوی خداوند داری و به 
کارت یقین داری,و امورت روشن است,[دنبال کن],و گرنه دنبال امر شبهه 


161 .زراره بن اعین: از امام باقر علیه السلام پر سیدم ۰«حق خداوند بر 


بندگان چیست؟». 


فرمود:«بر زبان آورند آنچه می دانند و آنجا که نمی دانند,ءدرنگ کنند». 


2 هشام بن سالم :به امام صادق علیه السلام گفتم: «حق خداوند بر 


بندگان چیست؟». 


ص:3 32 


ها تاه ۱ عَمّا لا یعلمون,قاذا قعلوا ذلک ققد وا ای الله حَقَهٌ 


.)1( 

3-الامام الصادق علیه السلام: الطَمث کنر وافژ,وزین الخلیم,وست 
الجاهل (2). 

ه: الاعتراف بالجهل 


4-الامام علی علیه السلام: غاية العقل الاعتراف بالجهل (3) 


5 عنه علیه السلام: اِنّ الدْنیا آم تن لِتستقلر الاعلی ما جَعَلا ال علیه 

من التّعماء والابتلاء والجزاء فی القعادٍ آو ما شاء مشّا لا تعلَمٌ.قان أشکُلٍ 

ی و ی به (4)جاهلا 

و سح قیه رانک متضل فره 
تک نم تنض و هر نی ۱5۱۱ 


6عنه علیه السلام: اعلّم أَنْ الزاسخین فی الهلم مُمْ الَذین آغناهم عن 
اقیحام السدد المضروبه دون الغیوب الافراژ بجُمله ما | جهلوا تفسیره من 
القیب القحجوب,قَدع ال تعالی اعترافهُم بالقجز عن تناوّل ما لم ُحیطوا 
یه عِلمّاءوسمی ترکهُم الَعَمّقَ فیما لم یُُلْفْهَمٌ البَحت عن کنهه رسوا (6). 


7-الامام الباقر علیه السلام: ما عَلمتّم ققولوا,وما لم تعلموا 
ققولوا :«اللَهْ أَعلَمْ» (7). 


و:الاعیَذارٌ من الجَهل 
8الامام زین العابدین علیه السلام: الم ای أَعتذرٌ الیک من 
ص :324 


1- (1) الکافی:12/50/1, [1]وراجع ص 7/43,التوحید:27/459,منیه 
المرید:215 و ص 282. 

2 (2) الفقیه:5843/396/4,الاختصاص:232 عن داود الرقی 

3- (3) غرر الحکم:6375. 

4- (4) الظاهر زیاده«به»کما فی تحف العقول:72. 


5- (5) نهح البلاغه: [2]الکتاب 31. 

6 (6) نهج البلاغه:الخطبه 91, [3]تفسیر العیّاشی:5/163/1 [4] عن 
مسعده بن صدفه عن الامام الصادق عن او عنه علیهم 
السلام ,.التوحید :13/55 عن مسعده بن صد قه عن الامام الصادق عنه 99 
الشلامهفممادسن الفیت الشججون ففالوا: اما به کل من ند را 

7 (7) الکافی:4/42/1, [5]المحاسن :1 (6] کلاهما" ِ- سا 5 
ای زجاغ: منیه: | اهر بو کل 71:2 

8- (8) الصحیفه السچجادیه:/126الدعاء 31. [ 8] 


فرمود:انچه را که می دانند,بر زبان اورند,و از انچه نمی دانند باز ایستند. 


اگر چنین کنند.حق" خداوند را ادا کرده اند. 


3مام صادق علیه السلام: سکوت, گنجی فراوان است و [باعث] 
ارایش بردبار و پوشش نادان. 


:اعتراف به نادانی 
4 راهان غلی غلبه السلام* تهایت خردمندی:اعراف بة ناداتی است. 


5ممام علی علیه السلام: دنیا پابرجا نمانده,مگر بر آنچه خدا مقر 


از انچه نمی دانی. 


پس اگر فهم چیزی از این امور بر تو مشکل شد,آن را بر نادانی خود به آن 
پندار؛زیرا تو در نخستین بار که افریده شدی‌نادان بودی و سپس دانا 
شدی؛وچه بسیار است چیزی که تو بدان نادانی و انديشه ات در آن 
سر‌گردان بوده؛ و بینایی ات در آن سر گردان است و سیس »در آن بینا می 
شوی. 
6 مام علی علیه السلام: بدان, استواران در دانش, کسانی اند که 
اقرار و اعتراف به نادانی از تفسیر انچه که پوشیده و در پرده است.از 
داخل شدن به درهایی که جلوی پوشیده ها نصب شده.بی نیازشان کرده 
است.پس خداوند متعال,اعتراف ایشان را به ناتوانی از رسیدن به آنچه در 
بدان احاطه ندارند,ستوده و انديشه نکردن آنان را در چیزی که بحث 
از کنه ان تکلیفشان نیست.رسوخ و استواری نامیده است. 


7مام باقر علیه السلام: آنچه می دانید,بگویید و آنچه را نمی 


لس 
دانید, بگویید:«خداوند, داناتر است». 
و:عذرخواهی از نادانی 


98 ممام سجاد علیه السلام : بار خداپا! از تو به سب نادانی ام, عذر می 


ص :325 


ز:الاستَعادَهة من الجَهل 


69 سلَمة: ان الّییَ صلی الله علیه و آله کان اذا حَتَج چن بیته 
قال:بسم اللْهِرَتٌ آعود یک من آن زل,آو َضِلّ,آو َطلم آو اظلقآو اجهل 
آو یْجهّل عَلَیَ (1). 


(0)- الامام علوم علیه السلام -فی دعایئه بوم القریر بصفین- الم 
ائی... أعودٌ یک من الجَهل والعّزل, ومن شَرّ القول والفعل (2). 


1 عنه علیه السلام: الهی, .آعوا یک من فُوّتی,والودٌ یک من 
رتیه رس یک من کهلی: او بقری ۳ 11 


2عنه علیه السلام: آعودٌ یک ری آن آشتری الجَهل بالعلم کَما اشتری 
غبری, آو السَقَة بالجلم (4). 


3"اللمام الصادق علیه السلام -فی دُعاء السباح والقساء له یک 1 
تمسي ویک تَصیحَ ویک, تحیاء ویک تموث, والیک تصیث, وأعود یک من 2 
آو اذل ات و ال با طل ۳ او اجقل آ نجهل عم (5) 


الدعاء 09( لله_ 7 الحمد 9 ومنتهاخ ِ ود بک من آن 
آشتری الجهلّ باللم, وَالجفاء بالجلم,وّالجَور بالعدل, والقطيقه بالبل والجَرَع 
بالطٌبر (6). 


ح:الاستغفار من الجَهل 


5-رسول ال صلی الله علیه و آله ند کان بُدعو- الم اغفر لی 
خطیتنتی وجهلی ,واسرافی فی آمز دا آنت عم به ملی,اللَم اغفر لی 
هزلی وجدی وخطایای 


ص :326 


1- (1) سنن النسائی:268/8,سنن ابن ماجه:3884/1278/2,مسند ابن 
حنبل :66/220/110 ۰267 [1] 

2- (2) مهج الدعوات:132 [2] عن محشّد بن النعمان الأحول عن الامام 
الصادق علیه السلام. 


3- (3) بحار الأنوار:56/246/87 [3] نقلا عن کتاب اختیار ابن الباقی. 

4 (4) مهج الدعوات:126, [4]مستدرک الوسائل:12556/111/11. [5] 
5- (5) الفقیه:982/337/1 عن عشّار بن موسی. 

6- (6) الکافی:590/2 و ص 31/592 [6]وراجع مصباح المتهد: 277. 
[7 


ز:به خدا پناه بردن از نادانی 


9 .ام سلمه: هر گاه رسول خدا| از خانه بیرون می رفت,.می گفت:«به 
نام خدا؛ پروردگار!! به نو پناه می برم.از اينکه بلغزم پا گمراه شوم, ستم 
کنم یا مورد ستم واقع شوم.نادان باشم یا چیزی از من پوشیده شود». 


0۵مام علی علیه السلام -در جنگ صفین در دعایی در یوم الهریر [یکی 
از روزهای جنگ که در آن نبرد سختی درگرفت و به یوم الهریر (روز پاس 


تسیا تامیفم شید 


بارخدایا! به درستی که من...پناه می برم به نو از نادانی و باه چیه از 
ی و فا دنز ِ" 


1 شام غلی له السا شیاه وتان سین نره آز انا امه 
تو پناهنده می شوم از جسارتم,و از تو ام می جویم به سیب نادانی ام.و 
به ریسمان های سببهایت ج خنی: هی ز نمداز کناظم. 


2 ممام ۳۹ علیه السلام : پروردگارا! به تو پناه می برم از اينکه نادانی 
را به دانش خریداری کنم,چنانکه دیحزان کردند,یا اینکه ابلهی را به بردباری 
بخرم. 

53 ممام صادق علیه السلام -در دعای صبح و شام-:بارخدایا! با کمک تو 
صبح و شام می کنیم,با کمک تو زنده می شویم و می میریم و به سوی تو 
بازمی گردیم؛و به تو پناه می برم از اینکه خوار شوم يا خوار گردانم,گمراه 
شوم یا گمراه سازم.ستم کنم يا مورد ستم واقع شوم,ندانم يا از من 
پوشیده گردد. 


2 رید الرحمن بن-سانهد آمام صادق غلبه السلام این دا رابه من 


[ تعلیم ] داد :«ستایش, سزاوار خدابی است که صاحب ستایش و اهل آن 
است و نهایت و جایگاه ستایش. ۰ به تو پناه می برم ات انکة نادانی را به 


2 
نیکی به دوستان و بی صبری را , به شکیبایی خریداری کنم». 


5بپیامبر صلی الله علیه و آله -چنین دعا می کرد-:بارخدایا! خطاها و 
نادانی و زیاده روی در کارهایم و انچه را تو بدان از من داناتری,بر من 


ص: 327 


فده کل ذلک عندی (1). 


5 ما بحژه م عَلی الجاهل 


آ:القول یقیر علم 

الکتاب 

و تمولون بأَقواهکُمْ ما یس کم به علخ (2). 
* الحدیث 


6-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: من آفتی الثاس بقیر علم کات ما 
یُفسِذة من الدّین أکتَرَ مقا بَصلِحَة (3). 


7عنه صلی الله علیه و آله: من أفتی الثاین بقیر علم وهع لا تَعلَم 
الاسخ من القنسوخ والمَحکُم من المتشابه ققد هلک وأهلک (4). 


8 عنه صلی الله علیه و آله: من آفتی الثاسن بقیر علم لَعَتتة مَلایْکَة 
السَماواتِ والأرض (5). 


منت سلی, الله علیم.و الم هن افتی بخضا کی تب ها ها انقه علن 
من فتاه (6). 


0 ماخ علیت علیه آلسلام* لا تخیر نما لم بط یم غاعا [۶) 


1عنه علیه السلام: لا تقولوا یما لا تعرفون,قَاِ آکتر ال فیما 
تنکرون (8). 


2-الامام زین العابدین علیه السلام: الَهُمَ ای أعود یک من...آن تعصٌد 
ظالمَّا... او تقول فی العلم یقیرٍ علم (9). 


3-الامام الباقر علیه السلام: من آفتی الثّاسن یقیرٍ علم ولا هُدّی من 
الله َعتنة مَلایْکَة 


ص :3286 


1- (1) صحیح البخاری:6036/2350/5 عن آبی موسی الأشعری. 

2- (2) الثور:15. [1] 

3- (3) عوالی اللالی:22/65/4, [2]بحار الأنوار:35/121/2. [3] 

4- (4) الکافی:9/43/1 [4] عن ابن شرمه عن الامام الصادق علیه السلام 
عن آبیه عن جذه علیهم السلام ,بحار الا ند ار 2۸ 1 [5] 

5- (5) صحیفه الرضا علیه السلام:7/83 عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 
السلام وسائل الشیعه:37/140/18 [6] نقلا عن الخصال ولم نعثر علیه؛ 
کنزالعقال:29018/193/10 نقلا عن ابن عساکر عن الامام علین علیه 
السلام. ۱ 

6 (6) سنن ابن ماجه:53/20/1 عن ابی هریره کنز 
العقال:29019/193/10؛منیه المرید:281 [7] نجوه. 

7- (7) غرر الحکم:10179. [8] 

8- (8) نهج البلاغه:الخطبه 87. [9] 

9- (9) الصحیفه السچادیه:/45الدعاء 8. [10] 


تا وم با مرا موم ات سای با کت ی ام 
5 آنچه بر نادان حرام است 

الف: سخن ندانسته 

قرآن 

با زبانهایتان می گویید,چیزی را که بدان علم نداشتید. 

حدیث 


6بیامبر صلی الله علیه و آله: آنکه ندانسته به مردم فتوا دهد,آنچه را 
از دین تباه می کند, بیش از ان است که اصلاح می کند. 


7بیامبر صلی الله علیه و آله: آنکه ندانسته به مردم فتوا دهد,در حالی 
گرداند. 


8 پیامبر صلی الله علیه و آله: آنکه ندانسته به مردم فتوا 
9بیامبر صلی الله علیه و آله: آنکه فتوایی تحقیق نشده به وی داده 
0 .ممام خی علیه السلام : از آنچه بر ان آگاه نیستی,خبر مده. 


ا امام غلی عليه اسلا آنحه. را نمی ایور خبان مر اتد ین 
بیشترین حقیقت,در چیزی است که انکار می کنید. 


2 مام سجاد علیه السلام: بارخدایا! به تو پناه می برم از اینکه...به 
ستمگری یاری رسانم... 


یا سخنی ندانسته بر زبان اورم. 


3مام باقر علیه السلام: آنکه به مردم از روی ناآگاهی و بدون 


ص :329 


الرْحمه وملائْکة العذاب, ولَحِقَة وزر من عمل بفتياة (1). 
ب:انکار ما یَجهل 

الکتاب 

تل کده بوا بما 1 حزضا نا مه ۳4 

* الحدیث 


لجاول کن قة مه نما جول من موق الملم عللتا رازه فکتنت فا 
تاغل ء مُباعذا وعلیهم زارتا,ولِقن خالقة مُحطابولما لم تعرف من 
الأمور مضللاءقاذا ورد علیه من الأْمورٍ ما لم تَعرفة آنگرَة وکَذت یه وقال 
بجهالته :ما اعرف هذا ,وما آراخ کان, وما اظٌ آن تکون وان کان ؟وذلک 
لته برأیه وقله معرقته بجهالته. 


قما بَنقک یما تّری ما تلتیسن علیه رب ممّا لا یعرف للجّهل مستفیدا, 
وللحق مُنکرّا,وفی الجهاله مَتَحَیرّا,وعن طلّب العلم مُستکبرّا (3). 


5 ععنه علیه السلام: من جهلّ سَیتّا عاداغ (4). 


6عنه علیه السلام: فُلث ارَقا آنرل ال ای ری تا نی 
کتایه: فلث: الق رءمخبوء ان قادا تکلم هرقن 
لتفرقتهم فی لَجْن القَول (5). قْلث:قن جهل شیثا عاداخ‌قأنرل اللةْ بل 
وا ام | بعلهه و لا باتهم وله .قلث:قدژ-آو قال:-قي 
امرخ ما بُحبیین.قانزل له فی قسّه طالوت ان الله اصَطفاه عَلیْکَمْ و زادخ 
بسَطءة فی العلم 


ص :330 


1- (1) الکافی:2/409/7 [1] عن آبی عبیده. 

2 (2) یونس:39. [2] 

3- (3) تحف العقول:73, [3]بحار الأنوار:1/203/77 [4] نقلا عن کتاب 
الرسائل للکلینی, وفیه«وفی اللجاجه متجزیا»بدل«وفی الجهاله متحیرّا». 

4 (4) کنز الفوائد:182/2. [5] 


<- (5) محمد:30. [6] 


فرشتگان رجمت و فرشتگان عذاب,او را نفرین کنند,و عقوبت کسانی که 
بدان فتوا عمل کنند,به او رسد. 


تفانکار انهة قضی داد 
قرآن 
بلکه چیزی را درو شمردند که به. غلم آن اخاطه نداشتند. 


1094 .امام تفت علیه السلام -در سفارش به فرزندش حسن علیه 
السلام-:به راستی که نادان, کسی استت: که خوو زا در انجه تقی دانورداتا 
شمرد و به انديشه و رأّی خویش, اکتفا ورزد؛هميشه از عالمان دوری 
گزیند و انان را نکوهش کند؛انکه را با او مخالفت ورزد.خطاکار قلمداد کند 
و آنچه را از امور نشناسد, گمراه کند؛ پس هر زمان که , بر او کاری عرضه 
شد که آن را نمی شناسدانکار کند و دروغ شمرد و از روی نادانی 
گوید:این را نمی شناسم و گمان نکنم در گذشته وجود 0 یا اينکه در 
اینده محقق گردد؛اين همه برپاية اعتماد به اندیشه و شناخت اندکش به 
نادانی خویش است.از آنچه نو آن اعتقاد دارد؛ و بر اثر ندانستن به اشتباه 
عقیده مند شده,جدا نگردد؛از نادانی اش استفاده کند و منکر حقیقت گردد؛ 
در نادانی خویش سرگردان شود و از طلب دانش,سر باز زند. 


,نام علی غلیه الملام: هر کش جیزن را تدانتضیا آن دشمتی ورژد. 


6 مام علی علیه السلام: چهار چیز گفتم که خداوند در کتابش مرا 
تصدیق کرد. گفتم: 


#اذمی به زیر زبانش پنهان است و هرگاه سخن گوید,آشکار شود»- .پنس 
خداوند این آیه را نازل 0 را از چگونگی سخن گفتن 
۱ 3 زا ک کف 


«آنکه به چیزی جاهل است, با آن دشمنی کند» «خداوند فرمود :«بلکه دروعغ 


شمردند آنچه را به علم او احاطه پیدا نکردند و هنوز تأویلش به آنان 
توسته اس وا تا هر که کار ات که رآ ده 


اش برمی آید».خداوند در داستان طالوت فرمود:«خداوند او را پر کید و 
او را 
و رد 


ص: 331 


الجسم (1)قلثْ:القتل بْقِلّ القتل,قأَنرل ال و کم فی الْقصاص یا یا 
آولی الألباب (2). 


7 ععنه علیه السلام: نا ۱ 


الله علیه و آله لحَرَجثم من عندی وأنثم تقولون:ان عَلبّا ین أکدّب الکَذابین 
وأفسق الفاسقین,قال تعالی: بل کدْبوا یما لَمْ بُحیطوا بلمه (3). 


8 -الرمام الصادق علیه السلام: ان ال حصَ عبادة تین من کتاه:آن لا 
۱ عروجل: الم بُوحَدٌ عَلَبهم 
میا الکتاپ آن لا جفولو! عَلّی ال ال لو (4)وقال: بل کوا یما ل 
تجیطوا بعلیه و لا باتهم تاورله (۱9 


5 ما مدح من الجهل 
9-الامام علی علیه السلام: رت جاهل تجائة جَهلَةُ (6). 


0عنه علیه السلام -فی الچکُم المَنسوته الناتان بهون علیهتا کل 
شیء:غاله غرف العیاعت:وجاهل بجهل ها هه فیه 12 


1 عنه علیه السلام -آیضّا-:|ذا کان الققل تسقه أجزاء احتاچ |ٍلی ره 
من جَهل لیْفدمّ په صاحِبْة ی الأْمور.قَاِّ العاقل بدا متوان (8)فْترة 
توف (9). 


2عنه علیه السلام: رت جهل أنقعٌ من جلم (10). 


3 براهيمٌ بن مُحَمّد بن عَرَقة: آنشدنی أَحمَد بن یحیی تَعلَتْ, ودکر له 
لِعَلیٌ ابن 

ص: 332 

1- (1) البقره:247. 


- (2) الأمالی للطوسی:1082/494 [1] عن عبدالعظیم بن عبدالله 
الخشتی الزانی غن ارام العواد غرن ابانه عایمد السلام. 
- (3) ینابیع الموذه:203/3. [2] 
4 (4) الأعراف:169. [3] 


5- (5) الکافی:8/43/1, [4]الأمالی للصدوق:702/506 [5] کلاهما عن 
ابی یعقوب بن اسحاق بن عبدالله وفیه«عیر»بدل«خصُ»,تفسیر 
العیاشی:22/123/2 [6]عن اسحاق بن عبدالعزیز,منیه المرید:216, 
[7]بصائر الدرجات:2/537 [8] عن ابی یعقوب بن اسحاق بن عبدالله 
وفیه«حصر» بدل «خص », بحار الأنوار:3/113/2. [9] 

6- (6) غرر الحکم:5301. [10] 

7 (7) شرح نهج البلاغه:333/291/20. 

8- (8) مَتوان:ای غیرّ مهتم ولا مُحتفل (المصباح المنیر:673). 

و (9) شرح نهج البلاغه:375/295/20. 

0- (10) غرر الحکم:5319. [111] 


۳۳ هءِ وه ۳ 
زیادتی در دانش و جسم بخشید». گفتم:«کشتن, کشتن را کم می کند». 
خداوند فرمود:«برای شما در قصاص کردن,زندگی است ای خردمندان!» 


7 ایام علی له اسلا ای آمهفا ارشان اسر صلی الم شاه و 
آله شنیدم,برایتان بگویم.از نزد من خارج شوید,در حالی که می گویید:به 
راستی که کل در هع و تزین دروغگویان و بدکارترین بدکاران است .«خداوند 
متعال فرمود :«بلکه دروعغ شمرند, آنچه را , به علمش احاطه نداشتند». 


98 ما م صادق علیه السلام : خداوند, بندگانش را به دو آیه از کتابش 
اختصاص است: .بر زبان, نیاورند, آنچه نمی دانند و انکار نکنند ,آنچه را 


نمی دانند؛و خداوند عژوجل فرمود : « پا از آنان:بیمان کتاب [آسمانی ] 
گرفته نشده که جز به حقّ,نسبت به خدا سخن نگویند»؛ و فرمود:«بلکه 
را ها 


نرسید». 
ر.ک:ص 289«دشمنی با دانش و دانشمند». 

تا دانن دیدن 

9مام علی علیه السلام: چه بسا نادانی که نجاتش در نادانی اوست. 


0 مام علی علیه السلام -در حعمتهای منلسوب به ایشان-:دو گروه,هر 
ای ی ات را را ار را اه 
10(91 .امام فلی عليهة السلام -در حکمتهای منسوب به ایشان- :اگر خرد,ه 
قسمت باشد,به یک قسمت نادانی نیاز دارد تا خردمند به کارها اقدام کند؛ 


زیرا خردمند. هميشه سهل انگار و مراقب و ترسان است. 


2 مام علی علیه السلام: چه بسا نادانی یی که از بردباری سودمندتر 


است. 


خواند و 


ص:333 


آبی طالب علیه السلام: 
آین کُنث مُحتاجّا ی الحلم (1)ایّنی 


4الامام الحسین علیه السلام: لو عَقَلّ الاسن وتضَوُّوا القوت بصورّته 
لحریَت الذنیا (2). 


5-لامام العسکری علیه السلام: لو عَمَلّ هل الدٌنیا خربت (3). 


6-لامام الصادق علیه السلام -للمقصّل بن غمر-:تأْمل الان يا مُقَصّلٌ 
ما شتر عن الانسان عِلمة من مه عیاته:ق]2 لو عَرف مقداز غقره وکان 
قصیر العْمَرٍ لم یتهتا بالقیش مغ ترقب القوت وتوقعه لوق قد رل 
کان کون بمنزله 1 من قد فنی مالهة او قارب الفناء فقد استشعر الفقر 
والوَجَل من قناء ماله" وحوف الققر,علی آَنّ الذی یَدخُلْ عَلّی الانسان من 
قناء الْمْرٍ أعظَمُ مقّا بَدحُلٌ علیه من قناء المال ان من بقل ماه یال آن 
بُستخلفت منة قَیسکُن الی_ ذلک, ون یقن بقناء العْمُر استحکُم ,عَلیه 
ایس .وان کان طویل العْمر ر نم عرف ذلک وق بالبقاء وانهمک, فی اللذْات 
والقعاصی, وعمل علی آنق 13 من ذلک شَهوَتَة تم یِتوبٌ فی آخرِ 
۰( مذهتٌ لا یرضاه ال ه من عباده ولا 0 


و 
توبتة نم ۱۹5 


ص :334 


۳-1( اقی المضیر<«العکم»ولکن الضخیع ما انشتناهقی المتن کمارواه قی 
روضه الواعظین:378, [1] 

2 (3) محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء:۰458/2 [2]احقاق 
الحقل:592/11. ۱ 

3- )4( الدژهالباهره:43 نز ههالناظر : 6/145,]علام الدین:313, 
[3]غررالحکم:7574 عن الامام علیث علیه السلام. 


تاداهر شه که اد لیب انب ظالان: غیت اتولام ارت 


اگر به بردباری نیاز داشته باشم,به درستی که در پاره ای وقتها به نادانی 
نیازمندترم.من نادانی را به عنوان دوست و همنشین نمی پسندم؛لیکن 
بزای.هنکام نبازمتدی آن وا می: بسندم.مز ا اقفر کین اشست رای دبای که 
با بردباری,افسار شده و مرکبی است برای نادانی که با نادانی,زین شده 
است. 


4 ممام حسین علیه السلام: آکر کردم تعقل می کردند و رک را تصور 


می کردند, دنیا ویرانه می شد. 


1095 .امام عسکری علیه السلام: اگر همه اهل دنیا خردمند می شدند,دنیا 
ویران می گشت. 


6 مام صادق علیه السلام: ای مفصُل ! پیندیش در آنچه آگاهی اش از 
ادص پوشیده شده. از مدت زندگانی اش زیر | اگر انسانی از اندازه عمرش 

باخبر می شد و زندگی کوتاهی داشت,با ترس از مرگ که زمانش را می 

دانست,زندگی ناگوارا بود؛ بلکه مانند کسی می شد که سرمایه اش ۳1 
کف رفته یا رو به فناست.چنین شخصی,تنگدستی و ترس از کف دادن 
سرمایه و هراس از تنگدستی را احساس می کرد,با آنکه ناگواری یی که از 
پایان یافتن عمر به آدمی رسد, بیش از ناگواری نابودي سرمایه است؛چرا 
که اسان که تروش کم شود آمیدسایرن ین ارفا دای ها ان 
آرزو؛ آرامش یابد اما کسی که به نابودی عمر یقین دارد,ءیأاس و نابودی بر بر 
او مستولی شود. اما اگر عمرش طولانی, می بود و بدان آگاه می 
گشت.اعتماد به بقا پیدا می کرد و غرق در لذتها و گناهان می شد و بر اين 
دیدگاه عمل می کرد که به لذتهایش می رسد, آن گاه در پایان عمر توبه 
می کند؛و اين روشی است که خداوند.آن را بر بندگان نمی پسندد و نمی 


اگر نکیم نا چنین نیست که گاه انسان. مدتی معصیت می کند و سیس 
3 ت‌ 
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فلنا:ا دلک شیء یکون من الانسان لعَلبَهٍ السَهوات وترکه مخالقتها هن 
یر آن یْمَدْرّها فی تفسه وتییت یه مره َیصَخ اه عنة وبتقَصّل علیه 
پالقغفره,قامقا من قَدّر مره علی آن تعصت مابدا له ثم توت آخز ذلک 
تما بُحاول خدیقة من لا بُخادغ یأن یتسَلْف اد فی العاجل ویَعد ویْمَیّت 
7 تسم الب فی الاجل, وله لا یّفی یما یذ من دک قاِنٌ الزوعَ من اتف 
واللَدذ ومعاناه الب ولا سیّما عند الکتر وضعف لین 9 صَعت, ولا بو بو من 
عَلی الانسان مع مُداقعته یالتوبه آن یرهم العوث رخ مر الونیا یر 
تاْب, گما قد کون علّی الواجد دین الی ال وقد یَقدرٌ علی قضایه, قلا یزال 
بدافع پذلک حنی یحل الاجل وقد تَفد المال قیبقی الدّینْ قایْمّا عَلیه. قکان 
خَیز الاشیاء للانسان آن یستر عنة مَبلَع عْمُره,فیکون 113 عمره ؛ تفت 4 
الموت, یِترک آلمعاصی یویر العمَل الطالح. 


9 3 - مه تِ ۳ ۳ ته ۲ ع بل 
فان قلت:وها هو الا قد سیر عنة مقدار حباته, وصار یِتَرَفٍ الموت فی کل 
ساعو,یقارف القواش وینتهک المَحارم ! 


قلنا:ٍن وجة الّدبیر فی هدا الباب هو الذی جری یه الم فیه.قان کان 
الٍنسان عع ذیک لا ترگوی ولا تنصرف عَن العساوی قالّما ذلِک من مرجه 
فین فسایه کلع ز بن جطا عی اک را ان الی اک بعف العر 
ما ینتفع بو.فان کان المریض مُخالفا لِقَول الطبیب لا بعمَل بما یاَمَره ولأ 

بنتهی عفْا بنهاة نة لم ینتفع بصقته,ولم یکُن الاساعة فی ذلک للطبیب بل 
للعریض خی لم جقتل منة.ولّن کان الانسا نْ مَع ترقبه 


ص:336 


بر انسان غالب شده است,بدون آنکه با برنامه ریزی انجام دهد و کارش را 
بر ان بنا کند.از این روءخداوند گذشت می کند و با امرزش بر او تفضل می 
کند. 


اها کننی که زتدفی ز بر این بنا نهاده که معصیت کند و در پایان عمر توبه 
کند؛در پی فریفتن کسی است که فریفته نمی شود و تلاش می کند از 
لذتهای نقد بهره برد و به خود وعده می دهد که در آینده,توبه خواهد کرد؛ 
غلاون نز آنکه به وعده وفا نخواهد کرد.زیر| رها شدن از رفاه و لذت و 
انجام توبه, بویژه در پیری و ناتوانی بدن,امری بسن دشوار است .انسان در 
امان نیست که با پس انداختن توبه, مرگش فرا رسد و بدون توبه از دنیا 
خارج شود.[این شخص] مانند کسی است که بدهکاری مدت دار بر عهده 
اوست و قدرت بر ادای دین دارد؛اما هميشه آن را به تأخیر می اندازد تا 
زمان پرداخت فرا رسد؛اما سرمایه, از دست رفته و قرض بر گردنش باقی 
است. 

رن رای انسار‌نمیر ان انشت. که اندازم ع ودرا نداند و دز هام 
مدت,از مرگ هراس داشته باشد تا از گناهان بیرهیزد و عمل صالح را 


بر گزیند. 


اگر گویی:اینک نیز که از مقدار عمر باخبر نیست و از مرگ می هراسد, هر 

ساعت مرتکب فحشا می شود و دست به گناه می 7 ۱ 
درست.همان است که الان جریان دارد.اگر انسان با این تدبیر از گناهان و 
بدی ها سر باز نمی زند,این از خوشگذرانی و قساوت قلب اوست,نه از 
کند که سودمند است؛اگر بیمار برخلاف دستور پزشک رفتار کند و به امر و 
نهی او اعتنایی نداشته باشد,از تجویز پزشک, سود نخواهد برد و زیان آن به 
پزشک برنمی گردد؛بلکه متوچه بیماری است که سخن او را نیذیرفته 


است. 


ص: 337 


للقوت کل ساعه لا تمتیغ عنِ القعاصی قَاهُ لو وق بطول البفاء کان أحٍی 
71 تحزح [لی الکباثر القطیقه, قترفت القوت علی کل حال حبژ له من اه 
لقاع ترقت آلموتِ وان کانَ صنف من الثاس یلعّون عَنة ولا یعون 
به قَقد یتظٌ به صنف خر منهم,ویِترَعون عَن القعاصی, ویْویرونَ العمَل 
لسالح,وتجودون پالأموال والعفال اللّفیسه فی الدقه علی الفقراء 
والقساکین قلم تَکُن من القدل آن بُحرم هولاء الانتفاع بهذه الصله لتضبیع 
اولیِک حَظهّم منها (1). 


5 ما ینبغی فی معاشرهو الجاهل 
ٍِِ عند المْخاطبه 


الکتاب 
و عبااٌ امن الّذِی بَمشون علّی الأَرْض هوناً و ٍذا اطَهْمْ الْجاهلو قالوا 
سلاماً (2). 


و |ذا سَیغوا الق آغرضوا عَلة و قالوا نا غمالنا و لک أَعْمالكُمّ سَلام 
عَلَیکَم لا تنتغی الجاهلین ِِ 


* الحدیث 


ی( ۱ 
وا ل او ۰ 


علیک لسَلام,قال س‌ ال صلی الله علیه و آله:آما ان ملک تیتکُما یدب 
ص:338 


1- (1) بحار الأنوار:83/3 [1] فی نقل الخبر المشتهر بتوحید المفصّل بن 


عمر. 
2 (2) الفرقان:63. [2] 
3- (3) القصص:5. [3] 


اگز اذفتن. که هر ساعت در انتظار مرگ به سر می برد,از گناهان دست 
برندارد,در صورتی که به طول زندگانی اطمینان داشته باشد. سزاوارتر 
ابیت که قرب کناهان بر شوودایه هر حال | ور اتظار شرک بودن: 
زاس ممتر اشت: ار اطمیانبه ضا ‌صا اد ان رنه ار اسان مقر 
برای دسته ای از مردم,سودمند نياشد و به لهو و لعب مشغول شوند و از 
آن: بتد بکیزتد, کروهین دیکر : پند گیرند و از معاصی,کناره گیری کنند و رفتار 
صالح را ترجیح دهند و از اموال و اجناس گرانبهای خود,در صدقه بر فقرا و 

مساکین مصرف کنند.از اين رو,عادلانه نیست که این گروه 2 


بهره مند نشوند چون گروهی دیگر بهره مند نمی شوند. 


الف: سلام گفتن به هنگام گفتگو 
قران 


دارند,و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند,به ملایمت پاسخ 


می دهند. 
و چون لغوی بشنوند, از ان روی برنمی تابند و می گویند: کردارهای ما از 


آن.ها و کردارهای شها از آن شماست‌ساام بر شفا ‏ خویای [مضاخیت] 
نادانان نیستیم. 


7 همان نی عفرن: مودیقفضی زا برد پیامتر ملی اللد علیه و ال 
دشنام می داد و او در جواب می گفت:«بر تو سلام!» .پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود:«آگاه باشید! فرشته ای در میان شما دو نفر است که از 
تو دفاع می کند.هرگاه او تو را دشنام می دهد و می گوید:«تو چنینی,بلکه 
تو سزاوارتری».و وقتی تو در پاسخ می گویی:«بر 
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یشیَمَک هذاءقال لهنبل آنت,وانت احقٌ یو,واذا قال لَهْ:عَلیک السّلام 
قال:لابل لک, آنت أحَق به (1). 


8الامام علت, علیه السلام <فی وصف آصحایه-:لو رَأيتهُم فی تهارهم 
۱3 لرآیت قوقا یَمْسونَ علّی الأْرْض هونا وتقولون للاس خستا. و ذا 
خاطَهُمْ الجاهلون قالوا سَلاماً . و اذا مَُوا باللْغْو مَرُوا کراماً (2). 


9-لامام الصادق علیه السلام -فی وصف السّیقه-:ان خاطَهم جاهل 
» ,وان لَجّا ایهم دُو الحاجه منهّم رَجموا,وعند الموتِ هم لا یَحرّنوت 


0-الأغانی: کان ابراهيم (4)شدیة الانچراف عَن عَلِیْ بن آبی طالب 
علیه السلام.قحَدّت العأمون بوما أنَه ری ع فی الوم ققال :من آنت؟ 
قأخترة نو علِیْ اب آبي طالب.قمشّینا ی جئنا قنَرة قَدَهب یتَقَدَمُني 
لغبورها قَْمسَکنة وفلث :نما آنت رَجُْلْ تدعی هدا الأمرّ بامرو وتحن أحق 
بت لا کما یوضَف عنة.فقال:وأَكٌ شیء 
قال آک؟ققال:ما زانی عَلی آن قال:سَلاها سلامّا. 


ققال له المأمون :قد والله آجابک أبلع جواب.قال:وکیت؟! قالَ:عرَّقک آیک 
جاهل لا بجاو مثلک,قال ال عز و جل: و |ذا خاطَِهْمْ الجاهلون قالوا 
سلاماً 1 [براهیم وقال:لیتنی لم احخذنک بهداً الکدیث (5). 


تال کت ند الیاعه 


روا اه صلی الم ان اف ان مس اه اسلا ات 
الخضر علیه الصلام ققال: أمضنی: ففال الخمنه ‏ 


یا طالبِ العلم...یا موسیَمَتَغ للهلم ان کنت ثُريدة قَاتمَا العلم لِمَن 
ص:340 


1- (1) مسند ابن حنبل:23806/191/9. [1] 

2 (2) صفات الشیعه:63/120 عن محمد بن الحنفیّه, بحار 
الأنوار: 132/220/7 [2] ۱ 

3- (3) تحف العقول:378,مشکاه الانوار:62 [3ا وفیه«لا 
یجزعون»بدل«یحزنون»مع تقدیم وتأخیر. 


(الأغانی:119/10). [4] ۲ 
5- (5) الأغانی:157/10؛ [5]المناقب لابن شه رآشوب:۰270/3 [6] 


تو سلام. ۱:۱ آن فزشته]ا می کوید:«ته‌,بلکه قه سزاوار. اسلام و: دزوذ] 
هستی». 

1(99 .امام کلی علیه السلام "در وصف یارانش- اک در تفا نان را 
تیا را گروهی خواهی یافت که«به نرمی بر زمین راه می روند»و به 
نک .با مردم سخن می گویند«و اگر نادانان با آنان در گفتگو شوند, به 


ملایمت پاسخ دهند»و«اگر به کاری لغو و بیهوده برخورد کنند به بزرگواری 
از ان بگذرند». 


89مام صادق علیه السلام -در وصف شیعیان-:اگر فرد نادانی, آنان را 
طرف خطاب قرار دهد به نرمی پاسخ دهند,و اگر نیازمندی به آنان پناه 
برد,, بر او ترخم کنند, و در هنگام مرگ,غمگین نباشند. 


0 الغانی: ابراهیم, ,فرزند خلیفه عباسی,بسیار با امیرمومنان دشمن 
تودزوزی ه صامفن کفت که .علی علبه السام را در خواب ده است و ار 
او پرسیده:«کیستی ؟». 


جواب داده است که علی بن ابی طالب است. 

[ابراهیم گفت:] مقداری راه رفتیم ۳ به پلی رسیدیم.خواست زودتر از من 
عبور کند,او را گرفتم و گفتم:<«تو ااعای فرمانروایی داری با آنکه ما 
شایسته تر بدان هستیم .و در جواب,پاسخی بلیغانه, آن گونه که او را وصف 
می کنند؛نداد» تماضورن گفت:«مگر چه پاسخ داد؟».ابراهیم گفت:«چیزی جز 
شلاما لام [درود,درود] نگفت». 

مامون کفت؛ضبه خدا سو کنضبایغ ترین باسخ را دادم انست*: ابر آهیم گفت: 
حور 0نهامون کفت یه لو خهمانده که تادانتی مدرخور و تیستی. 
خداوند عژوجل فرموده است:«هنگامی که نادانی با آنان گفتگو کند, گویند: 


سلام».ابراهیم.شرمنده گشت و گفت:«کاش این قصه را برایت نمی 


گفتم». 


ب:سکوت هنگام نزاع و درگیری 


0ص ات لاه خیم هارمه پم ات از مس ای زا 
را ملاقات کرد و گفت:«مرا پند ده».خضر فرمود: 


«ای جوینده دانش...ای موسی ۱ اگر دانش می خواهی خودت را وقف آن 
ساز؛زیرا دانش,از ان کسی است که خود را وقف ان سازد؛از 


ص: 341 


تقلّع له...وآعرض عن الجْهال واحلّم َن السَُهاءقاٍنَ ذیک قضل الخلماء 
وزین الماء[دا شتقگ الجاهل فاسگت خن سل وجانبة حزمّاءقاِنّ ما بَقت 


هن جهله علیی وشنمه ابا ی اک ۱ 
2الامام علیْ علیه السلام -فی الجگم المنسوبه الیه-:لا تنازع جاهلا 


4 
3 ععنه علیه السلام: لا ثنازع السْفَهاء ولا تستهتر بالُساءقَانّ ذلِک یٌزری 
بالعقلاء (3). 


4"الامام الباقر علیه السلام: الّاسن رَجْلان:موَمنْ وجاهل,قلا نود 
المُوَمنَ ولا بجَهْلٍ الجاهلّ قتکون نله (4). 


ج:الجلم 


5 سول اللّه صلی الله علیه و آله: تا ق له هید 
عم" 4 تحطر 6 عن ععاضی الام:هد بداری به الثاس,وجلم بر به جَهل 
الجاهل (۵). 


6 [- -الامام علی علیه السلام: لا 7 نکم لِتشفوا عیظمنن ان 
جَهل علیکم جاهل قَلیَسَعة جلمکم (6) 


117 -عنه علیه السلام -من وصینه لسن علیه السلام- ی بمغفره 
الدّنب, وگظم القیظ, وصله الرّجم,والجلم عند الجاهل (7). 


8 -عنه علیه السلام: احتمال الجا هل صَدقة (9). 
9ععنه علیه السلام: المْوْمن خلیم لا یَجهل,وان جُهل عَلیه یَحلَمْ (9). 


0 موی بنْ محَّدٍ المحارِبنٌ عن رَجْلٍ:ان المَأمون قال لَة [أي الامام 
الضا علیه السلام ]: 


هل ژوّیت من الشعر شَیتا؟ققال:قد ژوّیث منة الکنیر. قفال:آنشدنی أحسن 
ما زونه فی الجلم.ققال علیه السلام: 


ص: 342 


1- (1) منیه المرید:140, [1]بحار الاأنوار:18/226/1: [2]المعجم 
الأوسط: 6908/78/7 وفیه«فضل الحکماء»بدل«فضل ‏ الحلماء»,تاریخ 
دمشق:414/16 البدایه والنهایه:329/1 [3] کلاهما نحوه وکلها عن عمر بن 
الخطاب, وراجع کنزالعقّال:44176/143/16. 

2 (2) شرح نهج البلاغه:39/259/20. 

3- (3) غررالحکم:10422. [4] 

4 (4) الخصال:57/49 عن آبی حمزه التمالی. 

5- (5) الکافی:1/116/2, [5]المحاسن:13/66/1 [6] کلاهما عن السکونی 
عن اللمام الصادق علیه اسلام وفیه«لم یقم»بدل«لم 
یتمْ», الفقیه:5762/360/4 عن حشاد بن عمرو وآنس بن محشّد عن آبیه 
جمیکّا عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و 
آله, بحار الأنوار:59/422/71؛ [7]وراجع شعب الایمان:8423/339/6. [118 
6- (6) غرر الحکم:10240. [9] 

7- (7) تحف العقول:222,شرح الأخبار:794/443/2 عن محشد بن حنیف؛ 
البدایه والنهایه: 328/7 ولیس فیه صدرهالمناقب للخوارزمی:384 عن 
محمّد بن الحنفیه. 

8- (8) ۳ الأأنوار:۰36/345/57 [10]مدینه المعاجز:350/547/1 [11] 
نقلا عن کتاب عیون المعجزات للسید المرتضی رجمه الله وکلاهما عن 


و- (9) الکافی:17/235/2 [12] عن ابراهیم الأعجمی عن بعض آصحابنا و 
ص 1/229 عن عبداللّه بن یونس عن الامام الصادق عن الامام علین علیهما 
السلام,تنبیه الخواطر:202/2, [13]علام الدین:110 [14] عن ابراهیم 
العمی نش اشیا ضا عی غیت ارام 


بردباران. فضیلت و برای اگاهان,زینت است؛اگر نادانی تو را دشنام داد,به 


فلابفت شکوت: کن و با ذوزانتدیشی از آو.-تفری کن‌تربرا انجة از نادانی.و 
دشنام برایت باقی مانده, بیشتر است. 

2مسمام علی علیه السلام -در حعمتهای منسوب به ایشان-:با 
نادان,نزاع مکن. 

3 مام علی علیه السلام: با ابلهان, نزاع مکن و دلباختة زنان مشو؛زیر| 
این خصلتها. خردمندان را خوار گرداند. 


4 .مام باقر علیه السلام : مردمان دو گروه اند:مومن و نادان؛به 
مومن,ازار مرسان و نادان را جاهل مشمار که مانند او باشی. 


ج:بردباری 


5مبیامبر صلی الله علیه و آله: سه خصلت است که اگر در کسی 
نباشد. کاری [درست] از او به انجام نرسد:پرهی زکاری که او را از نافرمانی 
خداوند,بازدارد؛ اخلاق که با مردم. مدارا کند؛و بردباری که با ان,نادانی 
جاهل را پاسخ دهد. 


6ممام علی علیه السلام: خود را رسوا مسازید.بدان جهت که خشم 
خود را فرو تشانید.اکر خاداتی. با شها نادانی کرد‌بردبازی شما بای ان زا 
درپوشاند. 


7 مام علی علیه السلام -در سفارش به امام حسن علیه 
السلام-:سفارش می کنم تو را به بخشیدن گناو [دیگران],فرو خوردن 
خشم,ارتباط با خویشاوندان و بردباری,هنگام برخورد با نادان. 


ام غلن.غلية السلام: تصفل ادان‌رضدته انیت 


9مام علی علیه السلام: موّمن,بردبار است و نادانی نکند.و اگر با 
نادانی با او رفتار شود بردباری به خرج دهد. 


0موسی بن محمد محاربی از مردی نقل می کندها موان به امام رضاأ 
علیه السلام گفت:«ايا شعر نقل می کنی؟».فرمود:«بسیار در خاطر 


دارم». گفت:«بهترین شعری که در بارهٌ بردباری,در خاطر داری,بیان 
کن».امام رضا علیه السلام فرمود:«اگر به 


ص:343 


اذا کان دونی من بلیث بجهله 
ققال له المَأمون:ما آحسَن هذاءهن قالغ؟! ققال:بعض فتیاننا (1). 
د؛التعلیم 


1111 لمام الکاظم بعلیه السلام -لهشام بن الگم-:یا هشام,تعلم من 
العلم ما چهلت. وعلّم الجاهل ما غلمت.عظم, العللع لعلیه ودع 
نار عَتَة, ور الجاجل لِجَهه ولا تطردخ ولکن قرب وعلمة (2). 


2 - الامام الصادق علیه السلام: قرَأث فی کتاب عَلِیٌ علیه السلام:اِنَ 
ال لم یأحذ عَلی الجْهْال عَهدّا بطلب العلم حثّی آأحَدّ عَلّی العلماء عَهدا 
بیذل العلم لِلجْهَاللانّ العلم کان قبل الجَهل 3 


0: عم الوّثوق 


3-الامام علی علیه السلام: کن بعَذُوّک العاقل آوتق منک بضدیقک 
الجاهل (4). 


4 ععنه علیه السلام: لا یوتّق بعهد من لا عَقل له (5). 
و:العصیان 

5 -الامام علی علیه السلام: اعص الجاهل تسلم (6). 
ص :344 


۰-1( غیون. اخبارالرضا علیه السلام1/۱۳4/2 [1] غن موسی ین مد 
المحاربی عن رجل,العدد القویه:21/293. [2] 

2- (2) تحف العقول:394 و ص 502 عن عیسی علیه السلام نحوه. 

3- (3) الکافی:1/41/1 [3] عن طلحه بن زیدالأمالی للمفید:12/66 عن 
محمد بن ابی عمیر العبدی عن الامام علیث علیه السلام نجوه, منیه 
المرید:185. [4] 

4 (4) غرر الحکم:7178,10804,2264. [5] 

5- (5) غرر الحکم:7178,10804,2264. [6] 

6- (6) غرر الحکم:7178,10804,2264. [7] 


نادانی انسانی پایین تر از خود, گرفتار کرتممانه از نمی شوم که تفاسم 
با تادانت باس <هداو احر با فحتای خود در خردمندی من برخورد 
کنم,بردباری پیشه سازم,تا از همانندم برتر باشم؛واگر با بالاتر از خویش, 
در دانش ف ورن اه تدم ,برای او حق پیشتازی و فضیلت قائل ام». 


عاصون گفت:«چه زیباست این شعر؛چه کسی آن را سر وده است؟».امام 
علیه السلام فرمود:«برخی جوانان ما». 


د:تعلیم 


1.مام کاظم علیه السلام -به هشام بن حکم فرمود- :ای هشام ! آنچه 
را نمی دانی,بیاموز؛ از آنچه آموختی,به نادان بیاموز؛عالم را برای علمش 
رن شمار و با اه دز کنر مهو تادان را برای نادانی اش کوچک شمار و 
او را طرد مکن,بلکه به خود,نزدیک ساز و تعلیم ده. 


2 مام صادق علیه السلام: در کتاب علی علیه السلام خواندم که 
خدامتذریر عادانان پیمان نگ فجه که دانتی ساموزتقتا آنکه از عالمان پیمان 
گرفته که به نادانان بیاموزند؛زیرا دانش,پیش از نادانی بود. 


0 عدم اطمینان 

3مام علی علیه السلام: به دشمن خردمند,بیش از دوست نادان 
اعتماد کن. 

4 ممام علی علیه السلام: به پیمان کسی که خردمند نباشد.اعتماد 
و:نافرمانی 


5 ام علی.غلبه السلامه تا فرهانی ادان کرت سالم‌تماتن: 
ص: 345 


ز:الاعراض 

الکتاب 

خذ او و مر بالْغرف و آغرض عن الجاهلین (1) 
* الحدیت 


6-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: أَحکَمْ الاس من قَرّ من جهّال 
الثاس (2). 


7 ععنه صلی الله علیه و آله: اما الناس رجْلان:مَوْمنْ وجاهل,قلا توذ 
الْمَوْمنَ, ولا تجاور الجاهل (3). 


8 -الامام علی علیه السلام هن وصیّبه لسن علیه السلام-:کُفرٌ 
امه لَوْمْ, وضحبة الجاجل شُوَم (4). 


9 عنه علیه السلام -فی الچکم النسوبه الیه-:لا بتک من سر جاهل 
راب ولا جواژ,قَاِن آخوف ما تکون لِحریق الثار آقرث ما تکونْ ۳1 (5). 


0عنه علیه السلام: لا تصخب من فاتة العقل,ولا تصطنع من خانة 
الاصل,قاٍ من لا عقل له َطک ین عیث ری آلة نقفک,وقن لا آصل له 
پسیء الی من یْحسن الیه (6). 


1عنه علیه السلام: لا تنتصح یمن فاتَة العقل, ولا 7 تَیِق بمن خانه 
سل قان هن فانة العقل فش مر عیت بنصخ,وهن اه ااصل بشید من 
کیت صاح و 


2 عنه علیه السلام: شَعّ من صاحبت الجاهل (8). 
3 ععنه علیه السلام: سر و الجاهل (9) 
ص :346 


1- (1) الأعراف:199. [1] 


2- (2) الفقیه:5840/395/4,الأمالی للصدوق:41/73 کلاهما عن یونس بن 
ظبیان عن لامام الصادق عن آائه علیهم السلام 
وفیه«أحلم» بدل« أحکم» ,معانی لأخ 1/0 نغن ات جمرم التمالی: عن 
الامام الصادق عن آبیه عن آبائه 1 الوطلا نهر صلی. الله علیه. .ع 
آله, مشگاه الأنوار:137. [2] 

- (3) المعجم الأْوسط:8698/302/8,حلیه الاأولیاء:174/5 کلاهما عن 
عبدالله بن عمرو. 
4 (4) تحف العقول:90. 
5- (5) شرح نهج البلاغه:498/305/20. 
6- (6) غرر الحکم:10383. [3] 
7- (7) غرر الحکم:10399, [4]وفی طبعه النجف:ص 341« تنصح». 
8- (8) غرر الحکم:5691,5709. [5] 
و (9) غرر الحکم:5691,5709. [6] 


ز:روگردانی 
قرآن 
گذشت پیشه کنو به [کار] پسندیده.فرمان ده.ءو از نادان,رخ برتاب. 


6 پیامبر صلی اللة علبه و ال عکيم تربنه انسان: کنسی. است: که از 
مردم نادان بگریزد. 


7 یافیر صلی الله علیه و الم مردهان دو کروه انذمومن و تادان 
موّمن را میازار و با نادان. همنشینی مکن. 


8 مام علی علیه السلام -در وصیتش به امام حسن علیه 
السلام-:ناسیاسی : نعمت ,, پستی است و همنشینی با نادان,بد یمن است. 


9 ممام علی علیه السلام ۳ حکمتهای منسوب به ایشان-:نزدیکی به 
نادان و همسایگی با اورتو را از شباّش ایمن ندارد؛زیرا هرچه به آتش 
نزدیک تر باشی,خطر سوختن برایت بیشتر است. 

0مسمام علی علیه السلام: با آنکه از خرد بی بهره است.مصاحبت 


مکن,و کسی را که بی ريیشه است ویزة خود مگردان؛زیرا آنکه خردمند 
نیست,به تو آسیب رساند از جایی که گمان می کند که سود می رساند,و 
آنکهنت فنشه. اند عت. کید ها هر که کون کی 


ای ی له سا ان یه که ار رد ی مره 
است,خیرخواهی مکن و به کسی که بی ريشه است,اعتماد منما؛زیرا آنکه 
خرد ندارد.ضرر می زند از جایی که گمان می کند که خیرخواهی می کند و 
کسی که بی ريیشه است,به جای درست کردن,ویران می سازد. 


2 نام غلی اه سا مین کسی که با اه من نی اون 


است. 


3 ممام غلی علیه السلام : بدترین یاران,نادان است. 
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4 ععنه علیه السلام: قطیعة الجاهل تعدِل صلَهَ العاقل (1). 


5 عنه علیه السلام: احدّرٍ العاقلّ |ذا أَغْصَبتة, والگريم |ذا أَهنتة,والّذل 
(ذا أکرمتة, والجاهل |ذا صاحبتَةٌ (2). 


6 ععنه علیه السلام: دیق الجاهل معرض للعطب (3). 
7 ععنه علیه السلام: ضدیق الجاهل مَتعوبٍ مَنکوت (4). 
8-الامام العسکري علیه السلام: ضدیق الجاهل تَعبٌ (۵). 


9-الامام الکاظم علیه السلام: مُحادتَةٌ العالم عَلی المزابل خی من 
محادته الجاهل علی التّرايیْ (6). 


0 الامام الرضا علیه السلام -فی کتایه الی مَحَمَدٍ بن سنان-:حَرَم اللَه 
عز و جل الَعَرّبَ بَعدّ الهجه للرّجوع عَن لین و7 9 الموازرم | لْنیاء 
وَالحْجج علیهم السلام,وما فی ذلک من القساد وابطال حَقٌ کل ذی حق,[ لا 
| لعله شکتی البدو ولذلک لو عزت الرَجْلِ الدٍ ی کاملا لم یَجْز له مُساكتة 
آهل الجهل ,والحوف علیه اه (ا بوعی ان بقع هه ترک العلم والدخول مع 
هل الجَهل والتّمادی فی ذلک 0 
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1- (1) نهج البلاغه:الکتاب 31,خصائص الاأنمّه علیهم السلام:117, [1]الدژه 
الباهره:20,غرر الحکم:6786. [2] 
2 (2) کنزالفوائد:368/1. [3] 
3- (3) غرر الحکم:5856,5829. [4] 
4 (4) غرر الحکم:5856,5829. [5] 
5- (5) تحف العقول:489العدد القویه:300 عن الامام الرضا علیه السلام 
وفیه«فی تعب»,بحارالأنوار: 98 ([6] نقلا عن کتاب الدز. 
(6) الکافی:2/39/1 [7] عن ابراهیم بن عبدالحمید. 

- (7) الفقیه:4934/566/3,عیون آخبار الرضا علیه السلام:1/92/2, 
۳ الشرایع:1/481. [9] 


3 افاض فلین غلیه: اتسلام: برندن از تادان‌تیراین با تپنوستن مخ رده 


است. 


5 مام علی علیه السلام: برحذر باش از خردمند.هنگامی که او را به 


خشم آوردی؛ و ۳2 فرد بزر گوار,هنگامی که به او اهانت کردی,و از 
فرومایههنگامی کر ی تا 


ای ی اس تسا وت یا مردر رتم تس کاب ات 
7 ام تعای ات اشاام خست ادا مد معوض نانوی آرشت: 

8 آ ماه رک لت ازفاافه دوس تا دا سح ارست؛ 

9.امام کاظم علیه السلام: گفتگو با عالم در مزبله هاءیهتر از گفتگو با 
نادان بر فرشهای گرانبهاست. 


10 .امام رضا علیه السلام ان نامه ای به محمد بن سنان-:خداوند 
متعال,تعژب پس از هجرت را جرام کرد,تا کسی از دین برنگردد و کمک به 
پیامبران و پیشوایان, رها نشود. ِ برای انکه اين, سبب تباهی و فساد و از 
میان رفتن حقوق صاحبان حق است, نه از آن رو که بادیه نشینی 
نارواست.بدین جهت, اگر مردی دین را : به کمال بشناسد, روا نیست که در 
میان نادانان.سکنا گزیند و ترس از آن است که دانش را رها کند و در 
جرگة نادانان قرار گیرد و در اين راه,پیش رود. 


ر.ک:حدیث 1101«سکوت هنگام نزاع و درگیری». 
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الفصل السادس:الجاهلبت الأولی 

6 ععتی الجاهلیه 

الکتاب 

و لا تن بلج الْجاهتّء الْولی (2). 

و ما تیاه من نب بَدَرسَوتها و ما سنا للم قبْلک من تذیر (2). 


_- 
2 


و ما کت بجایب الطور لژ ناّنا و لکن رَْمة من ریک للَذر قوماً ما ناه 
من تذیر من قَبلِک لَعلهُم بت دکزون (2). 


1-رسول له صلی الله علیه و آله: تما شمیت الجاهليه وی 
اعمالها ,وجهاله آهلها. ت ات هل الجاهلیه ۳ غَیر ۷ ۳۳ ال وه 
الی مَذته ویصیرون الی 


ص :350 
1- (1) الأجزاب:33. [1] 


2 (2) سبأ:44. [2] 
3- (3) القصص :46. [3] 


6 معنای جاهلیت 


تاره 
قرآن 
و مانند روزگار جاهلیت کمن زینتهای خود را آشکار مکنید. 


و فا کابهایت به نان ندادم دیق که. ان را بخوانند.و پیش از توءهشدار 
دهنده ای به سویشان نفرستاده بودیم. 


و آن دم که [موسی را ندا یس دادیم, تو در جانب طور نبودی ولی [اين 
اطلاع تو] رحمتی است از پروردگار تو,تا قومی را که هیچ هشدار دهنده ای 
پیش از تو بر ایشان نیامده است, بیم دهی ,باشد که آنان پند پذیرند. 


ر.ک:مائده:19,سجده: د. 


1131,بیامبر صلی الله: غلیه. و اله: [آن دوران: | به جهت سستی کارها و 
نادانی مردمانجاهلیت نامیده شد...به درستی که اهل جاهلیت,غیر خدا را 
پرستش کردند ات انا سا پانائش سرآمدی تعبین شدم بود که.به 
سویش پیش می رفتند و بدان 
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نهاتته.مُوَحَرْ عَهمٌ العقاب_الی یوم الحساب مهم اللهْ بفدرته وجلاله 
وعّته, قَعَلَبِ الاأعرّ لاد وأَکل الکبیر فیها الا (1). 


2جعفر بنْ آبی طالب -فیما ی بو قومَة , ِلنْجاشی ملک 
الکبِشه- نما المَلک, کثا قوقا هل جاهلیءتعبد الاصنام, تال لمَیتة, وتأتی 
القواچش ,وتقطعٌ الأرجام,ونْسیء الجوارا کل القوفْ متّا الصَعیت, قکنا علی 
ذلک حتلی بعت اللة الینا سول مناء, ,تعرف رلتیه وصدقة, وأماتَهة 
وعفافة, فدعانا الی اللّه لْوحْده وتعبدَه وتخلع ما کن (تعر بذ) (2)یَحنْ وآباوّنا 
من دونو من الحجازه والاوثان, ومَّنا بصدق الحدیت, وأداء الامانهروض اد 
ارم وخسن الجوار,وّالکف عَن القحارم والدّماء وتهانا عْنِ القواچش, وتو 
الرُورٍ.وأکل مال التیم, ,وقذف ألمُحصته ,وأَمرّنا آن تعبد اللهَ وحده لا ثشرک 
به شَیا وا ۳۳ پالصّلاه وَالرّکاو الطیام. .قصَدّفناة وتا به.والبعناخ, عقلی ما 
جاء به, فعَبدتا ال وحده قلم تشرک به لتیتا ,وحرّ من ما حَّ م عَلینا واحللنا ما 
أحك آنا, قعدا عَلینا قومنا قَقدپونا وقتنونا عن دینا و الی عبادو الأْوثان 
هر .عباده اللفیهان تستحل ها کبا تستحل هن العبانت 131 


3 -الامام علی علیه السلام: آمّا تَعذ قَاِنّ ال شُبحاتة بَقت مُحَمّدّا صلی 
الله غلیه و اله.ولینت اعد مه الععب بقرا کتابابولا بدعی بقع ولا غحیا زگ 


4 ععنه علیه السلام: ارت 2 غعلی حین فترو 1 من الرّسُل, وهقفوه غن 
العمَل, وعباوو من الأمَم (5). 


و لاعتم غلیه: السلام: اشعد ان هحندا عیدم. وتسو اه ارشله واعلام 
القّدی دارسَة, 
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- (1) تاریخ المدینه:558/2 عن الشعبی,وراجع المفضٌل فی تاریخ 
"۳ :11 مبلوغ الارب:15/1. 
2۸ ففقظ ما بنن القفشین هن الظطیع واتضاه من ظیعه آخری: 
3- (3) مسند ابن حنبل:1740/432/1, [1]السیره النبویه لابن 
هشام:359/1. [2]وراجع دلائل النبقه للبیهقی:302/2؛ [3آتاریخ 
الیعقوبی:29/2, [4]تفسیر القمی:177/1. [5] 
4- (4) نهج البلاغه:الخطبه 104 و 33, [6]الارشاد:248/1 [7] عن ابن 
عبّاس ولیس فیهما«ولا وحیّا». وفی بحار الأنوار:52/220/18, [8]آفی صدد 


بیان قوله علیه السلام :«ولیس آحد من العرب بقرأً کتابّا»آی فی زمانه 
صلی الله علیه و آله وما قاربه,فلا ینافی بعثه هود وصالح وشعیب علیهم 
السلام فین العزپ‌نوافا خالد بن اسان فلو نیت بعنته: قلم:یکن یقراً کتابا 
ویدذعی شریعه, واتما نبوته کانت مشابهه لنبوه جماعه من آنبیاء بنی 
اسرائیل لم یکن لهم کتب ولا شرائع.مع أئّه یمکن آن یکون المراد الزمان 
الذی بعده. 

5- (5) نهج البلاغه:الخطبه 94 و 195 و [9] 196. 


می رسیدند, کیفر آنان تا روز رستاخیز به تاخیر افتاده بود .خداوند,آنان را از 
روی توان,بزرگی و عزتش مهلت داد. ..پلس نیرومندان, بر ضعیفان پیروز 
شد ند و بزرگان, کوچکها را در این دوران خوردند. 


حبشه, وصف کرد-:ای پادشاه ! ما مردمانی نادان بودیم که بتان را پرستش 
می کردیم. مُردار می خوردیم. ,«مرتکب زشتی ها می شدیم,از خویشاوندان 
می بریديم و به همسایگان دی روا می داشتیم.زورمندان ماضعیفان را 
می خوردند.ما این چنین بودیم تا اینکه خداوند پیامبری از میان ما به سوی 
ما برانگیخت که تسب او,راستگویی اش,امانتداری و پاکدامنی اش را می 
شناختیم.ما را به سوی خدا فراخواند تا او را یگانه بدانیم و او را بپرستیم.و 
اجه مرا ان ار اوه انش رس یا ار ها را 
تافت در سخن,ادای امانت,ارتباط با خویشاوندان,به نیکی همسایه داری 
کردن, خودداری از گناه و خونریزی فرمان داد.و ما را 0 و سخن 
باطل. خوردن مال یتیم و اثهام زدن به پاکدامنان نهی کرد.و ما را فرمان 
داد تا خدا را ه یگانگی ببرستیم و بایش شریگ مسازیم و ما را فرمان 
داد به تضاتر کارت و روزه.. 


پس ما او را تصدیق کردیم و به او ایمان آوردیم,و در آنچه آورده بود, 
پیروی اش کردیم؛خدا را به یگانگی پرستش کردیم و چیزی را با او شریک 
نساختیم؛آنچه او بر ما حرام کرد.حرام 0 و آنچه را حلال کرد.حلال 
دانستیم.پس قوم ما بر ما ستم کردند.ما را عذات دادند و برای 
باز گرداندنمان از دین خود, شکنجه ۳3 دادند تا از عبادت خدا به بت پرستی 
بر گردیم و آنچه از بدی ها حلال می دانستیم ,[باز] حلال بدانیم. 
1133.امام فلفن علیه السلام -پس از [حمد و ستایش خداوند]-:به راستی 
که خداوند سبحان. محمد صلی الله علیه و اله را برانگیخت.در شرایطی 
که کسی از عرب, کتاب نمی خواند و مذُعی وحی و پیامبری نبود. 
4مام علی علیه السلام: او را هنگامی به رسالت مبعوث کرد که 
مذتها بود کسی به رسالت برانگیخته نشده بود و مردم در انجام وظیفه از 
راه حق منحرف بودند و امتهای پیامبران پیشین,در غفلت و نادانی 
سر گردان بودند. 


35 امام علی علیه السلام: گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و 
آله بنده و فرستاده اوست؛او را هنگامی 


ص:3 35 


وقناخ الدّین طامسَة,قضدع بالق وتصح للخلق (1). 


6 ععنه علیه السلام: بَعَتَهْ حین لا عَلم قایئمْ,ولا مَناژ ساطع, ولا مَنمْخٌ 
واضخّْ (2). 


7عنه علیه السلام: ار ال شبحاتة بَعت مُعَقّا چلی الله علیه و آله 
پالحق حین دنا من الگُنپا الانقطاغ وأفتل من الجره الاطلاغ واطلقت بهخنها 
تعد [شراق‌وقاعت یاهلها علی ساق,وخشن منها مهاذ,وازف (۵امنی 
قیادْفی انقطاع من مَدّتها, وافتراب من آشراطها, ,وتصرّم (4لمن 
۳ 9 من علقنهاء وانتشار 7 
من عوراتهاء, وقضَر من طولها (۵). 


8 دنه علیه السلام. بعتة وَالثاس صْال, فی خیرو, وحاطبون فی فتته, قد 
استَهوَتهم الأْهواء, واستر لَهمْ الکبریاغ واستحََتَهمْ الجاهّةُ الجهلا خیاری فی 
زلزال من الأمر مر عتاج چن الجهل.قالع صلن. الله. علیه و له .فی 
اس ی ارس ای کی اه | ری و1 


1139-عنه علیه السلام: یا اسان ال تبارک وتعالي آرسَلّ ایک 
ال شول. خن الله. علیت و آلد رل الیه الکتات بالق وأنشم ابو عَن 
الکتاب ون لَنرَلَه,وعن الرّسولِ ون ارسَلة,علی حین فترو من 
سل وطول هجقه (8)من ام ,وانیساطِ ین الجهل,واعتراض من 
الفنته, وانتقاض من المبزم (9)وعَقی عَنٍ الحقّ,واعیساف (10)من 
الجور, امیحاق من الدّينِ ,وتلظ (ی) من الحروب,علی حین اصفرارٍ من 
ریاض جات الدّنیاءوّیس من آغصانهاءوانتنار من ورفها,ویَاس من 
تمرها ,واغورار من مایهاء.قد دَرست أَعلامٌ القّدی ,قظهرت آأعلام الدی 
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1- (1) نهج البلاغه: الخطبه 94 و 195 و [1] 196. 

2 (2) نهج البلاغه:الخطبه 94 و 195 و [2] 196. 

3- (3) أّی دنا وقَب (النهایه :۹/۲" 

۰-4 (4) الانصرام:الانقطاع (مجمع البحرین:1028/2). 

کر فا آلدرمنسش والملای (مجمع الیهز :39/2 12 ] 
6- (6) نهج البلاغه: الخطبه 198 و 95. [3] 

7- (7) نهج البلاغه:الخطبه 198 و 95. [4] 


مدای ی یل و هه فد لام الشالواا تفه اس اه 
والجهل والموت (مجمع البحرین:1862/3). 

99 ارم ال هو ای احمم مه العضاء الوم اون 
0 10۰ العف اند لین ین تال رتیه 
البحرین:1215/2). 


فرستاد که نشانه های هدایت از میان رفته بود و روشهای دینداری, محو 
شده بود .او اشکاز| به سوی حق خواند و برای بندگان ,خیرخواهی نمود. 


را ای اس امن او سا کشت که تایآ 
برپا نبود و هیچ نوری نمی درخشید و هیچ راه روشنی وجود نداشت. 


7,مام علی علیه السلام: خداوند تبحان/مخمد صلی, الله علیه-و.اله 
را به راستی و درستي برانگیخت؛ هنگامی که سپری شدن دنیا نزدیک شده 
بود و آگاهی به امر آخرت رو و آورده.,خوشی آن بعد از درخشندگی تاریک 
شده بود و بستر آن,ناهموار گردیده, مهارش را به دست کشنده ای سیرده 
بود؛و این,در هنگام به سر رسیدن مرّت و نزدیک شدن علامات و از بین 
رفتن اهل آن و شکسته شدن حلقه و گسیخته شدن ریسمان و نایدید 
شدن تشانه هاءو آشکار شدن عیبها 0 شندن فلت وزان. ان بو 


8 ممام علی علیه السلام: خداوند.او را به پیامبری برگزید؛هنگامی که 
مردم, گمراه شده, سرگردان بودند و در خ فتنه و فساد,از روی نادانی 
قدم می نهادند؛هواها و ارزوها,ایشان را به سقوط کشانیده بود و کبر و 
نخوت, آنان را ۱ واداشته‌جهل .و تاذاتی انها را متیکسر و نفهم 
نموده بود؛در حالتی که پریشان حال و در کار خویش,مضطرب و نگران و 
مبتلا به نادانی بودند.یس پیامبر صلی الله علیه و اله در خیرخواهی [انان] 
کوشش کرد و بر راه راست حرکت نمود و به سوی حکمت و دانش و پند 
نیکو,دعوت نمود. 


9مام علی علیه السلام: ای مردم ! خداوند تبارک و تعالی,پیامبر 
صلی الله علیه و اله را به سوی شما فرستاد و به راستی و درستی, کتاب 
را بر او فرو فرستاده؛در حالی که شما از خواندن کتاب و آنچه فرو 
ان و از رسول و فرستنده اش بیگانه و نااگاه بودید.؛ .به هنگام توقف 
آمدن وان ,خواب طولانی و عمیق ملتها, فراگیری نادانی و بروز فتنه ها 

و اشوبها , شکسته شدن پیمانهای محکم و نابینایی از حقیفقت, و انحراف ۳ 
ثر جور و ستم و زير پرده شدن دینداری و شعله ور شدن آتش جنگ؛ 
همزمان با ترفزد کی و زردی گلستان های باغهای جهان و خشکیدن شاخة 
درختان آن,خزان شدن و ریختن برگها,و نومیدی از میوه دادن و فرو 
کشیدن آبها و چلشمه سارها,در حالی که پرچمهای هدایت, سرنگون شده 
بود و به جای آن‌ترخمهای هلاکت برافراشته بود. 
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فالدنیا مَتَجْمَة فی وجوه آهلها مکفهده (1).مدبرة بت + مقیلو, تمرنها 
الفتتق وطعافها الجیقة وشعاژها الحوف,ودناژها السَّیفّ, مق مک مُمَرّق 
وقد أَعمت غُیون آهلها؛ واظلمت علیها یامه قد قطعوا ارجام ۳ 
دماءهم ,ود کنو فی اراب المَوقودة بیتقم میب آولادهم بیجتاز دوتهّم طیبِ 
القیش ورَفاهيِة خفوض الدٌنیا.لا برجون من اللّه توابّادولا خافون واللّه منه 
عقابا هم آعمی تجسّ,ومَْهُم فی الثّار میلس (2),قجاءهم ینسخه ما فی 
السُحف از الأأولی,وتصدیق الذی بَین بَدیه,وتفصیل العلالٍ من یب الحرام 
(3). 


0عنه علیه السلام: أشهَد آأنّ مُحَمَدا عَبدخ ورَسولة رسَلَة بالدین 
القشهور...والتاس فی فَِنِ انجَدم فیها خبل الدّین,وترَعرعت سواری 
(4)الیقینِ بواختلفت الیَجر (6), ,وتشئت الأمژ وضاق المخرح ,وعهی 
العصد قالهّدی خامل ,والعمی شامل .غصی الرَحمنْ,ونْصر السْیطاٌ, وخذل 
الایمان, فانهازت 5اه کرت مَعالِمَة, ,رودذرسشت رل ,وغفت زک 


آطاعٌوا الشیطان قسلکوا _مسالکة ,ووَرّدوا| مَناهلة, بهم سارت أَعلامة, وقامّ 
لواوَه فی فتن دانن ستقّم بأخفافها , ووطتَنَهّم باظلافع) ,وقامقّت ۳۹ سنایکها 
(6). فهّم فیها تاتیون , حایرون چاهلون مَفتونون.فی یر دارٍ وشر 


جیران.تَومْهّم سُهودٌ وکحلَهُم دموغ غربارض عالمها مُلجَمْ وجاهلّها مُکرَمْ (7). 
1عنه علیه السلام: أَشهَذ آن لا الة لاله وأشهذ آنَ محمَذا عبة 


و و 


وسوله وتجیبِهٌ وضَفونه.لا پوّازی قضله ,ولا یِجبرّ فقده.اضاءعغت به 1 
الصّلاله 
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1- (1) مکفهر: آی عابس قطوب (النهایه:193/4). [1] 

2- (2) المْبلس:الساکت من الحزن آو الخوف (النهایه:152/1). [2] 

3- (3) الکافی:7/60/1 [3] عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام,تفسیر القمّی:2/1, [4]وراجع نهج البلاغه: الخطبه 89. [5] 

4 (4) الساریه:الأسطوانه والجمع سوارٍ (مجمع البحرین:843/2). 

5- (5) النجر: الطبع والاصل (النهایه:21/5). 

6- (6) السَتبک:طرف مقثم الحافر, الجمع سنابک (مجمع البحرین:889/2). 
7- (7) نهج البلاغه:الخطبه 2 و 151. [6] 


دنیا چهرة عبوس به مردم نشان می داد و روی درهضبه: آنان نت کردم 
بود و روی خوش نشان نمی داد؛میوه اش اشوب بود,و خوراکش مردار 
گندیده,و لباس زیرینش بیم و ی لباس رویین اوءهمه تیغ. 
مردم,قطعه قطعه شده بودید؛دیده های مردم جهان.همه نابینا و روز گار 
همه سیاه ؛از خویشاوندان بریده,خون یکدیگر را می ریختند و نوزادان دختر 
را زنده به گور می کردند؛زندگی هشن ده اساشن. و اراخش از .مان نان 
رخت بزبسته بود؛نه از درگاه حق,امید ثوابی داشتند و نه از قهر او می 
ترستندند رز ند آنان, کوری پلید بود و مرده ان ین لاب لا انش اقیت 
غلتید.پس از این,پیامبر صلی الله علیه و آله تسخه ای از کتابهای پیشین را 
تزایشان رنه انجه از خف و دزی ده رونت داشتندتآأیید کرد و حلال و 
حرام را به خوبی از هم جدا نمود. 


0 .مام علی علیه السلام: گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و 
اله بنده . و فرستاده خداست.او را با دینی که شهرت عالمگیر 
دارد, فرستاد...فرستاد او را در وقتی که مردم مبتلا به فتنه های بسیار 
بودند بکه ادن ان برتسفان دین پاره شده.ستونهای ایمان و یقین متزلزل 
گردیده, اصل دین.مختلف و کار آن دهم ور هه ورام خاره شدن ی 
شده, وسیله ای برای 0 نبود.یس رهنمایی و هداپت از بین رفته بود و 
کوری و گمراهی شیوع داشت؛خداوند رحمان,نافرمانی شد و شیطان پیاری 
کرده,راههای آن خراب و نابود شده بود؛مردم,پیرو شیطان بودند و در 
راههای او قدم نهاده,به سرچشمه هایش وارد می شدند. 


به کمک ایشان, حیله های او به کار افتاد و بیرق کفر و ضلالتش افراشته 
گردید؛در فتنه هایی که مردم را پایضفال کرد و.-ههکی در آن. مر کردان 8 
حیران و نادان و گرفتار بودند.در بهترین محل دنیا و میان بدترین همسایه 
ها.خواب آنان,بی خوابی و سرمهة 0 بود؛در سرزمینی که 
دهان دانای آن بسته و نادانش ارجمند بود. 


1 مام علی علیه السلام: گواهی می دهم که جز خدای یگانه, خدایی 
نیست و گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده و 


پسندیده و هر به پاية فضلش نمی رسد و فقدانش 
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المظلجه, والجهاله الغالبه, والجفوه الجافیه,والاسن یستجلون الخریم 
قز دا اف یم یحیون علی فترو ویموتون علی گفرو ۱۷ 


14 -عنه علیه السلام: [اِنٌ اللد تعالی] بَعت مَحَمَدّا صلی الله علیه و آله 
وأنثم معاشر العرب علی 1 , یغذو ِِ کلبة, و ولده, ویغیژ علن 
بره میج وقد اغیر عَلیه, تاکلون (ماق اقب (3)والعیته 
وَالدَم, ,تنیخون علی آحجار ‏ 0 ن مُضله مصله, وتا کلون ااضعام 
الکشب. ,وتشزبون الماء الاجن, تساقکون دماء کم ویسبی تعضکم بعصَّا (4). 


43عنم علیه السلام -ين رسالته الی آصحایه تعة فتل مُحقَّدٍ بن آبی 
تکر-:انّ ال تعت مُحَمّدا صلی الله علیه و آله تذیزا للعالمین,وآمیتا ی 
الْنزیل, ,وشهیدا علین هذه الّْه, وأنثم پا 0 یومَیز علی شَرّ دین 
وفی شَرّ دار,منیخون عَلی چجازو خشن وحیابٍ ضُم وشوكي مبثوتِ فی 
البلاد, تشربون الماء الجبیت ,وتأکلونَ الطعام الشیت ,وتسفکون 
دماءکم, وتقئلون آولادکُم,وتقطعون , آرحامکُم,وتأکَلونَ آموالکم (بیتکم) 
پالباطل, سْلکم قة,والاصنامْ فیک منصوة,(النَام یکم معصوة),ولا 
ُوْمنْ أَکترَهُم بالله الاوهم مش ر کون (5). 


4 عنه علیه السلام -فی الاعتبار بالأقم السابقه وتحذیر المْصاه 
المتکترین-:اعتبروا یحال لد (سماعیل وتنی اسچاق وتنی اسرائیل عَلَيهم 
السّلامٌ.قما آشَد اعتدال الأحوال, وآقرت اشتباة الأمثال ! تألوا مهم فی 
حال تَشَْتهم وتقژُقهم,لبالی کات الأكاسِرَخ والقياصرَخ آرببّا لَُمبَحتازوتقم 
(6)عن ریف الفاق, وتحر العراق, وجْضره الدٌنیاءالی قنابتِ الشیح (7), 
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1- (1) نهج البلاغه :الخطبه 2 و 151. [1] 1 

2 (2) العلهز:یتخذونه فی سنی المجاعه.یخلطون الدم باوبار الابل ثم 
یشوونه بالنار وبا کاهه (النهایه:293/3). [2] 

3- (3) الهبید:الحنظل پکسر ویستخرج حبه وپنقع لتذهب مرارته وییتخذ منه 
طبیخ یوّکل عند الضروره (النهایه: 239/5). [3] 

4 (4) کشف المحجه:236 [4] نقلا عن الکلینی فی الرسائل عن علین بن 
[براهیم باسناده. 

5- (5) الغارات:303/1 [5] عن جندب, نهج البلاغه: الخطبه 26 [6] نحوه. 


6 (6) العور الستر الشدید. عاوید,وقیل: الخور الخید؛السوق. ان 
(لسان العرب:339/5). [7] 

ات سای همه لک تشن هه هن ار ات اه 
وطعم مر (لسان العرب:502/2). [8] 


تاریک و نادانی بسیار و بدخویی در معاشرت, به نور او روشن شد و حال 
آنکه مرژم‌زجرام را حلال.می. شمردند: و. خردهند. را خواز می کردندادار 
زمان نبود پیامبری زندگی می کردند و بر کفر می مردند. 


2 مام علی علیه السلام: [خداوند متعال] محمد صلی الله علیه و آله 
را به پیامبری برانگیخت,در حالی که شما عربها در بدترین حالت ژد حوه 
می کردید؛کسانی از شما سگان را غذا| می ساختند و کودکان را می 
گشتند؛دیگران را ارت موی کی ای رازن 
را غارت کرده بودند.شما دانة حنظل و خون و کرک شتران و مردار و خوک 
می خوردید *اقامتگاهتان ,سنگهای خشن و بتهای گمراه کننده بود؛غذاهای 
زمخت می خوردید و آبهای متعفن می آشامیدید؛خون یکدیگر را می ریختید 
ویکدیگر را به اسارت می گرفتید. 


3 ممام علی علیه السلام -بخشی از نامه او به پارانش پس از کشته 
شدن محمد بن آابی بکر-: 


خداوند محمد صلی الله علیه و آله را هشدار دهنده جهانیان برانگیخت و 
امین بر کتاب و گواه بر اين اقت,قرار داد.شما ای جماعت عرب! جرران 
ژهز‌ندترس. آیین را داشتید و در ندترین فتزل,اقافت داشتید: اقامتگاه. شفا 
سرزمین های سنگلاخ و میان مارهای کر و خارهای مغیلان بود؛ آب کثیف 
فی. اشامتدند هآ خسن هی مدید حون بکدیکن را موه وید ۵ 
فرزندانتان را می کشتید؛از خویشاوندان می بریدید و اموالتان را به ستم و 
قصب می خوردید؛راههایتان ترسناک بود؛بتان در میان شما برپا بود و از 
گناهان اجتناب نمی کردید و ایمان بیشترتان به خدا,ءشرک آلود بود. 


4 سمام علی علیه السلام -در خصوص عبرت گیری از امتهای پیشین و 
هشدار به عصیانگران گردنکش- و ی با آمدهای اسماعیل و فرزندان 
اسحاق و اولاد اسرائیل, عبرت گیرید که جچه بسیار متناسب است 
سرگذشت هارو چه مانند و نزدیک است داستانها.در سر‌گذشت ایشان و 
چگونگی پراکندگی و جدایی شان از یکدیگر تأمل و اندیشه نمایید ِ 
شبهایی که کسراها [ پادشان عجم] و قیصرها [ پادشاهان روم] سرور آنان 
بودند, آنها را از کشتزارها و دریای عراق و سبزه زار جهان به جاهایی 
راندند که دَرّمنه می رویید و بادهای تند می وزید و زندگانی سخت بود.پس 
آنان را درویش و مستمند و یاور و همراه زخم و موی شتر رها کردند.زبده 
ترین امتها بودند, 
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وقهافي الژیح.وتکد (1)المعاش,قترکوهم عالة مساکین اخوان دب ووتر 
(2), ال الأْمم دااء وأجدَبهّم قراراءلا أوون الی جناج دعوو بعتصمون بهاء ولا 
الی ظل له یَعتمدوت علی عزها ,قالأحوال مُضط ربَةْ, والایدی 
مُختلقة والکترة متقرّقة‌فی بلاء 1۳ وآطباق جهل مهن بنات 


مووودو, وآصنام معبودو, وآرحام مقطوعه, وغارات مشنونه. 


قانظروا الی مواقع نم ال علیهم حین بَعَتَ ایهم سول َعقد یلته 
طاعتَهّم.وجَمَع عَلی دعوته القتهّم-کیف شرت الیْعمهة علیهم جناح 
کرامتها واشانت اقم خداول تعیهها,واللَفتِ الملة بهم فی عَواید برکتها, 
قأاصبَحوا فی نعمتها غرقین,وفی حُضره عیشها قکهین. 


قد تربُعتِ الأْمورٌ بهم فی ظل سَلطانِ قاهر, واوَتهْمْ الحال الی کت عَرٌ 
غالب, وتعطقتِ الأمورٌ علیهم فی دُری (2)فلي حُكَامْ عَلی 
العالمین, ومُلوکُ فی آطرافٍ الاأْرَضَینَ.یملکون الأمور عَلی من کات تما 
علیهم ویُمضون الأحکام فیمن کان یمضیها ب لا تَغمَر, (4)لهّم قناه 
(د)ولا قرغ لهم صفاغ (6)آلا واتکم قد تقضئم آیدیکم من حبل 
الطاعم ولمم حصن الله اروت علری‌ساحگام العاحله 1 

5 -فاطمه علیها السلام -فی خطابها لِلمسلمین بَعد آبیها-:کنثم علی 
شفا خفرو من الثار ِِ (لشارب, وئهزح (8)الطامع, وقبسة 
العجلان, وموطی الأقدام. تشزبون للطرق (9),وتقتاتون الق (10),أذلة 
خاسئین (صاغرین), تخافون آن بتَحَطَكم الناس من حولکم.قََنقَدكم الله 
تبازک وتعالی بابی مَحَمّد صلی الله علیه و اله (11) 
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ِ (1) عیش نکدٌ:آی قلیل عَسر (مجمع البحرین:1831/3). 

- (2) وبر الرجل:تشرد فصار مع الوبر [حیوان] فی التوخش (لسان 
:25 [1] 
3- (3) الذری:جمع ذروه؛وهی آعلی سنام البعیر (لسان العرب:284/14). 
[2] 
4( افو اف الرخل استضعته مایت فضفی شا نموه لام اامعایت 
(لسان العرب:389/5 و 390). [3] 
5- (5) القناه:الرمح (اسان العرب:203/15). 
6- (6) لا تقرع لهم صفاه: ی لا بنالهم أحد بسوء (النهایه:41/3). [4] 


7- (7) نهج البلاغه:الخطبه 192. [5] 

8- (8) النّهزه: الفرصه, وانتهزتها:اغتنمتها (النهایه:135/5). 

(9) الطرق:الماء الذی خاضته الابل وبالت فیه وبعرت (النهایه:123/3). 
[6] 

0- (10) هو جلد السخله فی الجدب (النهایه:21/4). [7] 

1- (11) الاحتجاج:49/260/1 [8] عن عبدالله بن الحسن عن آبائه علیهم 
السلام, شرح الأخبار:974/35/3 عن محقّد بن سلام باسناده, الشافی:72/4 
عن ابن عائشه,دلائل الامامه:36/114 عن زید بن علی عن ابائه علیهم 
السلام نحوم؛بلاغات النساء:24 [9] عن زید بن علمخ عن آبائه علیهم السلام 
نحوه. 


از جهت جایگاه,و بدبکت ترین آنان از جهت آسایشگاه؛به زیر بار مهتری 
گرد نمی آمدند که به آن پناه برند.و به زیر سایة الفت و مهربانی یی که بر 
عژت هرز حوآرنت آن: گنه کنند. .پس با حالات نگران و دستهای مختلف و 
بسیاری پراکنده,در رنح سخت و جهل و نادانی,از قبیل زنده به گور کردن 
دختران و پرستیدن بتها و دوری جستن از خویشان و غارتگری از هر راهی 
بودند.پس بنگرید به فرود امد تقضهای خداوندص ایشا ناف کددند 
ایشان پیامبری فرستاد, و آنها را فرمانبر شریعت او گردانید,و بر دعوت او 
ایشان را گرد 1۳۳ هم مهربانشان ساخت که چگونه نعمت و 
آسایش ,بال بزرگواری خود را به روی آنها گسترده, نهرهای نعمت را برای 
آنان روان کرد و شریعت [او] آنها را در سودهای پر برکت خود گرد 
آورد. .«پس غرق نعمت او شدند و از خژمی زندگانی آن«خشتود کردیدزد؛ 
زندگانی شان در ساية پادشاه غالب,برقرار شد و آنها را نیکویی حالشان در 
کنار بزرگواری و غلبه جا داد. 


کارها برای ایشان در ساية باذشاهی استوار آسان گردید. پس ایشان؛ 
فرمان ی جهانیان, و پادشاهان اطراف زمین تدم اط شدند بر 
کتتنانی: که زیر آنها تتتاط داشتندیه فومانها. من دادند تن نها که فرهاندم 
بودند. 


برای ایشان, نیزه ای انداخته و اون که پرتاب نمی شد. آگاه بااشید! شما 
دستهایتان را از ریسمان طاعت و پیروی رهانیدید و در حصار خدا که به 
اطراف شما کشیده شده بود.به وسیلة حکم های جاهلیت رخنه کردید. 


5 فاطمه علیها السلام -در سخنرانی برای مسلمانها پسٍ از رحلت 
پدر- :شم بر لب پرتگاه آتش بودید و جرعة شیر به 3 داسحته راد 
0 فرصتی برای فرصت جویان و شتابزدگان, و لگدمال دیگران 
بودید؛ آبهای امه هنت یم زار در آنمی اشافد ده پوس بزه 
غذایتان بود "خوار و پست بودید و هراس داشتید که شما را از اطراف 
بربایند.یس خداوند تبارک و تعالی.شما را به واسطه پدرم محمد صلی الله 
علیه و آله نجات داد. 
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56 "الرمام الهادی علیه السلام -فی حُطبته-:الحمد له العالم یما و 
کاین من قبلِ آن بدین له من خلقه دای...وأنّ مُحَمَدا عَبذ وَسولة 
المْصطفی ووَلبَه المرتضی. وبعيتهة بالّدی أرسَلَهٌ علي حین فترو من 
الرُسْلِ,واختلافی من الملل. وانقطاع. من , السّبُلِ. بوذروس . من 
الِجکمه ,روطموس هن آعلام الهُدی والبینات, قبلع رسالة ربه, وصدع 
نارواد العی الدی,لیه ونم فقیدا عخمووا لی الله غلیه و آله 
(1). 


ص: 3062 


1 الکافی:72/5 6/5 عنم عندالعایم بن دنله | الاحستی | 


6 (.امام هادی علیه السلام -در خطبه اش-:حمد از آن خداوندی است 
که به آنچه هست, آکاه اسان آنکه کسی‌ دشن کر ود سوه 
راشتن. که مجمد.ضلین الله علیه و اله بنده و فرستادة بر کزیدم آونو ذوسنت 
پسندیده و مبعوت شده به هدایت است .او را در زمان نیامدن پیامبران و 


اختلاف ملتها و بریدگی راهها و کهنه شدن حکمت,و محو شدن نشانه های 


هدایت و شواهد فرستاد.او رسالت پروردگار را ابلاغ کرد و فرمانش را 
آشکار ساخت و وظیفه ای که بر او بود, به انجام رسانید,و دنیا را ترک 


کرد,در حالی که محمود بود. 
ر.ک:اسر|ء:35-31,انعام: 152,ممتحنه: 12. 
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سخنی دربارة جاهلیّت 


فران:زوز کار قبل از اسلام عرب را دوره جاهلیت نامیده است و این‌راز آن 
هت است کفدر ان رف زکاو:نه:جای, علم عمل, وب حاق خی ساسا 
آرای سفیهانه و باطلی بر آنان,حکومت می کرده است. قرآن, خصوصیات 
انا خن تا نی 


بطلو بلّه یر الق الْجاملتّه. 

دربارة خداء گمانهای نارواءهمچون گمانهای [دوران] جاهلیت می بردند. 
قحْکُم الجاهلیّه یبفُونَ 

آیا خواستار حکم جاهلیت اند؟ 

اد جَعَل الذین کَقَروا فی قَلوبهمٌ الحَميّة حَمیّه الجاهلیّه. 

آن گاه که کافران در دلها خود, تعضب [آن هم] تعضب جاهلیت ورزیدند. 

لا تبتجن بل < بح الجاهلته الأولی. 

و مانند وف او جاهلیت قدیم, زینتهای خود را آشکار مکنید. 

جامعة عرب,در ان روزکار از طرف جنوب.همجوار حبشه بود و مردم 
حبشه, نصرانی بودند؛از طرف مغفرب به امیراتوری روم-که انان نیز 
بودند-محدود می گشت و در نواحی 
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دیگرهند و مصر- که بت پرست بودند-قرار داشت. 


در میان خود عربها نیز طوائفی از بهود زندگی می کردند.خود عربها دارای 
رسوم بهود و نصاری و مجوس بود,به وجود اورده بود و مردم نیز در نادانی 
و بی خبری کامل به سر می بردند.خداوند [دربارة انها ] چنین فرموده 


ِ- 


کات 9 کت من وی الأرضص صِلوک عَنْ سییل اللّه ان تیفون ال ان و 
ان هم الا یَحْرّصَونَ. 


با دا کی ی ای ار انا وی کی که بر 
حدس و تخمین نمی پردازند. 


این قبابل بیابانگرد,زندگی پیستی داشتند؛ «توسنته گرفتار جنگ و غارت و 
چیاول اموال و تجاأوز به نوامیس یکدیگر بودند و هی ی امنیت و 
مانتداری و با صلح و صفایی در بین آنان نبود"آن کس پیش می افتاد که 
خنکالی کنر ضی: داش و رناستران ان کشی یوق که نمی انشت را نون 
تاجته اه را سر کید 


در بین مردان, فضیلت این بود که خونریزی کنند و تعضب جاهلی 
داشته, مد متکی و مغرور باشند؛از ستمکاران پیروی نموده, حقوق ستمدیدگان 
۵ ال مان ال وا ی فا با مرا توا ها که 
و مردار و خون و هسته خرما بخورند. 


اتاشیان انان هم از مزایای انسانی محروم بودند و به هیچ وجه مالک اراده 
و اعمال خود نبودند و به آنها ارت نمی رسید.مردان بی حساب زن می 
گرفتند؛همان طور که بهود و بعضی از بت پرستها عادت داشتند.در عین 
صال رها خود وا مه ار همهم کهسا وت ی دا نویه ود میت 
خواندند؛زنا و بی ناموسی در 
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بین. آنان: تایه موی رنماق شوه فان هم آلودم هدند وزبشا که. در 


ایا فرزندان آنها به یدران تیب .می شدند ولین هتام. کودکی‌راز ارت 
محروم بودند و تنها فرزندان بزرگ.میراث را تصرف مي کردند و از جمله 
چیزهایی که.آنان به ارت می بردند.زن شخص متوفا بود و به طور 
کلی, دختران,چه ضعیز, و چه کبیر, و همچلنین پسران صغیر از ارت حقی 
نداشتند؛‌مگر اینکه اح کنستین نمی رن ود گر رنه صعغیری از خود تافی: ه 
گذارد, اشخاص زورمنر سرپرستی اموال بتیم را به عهده گرفته, اموال وی 
را می خوردند.و اگر این فرزند یتیم,دختر می بوددبا او ازدواج 
کرده, اموالش را تصرف می کردند؛سپس او را طلاق می دادند و رهایش 
می نمودند. 


در این موقع,آن دختر‌نه ثروتی می داشت که گذران زندگی کند,و نه کسی 
رغبت به ازدواج با او می کرد ۳ مخارجش را هم رت | شود. 
مسئله غصب حقوق ایتام.از بزرگ ترین حوادت شایع بین آنان بود؛چه آنکه 


- 


دائماً دست به گریبان جنگها و غارتها و چیاول بودند,و طبعا قتل و کشتار 
زیاد اما کر شد. 


از بدبختی های بزرگ فرزندان,یکی هم این بود که سرزمین های خراب و 
اراضی قفر و بی آب و علف,به سرعت گرفتار قحطی می شد و کار به 
جایی می رسید که مردم از ترس فقر و تنگدستی,فرزندان حور را می 
کشتند.و دختران را زنده به گور می کردند .بزرگ ترین خبر ناگوار,اين بود 
که به کسی خبر دهند که زنش دختر زاییده است. 


اقا از نظر حکومت اگر چه در اطراف شبه جزیره عربستان, شاهانی 
حکومت می کردند که تحت الحماية همسایگان زورمند و نزدیک خود بودند؛ 
مثل ایران برای نواحی شمال و روم برای نواحی مغرب و حبشه برای 
نواحی مشرق؛بجز قسمتهای مرکزی,مانند مکه و یثرب و طاثف و غیره, که 
در وضعیتی به سر می بردند که شبیه 
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جمهوری بوده "ولی جمهوری هم نبوده است و قبایل در بیابانها و حتّی گاهی 
هم در شهرها توسط روسا و بزرگان قبیله اداره می شدند و گاهی هم این 
وضع تبدیل به حکومت پادشاهی می شده است. 


این هرج و مرج عجیبی بوده است که در بین هر جمعی از آنان,به صورتی 
جلوه می کرده و در هر ناحیه ای از سرزمین شبه جزیره عربستان,با آداب 
و مراسم عجیب و عقائد خرافی آنان, به وضعی درف آهنده است گذشته 


از اين, همة آنها گرفتا لاه رش ی ره ارس ند مه تعلیم ه علمسی در 
شهرهای آنان وجود نداشته است تا چه رسد به عشایر و قبائل. 


تمام این احوال و اعمال و عادات و رسومی که برای آنان ذکر کردیم.از 
اموری هستند که از آیات قرآن و خطاباتی که متوجه آنها شده است, به 
خوبی استفاده می شود. 


تدیر در آیات و خطاباتی که نخست در مکه و سپس بعد از قدرت یافتن 
اسلام وت نازل شد و اوصاف آنها را مورد بررسی قرار داده است؛ 
همچنین دقت در مذمت و سرزنش هایی که نسبت به آنان شده و مطالعه 
در نهی های شدید و ضعیفی که متوجه آنان گشته است.بزرگ ترین سند 
صعت مطالنی اشت که آنان ششت دادنم کذشفته اد آنکه تاريخ تبر تمام 
با داش فا دک ع موب ال« 
اختصار آیات بیان نگردیم, به طور لد کر مت دهد 


مختصرترین کلمه ای که به خوبی همة این امور را می رساند.همان است 
که قرآن این دوره را به نام دوره جاهلیت نامگذاری کرده است و تنها 
همین تعبیر مختصر تعام ان معانن دامتهدار ار مزدارد ان معضع عرت 
در آن روزگار بود. 
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6 دین الجاهلیّه 
عباده غیر اللّه 


ب:جَعلّ الولد لو 
و لیر الّذین او ۳ ال 4 ولد "ی له یه من عم و لا باه نك 
کلم تَحرخ و تحْرخ من ج آفواههم اِنْ یَقولوت الا کذبا (2) 71 


لوق للم تس ات ع ای ها اه ن (4). 


ِِ 


ناکم ریم بالبیین و الحَدّ من الْملایِکه ناناً کم لتفولون قَولاً عظیماً 
(2). 


لَ انا و لَکُمْ لو (6). 
قرآبئم اللأت و الَغْرّی * و مناه الالّه ری * آ لک الأَکَر و لة نی * 


* الحدیث 

7 وضو الله صلي الله علیه و آله: ال اللق کد تین انت آدم ولم به 
ذلک,وشتقنی, ولم یَکن له ذلک « اما تکدیبة الای قرعم آثی لا آقدر آن 
اقیده کما کارواها مد 

ص:368 


1- (1) الفرقان:3. [1] 

2- (2) الکمف:4 و 5. [2] . , 

3- (3) قوله ۳ ین ان فالو اد ال وَلدآ» وهم عاشه الوئنتین 
القائلین با آلملاککه آبناء آمبنات تفر ها قالها بولیقی ااحت وا لمضاحین 


ار ار الما ای بان لته این ناتسب تیان نت 
۳ هم قالوا:عزیر اين اللّه.تفسیر المیزان:238/13, [3]وراجع:تفسیر 
الققی:30/2؛ [4]تفسیر الطبرو:/9الجزء 193/15, [5آتفسیر الدظ 
المنثور:334/3. [6] 
4- (4) النحل:57. [7] 
5- (5) الاسراء:40. [8] 
6 (6) الطور:39. [9] 
7- (7) النجم:22-19. [10] 
کر قال یقن کا اه ی از 
وتقول: واللات والفرژی ومناه لته الأخری! فاتهن الغرانیق اللی ون 
شفاعتهِنْ لترتجی ! کانوا یقولون:پنات الله (روجل عن ذلک !) وهنْ 
بشفعن (لیم فلا بعت اللّه رسوله أنزل علیه:«قرایم...اٍن هب الا آشما 
ستتفوها أَمْ وابامْكة عا ال ال بها من شْلطان».(الأْصنام:34. 
[12]وراجع:تفسیر الققی:338/2). [13]والفرانیق:الأصنام. [14آوهی فی 
الأصل الذکور من طیر الماء (النهایه:364/3). [15] 


6 دین جاهلیت 


الف:عبادت غیر خدا 
قران 


و به جای او.خدایانی برای خود گرفته اند که چیزی را خلق نمی کنند و 
خود.خلق شده اند و برای خود؛نه زیانی در اختیار دارند و نه سودی را,و نه 
مرگی را در اختیار دارند و نه حیاتی و نه رستاخیزی را. 


ر.ک:اعراف:195-191,سباً:22. 
ب:فرزند قرار دادن برای خداوند 


و تا کسانی را که گفته اند:خداوند فرزندی گرفته است.هشدار دهد.نه آنان 
و نه پدرانشان به این [ادذعا],دانشی ندارند.بزرگ سخنی است که از 
دهانشان برمی اید؛ [انان] جز دروغ نمی گویند. 

و برای خدا| دخترانی می پندارند؛ منژه است او؛و برای خودشان آنچه را 


میل دارند [قرار می دهند ].آپا [پند اشتید که ] پروردگارتان شما 7 به 


[داشتن پسران 9 داده و خود از ۱ برگرفته است ؟ 


آبانخدا راتوران است و شا را بر آن؟ 


به من خبر دهید از لات و عژُی,و منات.آن سومین دیگر.آیا [به خیالتان] 
نادرستی است. 
ر.ک:انعام:100 و 101,صاقات:154-149, زخرف:16. 


7پیامبر صلی الله علیه و آله: خداوند فرمود:فرزند آدم,مرا تکذیب 
کردبا اينکة این حت را نداشت مرا دشتام داجیا انکه چنین.حلی تدانت؛ 
اما تخرت هرن آن هد که نمان هی کر که نمی توا نم اد وا ان کته که,دو 
دنیا بود],باز گردانم؛و اما 
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بای قَقولَة:«لی وَلَذ».قشبحانی آن تخد صاجبة آو وَلدّا (1). 
8 -مُجاهذ: قال کار فریش:المَلایِكة بناث الَه,وأَمَهائهُم بناث سَرواتِ 
(2)الجن (3). 


9-اينْ عبّا -فی تفسیر قوله تعالی: و بَجْقلونَ له البنات... 
الا لوق اه _.الشات: ترضو فت لی ولا روت افشتکم وذای انعم 
کانوا فی الجاهلیّه ادا ولد لِلرّجُلِ منم جاریَة آمسکها علی هون آو دَسَها فی 
اللراب وهی ند (4. 


ج:جعلٌ ان شُرکاء لو 


الکتاب 
و جعلوا له شُرکاء الجِنّ و حَلقَهُم و خرفوا له تنین و بنا یر علّم سُبُحاتة 
و لیا سیون( 


و یوم بَحُسْرّهَم 4 ثم یَقول للْعَلایکه آ هوّلاء لام کائو یذ * قالوا 


۶ 


7 بخ لا. ۲ 9 
سبحاتک ائت لین من دونهم بل کائوا یعبدون لجق ارم بهم مَوْمنّون 


(6). 
دخحعل آ نشب تین آلله عالست 
4 خعلها بیت 2 بین الجته تشا چ لَق9 عَلِمّت اٌ 2 لجتَه الَهَْم م لَمُحْضَرُونَ (7) (8). 


۰تحریم بعض الأنعام 


قل | ژاشق .ها ۱۱ رل ال لَکمْ من رژق فَجعلثم م ملد حراماً و حلالاً قُلْ آللَهْ آذن 


لَکْمْ أمْ علی ال تفتژون (9). 


تلو ما رَرَقكم اللَهُ حلالاً یا و اشکَرُوا نقمت اللّه ان کم لا تَعْبَدُوت 


۰( ضحیه. الیخاری 9/۸ ۰4212/162 غر. این ان .وحن 
3 سنن النسائی 9 اس خی :8227199/3 و 
۱ 1 آشرافهم م (النهایه:363/2) 

3- (3) صحیح البخاری:1200/3,وراجع تفسیر الطبر:/12الجزء 108/23. 
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4 (4) تفسیر الطبرخ:/8الجزء ۰123/14 [2]تفسیر الدژ المنثور: 138/5 
[3] وفیه«یرضونهنْ له ولا یرضونهنْ لأنفسهم». 

5- (5) الأنعام:100. [4] 

6- (6) سبً:40 و 41. [5] 

7- (7) الصافات:158. [6] 

8- (8) اختلفت آقوال المفشرین فی تعیین هذا النسب؛فاین عبّاس یذهب 
الی نها تختص بثلائه أحیاء من قربش وهم : سلیم, وخزاعه, وجهینه, حیث 
بقولون:ضاهر لی کرام الجن.وتقل عن ابن عباس ایضا:زعم آعداء اللّه أئه 
تبارک وتعالی وابلیس آخوان. وطبقّا لنقل بعض المفرین آن جماعه من 
فی النظر هو نْ یه عاّه وهی تشمل العاقات حتّی لعلاقه 


108/23 ی 2 تمونه :1724/19 او 
2 ح 1129. 


و- (9) یونس:59. [10] 


فرزندی داشته باشم. 

8 مجاهد: کافران قریش می گفتند:فرشتگان,دختران خدایند و 
مادرانشان, دختران بزرگان پریان اند. 

9 ابن عباس -در تفسیر آیة«و برای خدا دخترانی قرا می 
دهند»-:«برای خدا دخترانی را قرار می دهند».[یعنی] انان را برای من 
[خداوند] می پسندید و برای خود نمی پسندید؛زیر| در جاهلیت هنگامی که 
دختری برای کسی به دنیا می آمد.او را با سبکی و خواری تام ی دا ند 
پا زنده به گورش می کردند. 


ج:جن را شریک خداوند قرار دادن 
سای وا کات آن کم گرا اضف اک وا اما خلی کرده 


و [یاد کن] روزی را که همه آنان را محشور می کند.آن گاه به فرشتگان 


می فرماید: 
«آیا اینها بودند که شما را می پرستیدند؟».می گویند:«منژهی 


تو.سرپرست ما تویی نه آنها؛بلکه جنیان را می پرستیدند؛بیشترشان به آنها 
اعتقاد داشتند». 


د:اعتقاد به خویشاوندی خدا با جن 


و میان خدا و جنها پیوندی انگاشتند,و خال انکه. جنان شین داشته اند که 
[برای حساب پس دادن] خودشان احضار خواهند شد. 


ه:برخی چارپایان را حرام کردن 
بگو:به مر خبر دهید آنچه از روزی که خدا| برای شما فرود آورده ۰[چر ا|] 


بخشی از آن را حرام و [بخشی] را حلال گردانیده اید؟بگو:آیا خدا به شما 
اجازه داده يا بر خدا دروغ می بندید؟ 


پس از آنچه خدا شما را روزی کرده است.حلال [و] پاکیزه بخورید.و نعمت 
خدا را -اگر تنها او را می پرستید-شکر گزارید.جز این نیست که 
[خدا],مردار و خون و گوشت خوک و 


ص:371 


ما جَقل اللةّ من بجیرو و لا سایبه و لا صیله و لاحام و لكِنّ الذین کقرّوا 
یفتژون علی الله الکذت و اکتژهم لا بعقلون (3) ۲ 
* الحدیث 


0 1 -المام الصادق علیه السلام : البحیره اذا لت ولد وَلذها بحجرزت 
(4). 


اه اي که قول اللّه تعالی ها خقل: الله من تون 2 
سایبَه و لا وَصیله و لاحام -:اِنَ هل الجاهلیّه کانوا |ذا وَلَدَتِ | 


فی بطم واجد قالوا: 
وصلّت,قلا تستجلون ذبحها ولا أکلهاء ولا شاه 
بستجلون ظهزّها ولا اکلها, والحا:قحل الایل لم تکونوا مُستحلَوتة فان ال 
عز و جل:ه لم تم شتا من دلک (18005 
ص:372 


هب 


1- (1) النحل:116-114. [1] 

2 (2) الأنعام:138 و ۰139 21] 

- (3) المائده:103. [3] ۱ 

4 (4) تفسیر العیاشی:215/348/1 [4] عن عشار بن آبی الأحوص. 

5- (5) معانی الأخبار:1/148,تفسیر العیاشی:213/347/1 [5] کلاهما عن 


ل‌ 


محمد بن مسلم, ور اجع تفسیر مجمع البیان: 390/3, تفسیر 


التبیان:41/4,تفسیر القمی:188/1. [6] 

6- (6) قال الشیخ الصدوق فی معانی الأخبار بعد ذکره للحدیث 
الشریف :(«وقد روی آن البحیره الناقه |ذا آنتجت خمسه ابنظن ,فان کان 
الخامس ذکرّا نحروه فأکله الرجال والنساءءوان کان الخامس انثی بحروا 
اذنها آی شقوه,وکانت حرامّا علی النساء والرجال لحمها ولبنها,و|ذا مات 
حلت الشاءوالسائه العتر تستنب: بندر نکون علی الرجل ان سلمة الاد 
عژوجل من مرض آو بلغه منزله آن یفعل ذلک.والوصیله من الغنم کانوا |ذا 
ولدت الشاه سبعه آبطن,فان کان السایع ذکیا ذیح فاأکل هه الرخاآ: 
والنساء.وان کانت انثی ترکت فی الغنم.وان کان ذکرّا وأنثی قالوا:وصلت 
آخاها فلم تذیح,وکان لحومها حرامّا علی النساء الاآن یکون یموت منها شی 
فیحلّ آکلها للرجال والنساء.والحام الفحل |ذا رکب ولد ولده قالوا:قد حمی 
ظهره. وقد پروی أَنْ الحام هو من الابل |ذا آنتح عشره آبطن,قالوا:قد حمی 
مره فلا بر کت هلا بتعمی کلاغ ولا ها (معاییالاخبار 117/140 


آنچه را که نام غیر خدا بر آن برده شده,حرام گردانیده است,[با اين همه,] 
هر کس که [به خوردن آنها] ناگزیر شود و سرکش و زیاده خواه 
پاشد قفا ها ارو هراس ییاسران شبات درم 
پردازد مگویید: این حلال است و آن حرام,تا بر خدا دروغ بندید؛زیرا کسانی 
که بر خدا دروغ می بندند.رستگار نمی شوند. 


و به زعم خودشان گفتند:«اینها دامها و کشتزار[های] ممنوع است که جز 
کسی که ما بخواهیم,نباید از ان بخورد "و دامهایی است که [سوار شدن بر] 
پشت آنها حرام شده است؛و دامهایی [داشتند] که [هنگام ذیح,] نام خدا را 

بر آن [ها] نمی بردند,به صرف افترا بر [خدا].بزودی [خدا] آنان را به 
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و گفتند :آنچه در شکم این دامهاست, اختصاص به مردان ما دارد و بر 
همسران ما حرام شده است: و اگر [آن جنین ] مرده باشد, همه آنان [از زن 
و مرد] در ان شریک اند. 


بزودی [خدا] توصیف آتان را سزا خواهد داد؛زیر او حکیم داناست. 
خدا| [چیز هایی ممنوعی از قبیل ۳ بحیره [ماده شتری که پیج بار زاییده] و 


سائبه [ماده شتری که دوازده بار زاییده] و وصیله [ماده گوسفندی که 


هفت بار بچه آورده] و حام [حیوان ری که برای آبستن کردن 0 
ماده از آن استفاده می شد ] قرار نداده است ؛ولی کسانی که کفر 


ورزیدند,بر خدا دروغ می بندند, و بیشترشان تعقل نمی کنند. 


10 .امام صادق علیه السلام: هنگامی که شتر ماده بزاید و فرزند او هم 
بزاید, بحیره نامیده می شود. 


1 ممام صادق علیه السلام -در تفسیر سخن خداوند که؛«خدا [چیزهایی 
ممنوع از قبیل:] بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار نداده»-:مردمان 
جاهلی,شتر ماده اي را که دو قلو راید دسا ی دانستند؛از این 
کرت زد و خوردن ان را جایز نمی شمردند توا کر دم: بخمه.هی: ۶ آبیذران 
را«سائبه»می نامیدند وسواری گرفتن از آن و خوردن آن را حلال نمی 
داستند؛ و«حام»,حیوان نری بود [که برای آبستن کردن حیوانات ماده از آن 


استفاده می شد ] که آن را نیز حلال نمی دانستند. سپس خداوند, آیه نازل 
کرد که هیچ یک از اینها را حرام نکرده است. 


ص :3 37 


توضیحی دربارة تحریم برخی چارپایان در جاهلیت 


جهالت عمیق اعراب پیش از اسلام.زمينة سودجویی سران و شیوخ انان را 
فراهم آورده بود.طاغوتهای جاهلی,در دوران فترت رسولان الهی,با نام 
ستنهای دینی و رسوم اجتماعی ءاز احساسات پاک مردم, سوء استفاده می 
کردند و در جهت تامین منافع خود,بدعتهایی را بتا تهادندیکی. از آبان. که 
تاریخ,او را به نام عمرو بن لحی می شناسد,بر یکی از مهمترین دارایی 
های گرب بعتي سیردت نهاد و احکامی را برای آن وضع کرد و به 
صضصورت سنتی مقذس تزا ورد 


در نتیجة این بدعت,استفاده از چهار دسته شتر محدود گشت.این چهار 
دسته که به نام«بحیره».«ساثبه».«وصیله»و«حام»خوانده می شدندبه 
معانی متفاوت,ولی متقارب» تفسیر شده اند؛ (1)اما همه انها در این نکته 
مشترک اند که برای این شتران؛ حرمتنی خود ساخته قائل شده و استفاده 
از شیر و گوشت و پشم و قدرت حمل این چهار دسته,برای بسیاری حرام 
یراع ی اه ماه ولا نوتم کر ار با 


ص :374 


1- (1) ِِ معانی این الفاظ ۰ ۰پ«9«9ِ آمد و برای اطلاع از 
آلیبان ج در 390 11 ]تفسیر التییان,ج 4ص سیر القتی اس 
8تفسیر المیزانع ص 156؛تفسیر الطیری ج 5جزء #رص 86 


حلال خوانده می شد. 


پیوند این بدعت و دیدگاه تحقیرآمیز اعراب ب جاهلی به زن.موجب تشدید و 
غلظت این حکم بر زنان شد و آنان, فقط در صورت مردار شدن شتر.حق 
خوردن گوشت آن را پیدا می کردند.این حرمت تخیلی.دست متولیاخ. ۵ 
خدمتگزاران بتها را در استفادة بی محابا از مرتعها و آب چشمه ها و 
چاههای کمیاب عربستان باز می گذاشت؛همچنین موجب می گشت که 
شتران را برای شکر گزاری و يا برآورده شدن حاجات.نذر بتهای سنگی و 
متولیان ان کنند. 


فرآن مجید با چهار آية کریم فوق به پیکار با اين بدعت جاهلی برخاست و 
در جهت مبار زه با بت و بت پرستی و انهدام سئتهای پوشالي گره خورده به 
آن,اژعای ار را افترایی بیش ندانسته, چهرةه متولیان و بت پرستان و بت 
سازان را افشا کرده و اعلان نموده است که تحلیل و تحریم چارپایان 
منحصراً در اختیار خدای سبحان است و او این چهار دسته را-درست بر 
خلاف عقيدة جاهلانهة اعراب-حرام ندانسته و مردار و هر انچه را برای بتها 
و غير خدا سر می برند,حرام کرده است. 


ص:5 37 


و:تقسيمْ العرثِ والأنعام بَين الله وّالاصنام 


ن 
۳ نی ]1 بِ << چپ ۲ رم ۶.2 + ۲و 9 2 ود و 9ب ئ 
و یجْعلون لما لا یِعلمُون تصیبا مما رزفناهم تالله لنسِئلن عما نتم تفتژون 


1- (1) الأنعام:136,138. [1] 
2- (2) الأنعام:136,138. [2] 
3- (3) النحل:56. [3] 


و:کشتزارها و دامها را بین خدا و بُتان تقسیم کردن 
قران 


9 [مشر کان] برای خدا| از آنچه کشت و دامها که آفریده است.سهمی 
گذاشتند, و به پندار خودشان گفتند:این: ,ویژه خداست و این؛ ,ویژه بتان 
فاشرن اه خاض اسان مد به خدا نمی لیاسم خاص* خدا 
بود,به بتانشان می رسید؛چه بد داوری می کنند. 


و به زعم خودشان گفتند:اینها دامها و کشتزار[های] ممنوع است که جز 
کسی کهها بخدافم‌خاند ار آنبکوزجنو دامهای: است که اسوار نشدن بر 
پشت آنها حرام شده است "و دامهایی [داشتند] که [هنگام ذیح»؛ ۳ نام خدا| را 
بر آن[ها] نمی بردند,به صرف افترا بر [خدا] به زودی [خدا] آنان را به 
خاطر آنحه افترا می نی | فی دهد 


و از آنچه به ایشان روزی دادیم, نصیبی برای. ان [خدایانی] که نمي دانند 
خواهید شد. 


بیان: 


عقیده جاهلانه به شریکان متعدد (اصنام) برای خداوند,اعراب را بر آن می 
داستها به سای سکدم و تافین معاش عدمعکزازاق آنها رزوی آوردهرانان را 
شریک ود کف خود قرار دهند و در دارایی عمدة خود,«دام و زراعت»را با 
ای ی تا وا با ی اه ترا هی ۱۵۰ 
سهم خداوند را به به مصارف عمومی» همچون اطعام مهمانان و در راه 
ماندگان می رساندند و نصیب اصنام را در اختیار خدمتگزاران بتها می 
گذاردند. 


افزون بر این,خدمتگزاران پر طمع و حریص بتکده هاءهر گاه آفتی به 
زراعت می رسید و يا پشد کمتری می کرد و یا با نصیب خداوند مخلوط 
می کیت تیا ترفند مکارانة«خدا عنی است», سهم خود را به تمام و 
کمال,استیفا می کردند و کسری آن را از سهم خداوند,جبران می کردند و 
هی گاه در حجهت جبران سهم خداوند از سهم اصنام برنمی آمدند. این 
کاهش و افزونی در محصول,گاه نتيجة ترفندهای پیشین بود؛بدین گونه که 
هنگام آبیاری, اگر رت زمینی که نصیب خداوند در آن کشت شده بود, به 


زا تن 


سئت پوشالی تقسیم و تشریک,در دام نیز جریان داشت که در بیان فصل 
پیشین به آن اشاره شد. 


ص: 377 


ز:الطواف غربا 


2الامام الصادق علیه السلام: کاتتِ العرَث فی الجاهلیّه علی 
فرقتین:الجل , والخمس,قکاتت , الحمسن فزیشاوکاتت الچل ,سای 


ح‌ِ 


العرّب,قلم یکن أحد من الجل اوه جرمیٌ من ی لم یکن 


دکان سول للم صلی الله علیه و آله جریق لعباض بن جمارِ 
المجاشعی,وکان عیاض رَجْلا عظیم الحَطر,وکان قاضیّا لأْهل عکاظ فی 
الجاهلّه,قکان عیاض |ذا دَحَلّ مَکة ألقی عَنة یاب الذنوب اجه « 
تباب رسول الم صلی, الله علبه ق آله لطهرها لنش فطای سالت 2۱ 
بر رها علبه ادا فرع من طدافه. 


قلمّا آن ظعَرّ سول اللّه صلی الله علیه و آله أَتا عیاض یهدب ق 
ال صلی الله علیه ی ی و را و 
قدینک, اه عز و جل آبی لی زبة ()الخشرکین. ثم ان کب 

سل وحشن اسلامة قأهدی الی رسول اللَهٍ صلی الله علیه 
ققیلها من (2). 


3عنه علیه السلام: کان شا له فی العرب فی الحَّ ألُ من دَخل مک 


مد 


بعد آلطمافی: 9 بَستعیر توا وتطوف فیه مت ‌ 
یجد عاريَةَ اکتری ولا کراء ولم ین | 
طاف بلبّیتِ غریاتا.قجاءت امرَأه من العرب وسیمة حمیلة قطلبّت توا 
عاربة آو کراء قلم تجدة ققالوا لهازٍن طفتِ فی پیایک احتجت آن تتصدذقی 
بهاء فقالت: و کیف اتضدق نها ولسن لی غیوها؟! فطافت‌بالبیت غربانه: 


ص :378 
1- (1) الرَجد:الرفد والعطاء (النهایه:293/2). 


2- (2) الکافی:3/142/5 [1] عن آبی بکر الحضرمی,وراجع تفسیر الدث 
المنثور:440/3. 


2مام صادق علیه السلام: مردم در جاهلیت دو گروه بودند:جل و 
خقس,خقس,همان قریش بودند و جل,سایر طوایف عرب.هر یک از 
ای هک اش و تک 


پیامبر صلی الله علیه و آله پناه دهندة عیاض بن حمار مجاشعی 
بود .عیاض,مردی دارای منزلت برژزیت بود و در جاهلیت ,قاضی اهل عکاظ 
بود.او هرگاه که وارد توکة می شدلباسهای گناه آلود خود را کنار می 
گذاشت و لباس پیامبر صلی الله علیه و آله را چون پاک بود.می گرفت و 
می پوشید و طواف می کرد و پس از طواف, آن را برمی گرداند.وقتی 
پیامبر صلی الله علیه و آله به رسالت مبعوت شد عیاض هدبه ای برای 
پیامبر ضلی الله غلیة. و اله آفرد؛ولی. آیشان تیذیرفت و. کفت:ای. عیاض 
اگر مسلمان شوی. هدیه ات را قبول می کنم؛به راستی که 
خداوند,بخشش مشرکان را بر من نمی پسندد.پس از ان,عیاض اسلام 
اورد و مسلمانی اش نیکو شد و هدیه ای برای پیامبر صلی الله علیه و اله 
آورد و ایشان نیز پذیرفت. 


1153.امام صادق علیه السلام: در میان عرب.سئتی بود که هرکس وارد 
ی ی ی ی 
بلکه ان را دیگر نمی پوشید و صدقه می داد.کسانی که وارد مکه می 
شدند لباسی عاریه می گرفتند و پس از طواف بازمی گرداندند؛و اگر 
لباس عاریه پیدا نمی شد, اجاره می کردند و اگر هم این میسٌر نمی شد و 
جز یک لباس نداشتند, برهنه طواف می کردند. 


زنی عرب که زیبا و خوبرو بود,وارد مکه شد و لباس عاریه ای و اجاره پیدا 
نکرد.بدو گففند:«اکر در لباست طواف کتی‌باید ان را ضدقه دهی». 


زن گفت:«چگونه صدقه دهم با اينکه لباسی دیگر ندارم؟».پس برهنه 
طواف کرد و مردم به تماشا پرداختند.یس او با یک دست جلو و با دستی 


ص :379 


۶ ۳ تا صِ 3 

واشرف علیهّا الناس فوصَعت احدی بدیها عّلی نها والاخری علی 
وو 2 1۱ و م _م - 

دبرهاء فقالت مرنجزه: 


۶4 ۶4 
3 علرا ۳ ۳ ‌ِ 
تیه دهع امه قهات | مت فلا احاه 
۱ ج < 1 ۲ با ۳ _ ۳ 
فلا فقوت من الطواف یا ماع فقالتان ترا 11 


رمیز قیل ا و1 الله حقّ و السْاعة لا ریب فیها قلثَمّ ما تذری م 
لن] - و بر _ م0 وه .. ر ر - 0 ۳۲ ۳ 
الساعة رن تظن الا ظنا و ما تن یمسییقنین 5 بد لهَم ث ما عملوا و 
م2 0 و پر + - 0( ۳ بح 2 
حاق بهم ما کانوا به یَستَهْزِوّن و قیل الیوَم تسیاکم تسیتم لقاء یِوَمکم 


1- (1) تفسیر القمّی:281/1 [1] عن آبی الصباح الکنانی؛وراجع آخبار مکّه 
للأزرقی:181/1 و 182. 
2 (2) الجائیه:35-31. [2] 


پشت خود را پوشاند و چنین رجز خواند:امروز بعضی از عورت یا تمامش 


پس از آنکه طواف را تمام کرد.گروهی از او خواستگاری کردند.ولی زن 
گفت همسر دارم. 


ح:انکار رستاخیز 
قران 


۳ نمی شد 3 ۷ نمودید و ۳۳ تدکار 9 چون گفد: 
شد:وعدة خدا راست است و شکی در رستاخیز نیست؛گفتید:ما نمی دانیم 
رستاخیز چیست اجز گمان نمی ورزیم و ما یقین نداریم؛و [حقیقت] بدیهایی 
که کرده اتذیر آنان پدیدار فق. شنود. و آنجه. زا .که بدان. زیشختند . می 
کردنددانان را قرو می کیرد.و کفته مین شود :همان گونه که دیدار امروزتان 
را فراموش کردید,امروز شما را فراموش خواهیم کرد,و جایگاهتان در 
اتش است و برای شما یاورانی نخواهد بود. 


پژوهشی در عقاید جاهلیت 


اعراب زمان جاهلیت,در زمانی که آفدت رسول و وحی به تخیر افتاده 
بود, به وادی ضلالت فرو رفته,حیران و سر گردان و دچار تشئّت مذهبی و 


فکری بودند. 
متن ذیل به نحله های عمدة آنان اشاره ای کوتاه دارد: 


ی موی و تور 


و می گفتند: و قالوا ما هی الا حیاثتا الدئیا تفوث و تخیا و ما نا | 
۳۹ 1 شین از زقد نات دنیای ما [چیزی دی | نیست.می میریم و زنده 


ص: 361 


2-معاد را باور نداشتند؛ولی از احتجاح خداوند در آية «و اذا قیل ان ود 
ال و و السَاعة لاریّبَ فیها ثم ما تدرٍی ما السَاعَة» 1 «و چون گفته 
شد: وعدةٌ خدا راست است و شگی در رستاخیز نیست, گفتید:ما نمی دانیم 
رستاخیز چیست».و نیز آیة « و طَِرَتَ نا ثلاً و تسی حلقة قال مَنْ بُخُي 
العظام و هی رَميمٌ * قل بخییهَا الذٍی انشاها اوّل مرّو» , (1)«و برای ما 


متلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد.گفت: 


افرینشی داناست». 


«لا یرجون من اللّه ثواباً ولا یخافون اللّه منه عقابا». (2)به پاداش خداوند 


3-خداوند را همراه با شریکانی برای او می پذیرفتند, شریکانی که گاه از 
ملائکه و جنیان بود و گاه از بتها و شیاطین.این شریک,گاه در اصل خلقت 
دخالت داده می شد و گاه در تدبیر امور؛و يا او را به موجودات ماذی تشبیه 
می کردند و يا یکی از همان موجودات مادّی را به عنوان خدای جهان می 
پرستیدند؛ موجوداتی همچون کرات اسمانی,حیوانات و درختان.این عقیده 
که با دستهٌ قبل اشترای هم داشته اند,بیشترین تعداد را در عربستان 


جاهلی داشته اند: 

ولا یوْمن اکترهم باللّه [ هم ففتر کون زر اسشتتر آبان آنصاتشان تشر ک 
آلوده بود. 

4-اهل کتاب, شامل یهودیت و نصرانیت نیز در بعضی مناطق جزیره العرب 
ص :382 


1- (2) .سورة یس آية 79-738. [1] 
2 (3) .الکافی,ج 1.ص 61 (ح57). [2] 


وجود داشتند که از جمله دلائل تاریخی آن,آية مباهله (1)است که بر وجود 
علما و مردم مسیحی که در نجران (در سمت جنوب مدینه) می زیسته 
اند.,دلالت می کند؛ و نیز جنگهای بزرگ صدر اسلام که در آن,یهودیان نقش 
اساسی داشتند؛مثل غزوه احزاب (خندق) و کشمکشهای بعد از ان ایلت 
قینقاع و بنی قریظه) تا خیبر. 


5-افرادی نیز مجوسی و صابی بوده اند که قابل توجّه نبوده اند. 


6-دسته آخر.همان معتقدان راستین دین حنیف ابراهیم بوده اند که قابل 


1-ابو طالب (عموی حضرت محشّد صلی الله علیه و آله ) 12-عامر بن 
ضرب عدوانی 


2-آبو قیس صرمه بن ابی انس 3-عبدالطانجه بن ثعلب بن وبره بن 
قضاعه 


را ای 1 دا صاخ 


4-اسعد ابو کرپ حمیری 15-عبدالله (پدر حضرت محشّد صلی الله علیه و 
آله ) 


ی 
6-بحیرای راهب 17-عبید بن ابرص اسدی 

7-خالد بن سنان عبسی 18-علاف بن شهاب تمیمی 

8-زهیر بن آابی سلمی 19-عمیر بن جندب جهنی 

9-زید بن عمرو بن نفیل بن عبدالعزی 20-کعب بن لوّی بن غالب 
سیم ام سای عم اعد ان 


1-سیف بن ذی یزن 22-وکیع بن زهیر ایادی 


ص:383 


1- (1) ) سور آل عمران اية 61. 


6 اخلاق الجاهلته 
الکتاب 
جَقل الذین کَمژوا فی فلوم الحَمیّه حَمیّه الَجاهلیّه (2). 


رأت الذی یْکَدْن بالدین * قذیک الذی یذ لیم * و لایَحْضٌ علی طعام 
المشکین (2). 
* الحدیت 


4-رسول اللَهٍ صلی الله علیه و آله: من کان فی قلبه حَبَّه هن خردل 
من عَضَیّه بت ال یوم القیاقه مَعَ آعراب ب الجاهلیّه (3). 1 


5عنه صلی الله علیه و آله: من قاتلّ تحت راو عُفَبٍ (4اتَعصَتٌ 
اوه آ هدعو ال هه و ی عضیه و فمیل قفا وا ها ور 
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6 عنه صلی الله علیه و آله: ان ال أَذهبِ تخوة الجاهلیّه وتکی 
بآبائهء کم لدم وحواء کطف (6)الضاع بالضاع,وان أکمکم عند اللّه 
آتقاکم, ,فمن اتاکم ترضون دینة 2 هامان فرزوجوة (7). 


17"الامام الباقر علیه السلام: ضعد سول اللّه صلی الله علیه و آله 
المنبر یوم قتح مَکه ققال: ها اسان للم قد آَذهت نکم تخوة الجاهلتّه 
وتفاخرها بأبائهاآلا کم من آدم علیه السلام وادمُ ین طین,لا 7 حَبر عباد 


ال عَبذ ائفاه ان ره لیست يب والدٍ ولکتها لْسان ناطِقْ,قمن قَصْرَ به 
عَملَة 1 اه هه ۱ 


8 -الامام علوت علیه السلام: أطفئوا ما کمن فی قلویکُم من نیران 
العَضَبلّه وأحقاد 


ص :364 
1- (1) الفتح:26. [1] 


2 ماو 21 اوفال تن آراشم کی سره رت فی این 
جهل وکفار قریش (تفسیر القمّی:444/2). [3] 


3 (3) الکافی: .3/308/2‏ [4]ثواب الاأعمال:5/264,الأمالی 
للصدوق:966/704 [5] کلها عن اسماعیل ابن ابی زیاد«السکونی»عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام,الجعفریات:163 [6] عن الامام 
مر اب را 

4 (4) العمیه:قیل:هو فعیله.من العماء:الضلاله,وحکی بعضهم فیها ضمٌ 
العین (النهایه:304/3). [ 7] 

5- (5) صحیح مسلم:53/1476/3,سنن ابن ماجه:3948/1302/2,مسند 
ابن حنبل:۰8067/174/3 [8]سنن النسائی:123/7 کلها عن آبی هریره 
نحوه؛المجازات النبویه:257/333. 

6- (6) طفٌ الصاع: آی قریب بعضکم من بعض,والمعنی: کلکم فی الانتساب 
الی آب واحد بمنزله واحده (النهایه:129/3). [9] 

7- (7) تفسیر الدر المنثور: 579/7 [10] نقلا عن البیهقی عن آبی امامه. 

8- )8( الکاقی :32۰ [11]معانی الأخبار: 1207 کلاهما عن حتان 
عن الامام ۳ عن آبائه 0 السلام عتصای الله له آله رل هد 
للحسین ابن سعید:150/56 [12] عن آبی عبیده الحدّاء عن الامام الباقر 
غلیه الستلام بعقه اصلین اللف علیه و اله‌یتفسیر القتی*322/2 [13].والثلانه 
الأخیره نحوه؛ کنزالعمال:257/1 و 402. 


6 خلق و خوی جاهلی 
قرآن 
آن گاه که کافران در دلهای خود, تعضب, [آن هم] تعضب جاهلیت ورزیدند. 


آپا کسی را که آروز] جز| را دروع می خواند,دیدی؟ این همان کس است 
که بتیم را به سختی می راند و به خوراک دادن بینوا ترغیب نمی کند. 


ات صلی له یس ال هی هر اما دا رن 


5 مپیامبر صلی الله علیه و آله: آنکه زیر پرچم گمراهی پیکار کند و 
برای تعضبی خشمگین شود يا به تعضبی فرا خواند و یا عصبیتی را یاری 
کند, و کشته شود,به کشتن جاهلی از دنیا رفته است. 


16,بیامبر ضلی. الله غلیه. و اله* به. درستی که خداو‌ند‌گرور خاهلی .و 
تکبر به پدران را از میان برد. 


همة شما فرزندان آدم و حوّا هستید و نزدیک به یکدیگر به راستی که 
بهترین شما نزد خداوند,پارساترین ۱[ .بل اگر کسی برای 
[خواستگاری آمد ] که دینداری و امانتداری اش را می پسندید, به او زر 
دهید. 


7 .امام باقر علیه السلام: پیامبر صلی الله علیه و آله در روز فتح مکه 
بر منبر رفت و فرمود:«ای مردم! خداوند,غرور جاهلی و فخر به پدران را 
از میان برد.بدانید که همة شما از آدم,و آدم از گل است.بدانید که بهترین 
بندة خدا,بنده ای است که پروای الهی داشته باشد.عربیت به [داشتن] 
پدری [عرب] نیست؛بلکه زبانی است گویا.آنکه در کارش کاستی 
باشد,تبارش جبران نکند». 


و اه علی عابة السلامه آنخه در دلیاهان از شعاه های تفت و که 
های جاهلی,پنهان 


ص: 385 


الجاهلبّء. قاتا یلک الحییّه تکون فی الفسلم هن خطراتِ السّیطان وتجوایه 


ما ماس 


9 عنه علیه السلام: کم والحایشة والأحقا تما من فعل الجالّه 
و لنْظَر تفُسن ما قَدَمت لعَد و الوا ال اٍنّ ال حَبیرٌ بما تمَلون (4()3). 


0 ع-عنه علیه السلام: ال اللة رفی کبر الحَمیّه ‏ وقخر الجاهلیه ! فائهُ 
ملاقح الستآن, ومَنافخ السّیطان الّتی حَدع بهّا الأْمَمَ لماضيِة والشرون 
الخاليَه.عتی آعتقوا فی خنادس (5)جهالته ومهاوی صلالته,دْللا عّن 
سیاقه, لا فی قیاده. 


آخا ات ماوت فیم وتات المرون عامیو که | تصایعت له وه رم 


آلا قَالحدَر الحدَر من طاعه سادایِکُم وکْترایکُم الذین تکتروا عن 
کسیهم, وترُعوا قوق تسبهم.وألقَوا الهجيته (6)علی هم وجاحذوا ال علی 
ما صبع بهم,مکابرة لِعَضایّه, ومَغالبَة لالائّه !۲ قانَمّم قواعذ آساس 


العضَبیّه قود کا 2 ارکان الفنته, ,وسْیوف نت (7)الجاهله (8 


2 ولا #کونوا کجْفاه الجاهلیّه:لا فی الّین یا عّن اد 
َعقلون, کقیض (9)تیض فی آداج (10)یکون کسّها وزراءویْخرخٌ جضائها 
شرا (11). 


2-مُحَمَد القصرطٌ عن الامام الضادق علیه السلام:سَأَْه ٍ عن 
الطَدقو, ققال :اقیمها فیقن قال اللهْ,ولا بُعطی من شهم الغارمین الْذینَ 
یغرمون فی مهو الثْساء, ولا الذین ینادون پیداء الجاهلته. فلت :وما نداء 
الجاهلیّه؟قال:الرَجْلَ یِقولْ:یا آل بنی فلان. قمع بَيتهْم العَتل ! ولا بُوّدّی ذلک 
من سهم 


ص:386 


1- (1) نفث الشیطان:هو ما یلقیه فی قلب الانسان ویوقعه فی باله مما 
یصطاده به (مجمع البحرین:1808/3). [1] 

2- (2) نهج البلاغه:الخطبه 192. [2] 

3- (3) الحشر:18. [3] 


۳ (4) تحف العقول:55ظ 1. 
- (5) لیله ظلماء چندس:آی شدیده الظلمه والجمع حنادس (مجمع 
1 :6/1+). ۱ 
۰-6 (6) الهجین:ماخوذ من الهجته وهی الفلظ,وتهجین الامر:تقبیجه: (لسان 
العرب:3 433/1 و 434" 41 
7- )7 ی لاه والانتساب الی القوم (النهایه:233/3). [5] 
8- (8) نهح البلاغه: الخطبه ۰.192 [6] 
9- (9) القیض: قشر البیض (النهایه:132/4). [7] 
0- (10) الاداحی جمع الأدحیْ:وهو الموضع الذی تبیض فیه النعامه وئفاخ 
(النهایه:106/2). [8] 
1- (11) نهح البلاغه: الخطبه 166. [9] 


شده,خاموش کنید. چنین تعضبی در مسلمان از آسیبهای شیطانی, تکبر و 
دورویی,و الغای شیطان خواهد بود. 


اما لین یه الا مد ار ای وک تا اما 


[خداوند فرمود:] و هرکسی باید بنگرد که برای فردا[ي خود] از پیش چه 
فرستاده است؛و [باز] از خدا بترسید.در حقیقت,خدا به آنچه می کنید, آگاه 
است. 


0 مام علی علیه السلام: خدا را,خدا را [در نظر بگیرید] در گردنکشی 
ناشی از تعصضب و خودیسندی جاهلیت؛ زیرا| آبستن گاه دشمنی 0 
دمیدن شیطان است که بدان افتهای پیشین و گذشتگان را فریب داده 
اشست:یا انکه.دو تاریکی های-شدید ناداتی و ناههای هر هدر خالی: که ود 
برابر راندن او رام و نسبت به رهبری اش تسلیم بودند, کاری را جستجو 
کردند که دلها در آن یکسان بود و قرنها بر آن گذشت و نیز جستجو کردند 
خودیسندی را که سینه ها بدان تنگ شد. 


هان,حذر کنید ! حذر کنید,از فرمانبری مهتران و بزرگانتان که بر اثر شرف 
و جایگاه خوش,کبر ورزیدند و بالاتر از تبار خویش, ,سرافرازی نمودند و 
چیزی که زشت و ناپسند بود.به پروردکار نسبت دادند,و انکار کردند انچه 
خداوند با انان انجام داد,از روی ستیز با قضا و قدر و پیروزی جویی بر 
اراس ایا باه سای سا تا 
آشوب و شمشیرهای وایستگی به جاهلیت هستند. 


۳ علیم له اللامت کویی‌سمها باید مت اسان اسن: کید 
بزرگتان,با ید با کوچکتان مهربان باشد؛و مانند ستمکاران زمان جاهلیت 
نباشید؛آنان که نه در دین فهمی داشته و نه از خداوند درکی؛مانند پوست 
تخمی که در لانة مرغان پیدا شود و شکستن آن,وزر و وبال است و نگه 
ده ات 


2 محمد قصری: از امام صادق علیه السلام دربارة زکات سوال 
کردم.فرمود:«آن را در میان کسانی که خداوند دستور داده. قسمت کن؛ 
لیکن از سهم بدهکاران,به کسانی که به سبب مهرية زنان بدهکار شده اند 
و آنان که به دعوت جاهلی می خوانند,داده نمی شود».گفتم:«دعوت 


جاهلی چیست؟». فرمود:«کسی که می گوید:ای فرزندان فلان قبیله,و 


ص: 3897 


الغارمینبوالويج لا بالون ما ضوا باموال التاس (1): 


3 جابژ: افتتل عُلامانعْلام من المهاجرين وعْلا من نصا قنادی 
المهاجژ آو القهاجرون:یاللمهاجرین ! ونادی الأنصارِیٌ:یاللأنصار ۱ قحرح 
سول اللّه صلی الله علیه و آله ققال:ما هذا عوی آهل الجاهلیّه؟قالوا:ا 
یا سول اللّو, ان غلامین اقتتلا سع أحدْهْما الاخز,قال, :فلا باس ولتنضر 
الرَحْلْ آخاغ طالقا و مظلوقاءان کان طالمّا قَليَنهة, فان له تص, وان کات 
مظلوقا قَلیَنضرة (2). 


4 ععل بنْ ابراهیم: کان اضخات. ‏ سول ال صلي الله علیه و آله 
تون ِِ ال ,صلی الله علیه و آله لو 4 آن بسالَ ال لَهُم, وکانوا 
یسالون ما لا, یَجل لهّم ,قأَنرَل ال و یتَناجَوّنِ بالائّم 5 الْعْدوان و معصیه 
الرَسول وقولْهُم, له اذا اتوة: آنعم صباخا شاکعم مساء, وهی تَحبَهٌ آهل 
الجاهلیُه, قآنرل له و (ذا جاوُک حَیَوّک یما لَم یْحَیکَ به اللَه ققال هم سول 
ال صلی الله علیه و آله:وقد آبدلتا ال یخی من ذلک تَحیّه هل 
الجتّه«السَلامٌ عَلیکم» ادِ1. 


6 آعمال الجاهلته 

رواد البنات 

الکتاب 

و |ٍذا بُسْر أَحدْهُمّ بالائثی ظل وَجْهْة مُسَودّا و و کی * پتواری من المَوّم 
من شُوء ما بُشر به | بْمَسکة علی هون ام ید قی التراب آلا ساء ما 
یِحکمون (4). 

ص :388 


1- (1) تفسیر العیاشی:80/94/2. [ 1 ] 
2- (2) صحیمحم مسلم :8/4 2/199 6۵, 

3- (3) تفسیر الققی:354/2. [2] 

4 (4) النحل:58 و 59. [3] 


اینان نباید از سهم بدهکاران پرداخت؛همچنین نباید از اين سهم به کسانی 
که در اموال مردم بی مبالات اند,پرداخت شود». 


3 جابر: دو جوان از طايفة مهاجران و انصار با یکدیگر پیکار می 
کردند.جوان مهاجر فریاد براورد«ای مهاجران [کمک!]»,و جوان انصاری 
فریاد زد:«ای انصار [کمک!]».رسول خدا بیرون امد و فرمود:«این دعوای 
جاهلیت چیست؟». گفتند:«نه [دعوای جاهلی نیست],جز اینکه دو 
جوان,پیکار می کردند و یکی از آنان,دیگری را بر زمین زد».رسول خدا 
فرمود :«باکی نیست.هر مردی باید برادرش را پاری کند؛چه ستمگر باشد و 
وا رس تاه با ات ات ام کارت 
براق او.و اگر ستمدیده است.یاری اش رساند». 


ی بق آیراهنمد باران خن صلی: له یه ی له فی او آز 
ایشان می 9 که از خدا| بخواهد که خواسته شان را برآورد؛آنان 
تقاضای آنچه برایشان روا نبود.می داشتند.از این رو خداوند اين آیه را 
نازل کرد +« با یکدیگر نجوا ۰ گناهان ,«سرکشی و نافرمانی 
پیامبر»؛و نیز این سخن آنان.هنگامی که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله می 
آمدند که تن صباحاً ۵ ی مساء»؛ ۰ حالی که این سلام و تحیت جاهلیت 
بود و خداوند چنین نازل کرد :«و آن گاه که نزد تو می آیند, تحیّتی غیر از 
تحيتِ خداوند بر زبان آورند». .پس رسول خدا| فرمود : «خد | جایگزین بهنری 
فرار داده ارت ان برد 


سلامٌْ علیکم». 
6 کارهای جاهلی 
الف*زندم به کور کردن دختران 


قرآن 

و هرگاه ی اد نان را به دختر مزده آوز ندهاز خلخی مژده ای که به او داده 
اند, چهره اش سیاه می گردد؛در حالی که خشم [و اندوه]| خود را فرو می 
خورد [و با خود می اندیشد که:] ایا او را با خواری نگه دارد يا آنکه در خاک 
پنهانش کند؛هان ! چون بد داوری می کنند. 


ص :389 


5 1 ‌ 1 1 ِ 1 
و ادا ۱ لمَوَودَهُ سْیْلت * بای دلب قتلت (1). 


* الحدیث 

5-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: اِنّ ال حَتَم علیکم:غقوق 
لأمَهاتِ وواد البنات. ومنع هات (2) ,وکر لکم: قیل وقال:وکترح 
السوّال, واضاعة المال (3). 

6 -الامام كِِ- علیه السلام: جاء رَجْلْ ای الّینْ صلي الله علیه و آله 
قفال:ائی قد ولدث بنتا ورآیئها نی |ذا بلَعت قالتسئها وحَلینها نم جنث بها 
الی قلیپ (4)قدفعتها فی جوفه, وکا خر ما سَهعث نها وهی تقول:یا 
آبتاه, قما کفَاَخ دلک؟ قال:آلک ام عت؟قال:لاءقال:قلک خالة عتد؟ 


قال:تعم,قال: 
قابزرها قاتها بقنزله الا کر نک ما صتعت. 


قالَ آبو جدیجه:قَقلث لأبی عبدالله علیه السلام:قتي کان هذا؟ققالٍ:کان 
فی الجاهلیه ,وکانوا یفتلون البنات مخافه آن یسبین فیلدن فی قوم آخرینه 
[1 


ب:قتل الأولاد 
الکتاب 


و گذیک رین کي من الَمُشرکین قثل أَولادهم شُركاوَْم يدهم و لیلیشوا 
َل ديتهغ و لو شاء له ما قلخ قَدوََم و ما تفْتزون (6) 


قد حسر الذین,قتلوا لادم سقهاً عبر علم و حَرَمُوا ما رَرَقَهم ال اتراء 
عَلی اللْه قَدٌ صَلوا و ما کائوا مُعتدین (7). 


0 التکویرت0تو فء لا قال ان شهرآشوب فا عن انم العزبریق 
البصری فی دزه الغواص وابن ۱ فیاض فی شرح الاخبار: ان الصحابه قد 
اختلفوا فی«الموقوده» فقال ۳۳ علون علیه السلام آنها لا تکون موووده 
خی بای لها الا اه آلسم فعال له عم صودمت. اطال آلاه قا یاراد 


بذلک المبینه فی قوله:«وَلْقَد حَلفتا الانسان من 
شلاله...»الأیه, المومنون: 14-12, [2]فاشار انم [وا. بعد الولاده نم 
دفن فقد وئد,المناقب لابن شهرآشوب:49/2, اد اشان الانوار :162/40۰ [4] 
وفیه«التارات»بدل«الثارات». 

2 (2) آی: زمنع الواجبات من الحقوق ه ما لا یل لکش مت الاغوان: آو 
3- (3) صحیح للبخاری:2277/848/2 و ج 5630/2229/5,صحیح 
مسلم:12/1341/3,السنن الکبری:11340/103/6 [5] کلها عن المغیره؛ 
وراجع معانی الأخبار:279 و 280. 

4- (4) القلیب:البتر التی / ثَطوّ (النهایه:98/4). [6] 

5- (5) الکافی:18/162/2 [7] عن اش درخ 

6- (6) الأنعام:137,140. [8] 

7- (7) الأنعام:137,140. [9] 


چون از ان دخترک زنده به گور شده پرسند: به کدامین گناه, کشته شده 


است. 


5مبیامبر صلی الله علیه و آله: خداوند بر شما نافرمانی مادران:زنده 
به گور کردن دختران و ادا نکردن حقوق و واجبات را حرام ساخت و برای 
شما نمی پسندد قیل و قال. گدایی و ضایع ساختن مال و ثروت را. 
اه این اه اما مرن ماس سای لا ایض اه امه 
و گفت:«دختری برایم زاده شده و او را تا سنْ بلوغ تربیت کردم.پس بر او 
لباس پوشاندم و زینتش کردم؛او را به نزد چاهی بردم و در چاه 
انداختم.اخرین سخنی که از او شنیدم, این بود: 


پدرم ! کقارة این رفتار چیست؟».پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:«آیا 


مادرت زنده است؟». 


گفت:«نه».فرمود:«آیا خاله ات زنده است؟». گفت:«بلی».فرمود:«به وی 
نیکی کن که خاله به سان مادر است و کفارة گناهت خواهد بود». 


ابوخدیجه گوید که از امام صادق علیه السلام : :,پرسیدم :(«آين در چه زمانی 
رخ داد؟» .فرمود ۰ در جاهلیت ؛آنان دختران را می کشتند از ترس آنکه به 
اسارت گرفته شوند و در طوایف دیگر زاد و ولد کنند». 


ریک:حدیث 1139 و 1142 و 1143. 
ب:فرزند گشی 
قرآن 


و این گونه برای بسیاری از مشرکان,بتانشان, کشتن فرزندان را آراستند, تا 
هلااکشان کنند و دینشان را بر آنان مشتبه سازند؛و اگر خدا می 


خواست.,چنین نمی کردند.یس ایشان را با آنچه به دروع می سازند, رها 


کسانی که از روی بیخردی و نادانی,فرزندان خود را کشته اند,و آنچه را 
خدا| روزیشان کرده بود-از راه افترا| به خدا-حرام شمرده اند سخت زیان 
کرده اند؛انان به راستی گمراه شده و هدایت نیافته اند. 


ص: 391 


با نها لت ادا جاعک الموّمناث ثبایتک عَلی أنْ لا یشک با 


لل 
۱ 11 1 
نت رز 9 او ۳ ره سا ۳ 
یسرفن و لابرنین و لا بِفتْلنَ اوَلادَهَنّ و لا باتین ببْهُتان بفتريتة بَين آبدیهن و 
اجه ی فی مَعرّوف قبايعَهنٌ و استغفر له اللة اِنّ اللة عفور 
رجيم (1). 


و لا توا أولاکم حَسْیه اقلا تخن ترَژفهم و یام ان تلهم کان حط 


2 


کبیرا (2) (3). 
ج:القحشاء 
الکتاب 


(ذا قعلوا فاچسَة فالوا وَجَدنا ال 
بر بالْقشاء أ تقولون عَّی اللَهٍ ما لا تون ی 


7-الامام زین العابدین علیه السلام -لمّا ِ- نِ لقواچش ما هر 
منها وما بَطن-:ما ظهَرّ: یکا2 امه الأب,وما : ۱ 


8-الامام الکاظم علیه السلام -فی ول اللّه : 
رت القواجش ما هر ملها و ما بطن و الم و بش لو ی و 
ما ظَعَرّ مئها بَعنی الرْتا المعلن. وتصت الَژایاتِ الّنی کائت ترقفها القواجرٌ 
لتواچش فی الجاهلتم وا قولغ عَوجل و ما تطن تعن ما لکق من اب 
ان التاس کانوا قبل آن بت الَیْ صلی الله علیه و آله |ذا کان لِلرَجْلِ 


2 
ج 
۳ 

1 كِ 


روج ومات غنها تر3جها اب من بعدو |ذا لم تن امَه,قحَم اللْهْ عز و جل 
ذلِک (). 
ص :392 


1- (1) الممتحنه:12. [1] 
2 (2) الاسراء:31, [2]وراجع:الانعام:151. [3] 


3- (3) روی الطبری فی یس 5 ۳ عن ابن عباس آن 
الاملاق الفقر,وروی:قتلوا اولادهم خشیه الفقر,ونحوه عن قتاده والسدی 
وابن جریج والضحاک .وقفی تفسیر الدژ المنثور: 5 2 [5] روی ذلی عن 
قتاده وقال:کان آهل الجاهلیّه یقتلون البنات خشیه الفاقه.وقال فی تفسیر 
مجمع البیان:637/6: آی بناتکم,خوف فقر وعجز عن النفقه علیهن, وراجع 
ص 235 ح 1143. 

4- (4) الاعراف:28. [6] 

5- (5) الأعراف:33, [7]وراجع:الأنعام:151. [8] 

6 (6) الکافی:47/567/5, [9]تهذیب الاأحکام:1894/472/7,تفسیر 
العیاشی:124/383/1 [10] کلها عن عمرو بن آبی المقدام عن آبیه. 

7- (7) الکافی:1/406/6, [11 ]تفسیر العیاشی:38/17/2 [12] کلاهما عن 


ای پیامبر ! چون زنان با ایمان نزد تو آیند که [با این شرط] با تو بیعت کنند 
که چیزی را با خدا شریک نسازند,و دزدی نکنند,و زنا نکنند,و فرزندان خود 
را نکشند, و بچه های حرامزادة پیش دست و پای خود را با بهتان [و حیله ] 
به شوهر نبندند,و در [کار] نیک از تو نافرمانی نکنند.با انان بیعت کن و از 
خدا برای انان امرزش بخواه؛ زیرا خداوند, امرزندة مهربان است. 


و از بیم تنگدستی,فرزندان خود را مکشید؛ماييم که به آنها و شما روزی 


ج:زشتی ها 
قران 


و چون کار زشتی کنند,می گویند:پدرانِ خود و بز ان یافتیم و خدا ما را 
بدان فرمان داده است. بگو: قطعاً خدا| به کار زرشت فرمان نمی دهد.آیا 


چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید. 


بگو:پروردگار من فقط زشتکاری ها را-چه آشکارش [باشد] و چه پنهان-و 
گناه و ستم ناحق* را خرام گرذانیده استه نیز ] اینکه خیزی را ری خدا 
فتاه که داحتا سا ان رل مه که ی را تمه 


دانید,به خدا نسبت دهید. 


7 مام سجاد علیه السلام -چون درباره زشتی های آشکار و پنهان از 
او سوال شد-:زشتی اشکار ازدواج با زن پدر و زشتی پنهان, ز ناست. 


8 11 .امام کاظم علیه السلام -در تفسیر این سخن خداوند عژوجل بگو 
پروردگار من زشتی های آشکار و پنهان و ستم ناحق را حرام کرده-:اما 
زشتی اشکار: بعنلی زنای آشکار و برجم لصب کردن که بدکاران برای 
روسپیان در جاهلیت برمی افراشتند؛و اقا فرموده خدا:«و آنچه پنهان 
است »یخی ارقواخیا زرسیز جرا کیش از نت پیامیز سین الله علید 
و آله اگر مردٍ همسرداری از دنیا می رفت. پسرش با او ازدواج می کرد 
[البته] اگر مادرش نبود؛یس خداوند.این کار را حرام کرد. ر.ک:حدیث 
32 11. 


ص:393 


د:|کراخ القتیاتِ عَلّی البغاء 


الکتاب 

و لا تک رِهُو 1 ا توا عرض الخیاه الا و 
مَن یُكُرهَهُنَّ قَاِنّ ال من 9 بد اگراههن عَفُورٌ رجيم (1). 

* الحدیث 


9 (- -الامام الباقر علیه السلام: کاتت _ العرَب وفرّیش بشترون 
الاماتءوتجقلون یهن الطریبه اللقبله,وتقولون:اذهبن وازنین 
واکتسبن,قَتَهاهَمْ ال عز و جل غن ذلک (2). 


هلحم وَالميسر والأْنصانْ والأزلام 


0 -الامام الباقر علیه السلام: لا آنرّل ال عز و چل عَلی ژّپیول اللّه 
صلی الله علیه و آله: يا ما الذین آمئوا نما جر و العیسز و اقصات و 
لارام ,یِجس من عَمَل السْبْطانِ قَاجْتَبُوةُ قیل:یا سول اللّه,قا القیسژ؟ 
ققال: کل ما قومٍ به حلّی الکعاب وللجَود. قیل قیل:قمَا الأنصاث؟ة 

لالهَتهم .۰قیل : ما الأزلامٌ؟قال :قداحم جُمْم الّتی یستقسمون بها (4). 


111-عنه علیه السلام -فی قوله تعالی: یا ها الْذین آئوا |ئقا الَْمَرّ و 
ا لس و الاتضات 


ص :394 
- (1) النور:33. [1] 


۳ (2) تفعسیر خی :102/2 [2] عم آیت الخار ون: 
3- (3) المائده:90, [3]وراجع:الایه 3. 


4 )4( الکافی: 2/5 2/12 [4]الفقیه:3587/160/3, تهذیب 
الاحکام:1/6 1075/37 وفیه«یقتمر»بدل«تقومر»وکلها عن جابر. 


د:واداشتن دختران به فاحشگی 
قران 


و دختران خود را -در صورتی که تمایل به پاکدامنی دارند -برای اينکه متاع 
ز ند کت دنیا را بجویید, به زنا وادار مکنید,و هر کس آنان را به زور وادار 
کر ی ار ار وی اس ها نت تا اس ند 


9 ممام باقر علیه السلام : و قریش, کنیزان را خریداری می 
کردند ۵.برا. آنان مالیاتهای سنگین قراو مت دادندران ام به. آنان. هی 
گفتند:«بروید فاحشه گری کنید و درآهد کسب کنید».پس خداوند آنان را از 


این کا ر بازداشت. 


ه:شراب و قمار,بتها و تیرهای قرعه 

قرآن 

ای کسانی که ایمان آورده اید, شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند 
[و] از عمل شیطان اند. .بلس ؛ راز آنها دوری گزینید, باشد که رستگار شوید. 


0مام باقر علیه السلام: آن زمان که خداوند اين آیه را بر پیامبر 
صلی الله علیه و اله نازل کرد:«ای کسانی که ایمان اورده اید.شراب و 
میسر [قمار].انصاب [ وازلام و تیرهای قرعه] پلیدند [و] از عمل شیطان 
اتدنیسن از انها <هری گزینید؛ گفته شد:«ای رسول خدا ! میسر 
جست ۱ .فرمود«هر چیزی که با آن قمار کنند.حتی قاپ و گردو».گفته 
شد:«انصاب چیست؟». فرمود:«آنچه برای بتان قربانی می کنند. گفته 
شد:«ازلام چیست؟».فرمود :«تیرهایی که با آنها قسمت می کردند». 


1 11.امام باقر علیه السلام : در تفسیر آیة:«ای کسانی که ایمان آورده 
ام ایا از تا اس 
از ان دوری 


ص: 395 


و ارام رحس من عَمَل السْبّْطان قَاجْتیبُوم لعَلکُمْ تفِخون -:...أَقّا الأأنصانٌ 
قالوانْ آلتی کانوا بَعبُدوتها 0 ون و الأزلامْ قالای 2 الّتی کاتت 
تفه ها بش و الب ف ال اه ۱ 


ولطحٌ وت بالدّمٍ 


3 -عاصمّ الکوزٌ: سَهعث آبا عبداللّه علیه السلام یَذکَرٌ ن آبیه أَنّ 
تسول الله صلی الله غلیه و آله قق گن العمن علیه السلام بکنش وقن 
الحَسَینِ علیه السلام یکبش,واعطی القابلة شیتا,وخلق رووسَهما یوم 
سابعهما, ووَرن شعرهما فَتصَدّق بوزنه فِصَةَ. 


قفقلت لوخد الده و به اس الصَبیُ ؟ فقال: ذاک شر 


شبحان اللّه ! شرک؟قَقال:لو لم یکن ذاک شرگا قاَه کان بُعمَل فی 
الجاهلیه وهی عَنة فی الاسلام (3). 


وه 


ز:الطیَه 


4 -آبو حسان: ان رجْلا قال لعایْشه:اِنْ آبا هُریره بُحَدّْ أَنّ رٍسول اللّه 
صلی الله علیه و آله قال:اِنّ الطیَرَة فی القراه والذار_ والدابّه, ققضتت 
عَصبَا شدیدا قطازت شقَةٌ منها فی السّماء وشْقَةٌ فی الأرض,ققالت:اتما 
کان اهل الخاهله تطیر ون من لک 31 


5 ععایِسَة: کان سول اللّه صلی الله علیه و آله بَقولّ:کان أهل 
الجاهلته یُقولون نما الطیرهٌ فی 


ص :396 


وغ , 
/ ۰ 


11 تسیر الفتی ۱1۱۱۱۳1/1 عن ابف الخارود: 
2- (2) عیون آخبار الرضا علیه السلام:5/25/2 [2] عن عبداللّه بن آحمد 
فر اهر افو بر دا و امن اند ساساق اف ای آلرها 


قلیه: السلا1:۸ 146/2 کلاهما غن آلزمام الرضا غن آبانه نامام زین 
الایفین. هم ۰ »اشتام‌رفضه. الواعظی ۱۵ ۰ تالمافت: ان 
شه رآشوب:26/4؛ [4]ذخاثر العقبی:207. [5] 

3- (3) الکافی:3/33/6. [6] 

4- (4) مسند ابن حنبل:25223/487/9 و ج 26093/83/10: [7آمسند 
اسحاق بن راهویه:1365/751/3 کلاهما نحوه. 


گزینید, باشد که رستگار شوید», فر مود:«انصاب, بتانی بود که مشرکان می 
پرستیدند و ازلام.تیرهایی است که مشرکان عرب در جاهلیت با آن قرعه 
می زدند». 


و:خون آلود کردن کودک 


۸ سماء بنت غمیس "در چگونگی ولادت امام حسن علیه 
التشبلام-:وفتین. ووز لیف سامنن صلی اللة غلید. ه اله برای: آه دهد 
قوج سیاه عقیقه کرد و ٍ یک ران و یک دینار به قابله داد؛ | 
تراشید و به اندازه ۳۳9 ۱ داد؛سرش را با حَلوق [گیاهی 


خوشبو کننده ] شستشو داد و فرمود :«ای اسما ! خون آلود کردن؛ کاری 
جاهلی است». 


53 عاصم کوزی: از امام صادق علیه السلام شنیدم که از پدرش نقل 
می نمود که رسول خدا صلی الله علیه و اله برای امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام دو قوج عقیقه کرد و به قابله هدیه ای داد و روز هفتم 
تولدشان,سر ان دو را تراشید و به اندازه وزن موهایشان نقره صدقه داد. 


به امام صادق علیه السلام عرض کردم:«[برخی] خون می گیرند و سر 
ک را بندان. آغتثنته ,می کنند».امام علیه السلام فرمود:«این شرک 
است». گفتم :«سبحان الله! شرک است؟».فرمود:«اگر شرک هم نباشد,به 
درستی که رفتاری جاهلی بود و در اسلام تانق ده است». 


ز؛فال بد زدن 


اسان فروی هه ات مت که امین ار ماس لیا 
علبه و ال رز وان ت کرده که فرمود:«بد یمنی در زن است و خانه و چار 
پا».عايشه به شدت خشمگین شد, گویی که نیمه اش به اتتفضات رفت و 
۱" در زمین ماند.سپس گفت:به درستی که مردمان جاهلی به 
0 ۳ 


5 غايشه: بیافبر صلی اللة علیه و آله: می فر مود «فردمان جاهلن: من 
گفتند که شومی در سه 


ص: 397 


القرآو والدٌبّه والذارتم قرأت: ما ِ من مُصیته فی الأرْض و لا فی 
لفْسِکُم الا فی کتاب من بل آن تبُرآها ان ذِک علی ال بسیژ (2()1). 

ح: الاستعادة یالجن 

الکتاب 

و له کا ن رجال من الائس تخود ون پرجال من الْجنْ قرادوهم رهقاً (3). 

* الحدیثت 


ک با 7 بر 2 ِ ِ 1 1 ۴ ت#جْل 1 ِقَ ۱ 
لکاهی الدی کان بوحی آليه اللیطان فتتولقل لشیطایکا کلف 
عادً یک (2). 

ط:الدْبح لِلجنٌ 


7-الامام علی علیه السلام: ان سول اللّه تهی غن بائح الجِنْ, قیل:یا 
سول اللّه,وما دبائخ الچنٌ؟قال صلی الله علیه و آله:یتحوّفٌ القَومُ من 
شکان الذار قیَذتحون لَهْمْ الدْبیحة (5). 


ی:التوّل 
8 -القاضی التعفان: ان ۶ سول ال صلی الله علیه آله. هون ان 
2 )ء ۳ 


م وَالنهة وگ مایم ما تلو ین انب والخرز وگیر یک لول 


بحرص »هس 


9-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الیاحَةْ هن عَمَل الجاهلته (8). 
ص:398 


1- (1) الحدید:22. [1] 


۵ (2) المستدرک علی الصحیحین:3788/521/2.مسند ابن 
حنبل:26147/93/10, [2]السنن الکبری:16525/241/8. 

3- (3) الجن:6. [3] 

4- (4) تفسیر القمّی:389/2. [4] ۲ 

5- (5) الجعفریات:72 [5] عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام, وراجع 
ه الاخبار: دِ ؛الستن ات 0( 

یتقون بها ۳ ۳ ی ,فبطلها لاسلام ..وائما ۷3 ش راهم ارادوا 
بها دفع المقادیر المکتوبه علیهم, فطلبوا دفع الأذی من غیر اللّه الذی هو 
دافعه.وفی حدیث عبد اللّه«الیَوله من الشرک» التَوّله التاء وفتح 
الواو-:ما یحبّب المرآه الی زوجها من السحر وغیره.جعله من الشرک 
لاعتقادهم أَنْ دلک یوثر ویفعل خلاف ما قذره الله تعالی 7 :1 و 
58 و 200). [6] وقال الفیروزآبادی:الَعله-کهمزه-:السحر آو شبهه, وخرز 
تتحبب ۳9 المرآه الی زوجها (القاموس المحیط:341/3). [7] 

7- (7) دعائم الاسلام:497/142/2. [8] 

8- (8) الفقیه:5769/376/4,تفسیرالقمی:291/1, [9]الاختصاص:343؛ 
سنن ابن ماجه:1581/504/1 عن آبی مالک الأشعری و ح 1582 عن ابن 
عباس وفیهما«آمر» بدل«عمل» ,التاریخ الکبیر:2298/233/2 عن جناده 
الازدی. عن آببه. عن حدم نخوه‌دوراجع. امفر من الجاهلیه: .لن. بدعها 
المسلمون. 


چیز است:زن,قرکبٍ و خانه».سپس عايشه این آیه را خواند:هیچ مصیبتی 
نه در زمین و نه در نفقسهای شما [به شما] نرسد,مگر آنکه پیش از آنکه آن 
را ید بر آوز بمزدو کتابی اننت: این [کار] بر خدا آسان است. 


ح:به جن پناه بردن 

قرآن 

و مردانی ازانفیان به مردانی از جن پناه می بردند و بر سر کی آنها می 
افزودند. 


116 .زراره: از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه پر سیدم ۰« 
مردانی از احفتان به-هزدانی از جنْ پناه می بردند و بر سرکشی آنها می 
افزودند».فرمود:«مردی نزد فالگیران و طالع بینان که شیطان با آنها نجوا 
فی. کوترمی تفت ومیس کفت: 


به شیطانت بگو فلانی به تو پناه آورده است». 
ط:قربانی برای جنْ 


7 مام علی علیه السلام: به راستی که رسول خدا صلی الله علیه و 


اله نبهی کرد از قربانی جن. گفته شد:«ای رسول خد|! قربانی جن 
چیست؟».فرمود:«مردمانی از جلیانی که در خانه ها سکنا می 


گزینند, هراس داشتند از این رو,برایشان قربانی می کردند. 
ی:مهره بستن 


8 قاضی نعمان: پیامبر صلی الله علیه و آله از تمائم و تَوّل منع 
کرد.«تمام»,مهره ها يا نوشته هایی است که به خود اویزان کنند,و 
توّل,کاری است که زنان,برای محبوب بودن نزد شوهران انجام می دهند؛ 
مانند فالگیری و طالع بینی و مانند ان,و [نیز] پیامبر از سحر منع فرمود. 


ک:نوحه گری 


9سبیامبر صلی الله علیه و آله: نوحه گری [بر مردگان] از رفتارهای 


ص :399 


60 -عنه صلی الله علیه و آله: من آمر الجاهلیه النیاحه, وتب و امرٍي من 
ابنه, وفخرژه )۷ الناس ۰ 


1 -تس: ان سول اللْهو صلی الله علیه و آله أَحَدَ عَلی البْساءٍ حین 
بایعهّنَ آن لا بتحر, قفله: 

يا سول اللْه,اِنَ نساءٌ آسقدتنا فی الجاهلیّه أَقنسعِذْهَْ؟ققال سول ال 
صلی الله علیه و آله:لا (سعاد فی الاسلام (2). 


2-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: و لا بقصیتک فی موف 
(3)قال:التوخ (4). 


ل:الحلف بقیر اللّه 


13 زرارة: اه [ الامام الباقر علیه السلام ] عن قوله: قَادْکُرُوا ال 
کَذِکر کم آباعَكَم و آشَة ذکرا (د)قال:ان أَهلّ الجاهیّه کان من قولهم: کل 
خا ی وا ارف اي لوا سای اه ۳ 


4 -"الامام الصادق علیه السلام: لا آری آن بحلف الَجْلْ الأاباللّه,قأَمْا قول 
الرَجْلٍ:«لا بل شانتک»قَاتَة من قول آهل الجاهلیّه,ولو لت الرَجْلّ بهذا 
وأشباهه لترک الحلف باللّه (7). 


6 مَحقّ الاسلام لعاداتِ الجاهلتّه 


5 -رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ان ال عز بو جل بَعتّنی رَحمة 
للعالمین, ولاْمحق المعازفت العرامی وأمور الجاهلته, والأونان (8). 


6عنه صلی الله علیه و آله: ‏ بِعّضٌ الناس ای ال لائ:مَلجدٌ فی 


ی فی الاسلام شنة ِِ ۳ دم امری بقیر حق لیهریق 


ص :400 
از مسمند انساق بن.ز آهمیه: 392/371/1 غن آنی هرنره: 


2- (2) سنن النسائی:16/4,مسند ابن حنبل:13031/392/4, [1]مصلف 
عبدالرژاق:6690/560/3. 


3- (3) الممتحنه:12. [2] 

4 (4) سنن ابن ماجه:1579/503/1,مسند ابن حنبل:36782/223/10 
کلاهما عن ام سلمه. الفردوس:7210/417/4 عن ابن الملیح. 

5- (5) البقره:200. [3] 

6- (6) تفسیر العیاشی: 72/98/1 2. [4] 

7 (7) الکافی: 2449/7 [5] عن الحلبی وص 3/450,تهذیب 
الأحکام ۰ کلاهما عن سماعه و ح 1010 الفقیه:4288/363/3 
کلاهما عن الحلبی. 

8- (8) الکافی ۰ "۳ عن ۷ الربیع الشامی عن الامام الصادق 
علیه السلام ,الأمالی للصدوق: 688/502 عن محقد بن مسلم عن الامام 
الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله.روضه الواعظین:509؛ 
[7آمسند ابن حنبل 8 22 [8]المعجم الکبیر:7803/197/8 
کلاهما عن ات امامه نحوه, شعب الایمان: 6529/243/5 [9] عن 

9 (9) صحیح البخاری:۵488/2523/6,السنن الکبری:15902/51/8 
کلاهما عن ابن عباس؛عوالی اللالی:216/176/1. [101] 


0بیامبر صلی الله علیه و آله: از ستهای جاهلی است:نوحه 
گری,بیزاری جستن شخص از فرزندش,و فخر و تکبّر بر مردم. 


1 1 1 رسول خدا| هنگام بیعت کردن زنان,از آنان پیمان گرفت که 
نوحه گری نکنند.زنان گفتند:«ای پیامبر! زنانی در جاهلیت ما را در نوحه 
گری یاری رساندند آپا آنان را یاری رسانیم؟»رسول خدا| فرمود :(«آين کار 
در اسلام روا نیست». 


2 بیامبر صلی الله علیه و آله دز تسیر آیذفتو را در .هب معروفی 
نافرمانی نکنند»-: : مقصود, نوحه گری است. 


13,زراره: از امام باقر علبه السلام در تفسیر آیة:«خدا را یاد کنید؛ مانند 
یاد کردن پدرانتان پا بیشتر»,پرسیدم .فرمود :«مردمان جاهلی ,تکیه 
کلامشان این بود. : له به پدرت سوگند وه پدرت سوگند .از آن ینس 
دستور داده شد که بگویند:نه,به خدا سوگند؛بلی,به خدا سوگند». 


1194 .امام صادق علیه السلام: روا نمی بینم که به غیر خدا سوگند یاد 


شود :ان ای برختی که می ی 0 شود».از گفته های 


6 اسلام,نابود کنندة سنتهای جاهلی 


5 مپیامیر صلی الله علیه و آله: به راستی که خداوند عووجل,مرا 
تا ی 1 
جاهلی و بُتان را نابود کنم. 


6 پیامبر صلی الله علیه و آله: مبغوض ترین انسانها نزد خداوند.سه 
کس است:انکه در حرم,الحاد ورزد؛کسی که در اسلام دنبال ستتهای 
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7عنه صلی الله علیه و آله «ين حُطبِیه فی غرقه-:آلا کل شَیءٍ من 
ام الجاهلته تحت قد مرت موضوءٌ (1) ,ودماء الجاهلته مضه و وان ول دم 
أُ صَعٌ ین دمایّنا دَمٌ اين بيقة بن الحاث-کان مُسترضعا فی بَنی سعد فتلتة 
دی -ورتا الجاهلثّه موضوغ,واوّل ریا ََمٌ ربانا ربا عبّاس بنِ عبدالمطلب 
ان مهوضوغ کلة (2). 


8 بو غبیده: کان من مآر یَشکُرّ فی الجاهلیّه أنّ این صلی الله علیه 
و آله خطت توق القنج ققال :لا ال کل مکرمه و کاتت ی الجاهلتّه ققد جقلتها 
تجت دمم الا السْقَايِه والسّداته (3).ققام الیه الأْسوَد بخ بيقة بن آیی 


الاسقد ین مالک بن تبیقة ين ختیل بن تعلنة بن عمرو بن غنعان بن خبیب 
بن یشکر فقال:یا رسول الله,اِن آبی کان تضَذق بمال هن ماله علی این 
السبیل فی الجاهلیه, فان تکن لی تكرمَة ترکثها,وان لا 7 لی مَکرّمَة فان 
أَحقْ بها.ققال:بل هی لک مَکرّمَه قَتَقبّلها (4). 

9 عَلِیْ بنْ ابراهیم: حَعّ سول اللّه صلی الله علیه و آله حَجٌة الوداع 
لتمام عَن ججج من مدمه الدیتة,قکان من قوله یهنی آن خَمة 1 


2 
وأئنی عَلیه ثم قال:. لا کل مَأنَرّه آو بدگه کاتت فی الجاهلیّه او دم اق 
مال قَهُوَ تحت ِ هاتین. لیس احَذٌ أکرَم من احدٍ (لابالتفوی,آلا هل 
بلْغث ؟ قالوا:تعم 


للم اشهد.ی قال:ألا وک را یکان فی الجاهلیّه قَهْوَ قوضوغ, وأوّل قوضوع 
منة ربا العباس بن عبدالقطلب, لا وکل دم کان فی الجاهلیه فهَو 


ون هم 
ِ 


موضوغ, واَوّل موضوع دم بیعة,آلا هل بلْغتُ؟قالوا:تعم.قالالهُمَ اشهّد 
۲ 
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1- (1) قال الشریف الرضی رحمه الله فی المجازات النبویه:102/135 
[1] بعد نقله لهذا الحدیث:هذا القول مجاز,والمراد به اذلال آمر 
الجاهلیّه, وحط آعلامها ونقض آحکامها,کما یستذل الشیء الموطوء الذی 
تدوسه [ ۳ الما غیم ها فدام الواطهر فلا سعی سم هر قوع ااضع وا 
2- (2) صحیح مسلم:147/889/2,سنن آبی داود:1905/185/2, [2آسنن 
ابن ماجه:3074/1025/2,سنن الدارمی:1793/476/1 [3] کلها عن حاتم 
بن اتسافیل ع اامام اتسادی قس اه لا اتسام ف چا بن ماد 


ود (3 ۱ فتدایت الکفته مها فولی. آمفها-وفته سایها. ولاف (تاج 
العروس:276/18). [4] 

4 (4) الاصابه:158/225/1, [5]وراجع اسد الغابه:141/228/1. [6] 

5- (5) تفسیر القمی:171/1. [7] 


7 اهر ضلی الله له و الفه از تخت ان مامیو دون رو رقم بدانیز 
که هر سئتی از سئتهای جاهلی را زیر پا گذاشتم و کنار نهادم.خونخواهی 
جاهلی نیز کنار نهاده می شود,و به درستی که اوّل خونی که کنار می 
نهم.خون ابن ربیعه,پسر حارث است-که در قبیله بنی سعد دوران رضاع را 
می گذراند و قبیلة هذیل او را کشتند-ربای جاهلی.مَلغی است و اوّل ربایی 
که لغو می کنم ربای عباس پسر عبدالمطلب است؛به درستی که همة اینها 


8 .ابوعبید: از کارهای برجسته یَشٌکُر در جاهلیت این است:پیامبر صلی 
الله علیه و اله در روز فتح مکه, سخنرانی کرد و فرمود:«بدانید که همه 
کارهای افتخا رآمیز جاهلیت را زیر با گذارم,جز اب زسانی به. حاجیان .و 
پرده داری کعبه».انگاه, اسود بن ربیعه بن ابوالاسود بن مالک بن ربیعه بن 
جمیل بای ی هرن عازن بیس ی شین سا خاست و 
۱ رسول خدا! به راستی که یدرم در جاهلیت, اموالی را بر در راه 
ماندگان بخشش می کرد.اگر این برای من بزرگی است,رهایش کنم و اگر 
شرافتی نیست.,من سزاوارترم که ان را ادامه دهم؟».رسول خدا 
فرمود:«این برای تو افتخاری است؛پس ان را بیذیر». 


9 علی بن ابراهیم: رسول خدا| در دهمین سال ورود به 
مدینه,حجهالوداع 1 جح خداحافظی ] را بجای اورد.بخشی از سخنان وی که 
در سرزمین منا پس از حمد و سپاس الهی ایراد کرد,چنین بود:«بدانید که 
هر افتخار یا بدعت جاهلی و هر خون و سئّت جاهلی,در زیر پاهای من 
است. هیچ کس شرافتی بر دیگری ندارد,جز به تقوا؛ایا 
رساندم؟». گفتند:«بلی». فر مود: 


«خدایا! گواه باش». .سپس فر مود («بدانید مس ربای جاهلی ,ملفی است و 
اولین ربای لغو شده,ربای وت 1 عبدالمطلب اتیت .آگاه باشید که هر 
آبا رساندم؟» .گفتند:«بلی » تب :«بارخدایا! گواه باش». 
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مق رستل آلله صلی الله لصو آله مین خطیه فی عه الوراهن رت 
الجاملّه قوضوغ وان او رتا ایداریه تا لاس بن عبد المطلب وان دماء 
الجاچلیّه موضوعَة فان اوّل دم ایا به دم عاهر بنِ ربيقة بن الحاربٌ 2 
العطلب,وانّ مََیْرٍ (1)الجاهلهٍ موضوعة عیر السّداته والسَقایه,والعمةٌ قوذ 
وشبة آلقمد ما قَیِلَ بالعصا والحجر وفیه مائة بعیر,قَمن ازداد فهْو من 
الجاهلته (2). 


1-الامام الباقر علیه السلام: ضَعد سول اللّه صلی الله علیه و آله 
المنبر بوم قتح مَکه ققال: با التاست, ان ال قد أَذِهب عنکم تخوح الجاهلتّه 
وتفاخرها بأبائها الا کم من دم علیه السلام دم ین طین.لا 0 یر عباد 
الم عبذ اقا العرَبيّه لیست بأپ والدٍ ولکتها سا ناطِقّ,قمن قَضْر به 


عَملَةٌ لم ببلغة حسنه.آلا ان کل دم کانّ فی الجاهلیّه آو احته- 
وَالاحتة :السْحناءٌ-قهی تحت قَدمی هذه الی یوم القيامه ۱0-1۱ 


2 رسول اللهصلن ال علیدی الب آن الله قو عشع بالرسلام من کان 
فی الجاهلته شریفا؛ ,ورف بالاسلام من کان فی الجاهلته وضیگا بِ- ۱ 
پالاسلام من کان فی الجاهلیه دلیلا, وأذِهبِ بالاسلام ما کان, من تخوه 
لجاهلّه وتفاخرها بقضاییها وباسق, آنسایها .ناس الوم کلَهمتَُهم 
وأَسوَدهم, وفرشیهُم وعَرََهْم وعَجمیَهُم-من آدم.وان آدم حَقَةْ ال من 
طین, وان أَحَتَّ الاس الی اللّه عز و جل یوم القیامه أطوغهم له وأتقاهم 
(4). 


3 -لامام الصادق علیه السلام: اما آتاضت ول اه صلی الب ند و 
آله خلاف آهل الچاهلیّه کانوا بُفیضونَ بایجاف ()الحَیل وایضاع 
الابل قَأفاض سول ال صلی الله علیه و آله خلأف 
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1- (1) ماثر العرب:مکارمها ومفاخرها التی توْثر عنها وروی 
(النهایه:288/4). [1] 

2 (2) تحف العقول:31. 

3- (3) الکافی:342/246/8, [2]معانی الأخبار: 7 کلاهما عن حثان بن 
مدیز غن آببه:الز هد للخشین بن سعید: 150/56 [د] عن ابی غبيده. الحداء 
نحوه,دعائم الاسلام:729/198/2. [4] 


4 (4) الکافی:1/340/5 [5] عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الباقر علیه 
السلام. 

5- (ظ) الایجاف:سرعه السیرایضاع الابل:حملها علی سرعه السیر 
(النهایه:157/5 [6] وص 196). 


0 سامت ضلی الله قلیع-ه اه -از سخنرانی ایشان در حجه الوداع-:به 
راستی که ربای جاهلی کنار نهاده شد و اولین ربایی که از ان شروع می 
کنم,ربای عباس پسر عبدالمطلب است:و به راستی که خونهای جاهلی, کنار 
نهاده شد و اوّلین خونی که از آن شروع می کنم,خون عامر پسر ربیعه 
پسر حارت پسر عبدالمطلب است؛و به راستی که افتخارات جاهلی, کنار 
نهاده شد,جز پرده داری و آب رسانی به حاجیان.قتل عمد.قصاص دارد و 
قتل شبه عمد,آن که با سنگ و عصا کشته شود.صد شتر دیه دارد؛ه رکه بر 
آن بیفزاید,او از چاهلیت است. 


1 1 .امام باقر علیه السلام : رسول خدا| در روز فتح اکن تیوقت و 
فرمود:«ای مردم ! خداون,غرور جاهلی و فخر فروشی را از میان 
برداشت .آگاه باشید که همه شما از آدم ,و آدم از خاک آفریده شد .بدانید که 
بهترین بنده خدا, کسی است که از خدا پر وا کند. عربیت,پدر و تبار نیست؛ 
پکک انیم اس وا اس کاس قضور و اه با ان 
یرای اه راهان با بت امن ریایمن ات 
تا روز قیامت». 


2بیامبر صلی الله علیه و آله: به راستی که خداوند,آنکه را در جاهلیث 
شریف بودءپست کرد و به سبب اسلام, کسانی را که در جاهلیثك پست 
بودند, شرافت بخشید؛به واسطه اسلام, کسانی را که در جاهلیت خوار 
بودند» عزیز ساخت ؛و خداوند, به واسطة اسلام ,غرور جاهلی و فخر فروشی 
به قبیله ها و تبارهای برجسنه را از بین برد.امروز همه مردم,سیاه و 
فیدر فر تیور نی هی عراز ادص | افسدن دم اند فخد ارادم 1 
از خاک بیافرید. به درستبی که محبوب نترین کسان نزد خداوند,در روز 
رستاخیز,پارساترین و پیروترین انها نسبت به خداوند است. 


دا تا مساو یم شا تنل و اف شیم فا طاییت 1 
مشعر الحرام به سوی مناا]ً حرکت کرد.در جاهلیت,از مشعر با سرعت 
اسبان و شتران را به حرکت 
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ذلک بالشکیته والوقار والده .قأفض بذکر اللّه والاستغفار وحرّک به 
لساتک ,قاذا مرت بوادی مُحسر-وهو واد عَظیم بین جمع ومنی وهو آلی 
متن آفیس -قاسع فیه حنّی تجاورَهُ 1 


4-الامام الباقر علیه السلام: قال [رسولْ ال صلی الله علیه و آله ] 
و 
سم خالد به الولید. :۶ رف ضلی اللة, علبه و آله. قدمبة فعال 


یا عل اجقل قضاء هل الجاهلیّه تحت قدَمّیک .قأتافم _ عَلیتٌ علیه 


السلام.قلَقّا انتهی الیهم حَکُم فیهم بخکم اللّه عز و جل.قَلما جع الی التّیی 
صلی الله علیه و آله فال :با علی اخیرش ما ضعت... ۱2۱ 


5عنه علیه السلام: دعا سول ال صلی الله علیه و آله لت ب آبی 
طالب علیه السلام قَقالَّ:با آخوج الی-فواء القوم آنعتی تن تمه 
ی 9 

معَةٌ مال قد بَعت به سول ال صلي الله علیه و آله,قَودی لَهْمْ الما وما 
اصیت لَهُم من الأموال ی ای ۵ لیوی ام هبلفه الکلب ۱ 


6"الامام زین العابدین علیه السلام: اِنّ اللْة عز و جل رَقع بالاسپلام 
الحخسيسة ,واتم به الثاقصة, واکتم به الوم قلا لوْم ت الفسلم .نما اللوَمُ 
لوَمْ الجاهلته (4). 


7-_الامام الصادق علیه السلام: الأکل ند هل المصیته من عَمَل أهل 
الجاهلیّه, وَالسّتّه البَعتْ الیهم بالطعام کما أَمَّ به این صلی الله علیه و آله 
فی آل جعقر بن آبی طالب لمّا جاء تَعبْةْ (5). 


ص :406 


‌ 


1- (1) تهذیب الاأحکام:637/192/5,علل الشرایع:1/444 [1] نحوه 
وکلاهما عن معاویه بن بن عقار, وراج ص /249الفصل السادس:الجاهلیّه 
الأولی/دین الجاهلیه/الطواف عر 

2 (2) علل الشرابع 9 [2]الأمالی للصدوق:252/238 [3] 
وفیه«بنی جذیمه»بدل«بنی خزیمه»وکلاهما عن محمّد بن مسلم. 


الا ای فا 2 نکم ننک 


4- (4) الکافی:3/344/5, [5]الزهد للحسین بن سعید:158/59 [6] کلاهما 
عن زراره بن اعین عن الامام اباقر علیه السلام.تهذیب 
الاحگام:///7/39 158 عن. متدین مسام. گن. اخدهما . ۶لنهما 
السلام,دعائم الاسلام:728/198/2 عن الامام الباقر علیه السلام. 

5- (5) الفقیه:548/182/1. 


درمی اوردند؛ولی رسول خدا| با ارامش و متأنت و فروتنی,از مشعر به 
سوی منا حرکت کرد.پس در حال فرود آمدن با یاد خدا و استغفار باش و 
زبان را به یاد خدا بچرخان.هنگامی که به وادی مُحسر -که منطقه ای عظیم 
میان جمع و مناست و به منا نزدیکتراست-رسیدی,با سرعت حرکت کن تا 
از آن بگذری. 


4 مام باقر علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی 
علیه السلام فرمود:«نزد طایفه بنی خزیمه از بنی المصطلق برو و انان را 
از کاری که خالد بن ولید انجام داد,راضی کن». 


آن گاه,رسول خدا پایش را بلند کرد و فرمود:«داوری جاهلی را زیر پا 
گذار». 


علی علیه السلام نزد آنان آمد و با حکم خداوند,در میانشان داوری 
کرد.هنگامی که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله برگشت.رسول خدا 
فرمود:«ای علی! به من بگو چه کردی؟» 


5مام باقر علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و اله,علی بن آبی 
طالب علیه السلام را فرا خواند و فرمود:«ای علی! به سوی این گروه 
[بنی خزیمه],حرکت کن و در کارهایشان بنگر,.و رسمهای جاهلی را زیر پا 
گذار».علی علیه السلام خارج شد و نزد آنان امد.با او اموالی بود که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستاده بود.پس خونبهای خونهای ریخته 
بش اس وال ی مهم کات آنت سس راخ رد 


116 .امام سجاد علیه السلام : به راستی که خداوند,به واسطه 
اسلام,خشت و پستی رز از میان برداشتءو تعصن و کمی را با آن تمام کرد 
۲ نیست 1۳99۹ پسنی و و کر ,.یستی وان اه 7 


7 ممام صادق علیه السلام: خوردن نزد صاحبان عزا و مصیبت,رفتاری 
جاهلی است.سئت اسلامی, فرستادن غذا برای صاحبان عزاست؛همان 
کي کاس صلی اه اه ماه ای که 
طالب را شنید.دستور داد برای خاندان او غذا ببرند. 


ص : 407 


6 ما ابرم من محاسن السٌتن 
8-رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فی و 
مر 


س‌ 


ای الیَمن-:آمت آمر الجاهلیّه الاما سَتَهْ الاسلام,وآظهر 
ضغیره وکبيرة 1 


9 ععنه صلی الله علیه و آله -یضَّا- آمت مر الجاهلته الاما کشن (2). 


0 عنه صلی الله علیه و فان عید القطلب یه الشلام سا 


وی 
الجاهلتء مس شتن آجراقا ال عز و جل فی الاسلام:حرَم نساء الأباه عَلی 
الأبناءقَاَنرل ال عز و جل و لائلکجُوا ما تک بوک من الساء (3), ووجد 
کنرّا قاخرج منة الخمیین وتضدّق به, قانّل ال عز و جل و الوا اما 
عنم من شیء فان یله حمُتَةٌ و للرَسْول ۲ 
سقاها سقایه الحاع,فانزل 1 تبازک وتعالی ‏ چم سفانه به الحا و عمارة 
العشجد الحرام کمن آمّن بالله و الم الَخر ..الأیه (5),وسَیّ فی القتل 
اه من الیل قاجزي ال عز و بل لک قی الاسلم ولم زین الطواف 3۶ 
عند فَّیش فْسَ لَهُم عَبةٌ العَطلب سبقه آشواطٍقَأجّی ال عز و جل ذلکَ 


فی الاسلام (6). 


1عنه صلی الله علیه و آله: لا جلت فی الاسلام,وآیُما جلف کان فی 
الجاهلیّه لم برد الاسلامْ الا شِدَة (7). 


بحوص »<< 


1- (1) تحف العقول:25. 

2 (2) المجازات النبویه:147/188 [1] قال الشریف الرضی رحمه الله 
بعد ره للحدیث : هدذه ی 9 بان یحیل ِِ ِِِ 
۳ نسی ذکره ۳ ار تاریخ دمشق 2 "۳ 
عبید بن صخر, کنزالعمال: 1/15 4346064/87 وفیهما«ما حسنه الاسلام». 

3- (3) النساء:22. ۲2۱ 


4- (4) الأنفال:41. [3] 

5- (5) التوبه:19. [4] 

6- (6) الفقیه:5762/365/4 عن حشاد بن عمرو وآنس بن محشد عن آبیه 
جمیقّا عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام, الخصال:90/312 عن آنس 
بن محشّد عن آبیه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله,وراجع عیون آخبار الرضا علیه السلام:1/212/1. [5] 

7 (7) صحیح مسلم:206/1961/4,سنن آبی داود:2925/129/3, 
[6آمسند این حنبل:16761/620/5 [7] کلها عن جبیر بن مطعم و ج 
2 عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جدّه,سنن 
الدارمی:2431/693/2 [8] عن ابن عبّاس وکلاهما نحوه؛الأمالی 
للطوسی:481/263 [9] عن عمرو بن شعیب عن اه عن جده. 

8- (8) الأدب المفرد:570/173, [101]مسند ابن حنبل:7032/672/2 [11] 
نحجوه. 


6 ستهای تأیید شدة خوب 


8میامبر صلی الله علیه و آله -در سفارش به معاذ بن جبل هنگامی که 
او را به یمن فرستاد-: 


رسمهای جاهلی را نابود کن؛جز آنچه را که اسلام تأیید کرده است؛و شئون 
اسلامی زا اشکار وس ره کوک آنبرا: 


9میامبر صلی الله علیه و آله -در سفارش به معاذ بن جبل,هنگامی که 
او را به یمن فرستاد-: 


عادات جاهلی را تمیر آن جر آنجه نیکوست. 


0مپیامبر صلی الله علیه و آله: به راستی که عبدالمطلب علیه السلام 
در جاهلیت پنج سئت بنا نهاد که خداوند عروجل,در اسلام نیز آنها را جاری 
ساخت:زن پدران را بر فرزندان حرام کرد؛پس خداوند عژوجل,این آیه را 
نازل کرد :«پا زنانی که پدران شما به ازدواج درآورده اند,ازدواج مکنید»؛و 
۱0 1 
آیه را نازل فرمود:«بدانید اگر غنیمت و بهره ای به دست می آورید.یک 
پنجم آن برای خدا و رسول است»؛هنگامی که چاه زمزم را حفر کرد,آن 
را«سقایه الحاج»نامید؛ بسس. خداه‌ند عر وجل:ءاین آیة.را فرود آوزد:«ایا آب 
دادن به حاجیان و آبادنی مسجدالحرام را مانند ایمان به خدا و روز آخرت 
می دانید؟»؛ .در کشتن.صد شتر را به عنوان دیه سئت نهاد؛ .پس 
خداوند.همان را در اسلام جاری ساخت؛و قریش,برای طواف عددی خاص 
تذاشتید بشر.غیدا لمطلب هفت ور زا شت کرد و‌خداوند ع مخز بهمان را 
ور اتحام آحرا ساسن 


1 پیامبر صلی الله علیه و آله: هیچ پیمان (تازه ای) در اسلام نیست,و 
هر پیمانی که در جاهلیت بود اسلام آن را محکم ساخت. 


7 سس . " چ با خمد کرد ۳۳۳ 
۱ ۵ ۱۳۲۱۲ پیمانی داشته, اسلام آن را شدّت 


بخشیده است. 


ص :409 


3- سول اللّه صلی الله علیه و آله: کل قسم فُسم فی الجاهلتّه قََو 
علی ما فُسِم (َ),.وکُل قسم آدرَگَه الاسلام قهَو علی قسم الاسلام (1). 


4 عنه صلی الله علیه و آله: ما داٍ و آرض قُسقت فی الجاهله 
ی قسم الاسلام (2)" 


1205 رآ الله علرة 
الاسلام 13 


6 1- اب عباس: کاتتِ الَقسامَةٌ فی الجاهلیه ,ججازّا بین الناس,وکان ن من 
حَلف لی یمین ضبر آْم فیها ارت عقوتة ین الله یل بها من ره لب 
2 مسر 


العحارم:فگانوا قوز عون غن. آیمان ابر ویخافوتهاءقَلفّا بَعت اللَه 
ضلی الله غلیه. اله اف النساحة ( 3 


7-فْصَیل بخ عیاض: فُلث لأبی عبداللّه علیه السلام:أقَْعتَةٌ یشیء من 


_- 


آمر الجاهلیّه؟ققال: " 


ان هل الجاملبّه َّعوا کل شیء من دین (5)|براهيم علیه السلام الذالختان 
والتزویج وَالحَخٌ قَاتَهُم تمسٌکوا بها ولم بَصَیعوها (6). 

8 عبوالله بخ عمر: ان عُمَرّ قال:یا سول ای تذرث فی الجاهلّه 
آن اعتکت یل هی القسجد القرام. 


89-رسول اللّه اصلی الله علیه و آله: آلا ِنّ رجَبّا شَهژ ال الأْصَمٌ, وف 
شهز عَظیم,واتما ش شلی الاأصَء لاه لا یُقارِئة شهژ م من الشهور عند ال عز و 
جل جْرمةّ وقضلا وکا هل الجا هه بُعَظَموتَهة فی جاهلتتها ,قلمّا جاء الاسلام 
لم پزدد |لاتعظیقَا وقضلا (8). 


ص :410 


1 (1) سنن آبی داود: ..2914/126/3‏ [1]سنن ابن 
ماجه:2485/831/2,السنن الکبری:18286/205/9 کلها عن ابن عباس. 


2 (2) الموطاًٌ:35/746/2, [2]السنن الکبری:18285/205/9 کلاهما عن 
ثور بن زید الدیلی. ۲ 

3- (3) سنن ابن ماجه:2749/918/2 عن عبدالله بن عمر.مصتف 
عبدالرژاق:12638/167/7 عن نافع نحوه. 

4- (4) المعجم الکبیر:10737/304/10. ۱ 

5- (5) فی المصدر«من دون»,والصحیح ما اثبتناه کما فی بحار 
الأنوار:9/91/99. 

6- (6) علل الشرایع:3/414, [3]وراجع المفصّل فی تاریخ العرب:451/6. 
7 (7) صحیح البخاری:6319/2464/6 و ج 1927/7142 و ص 
8 صحیح مسلم:27/1277/3,مسند ابن حنبل:255/87/1, 
[4]السنن الکبری:8586/522/4. [5] 

8- (8) فضائل الأشهر الثلائه:12/24, [6]ثواب الأعمال:4/78 کلاهما عن 
آبی سعید الخدری,روضه الواعظین:435, [7]وراجع المفظل فی تاريخ 
العرب:199/6. 


همان صورت خواهد بود,رو هر سهمی که اسلام ان را درک کرد.پس به 
سهم اسلام خواهد بود. 


4پیامبر صلی الله علیه و آله: هر خانه و زمینی که در جاهلیت تقسیم 
شد,به همان تقسیم جاهلی است,و هر خانه و زمینی که اسلام ان را درک 
کرد و تقسیم نشده بود,به دستور اسلام تقسیم می شود. 


5 پیامبر صلی الله علیه و آله: هر میرائی که در جاهلیت تقسیم شدبه 
همان قسمث باقی است و هر میراثی که اسلام ان را درک کرد,به تقسیم 
اسلام است. 


1206 ان عباس: قسامه [سوگند گروهی] ,.مانعی برای مردم.در جاهلیت 
بود و هر کس سوگند صبر یاد می کرد-اینکه کسی را حبس کنند تا سوگند 
باد کند-به سب گناهی که مرتکب شده بود, کیفری خدابی به او نمايانده 
می شد که از جرآت یافتن بر انجام امور حرام,سر باز زند.از این روءاز 
سوگند صبر اجتناب کرده. می ترسیدند.هنگامی که خداوند محمد صلی الله 
قیمع الم را مت کت حساقه را احصا مور 


7 فضیل بن عیاض -به امام صادق علیه السلام گفتم:«آیا چیزی از 
ستتهای جاهلی محترم است؟»فر مود:«اهل جاهلیت, هر انچه را از دین 
ابراهیم علیه السلام بود,تباه ساختند؛جز ختنه کردن,ازدواج و حح.انان به 
این سه تمسشک جستند و تباه نکردند». 

8 عبداللّه بن عمر: عمر به رسول خدا عرض کرد:«ای رسول خدا ! 


در جاهلیت نذر کردم که یک شب در مسجد الحرام معتکف شوم».پیامبر 
ی الا لته ب ال ری سین رها کم 


1209 پیامبر صلی الله علیه و آله: بدانید که رجب.ماه سنگین خداست و 
آن.ماهی بزرگ است و بدان جهت.ماه رجب را«اصمٌ»نامیده اند؛زیرا هیچ 
ماهی در احترام و فضیلث به پایه اش نرسد.مردمان جاهلی, این ماه را 
تززی: می: شنمودند تن هنگامی که اسلام اهذدیر عظمت و فضیلت آن 
افزود. 


ص:411 


0 -مجاهذ: [اِنْ] السایّبِ بن عَبدالله قالجیء بی, الی التبیث صلی الله 
علیه و آله یوم قتح مك 9 یثنون 
وال لیم سول ال ضلن. لاه علبه. و الا علجونی بو.قد کان 
صاجبی فی الجاهلّه.قال:قال:تقم با سول اللهقنعع الضاحث 
کنت.قال:ققال:یا سایتآنظر آخلاقک التی کُنت تصتفها فی الجاهلتّه 
تاجعلها فی ااسلاه افر اسف توا گرم الم راختین الی جارگ 2 


1-ررارَة: قْلثْ لأبی جعقر علیه السلام:الثاسن تروون عَن سول اللّه 
صلی الله علیه و آله أةْ قال:آشرفکم فی الجاهلیّه آشرفکم فی 
الاسلام,فَقَالَّ علیه السلام:صَقوا ویس یت تذقبون,کان آأشتَفهم ی 
لجاهیّه آسخاهم تَفسَا,ءوأحسَتَهم خلقّاء وأحسَتهم جوارّا,وأكتَهُم أَدّی,قذلک 


الذی |ذا أسلَم لم یزده اسلامة الا یا (2). 


2-علقَمَةه بن يزید بن شوید الأزریٌ: قال سوید بن الچارتِ:وقدث علی 
سول ال صلی الله عله و له ساية تبعو جن قومیقَامَعتة ما ری ون 
نا وزینا, , ققال:ما آ نشم؟قْلنا:مُوَمنون,فَتبَسَم سول اللّه صلی الله علیه و 
آله وقال ان کل قول حقيقة.فما حقيقة ایمانکم؟قالَ ی ی در 
عشرح حَصلة, خمس نها آچَرّتنا رَسْلکَ آن تُوْمنَ بها,وخمس مر ن نناک 
ن سمل با یکمن ما نا با سالجا من علها ان نکزه ما 


2 


ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله:نما امن الّتی أء کم خفلی.آن 
توّمنوا بها؟قلنا ان توّمن بالله ,ومّلائکته 2 ,وژسله ,والبْعتِ بعد 
القوت.قال: وتا 


112 


1- (1) مسند ابن حنبل:15500/280/5, [1]آسد الغابه:1913/395/2, 
ام الفرکوس :859/403/5 وفنه السایت سن مره وفته د بله, 

2 (2) الزهد للحسین بن سعید:157/59, [3]مستدرک 
الوسائل:9781/395/8 [4] نقلا عن الکوفی فی کتاب الاأخلاق. 


0 مجاهد: سائب بن عبدالله گفت:مرا روز فتح مکه,نزد رسول خدا 
ی ال لو ال آ ورد نو 


عثمان بن عفان و زهیر مرا آوردند.آنها شروع به مدحج سائب کردند.آن گاه 
پيیامبر صلی الله علیه و آله به آنان فرمود:دربارة او به من خبر مدهید؛او در 
هت هن و اه کت نان ای رل توا اون هس 
بودی»؟. 


آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:«ای سائب! به خلق و خویی که 
در جاهلیت داشتی, بنگر؛همة آنها را در اسلام حفظ کن؛به میهمان غذا 
بخوران؛یتیمان را گرامی بدار و به همسایگان نیکی کن». 


1 1.زراره: به امام باقر علیه السلام عرض کردم:مردم نقل می کنند که 
ول دا ضای لاه علیه و الم فر موی 


«گرامی ترین شما در جاهلیت, گرامی ترین شما در دورانر اسلام 
است » .امام باقر علیه السلام فرمود :«راست می گویند ؛ولی : نه آن گونه که 
آنان حفان مین کنند. 


شریف ترین مردمان در جاهلٍ هلیت, کسانی اند که از همه بخشنده ترءخوش 
اخلاق تر.همسایه دارتر و بی ازارتر بودند؛اینان اکر اسلام اورند؛جز بر 
خوبی شان نیفزاید». 


2 علقمه بن یزید بن سوید ازدی: سوید بن حارث گفت:من هفتمین 
وی بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شدم.رسول خدا 
صلی الله 0 0 ۳ ۲۱۱۲ آمد و فرمود:«چگونه 
ای ؟» کفتیم <«مومن هشیم »رتسول خدا ضلی,الله علیضو اله-تسم کرد 
فرمود:«هر سخنی را حقیقتی است؛حقیقت ایمان چیست؟».سوید می 
گوید که گفتیم:«[حقیقت ایمان ما] پانزده خصلت است ؛پنج خصلت را 
فرستادگانت فرمان دادند که بدان ایمان بیاوریم,و پنج خصلت را فرمان 
دادند که بدان عمل کنیم,و پنج خصلت را در جاهلیت بدان خو گرفتیم و الان 
هم بدان پایبندیم؛مگر انکه شما ان را نایسند شمرید». 


سل یلعای و له فرصت کیک فرمضاز گنه 
دستور دادند که بدان ایمان آورید.چیست؟». گفتیم:اینکه ایمان آوریم به 
خدا, 


11 


الخمین الّتی أمرتکم رُشلی آن تعقلوا بها؟قلنانتقول:لا ال لاله وفحق؟ 
سول اللْه,وثفيم الطّلاه, وئژتی الرّکاه وتَحٌ لتیت, وتصومْ ضان.قال:وما 
الخمس التی تخلفثم بها فی, الجاهلتّه؟فلن:السکرٌ عنة الرَخاءوَالطَبرٌ عند 
لاه والصَیرٌ فی قواطن القاء,والتضا ی القَضاء,والصَبرٌ عنة شّماته 
لاعداء فغال ال صلی الله غلیه و آلهخاماه علماء کادوا بن. ذقهد ار 
تکونوا نبياء (2). 


ص :414 


1- (1) اسد الغابه:2344/593/2, [1]تاريخ دمشق:8235/201/41. 


فرب تگانش, کت ۱ آ رتیت اش,پیامبرانش,و زنده شدن پس از مرگ». 
فرمود:«پنج ی خاصور شدید که بدان عمل کنید,چیست؟». گفتیم: 


ایتکهکفییم لا اله. ۱ للم وه قح رصول: الله مان بویا وازیه از کات 
توهیماح خانه اخدا | معا آمرزیمت فاه رهضان راو وه داریم 4 هر وه 


«پنج خصلتی که در جاهلیث بدان خو کردید, چیست ؟». گفتیم:«شکر و 
اس گام روصت دای ری هی هام 
برخورد [با دشمن]"خشنودی به تلخی قضا و قدر؛و شکیبایی به هنگام 
سرزنش دشمنان» .آن گاه رسول خدا| صلی الله علیه و آله 
فرمود:«بردبارانی دانشمند, که نزدیک است از صداقت و راستی به 
پیامبری رسند». 


ص :415 


الفصل الشابع: الجاهلیّه الأخری 
7 الانقلابٍ ای الأعقاب 


الکتاب 

و ما مُحَمَد الا سول 9 من قَبْله السْل آ قاِنْ مات او قتِل القلبه 
َلی أَعقایکم و من بلقت علی ععنه قلن یضّ ال سین و ستجری ال 
الشاکرین (1) 

* الحدیث 


13 12-الامام الباقر علیه السلام -فی قوله تعالی: و لاَبرَجْن تبرح الجاهلتّه 
الاولی:21 اف کون خاهاند اخری نت 


4-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: بُعثثْ بَین جاهلیّتین لأخراهما سل 
فراعم و 


1215-عنه صلی الله علیه و آله: لا تقوم السَاعَة حثی یَقبَضّ العلمْ (5). 
ص :416 


1- (1) آل عمران:144. [1] 

2 (2) الأحزاب:33. [2] 

3- (3) تفسیر الققی:193/2 [3] عن طلحه_بن زید عن الامام الصادق علیه 
السلام؛تفسیر الدرّ المنثور:601/6 [4] نقلا عن ابن آبی حاتم عن ابن 
غبانیزن. 
4 (4) الأمالی الخمیسیه:277/2 عن حصین بن مخارق عن الامام الکاظم 
عن آبائه علیهم السلام. 

- (5) صحیح البخاری:989/350/1,مسند ابن حنبل:7491/68/3 [5] 


فا دقن املع دنر 


7 از کیت هعقب 
قران 


و محشد,جز فرستاده ای که پیش از او [هم] پیامبرانی [آمدند و] 


گذ رز نذءن تک 


آیا اگر اه بمیرد یا کشته شود.از عقيدة خود برمی گردید؟و هر کس از 
عقيدة خود باز گردد.هر گز هیچ زیانی به خدا نمی رساند,و به زودی 


3 ممام باقر علیه السلام -در تفسیر آیةّ«مانند جاهلیت,خودارایی و 
خودنمایی مکنید»-:به زودی,جاهلیت دیگری اتفاق خواهد افتاد. 


4 سامی صلی. الب خلیه و الهه ان وه خاظیت برانگیکته شوم که 
دومین آن,بدتر از اولی است. 

5 پیامبر ضلی, الله غلیه. و اله+ رستاخیز بریا تشود؛مکر انکه. دانش 
محدود گردد. 
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6-عنه صلی الله علیه و آله: هن آشراط الشاعه آن بقل العلم,ویَظعر 
الجهل (1). 


7عنه صلی, الله علیه. و الم ان من اشراط لاه ان بر وم 
العلم, ویثبت الجّهل (2). 

8 عنه صلی الله علیه و آله: | 
الجهل, ویرقع فیها العِلمْ (3). 
9-الامام علی علیه, السلام: آلا واتکم قد تقضئم آیدیکم من حبل 


نک 


بین يدي الساعه لاأیامّا یِنرل فیقا 


الطاعی و امتم. حضق. الم ااعمرزوت علیکم بأحکام الجاهله ان ال 
بحانه کد امن کی خما هه الانه فا عقه مهم من خبل هد الق 
التی تنتقلون فی ظها,وتآوون الی کتفها,ینعمه لا تعرف أح ذ من الحلوقین 
لها قيمة, لا تها ارجَخْ من کل تَمَن,واجل من ,کل حطر,واعلموا نکم مر صرثم 


۱ 
۳ الهجو آعرابّا وتعد ِ احزا ,ما تتعلقون من الاسلام الاباسیه, ولا 


7 ما یوجث الّجقة ای الجاهلته 
:دم قعرقه الامام 


0-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: من مات يقیر امام مات ميتة 
جاهلتة (5). 


1 ععنه صلی الله علیه و آله: من مات ولیس علیه امامْ مات ميتة 
جاهلية (6). 


2 ند ضلی, ال غلبه و له هن جاف ولا رف اماعه مات مه 
جاهللة (7). 


3 ععنه صلی الله علیه و آله: من مات ولیس فی عُنْفْه بَیعهُ مات میتهة 
جاهلية (8). 


4 ععنه صلی الله علیه و آله: من مات ولیس له امامٌ من ولدی مات 
میتةّ جاهليْة ویْوِحَذٌ بما 
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1- (1) صحیح البخاری:81/43/1 وج 5255/2120/5 کلاهما عن آنس. 

2 (2) صحیح البخاری:80/43/1.صحیح مسلم:8/2056/4.سنن ابن 
ماجه:4045/1343/2 وفیه«یظهر» بدل «یثبت», مسند ابن 
حنبل :12529/302/4 [1] کلها عن ان 

3- (3) صحیح البخاری:6653/2590/6.صحیح مسلم:10/2056/4,مسند 
ابن حنبل:3695/37/2 و ص 4306/165 [2] وفیه«قبل»بدل«اِنّ بین 
یدی»وکلها عن عبدالله وابی موسی,سنن ابن ماجه:4050/1345/2 عن 
عبدالله و ح 4051 عن ابی موسی وفیه«من ورائکم»بدل«بین یدی 
الساعه». 

4- (4) نهح البلاغه: الخطبه ۰.192 [3] 

5- (5) مسند ابن حنبل:16876/22/6,المعجم الکبیر:910/388/19, کلاهما 
عن.معاوبه فستد. آبی داود الطیالس*: 1913/2659 عن این عفر القلاحم 
والفتن: 475/327 [4] عن معاویه, تفسیرالعیاشی:119/303/2 [53] عن 
تر اا اصر عن الامام الصادق علیه السلام,الاختصاص:268 عن عمر 
6- (6) الکافی :1 ([6] عن سالم : بن آبی حفصه عن الامام الباقر 
التتلاه ی الاْوسط :6 مسند ی :7366/13 
کلاهما عن معاویه,المعجم الکبیر:1687/289/10 عن ابن عباس. 

7 (7) الکافی:6/20/2. [7]المحاسن:475/252/1. [8آثواب 
الأعمال:1/244 کلها عن عیسی بن السری عن الامام الصادق علیه السلام. 
8- (8) صحیح مسلم:58/1478/3,السنن الکبری:16612/270/8 کلاهما 
عن عبدالله بن عمر,المعجم الکبیر:769/334/19 عن معاویه. 


6پیامبر صلی الله علیه و آله: از نشانه های رستاخیز,اندک شدن 
دانش و اشکار شدن نادانی است. 

7امبر ضلی الله علیه و الة؛ از تشانه ها .رستاخیزران: است. که 
دانش,برچیده شده و نادانی, استوار و پابرجا گردد. 


8 پیامبر صلی الله علیه و آله: به درستی که روزگاری پیش از 
رستاخیز خواهد بود که نادانی, فرود اید و دانش برچیده شود. 


9مام علی علیه السلام: آگاه باشید که شما دستانتان را از ریسمان 
پیروی و طاعت برگرفتید و حصارهای کشیده شده از سوی خداوند را با 
ات جاهلی شکستید.به درستی که خداوند سبحان,بر این امقّت مثت 
نهاد.با ریسمان الفتی که در میان آنان برقرار و ۱9 ۱۳ 
اش وارد می شوند و در پناه آن جای می گیرند؛یا نعمتی که کسی از 
آفریدگانْ بهایش را نمی داند؛زیرا از هر بهایی با ارزش تر و از هر 
و ,بزرگتر است ,بدانید که پس از هجرت نادان و گمراه شدید, و بعد از 
دوستی؛ وف رفن گرویدید؛ پیوندی با اسلام,جز به نامش ندارید و از 
ایمانْ نمی شناسید جز نشانش. 


7 اسباب بازگشت به جاهلیت 


الف:نشناختن امام 


0بیامبر صلی الله علیه و اله: آنکه بدون امام بمیرد,به مرگ جاهلی از 


1,بيامبر ضلی الله غلیه و اله* آنکه بمترد و امامی. بر آو تباشدربه فرق 


2 ابر ضلی. اللم. غلبه: و اله: انکه تمیرخ و آمامتتن را تشتناسدرنه 
مرگ جاهلی از دنیا رفته است. 


3 بیامیر ضلی الله غلیه و آله: آتکه بمیرد و بر گردتش بیعت [اماهی | 
نباشد.با مرگ جاهلی از دنیا رفته است. 


4 تیاضر صلی. الله علیه.و الم انکه میرن و اهاهی: ان فرندان من 
نداشته باشد,به مرگ جاهلی 
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عَملّ فی الجاهلبّه والاسلام (1). 


تحص 


5 -الامام علی علیه السلام: لا یَخرَجٌ الفْسلمْ فی الچهاد مع 
عَلی الجکم ولا فد فی القیء مر ال عز و جل.قار ت فی دلک 
مُعیتا لعَدُوْناً فی حبس خقوقنا والاشاطه بدمائناء وميتثة مبتة جاهلبّة ٍِ 


و ی کر 

6-رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ما هن أحَدٍ بَشرئها [أّي العمتا 
قیِقبل اللةٌ له صلاح آربعین لَیلة, ولا موث وفی مناتته منها شیءُ لاخ 

عَلّیه با الجتَة, قان مات فی آربعین لیلَةَ مات مبتة جاهلیّة (3). 

7عنه صلی الله علیه و آله: الحَمر ام القواچش والگبایر (۵). 


اعته ضلی, الله. عليه و الفت الکید جمای الاتمنوام الخیانتهمفاخ 
اسر (5). ۳۹ 


له ضای اللت: غلیه و آلفه قومن الخمر تلع الاه .عق و حل. کماند 
وَتنِ (6). 


0 عنه صلی الله علیه و آله: شارت العمر گعابد وتن,وشارث القمر 
گعابد اللاتِ والغژی (7). 1 


1 و واه من شرت الخمر مساء أصتَح مُشرگاءوهن 


2 -آبوالحسن علیه السلام: شارث الخمر کافژ (9). 


3ال(مام الصادق علیه السلام: من شرت مسکزا قأذدهت عفله خرج 
نة روخ الایمان (10). 


_- 
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1- (1) عیون آخبار الرضا علیه السلام:214/58/2 عن الحسن بن عبداللّه 
الراز؟* التمیمی کنزالفواند:327/1 [1] عن الحسن بن محشد بن عبدالله 
الراد خ مکلاهما عن الافام الرضا عن آبانة علیفم الشسلام. 


(2) الخضال :10/02 غن. این صضیر وسختن ی مسلم. غن. الرمام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام, تحف العقول:114. 
3 (3) المستدرک علی , الصحیحین:7236/163/4,المعجم 
الأْوسط:363/117/1 کلاهما عن عبدالله بن عمر. 
4- (4) کنزالعقّال:13181/349/5 نقلا عن الطبرانی عن ابن عبّاس. 
5- (5) بحار الأنوار:64/149/79 [2] نقلا عن جامع الأخبار. 
6- (6) الکافی:2/404/6 [3] عن زید الشجام عن الامام الصادق علیه 
1 

- (7) الجامع الصغیر:4853/74/2,الفردوس:3636/367/2 عن آنس 

ِ المقطع الاخیر فقط. 
8- (8) جامع الأخبار:1193/427. [4] 
و (9) الکافی:9/405/6 [5] عن محشد بن داذویه. 
0- (10) دعائم الاسلام:467/133/2. [6] 


مُرده و به کارهایش که در جاهلیت و اسلام انجام شده مواخذه خواهد شد. 


۳۳ نیست و در و فیء۶ ء [اموال وگو زر خداوند را در ِ 
ندارد,بیرون نخواهد رفت: .یس اک در این راه بمیرد.یاور دشمن ما خواهد 
بود,در جلوگیری از حقوق و ریختن خون ما,و مرگ اوءمرگ جاهلی خواهد 
بود. 


ب:باده نوشی 


6پیامبر صلی الله علیه و آله: کسی نیست که باده بنوشد و 
خداوند, نمازش را ۳ چهل شبانه روز بپذیرد؛اگر بمیرد و در مثانة او اثار 
شراب باشد, بهشت بر او حرام خواهد شد,و اگر در این چهل شبانه روز 


7بیامبر صلی الله علیه و آله: شراب.سرچشمة پلیدی ها و گناهان 
8مسبیامبر صلی الله علیه و آله: شراب گردآورندة همه گناهان,و 
سرچشمة پلیدی ها,و کلید زشتی هاست. 


9مبامبر ضلی الله. علیه. و اله: میخسان‌خداه‌ند. غر وجل را مانتد ست 


0مپیامبر صلی الله علیه و آله: باده نوش,مانند بت پرست است و 
میگسار مانند پرستنده لات و عزی [از بتان جاهلیت ] است. 


مشرک خواهد شد و انکه در صبحگاهان باده نوشد,در شامگاهان مشرک 
شود. 


7 تسا ام سای اف است: 


ای اوق لیم اما که سیسات کم مه عفل را هد کی 
دهد,روح ایمان از او بیرون رود. 
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پژوهشی در اسباب بازگشت به جاهلیت 


اشاره 


از دیدگاه قرآن کریم و احادیث اسلامی,دوران رسالت رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله,عصر حاکمیت عقل و علم,و دوران پیش از بعثت آن 
حضرت, عصر جاهلیت است. فلسفة این نامگذاری,آن است که پیش از 
بعثت آن حضرت.به دلیل تحریف ادیان آسمانی, مردم,راهی برای شناخت 
حقایق هستی و برنامة صحیح زندگی نداشتند,و آنچه به نام دین بر جوامع 
مختلف بشر تحمیل می شد, همر اه با موهومات و خرافات بود و ادیان 
تحریف شده, ابزاری بودند برای حکومت و سودجویی سلطه جویان مستکبر 
و مرفهان بی درد. 


تفت عبا رک رسول الله صلی اللم یه و له اغار عضر علم نود ی ا تست 
ترین مسئولیت ایشان. روشن کردن حقایق برای مردم و آشنا ساختن آنان 
با برنامه های صحیح زندگی و مبارزه با تحریف ادیان گذشته و موهوماتی 
بود که به نام دين به جامعه عرضه می شد.پیامبر صلی الله علیه و آله خود 
را برای مردم,پدری مهربان و معلمی دلسوز می دانست و می فرمود: 


اقا انا تکم‌عل الهالد عم کم. ۱1۱ 
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1( فد این عقلج دض وه (عد 1721 1 استن الشساتی برض 
سس آین عاجه ررض 112 :313 


همانا من.برای شما مانتد بدرمشما را آموزش هی دهم. 


او از طرف پروردگار نبوت خود و برنامه هایی که برای روش صحیح زندگی 
اورده, منطبق با موازین عقلی و علمی معزفی می کرد که اگر دانشمندان 
درصدد شناخت, ان برایند, به روشنی می توانند صداقت او را دربارة 
اما صداصی ری کین 


تن 3 9 ۳ یش 5 
و یری الذین آوئوا العلم الذی آئزل الک من زبک هو الحقَ و بهٌدی الی 
صراط العزیز الحمید. 1 


و کسانی که از دانش بهره یافته اند.می دانند که آنچه از جانب پروردگارت 
به سوی نو نازل شده, حق است و به راه ان عزیز ستوده [صفات ],راهبری 


می داشت و این ابه را بر انان تلاوت می فرمود: 

۳ ری 0 ِ 7 [ [ و ۶ ۶ ِ_ 
و لا تَففٌَ ما لیس لک به ۶ علمْ ان السَمَع و البْصَر و الفْوَّاد کل آولیّک کان عَنه 
مسولا. 2 


و چیزی را که بدان علم نداری,دنبال مکن؛زیرا گوش و چشم و قلب.همه 
مورد پرسش واقع خواهند شد. 


هشدار قرآن 

قرآن کریم.با تأکید بر ضرورت تداوم نهضت علمی و فرهنگی اسلام.به 
مسلمین هشدار داد که مبادا پس از پیامبر اسلام,به عصر جاهلیتِ قبل از 
اسلام باز گردند: 
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ما مُحَمَدٌْ الا سول قَد خلت من قَبْله الرْسْلَ أ قَانْ مات او فُتِلّ الثم 
عَلی أَعْقَابکَمٌ. 1 


و محمد.جز فرستاده اق که پیش از اه [هم] که بيامبرانی. |آفمدند] و 
دشتند» تتسیعت. | با اگر او بمیرد و يا کشته شوداز عقیدة خود بر می 


گردید؟ 

اين آیه و نیز مفهوم آیه 33 سورءه احزاب: 

و لا تبرَجن تبرح الجامِتّه اأولی. 

و مانند روزگار جاهلیت قدیم,زینتهای خود را آشکار مکنید. 


طبق تفسیر امام باقر علیه السلام:-«آی سیکون جاهلیه اخری»-اشاره به 
تجدید حیات جهل در تاریخ اسلام است.ان حضرت.در این باره می فرماید: 


بعنت بین جاهلیتین, لأخراهما شرّ من آولاهما. (1) 
ان ماما ی وی تاداس 
عوامل ارتجاع 


مسئلة مهم,شناخت عوامل رجعتِ به جاهلیت و به فرموده قرآن,«انقلاب 
الب ااعقاتب»است‌ رک گام کلی,عوامل ارعحاع را به دمتوفته می: عدان 
تقسیم کرد: 


عوامل فردی و عوامل اجتماعی. 

الف) عوامل فردی ارتجاع 

هم آنچه تحت عنوان«خجب العلم والحکمه»در کتاب«العلم والحکمه فی 
الکتاب والسته» (2)و در این کتاب با عنوان«افات العقل» (3)ذکر 
شده, اسباب ارتجاع 


ص :424 


1- (2) .الأمالی الخمیسیه,ج 2.ص 277. 
2- (3) .ر.ک:العلم و الحکمه فی الکتاب والسنه.ص 179-157. [1] 
3- (4) .ر.ک:ص 381-351. 


آحاد جامعه به جاهلیت است.در حقیقت,پیامبر اسلام با مبارزه با اين موانع, 
دوران جاهلیت نخست را پایان داد.این آفاتِ معرفتث به هر میزان در هر 
کس تحقق پیدا کند,او را به مرز جاهلیت نزدیک لزن صی نماید؛لیکن در میان 
همة عوامل فردی ارتجاع,روایتهای بسیاری شرپ خمر را (1)مورد تأکید 
قرار داده است.دلیل این امر, در روایات بعدی امده است که خمرام 
کنندة عقل,زمینه را برای انواع موانع معرفت فراهم می کند و موجبات 
ابتلای انسان را به عقاید, اخلاق و اعمال جاهلیت, فراهم می سازد. 


ب:عوامل اجتماعی ارتجاع 


عوامل اجتماعی رجعت به جاهلیت, آفاتی است که اساس نظام اسلامی را 
تهدید می کند؛مانند اختلاف که پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله می 
فرماید: 


ما اختافت اه بو نیا اهر اها اطلها کی اهل حضا. 2 


هم ی یا ای کر وا 


در میان عوامل اجتماعی رجعت به جاهلیت,خطرناک ترین آنها رهبری 
ان رن راهان اه هه 


ان آخوف ما آخاف علی اقتی الاأئمّه المضلون. (3) 

بیشترین چیزی که بر ات خویش می تر سم بر پیشوایان گمراه کننده آند. 
ص: 425 

کی 397 


2- (2) .کنرالععال,ج 1,ص 183 (ح 929)؛نهج البلاغه, خطبة 192. 
3- (3) .همان.ج 10.ص 188 (ح 28986). 


ژثی آسألک عن آمر فلا تکتمنی,قال:لا واللّه لا آکتمک شیاً آعلمه,قال:ما 
اتوف شوء تخوفه علی ان سعند صلی اه عله و الافال اه 
مضلین.قال عمر:صدقت قد سم الب" دلک واعلمنیه رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله. (1) 


از مسئله ای می پرنتتم:ان را کتصان مکن. کعب گفت: «سوگند به خداوند, 
همه بر امّت پیامبر صلی الله علیه و اله می ترسی؟».کعب 
گفت:«پیشوایان گمراه کننده».عمر گفت: 

«درست می گویی.رسول خدا| این را پنهانی به من فرمود». 


خظر انقه شالت برآی. اسلام وعش آنها در با کشت حامعة املاتی به 
تا مات دوس ای امه مور 


آنکه بدون امام بمیر د, به فرک جاهلی مرده است. 


و این,بدان معناست که امامت پیشوایان حق و عدل ,پشتوانه و ضامن 


1۷ عصر علم و پا عصر اسلام راستین است؛ و بدون آن,جامعة اسلامی 
یه جاهلیت پیش از اسلام,باز می کردد: 


این واقعیت تلخ,در تاریخ اسلام تحقّق یافت و امروز,نه تنها جوامع اسلامی, 
بلکه جهان با وجود همه پیشرفت های شگفت انگیز علوم تجربی (2)در 
دوران 


ص :426 


1- (1) .همان,ج 5.ص 756 (ح 14293). 
22 نک در امد کناب العلم ها لحکمد. 


جاهلیت اخری به سر می برد. 


پیغمیز اسلام.صلی الله علیه: و له به مردم جهان مژده داده که این دوران 
نیز پایانی دارد و با قیام فردی از خاندان اوءمهدی آل محمد صلی الله علیه 
وا ات در ماما اهدافت سا دای و ری وا 
حقیقی,جهان را فرا خواهد گرفت,فساد و تباهی از جهان رخت برخواهد 
بست و عدالت.سراسر کیتی را فراخواهد گرفت.فصل هفتم این 
کتاب,اشاره به این بشارات است.امیدواريم که تجدید حیات اسلام در 
ایران مقدمهة تحقق آن بشارت باشد. 


ص :427 


الفصل التّامن:جِتامُ الجاهلبّه 


4-رسول اللّه صلي الله علیم و آله -فی دذکر. الق علیهم 
السلام-:تاسمَهُمُْ القایمُ الذی تملاً ال عز و جل یه الاأرضَ نوا بَعد 
0 جورها ,وعلمّا رز بعد جهلها (1). 


5-الرمام علخ علیه السلام َعة بیان القلاجم والفتن-:قکَذلِک حتی 
تبقت ال رجْلا فی آخر الرْمان,وگلپ (2)من الدهرٍوجه من اس نو 
ار بملائکته, ,ویعصم آنصارة, وینضَر بایاته, وب ۳ علی هل الارض خی 
تدتتوا طوعا وکرها شا الارض قسطا وعَدلا" ونورّا وبرهاتا, یدینْ و غرض 
الیلاد وطولهاءلا تیقی کافژ ان یه ولا طخ الا وتصطلخٌ فی خلکه 
السّباغ وتخرغ 6 الارض ها بوثنزل السَماء ترکتها. وتظهز له نو تمزک 1 


6 ععنه علیه السلام -فی خَطبه لة یومیٍ فیها ای المَلاجم- :و أَحَذوا پمیا 
وشمالا ظعتّا (طعتّا) فی سالک الق وترکا لمذاهب الز شید .فلا تستعجلوا 
ما هو 


ص :428 


1- (1) کمال الدین:5/259, [1]|علام الوری:378 [2] کلاهما عن الأصبغ 
بن نباته عن الامام علی علیه السلام. 
ِ (2) کلب الدهر علی آهله:|ذا ألٌ علیهم واشت؟ (النهایه:195/4). [3] 

- (3) الاحتجاج:158/70/2 [4] عن زید بن وهب الجهنيخ عن الامام 
یه اس 


فصل هشتم:پایان جاهلیت 


4پیامبر صلی الله علیه و آله -در یادآوری نام امامان علیهم 
السلام-: نهمین انان قائم است که خداوند به وسیله او زمین را پس از 
تاریکی,پُر فروغ خواهد کرد,و پس از جور و ستم.از عدالت,و پس از جهالت 
و نادانی, از دانش پر خواهد ساخت. 


5مام علی علیه السلام -پس از بیان فتنه ها و حوادث-:اين چنین 
خواهد بود تا آنکه خداوند.در آخر زمان به هنگام سختی روزگار و نادانی 
مردم.مردي را برانگیزد که او را با فرشتگان,تأیید کند و یارانش را مصون 
نداردنو با ابات» یناه زرا بای کت و او را بر مردم زمین پیروز گرداند تا 
همه به رغبت يا اکراه دیندار شوند؛زمین را پر از قسط و عدل و روشنی و 
برهان گرداند؛ گسترة زمین, ,فرمانبر او شوند؛کافری باقی تفاند,هکر انکه 
ایمان آورد.و بدکاری نباشد,.مگر آنکه صالح گردد *درندگان در حکومت 
وی.سازش کنند و زمین»؛روییدنی هایش را بیرون ریزد,و آسمان, برکتش را 
فرو فرستد؛ گنجها برایش اشکار گردد؛چهل سال بر خاور و باختر حکم 
دا واه‌عالن کی که ات ار رای سکن سرا شون 


6 .امام نگل علیه السلام و۳ سخنرانی شنت کل به پیش آمدهای روز کار. 
اشاره ضقن کنق*: 


راه راست و چپ را در پیش گرفتند,تا در راههای فتنه فرو روند و راههای 
هدایت را کنار گذارند.شتاب نکنید نسبت بدانچه در کمین است و دیر 


ص :429 


کین مُرِضذ,ولا تستبطنوا ما تجیء به القَد گم من مُستعجلِ یما ان ده 
3د د انة تن لم بدرکة ۱ وما اقربِ الوم من تباشیر غد ۱ پا قوم, هذ] ابانْ (ابِانْ) 
ورود کل مقوعود, ودنو من طلقه ما لا تعرفون.آلا وان من آدرکها متا یُسری 

فیها بسراج نی ویحذو فیها عَلی مثال الضالحین؛لیخل فیها ربقا,وبعتق فیها 
رفاءوَِصدعٌ شعا (1)وتَشعت صدعّا فی شُتزو َن التاس.لا ثبصر القازفت 
ره ولو تانع تَظرغ‌نم لشحََنّ فیها قومْ شحد القين (2)الَصلٍ (3).ثجلی 
الیل ۳ و تایه و اه 


7 -الرمام الباقر علیه السلام: ۳ قایْغْنا ومع ال یَدَةْ علی رووس 
العباد قَجَمَع بها عُقولَمم وکفلّت به أحلافهم (6). 


8 -لفْصَیل بن بسار: سمعث آبا بداللّهٍ علیه السلام یَول:ٍنّ قایمنا |ذا 
قام استقتل من جَهل الناس شا ممّا استَقبلَةُ سول ال صلی الله علیه و 
آله من جْهّال الجاهلیّه. قلثْ: 


وگیف ذاک؟قالَ:اٍنَ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أتی الاس وم 
یعبدون الججارج وَالصْخورَ والعیدان وَالحشَتبِ المَنحوتَة, ون قایمَنا اذا قام 


آئی التاسن وکلفم ساول عابت. کنات الله بح علبه بهرنم فال:آها قالله 
َیْدجلن علیهم عَدلة جوف بُیوتهم کما بدخل لح والقة 1 (3) 


9-لامام الصادق علیه السلام: العلمْ سَبقة وعشرون حرقَاءقجَمیعٌ ما 
جات یه الرْشُلْ حرفان,قلم تعرٍف الّاسن لّی الوم یر الحرقینق]ذا قام 
لام علیه السلام آخرج الخمسة والعشرین خرفا قَبّها فی الَاس,وضَمٌ 
الیها الحرقین حلی یبْنها سبعة وعشرین حرفا (8). 


0ععنه علیه السلام -حیتما دَکَرَ الکوقة-:سَتخلو کوقة من الموینین 
وبرژ نها العلم 


ص:430 


۱ 


۳ 


1- (1) الشعب:الاصلاح والافساد,وهو من الاأضداد (النهایه:477/2). 
2- (2) القین:الحدٌاد (لسان العرب:350/13). 

3- (3) الْلّ:حدیدغ السهم والرمح (لسان العرب:662/11). [1] 
4 (4) العَبْوق:شرب آخر النهار مقابل الصبوح (النهایه:341/3). [2] 


5- (5) نهح البلاغه: الخطبه 150. [3] 

6- (6) الکافی:21/25/1, [4]کمال الدین:5 30/67 [5] کلاهما عن ابن آبی 
یعفور عن مولی لبنی شیبان,.مختصر بصائر الدرجات:117,الخرائج 
والجر ایح :57/840/2 , وفیه«آخلاقهم» بدل«آحلامهم» وکلاهما ق ابش اد 
الکابلی ولیس فیها«اللّه». 

7- (7) الغیبه للنعمانی:1/296. [6] 

8- (8) مختصر بصاثئر الدرجات:117,الخرائج والجرائح:39/841/2 
وفیه«جزء۶»بد ل«حرف» فی جمیع المواضع وکلاهما عن ابان. 


مشمارید آنچه که فردا خواهد آورد-چه بسیار شتاب کننده ای چون بدان 
رسد,دوست می داشت که بدان نمی رسید-و چقدر امروز نزدیک است, به 
آثار فردا.ای قوم من ! این وقت,زمان_ رسیدن وعده ها و هنگام نزدیک 
ایا را 
دریابد,با چراغی روشن آن را درنوردد,و به شیوه نیکان رفتا ر کند تا بندی را 
اند ود سور را اراد کند,و جمعیّتی را پراکنده سازد و پراکندگانی را 
کرد 0 همه ] ناپیدا از چشم مردم است که جويندة انرش را نبیند؛ 
هر چه نظر افکند.پس گروهی در ان فتنه ها صیقل داده شوند؛ مانند 
صیقل دادن آهنگر, پیکان تیر را؛چشمانشان با قرآن,جلا پابد و تفسیر در 
گوشهایشان جای گیرد و پس از جامهای صبحگاهان,در پایان روز.جام 
حکمت به انان نوشانیده شود. 


1237 .امام باقر علیه السلام : هنگامی که قائم ما قیام کند, خداوند دستش 


را بر سر بندگان گذارد؛یس از آن,عقلها به هم پیوندد و خردهایشان به 
کمال رسد. 


8 فضیل ین شا از آمام صاده: علنه: الشطام تفج که میت 
فرمود:«هنگامی که قائم ما به پا خیزد,با نادانی مردم مواجه شود, بیش از 
انچه پیامبر با جاهلان جاهلیت مواجه_ گشت». گفتم :«چگونه؟» .فرمود ۰ «به 
درستی که پیامبر صلی الله علیه و آله نزد مردم آمد,در حالی که آنان 
سنگها و صخره ها و چوبهای تراشیده را می پرستیدند؛ اما هنگامی که قائم 
ما قیام کند و نزد ان ان امه مردم, کتاب خدا| را تا وش ان 
احتجاج می ورزند».پس فرمود:«سوگند به خدا؛ءبدانید عدالت او تا درون 
خانه ها وارد شود همان گونه که سرما و گرما واردمی شود». 


1۱239 .امام صادق علیه السلام: دانش,بیست و هفت حرف است؛ و تمام 
آنخه پيامبر ان آوردندر دوخرف. اشت: .هدیا موه کر آن نو خرف زا 
تمی. شتا شنند. پس. هنکامی: که فاکم ,یه با خیرن‌ششست ویتج خرف دیگر. را 
بیرون آورد و در میان فندم متسر از دا ان دو خرف را نیز ضمیمه کند تا 
بیست وهفت حرف [دانش را] منتشر ساخته باشد. 


0مممام صادق علیه السلام -هنگامی که از کوفه یاد کرد-:به زودی 
کوفه از مقمنان تخلیه گردد و دانش در ان فرو رود.همان گونه که مار در 


سوراخش قرو مر هنیس داش ور شفری که قم نامندممی :شود اشتکار 
گردد و آن شهر, 


ص :431 


کما تارژ الحبّهُ فی جُحرها.تمّ بَظِهرٌ العلم ببلدو بُفال لها:فش وتصیر معدئا 
للیلم والقضل حثی لا تبقی فی الاأرض مُستضعفٌ في الدّین تّی الفْحَدّراث 
فی الحجال (1),وذلک عند فرب ظَهور قائْمناِقیِجعل ال فُم واأهلَةْ قایمین 
ِ الجْجّه,ولولا دیک لساخّتِ الارضْ یأهلها ولم یَبق فی الأرض 
ححْة, قیفیض العلمغ منة الی سائر البلاد فی القشرق والقغرب, فبَیمْ خد 
له علی الخلي ثی لا نیقی علی ارض لم بغ له ان الم 
هر القايمُ علیه السلام ویَصیرٌ (2)سَتبا لیققه ال وسخطه عَلّی العباد. 
للم لا ینتم من العباد الأابَعد انکارهم خْجَة (3). 


1 سید اب طاووس -فی زیازه الامام المهدی عَجْلّ اللَهْ قرجة- الم 
صَل کلف محد مُحَّد وأهل بییه, وآرنا سَیدنا وصاحبنا وامامَنا وقولانا صاحتب 
ال مات‌یوعاها آهل عصرنا,وقنجی آهل دهرناءظاهر الققاله,واضع 
الدّلاله, هادیٌا من الصّلاله,مَنقدا من الجهاله (4). 


للم ئی أَعتذر الیک من جهلی. 
للم ی آستجیر یک من جهلی. 
الا اضر ای ی محرای اس ات ی امیش ها اعص هب 


اللهِعٌ صلٌ علی محشّد وآل محشّدٍ وعجّل فرج قائمهم واملاأبه الأرض نوراً 
بعد ظلمتها وعلماً 
بعد جهلها, وارزقنا عقلا کاملاء وعزماً ناقباء ولباً راجحاءوقلبا دکیا,ولها 


کتیرآنوادا بارعایواعفل دلکه کله لتا ولا ججعله. علیا اللیم صل علی. محته 
خالونل مایا سل لس ات ااخات‌نسای. مه با اخم 


آلرابه. 
ص:432 


۱ 
۱ 
۷ 


6) 
ِِ 


ااتگاه میت کام سر اند کی له آزار صایخمه قای 

حجال (النهایه:346/1). [1] 

2 (2) فی المصدر«یسیر» وما آثبتناه هو الصحیح. 

3*9 بخار الانوار:2[.29/213/60] فلا عن تازش قم للکسن ین مقر 
بح اس 


4 (4) بحار الأنوار:2/87/102. [3] 


جایگاه دانش و فضیلت گردد؛چنانکه ناتوان در دی بر روی زمین یافت 
نشود.حتی زنان پرده نشین؛و اين, نزدیک اشکار شدن قائم ماست.پس 
خداوند.قم و مردمانش, را جانشینان حجّت گرداند .اگر چنین نباشد.زمین 
اهلش را فرو بلعد و حجّتی در زمین نباشد ۰[از آن] پس,دانش از شهر قم 
به همه شهرها در شرق و غعرب سرازیر گردد تا حجّت خداوند بر مردم 
تمام شود و کسی نباشد که دین و دانش به او نرسیده باشد.یس از 
خداوند,از بندگانش انتقام نگیرد.مگر زمانی که آنان,حجّت را منکر شوند. 


1 سید بن طاووس در زیارت امام مهدی(عحج) [ اورده است]:بار 
خدایا! بر محمد و دودمانش درود فرست و سرور.صاحبامام و مولای 
ما,صاحب زمان را به ما بنمایان؛او که پناهگاه مردم زمان ما و نجات دهنده 
مردم روزگا اه ار اشتکار:راهتماین اش روشن 99 هدایت 
کننده از کمراهی و نجات دهنده از نادانی است. 


ها و شتا نی ادن ی خو | ی 
بار خداپا! به تو پناه می برم از نادانی ام . 

پر دازا مر هن ساش ا تا وان اف مه اسر اف در کارهایه رام اه 
که تو بدان از من داناتری. 


بار خدایا! بر محمد و دودمانش درون فرتست و طهور فاکم نانز تفویی 
ساز و به اورزمین را پر از روشنی کن,پس از تاریکی,و پر از دانش 
گردان.پس از نادانی.و به ما روزی کن,خردی کامل,عزمی استوار,دلی 
پا کیزه,دانشی بسیار,و ادبی برجسته؛وهمة اینها را به سود ما گردان,.نه به 
ضرر ما. 


بار خدایا! بر محمد و دودمانش درود فرست و از ما بیپذیر.ای تبدیل کننده 
بدی ها به خوبی هاءبه بخشش و رحمتت.ای مهربانترین مهربانان! 
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فهرس الایات بقره 
آیه شماره صفحه 
َمژون التاس باب و تلسَون َفْسکم و نم تلون... 44 88 
و اد قال قوسی لعَوْمه | اللّه با مُرکُم آن تفبتخوا... 67 298 
قَفلنا اضربوة ببَعضها کذلک بُجّْي اللَهْ المَوّنی... 73 72 
و ام اه واجدٌ لا ال الا مُوَ الرَخْمنْ الرَحیمْ 163 78 
ان فی َلْقٍ السّماوات و الأَرْض و اتلاف الیْلِ... 164 78 
و اذا قیل لهُمْ ائبوا ما رل اللَه قالوا بل تتَیعْ ما... 170 88,284 
و متل الذین کقژوا کفتل الذی نیو بما لابَشمغ ال... 171 88,284 
و لک فی القصاص عیاة با آولی اباب للم تون 179 332 


قاذا قَصََئْمْ مناسِکَكُم قلکَرُوا ال کَذِک رم آباءِکُم... 200 400 کذلک یبن 
له ۳۹ آیانه لَعلَکَم تعفلون 242 72 


و فال آهم تِن له قذ بعت لک طالوت ۰ 7 330 
ال ول اذین آمبئوا برجم من الظلماتِ فش 7 100 
ص :475 


وْبی الْجكُمَة من بشاء و من بُوْت الْجکمه قَقَة... 269 52,128 
آل عمران 
ما مُحَقَدٌ الا سول قَد حَلّت من یله الرْسْل آ قان... 144 416,424 
2 انتل غلمکه مزر ند ال أمتة تعاسا تنشی... 154 :364 
ان فی خَلّقٍ السّماواتِ و الا و اْتلاف الَیّ... 190 196 
آلٌذین یَدکرون ال قیاماً و فُفودا و علی جُثویهمْ... 191 196 
النساء 
و لائتَکِخُوا ما کح آباْکَمْ من اللساء الا ما قَدٌ سَلت... 22 408 
با با الثاسث َو جاءَكُم برهان من ربْكُم و آنرلنا... 174 100 
المائده 
قحْکُم الْجاهلیّه یو و من أَحْسَنْ من الله خکُماً... 50 364 
و اذا نادیم ای الصّلاه اتخدُوها هروا و لعباً ذلک... 58 284 
یا با الذین آمَئوا اقا الَحَفرٌ و الب و الَنصانْ... 90 394 
قلْ لا شتوی الْحَبیثُْ 5 الطیّث و لو َغْجبک کثرهْ... 100 234 
ما جَعل اللْهْ من بَجیرو و لا سایبه و لا وصیلو... 103 88.372 
الأنعام و ما الحياة الدْئیا الا َث و لو و للذاژ الِرَة حَیزّ... 32 86 
و فالوا لو لائر عَلیّه ی من ره فُل اِنّ ال فادژ... 37 90 
ص :476 


و جعلُوا له شرکاء الجن و حَلَقَهُمْ و جرقوا لَة بنین... 100 370 

و ان تطع أکتر من فی الأَضٍ و عَنْ سبیل اللوٍ... 116 88,365 
و جقَلوا له ما درا من الْحَرّتِ و الأئعام تصیباً قفالوا... 136 376 

و کذلک رین لِکثير من الَمُشرکین تل آولادهم... 137 390 

و قالُوا هذه أنعامْ و حَرَ ججْر لابَطعَمها الا من... 138 372,376 

و قالوا ما فی بطون هد الالعام خالطة لذکورنا... 139 372 

قذ کسیر الذین فتلوا أَوَلادهمٌ سَقها یقیّر عم و َرَموا... 140 390 
فُل تعالوا آثل ما حتم ریک عَبْکَم آلا ثشرکوا به... 151 80,236 
الأعراف 

و (ذا قعلوا فاجشءة قالوا وَجَذُنا عَلیُها آبانا و الله... 28 392 

فْلْ |تما حََم ربُی القواجش ما ظهَرَ مئها و ما بطن... 33 392 

یلک الفُری تفص عََیک من آثبائها و 3 جاعَلْمْم... 101 216 

قحلّف من بَعدِهِم حَلف وَرئُوا الکتات بَأْعْذُونَ... 169 332 

و لق جر لِجهتَم کثیراً من اج و الائس هم فْلوث... 179 84,218 
خد العمْو و أَمْر بلغژف و آغرض عَن الجاهلین 199 346 

الأنفال 

ان سر الاواث عند اللّه الم البْکْْ الذین لا بقفلون 22 270,283 
اعْلَمُوا ما نشیم من شیتء قَأنْ له حَمْسَةْ... 41 408 

177 


التوبه 

جلثم سقایه الحاعٌ و عماة الْمَسٌجد الحرام کَمَن... 19 408 
یونس 

داتفا اه ماه ادا مه و لا یه تأولة. ۰ 9 330,332 
مق سفق نی مان ی الم هو ۰ 8842 
فلْ أ ثم ما آرَل ال لک من رِژق قحلم مثذ... 59 370 
تم بَعنا من بعده رُسْلاً الی قَوَمهم قجاوَهمٌ... 74 216 

الوم نُتجیک بتدنک تون من حلقک آیة و اٍنْ کثیرً... 92 108 
و ما کان تفس أنْ تون الا بِذن ال و یَجْقَلّ... 100 84 

هود 

و هو اْذی حَلَقَ السَماواتِ و الأرضَ فی سِتّه آیام... 117 

حثی |ذا جاء أمُژنا و فار اور فلا ِ" فیها من... 40 90 

قال یا وخ ال لیس من هِک ان َمَلْ عَبْر صالح... 46 298 


قال رب السُجْنْ أحَبْ الم مشا 
ما آ ی تفسی ان اللفس اما بالسّوء الا ما َجم... 53 32 
و ما یمن رهم باللّه الا و هم مُسْرِکُون 106 382 

لقَدٌ کان فی قصَصهم عبر ۳ اباب ما کان... 111 196 


ص :478 


آ": 


- 


ذموتیی الیّه و الا... 33 298 


۱۳ 


الرعد 

و فی الأض قَطَغْ فتجاوراث و جثاث من آناپ و رژغ... 4 80 
آ قمن بل آئما آلزل (لیک من ریک لح کمن هو... 19 148 
آلذین عفن عفد الم فلا عون العیای 20 148 


_ 


۶ 


و الذِین بَصلونَ ما أَمَرّ اللْهْ به ن بُوضل و بَحْسَوّنّ... 21 148 
النحل 

و کر لک الیل و التهار و السْعْسن و العَمَرّ و اللجُومْ... 12 78 
و یَجْعَلونَ ما لا یَعْلَمُونَ تصیباً ما رَرَفْناهُم تاللّه... 56 376 
عون لِلّه البنات ستحاتة و لَهْمْ ما بشتمون 57 368.370 

و اذا بر أَحَدهْم بای طل وه مُسودا و هو کظيم 58 388 
یتواری من الَْوْم من شوء ما بُسْرَ یه أ بُمسکَة علی... 59 388 
له ام ب فا کم و ولکم قن بر الی ارول: 2870 


و له قصَلّ بَعصکُمٌ علی تقض فی الرّرقٍ قما الذین... 71 و لا تکُوو 
نقضت غر لها هر 7 بغد قَوّو آئکانا.. ۰ 92 74 


قکلوا مشّا رَرَقَكَم ال حلالاً یبا و اشکروا نقمت اللّه... 114 370 
[لما عم عَلَیْکَمْ المَیّته و الم و لحم و أَملْ... 115 370 
لا تفولوا ما تصف ألْسَیْکُمْ الکذت هذا حلال و هذا.. 116 372 
الاسراء 

و لا تثلوا أولادکم حَسْیه قلاق تخن ترَرُفْهم و اباکمْ... 31 392 

ص :479 


و لا تم ما لیس لک به عِلْغ ٍنّ السَمع و الْبَضَر و الْقوَا... 36 423 
قَأَصَفاکم ریکَمْ بالبیین و الَحَدّ من المَلایکه اناناً للَکمْ... 40 368 

و من کان فی هذه آمی قَهُوّ فی الَخْرَّه أغمی و أََلْ... 72 84 
اک 

و بلذر الذین قالوا الحَدّ اللّه ولد 4 368 

ما لَُمْ یه من عِلّم و لالبائهم کرت گلمة تحْرخْ من... 5 368 

طا 

آلّذٍی جعَلّ لک الأرَضَ مهد و سَلک لکُمْ فیها سْلاً و أَنرلَ... 53 194 
لوا و ازعوا أعامکُم ان فی ذلک لایاِ لأّولی الثّهی 54 194 

قلَم یهد له کم أَهلَکنا تلهم من الْفْرُونِ یَمَشون فی... 128 194 
الأْنبیاء 

و ما آرسَلنا قبْلَکَ الا رجالاً وجی لیم قسئلُوا أَهْلّ الدْکُرٍ.. 7 280,316 
۶ آرّلنا ایک کتاباً فیه ذِکرْکُمْ أ قلا تعفِلون 10 72,100 

اف لک لها تقدون من کون الله | فلا عون 67 24 

الیث 

یا ها الثاس ان کم فی ریپ من البق قائا حَقْناکمْ من... 5 48 

قلم سیژوا فی الرْض قَتَکُون هم قوب یَعَْلُونَ بها... 46 106 

ص :4890 


6 


5 


الموّمنون 

و لد حلَفتّا اسان من سلاو من طین 12 39,257 

جَقلناة طقة هی قرارٍ مکین 13 39,257 

2 حَلَقتا اطع عَلَقة فَحَلَفتا الَعلَقه مُصعءة قَحَلَفتا... 14 39,257 
و فقالذی یی ق بییک و له اختلاف الیل و الما 80 72 
النور 

اد وه با لش کرو تقولون ی فواهکم ها تس اخ 3281 
اسقففالیه لاععنون تاه خن تیه اه موی و رود 
الفرقان 

اتعدها من خفته الق لا علفون شاه هم ۹ 3 3268 
أَم تخسث آأ أَکتَره بسَمفون أَو بَعملون ان هم ال.. 44 84,88 
و عباژ الحمن ی یَمشون عَلی الأض هوناً و |(ذا... 63 338,340 
و الذین لایَشْهدُوت الرورَ و ذا مَلُوا باللّو مرا کراماً 72 340 
اش 

و ما کت بجایب الطور (؟ ناتنا و لک رَحْمَة ین زتک... 46 350 
و (ذا سَمغوا للع آَغْرضوا عَتةْ و قالوا آنا آغمالن... 55 338 
اک مرت 

قْل سیژوا فی الأَرْض قانظژوا کیّف بدا الق تم اللَه... 20 106 
ص :481 


ک 


لا قلرلون غلی اهلتهتج القرته زرا من التماه‌تمای 324 88 
و لَقد ترکُنا متها آیة ین لِعَوّم یَفقلون 35 88,106 


و یلک الأمنال تطرئها لاس و ما َفقلها الا العالغون 43 
8( 90 ۲ 


و ین سَلتَهْمْ من تال من السّماء ماءٌ قأمیا به... 63 90 
الروم 

یَعْلَمُونَ ظاهراً من الحیاه الدْلیا و هُمْ غن الاخره هُمْ... 7 283 
#9 ریم البق خوفاً و طمعاً و یرل من... 24 80 
ضزّب کم مثلاً من أْفْسکُم هل کم من ما عَلَکثْ... 28 80 
قانک لا تسم المَوّتی و لا شم الضُعّ الدْعاء |ذا... 52 283 
کذلی بَطیع ال علی, فلوت الذِین لا بَعَْمُونَ 59 216 

لقمان 

و لقَو تین لقمان الْحکْمه آن اشْکر له و من یَشکر... 12 128 
و ین سَاألتهم من حلَق السّماوات و الأرْضَ لیفُولنّ.. 25 88 
الأحزاب 

و قَون فی بتک و لاتبکن تبرح الجاهلته... 33 350,364 
۹24+«1-9۰-(+ 

ئا عَرصتا الأْمات ی السّماوات و الأرْض و الجبال... 72 226 
۳ 

و ری الَذِین أُوئُوا الم الّذی آئرل الک من زبک... 6 423 


ص :482 


یَعْمَلون له ما بشاء من محاريت و تمائیل و جفان... 13 88 

و یوم بَحَسْرْهَم جمیعاً تم یفُول للمَلانکه آ هوّلاء بَاکمْ.. 40 370 
قالوا سَبُحاتک آأثت ولا من دونهم بل کائوا یَعْبْدْونَ... 41 370 
و ما ینامهم من کب َدرسوتها و ما آَرَسلنا الهمْ... 44 350 
فاطر 

و الذین کَقژوا هش ناژ جهلم لا بْقضی عَأَنهم فَبَموئوا... 36 84 
و هُمْ تصطرخون فیها نا آَخرجْنا تغل صالحا... 37 84 

یس 

و صَرّب آنا متلاً و تیی خلْقَه قال من بُمْي الیظام... 78 382 
قُل بُخییها الّذی آنشآها أوَلَ مَرّو و و کل حَلق عَلیم 79 222 
الصافات 

تم دقَرتا الاخرین 136 86 

و کم لَمَرُون عََیهم مُضبچین 137 86 

و باللّیّل آ قلا تلو 138 86 

و جعلوا بت و بیْن الجتّه تسباً و لد عَلِمت الجَة... 158 370 
کر 

قال لَقَدٌ ظَلمک یسوال تَعجتک الی نعاجه و ان گثیرآ... 24 90 
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الزمر 

و این احْتتبوا الطعُوت و نذوه ها ری 1 

آلْذین بَشتمغُون الْقَوَلّ قتیغون آمسَتة ولیک الّذین... 18 78,196 
غافر 

و قال رَجُل مَوْمنْ من آل فرعون یِکْمْ یماتة أ تفنلون... 28 90 
آلذین یُجادلون فی آیات اللّه بقیّر ُلّطان أَناهم گنر... 35 216 

و الدی حَلقَکْم من ثراپ نم من لْطقه نم من عَلَقو نُمّ.. 67 78 

و لد سنا رسلاً من قبیِک مَِهْمْ من قصصنا علیک... 78 250 
الجاثیه 

و اگتلاف الیل و الّهار و ما رل اللَهْ من السّماء من... 5 78 
قریت من الَحَد الهَة هواة و لاله علی علّم... 23 210,264 
و فالوا ما هت لا حیائتا الدْثیا تفوث و تخیا و ما بهلکُنا... 24 381 

چ ما ساب رای ۰ 1 380 

اذا قیل ان وَغْة الله حَقٌ و السْاعة لاریّب فیها فلْثْ... 32 380,382 
ی 
قیل الوم تتساكَمْ کما تسیثم لقاء یَهْمكُم هذا... 34 380 

کم باتک الَحَتیم آیاب ال هروا و عَتَکُمْ الَحیاغ... 35 380 


اصا 


محمد 


و لو تشاء راهم قلَعَرَفتَهْم بسيماهْة و آنقرقلهم... 30 330 


ص :484 


الفتح 

از جقل الذین کَقژوا فی فلْوبهِمْ الحَمّه حمّه الجاهلتّه... 26 364,384 
1 

ان فی ذلک ذکری لِمَن کان له قلث َو آلْقی السَفع... 37 128,128 
الذاریات 

و دک قانّ الذکُری لقع الْعْوْمنِینَ 55 280 

الطور 

لَغ البناث و لَکُمْ ابو 39 368 

لنش 

قَرأَبْمْ اللات و الْعْدّی 19 368 

و مناج ات الری 20 368 

الک ار و لة ای 21 368 

یلک اذآ قسْمَةٌ ضیزی 22 368 

َأْغرض عن من تولی عن دکرنا و مغ بُره الا الْحیاة الئیا 29 283 
الخدید 

اعلقها ان الله عیاض و مها فد با کی 17 80 

ما آصابِ من مُصیيَه فی الأرْض و لافی آلفْسکُم الا.. 22 398 
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المجادله 


ن 


تز [لی الّذی توا عَن الَجُوی تم بمفودون ما هوا... 8 388 
الحشر 

لا یلوتم جَمیعاً ال فی فرج محَصّته مه وه وراء... 14 88,290 
با ها الذین آمَثوا الفُوا ال و لت تفس ما قَدفت... 18 386 
الممتنحه 
یا با الب |ذا جاءک الْمْوَّمناث بایعتک عَلی أَنْ... 12 392,400 
اط 

ع ال له غداباً شدیداً اتقو ال یا آولی الألباب... 10 234 

التحریم 
با نها الذین آمَئوا وا آلفُسَکُم و أَهلیکُمْ نار وَفودها.. 6 39 


الماک 
تبارک الّذِی بیده الَْلکَ و هو علی کل شمعء قدیژ 1 74 
و قالوا و کنا تمغ أَو تغقل ما نا فی أَضحاب السّعیر 10 84 


الجن 
له کان رجال من لس تفوئون برجالِ من... 6 298 
ص :486 


ااشاتد 

و لا أَقْییخْ بالّفس الَوامَه 2 32 
التکویر 

و | المَوَوَّدَه سیْلَت 8 390 

بح دلب فلت 9 390 

الانفطار 

یا با الائسان ماعرّک یربک الکرٍیم 6 290 
الننتتن 

و تفس و ما سَواها 7 32,34 
ألَهمَها فجورها و تقواها 8 32,34 
التین 

ت2ّ ردوناخ سمل سافلین 5 264 
الماعون 

أَ ریت الذی یُکَد بالین 1 384 


تترن 


و لا یَحْصْ علی طعام المسکین 3 384 
ص :487 


ص :488 


حرف الالف 


1-الاحتجاج علی آهل اللجاج. لأبی منصور آحمد بن علی بن آبی طالب 
الطبرسی (ت 620 ه.ق),تحقیق:|براهیم البهادری ز ۷ به,دار 
الاسوه-طهران, الطبعه الأولی 1413 ه.ق. 


قاقاق العظ مازهاق اتاظل شید القاضی هرهس الستد شرف 
الشوشتری (تِ ۰1019" .ق) مع تعلیقات السید شهاب الدین 
الم ی که اش الاه المر عی- و 


3-|حیاء علوم الدین 0 حامد محفد بن محمّد الغزالی (ت 505 ه.ق),دار 
الهاوی -بیر وت, الطبعه الاولی 1412 ه.ق. 


4-أخبار الحمقی والمغفلین .لأبی الفرج عبدالرحمن بن علی القرشی 
البغدادی المعروف بابن الجوزی (ت 597 ه.ق), دارالکتاب العربی- 
بیروت,الطبعه الژولی 4 م. 


کاخبار عکه ها خاء قنها من آلانار: لابی الولید عخته بن غیدالله. الاززقی 
(ت 250 ه.ق),تحقیق:رشدی الصالح ملحس, دار الأٌندلس-بیروت,الطبعه 
الأْولی 1411 ه.ق. 


الا ختصاض ای فبداللم تین فختوسن مان العکرن الفدانم 
المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه.ق), تحقیق: 


غلی اکتر الغماری :موه آلنشر الاسلامی-دفم. 
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7-آدب الدنیا والدین لابی الجستن علمگ بن معحشد الماوردی. (ت. 450 
ه,ق),تحقیق:یاسین محشّد السوّاس,دار ابن کثیر -بیروت,دمشق,الطبعه 
الأولی 1413 ه.ق. 


8-الأدب المفرد لأبی عبداللّه محقّد بن اسماعیل البخاری (ت 256 
تصفیی *محند. ید القا در عظا دای الکت. العام مش لطیعه الاولی 
0 


9-الارشاد فی معرفه حجح اللهعلی: الغبان, لابی. غیداللء محمد بن محمد 
بن النعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید(ت 413.ق),تحقیق 
ونشر: موّسسه آل البیت علیهم السلام -قم, الطبعه الأولی 13 .۰ .ق. 


0+ارشاه القلوتبه لایی مخت | خسن ین مختد الویلمی ض ها علمی > 
بیروت,الطبعه الرابعه 1398 ه.ق. 


اه الفاشفتن تفه الصانم. این الخسه ‏ اند لت رن امه 
بن محمّد بن عبدالکريم الشیبانی المعروف بابن الأثیر (ت 630 
ه.ق),تحقیق:علی محشد معوّض وعادل آحمد,دارالکتب العلمیه- 
بیروت, الطبعه الأولی 15 .۰ .ق. 


2-الاصابه فی تمییز الصحابه. لأبی الفضل آحقد بن علیْ بن 
العسقلانی (ت 852 ه.ق),تحقیق:عادل احمد 2 
العلمیه- -بیروت, الطبعه الأولی ۰1415 ۰ 


3-الأصنام. لأبی المنذر هشام بن محقّد بن السائب الكلبي (ت 204 
وحض اد کی انا تمطنعه الا شیر نفد با الأولی 1332 
ه.ق. 


لاصول: لته عفتر دم فن. الزفامیدار الشینتری قم :الظیعه التانیه 
5 ه.ق. 


711 0 .ق), , تحقیق ونشر: موّسسه ات ِِ الشلاه -قم, 9 الولی 
8 ه.ق. 


انیت لاب الفرت علیقد بن. الخسن. الاصفهایت. (ت..:3506 
ق تشر خی مارد ار الکت: ااعا ی تسوت الا لاه 1007 
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7 الاهالی. لابی. جففن محتد ین. علیم بن الخمین..ین. باهیة. اافتی 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه.ق),تحقیق: 


موسسه البعثه-قم,الطبعه الاولی 1417 ه.ق. 


ای این جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (ت 
0 ه .ق), ,تحقیق : :مو‌سسه البعثه, دارالثقافه - قم, الطبعه الأولی 4 ۰« ۰ 


اماليم لابی غیدالله صحته بنم. مختد بسن التعمان العکتری الیفدادن 
المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه.ق), تحقیق: 


خسین استاد ولت. وعلی اهر العفاری,هوشسه الشر الاسلامی-فم 1۸03 
ه.ق. 


0 ای الشحری: نی الشیه. ایخنی :ین آلحشین الشخری ات 
9 و.ق),عالم الکتب-بیروت, الطبعه الثالثه 1403 ه.ق, 


حرف البا 


تخر اانوار الخافعة لذرر اخبار ااته الاطهار خلیهم اتسلام للغلایه 
بیروت,الطبعه الثالثه 1403 ه.ق. 


واه لاه ی فد اشها ی رس کر اامتی ات 


سای الوزسات فی فحال ال هد صلی آلته عایه و الم ای سعتر 


محقّد بن الحسن الصقار القمّی (ت 290 ه.ق),تحقیق:میرزا محسن کوچه 
باغن الیرنزهمکنبه آبه الله المرعفی- هم رالطنعه الاولن. 1404 وی 


وتات الساع ای افص آسشدمق اس طاص آ لین باین شیر 


کسبافع. آلازب فی. معرفه اخوال, آلغرت: لابی العالی: منود شرع 


الالوسی (ت 1342 ه.ق), الشرح:محشد بهجه الأثری,دارالشرق العربی- 
بیروت,الطبعه الأولی 4 هم .ق. 
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حرف التا 


الحسینی الزبیدی (ت 1205 ه.ق),تحقیق:علی شیری,دار الفکر- 
بیروت.,1414 ه.ق. 


7-تاریخ بغداد. لأبی بکر آحمد بن علی الخطیب البغدادی (ت 463 
قق اباامکنه الاه ه-المونه المتارم: 


تازنض دمستق (فرخمه الامام لیم غلیه السلام ) ترخمه الامام علی بن ایی 
طالت یه الشلام مرن ره ده دمتتقی 


ارت الکنیز لاب غبدالله ححتد بن. اسماغیل الخار ات 250 
فت اندار اکن رورت 


209- -تاریخ المدینه المنوره ۹ زید عمر نن شبه النميري (ت 22 
وق اتحفیق ففیم. شخقد شلتوت:دار التزات- بیروت: الطبعه. الاولی :1410 
0 .ق. 


0-تاریخ خ الیعقوبی. احمد بن یی بعقوب بن چعفر ين وهب بن واضح 
المعروف بالیعقوبی (ت بعد 292 ه.ق),دار صادر- بیروت. 


1 -التبیان (تفسیر التبیان) .لأْبی جعفر محشّد بن الحسن المعروف بالشیخ 
الطوسی رت 1060 0 .ق), ,تحقیق آخمد یب قصیر العاملی ,مکتبه الأمین. 


2-تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله. لأبی محشد الحسن 
بن ۳ بن ۱ لحسین بن شعبه الحرانی (ت 381 ه.ق), ز تحفیق: 

غلی اکن الخماوی: متسه الیشر الانبظافی-قم الط عها لا تیه 1104 موق 
وود کر الخواضت. لیس ین فرغلت بن عیدالله. الخدادی: سبط الحافظ 
عبدالرحمن ابن الجوزی (654 ه.ق)؛,مکتبه نینوی الحدیثه-طهران. 
4-ترنیت: کناب افین. ,للعلیل بن. احمد الفراهیدی. . (ت. 175 


0 .ق) ,اعداد: :محمد حسن بکائی, موسسه النشر الاسلامی- قم, الأولی 1414 
ه.ق. 


ص :492 


ی القاسم علو ۱۳۳ بر هه الا مرت ِ (ت 1 571 
0 .ق), ,تحقیق :علی ۹۹ الفکر- بیروت, 1415 مق 


ی شین ای اف لت ای بش الوم 
التراتجرفت: الطیعه القالته 1365 وق 


7-تفسیرالطبری (جامع البیان فی تفسیر القرآن) لأبی جعفر محقّد بن 


السمرقندی المعروف بالعیاشی (ت 320 ه.ق), تحقیق: 


الستد هاش الر شلف المخااتی:المکیه العلمته الاسلاهه-ظیدان» 1380 
ه.ق. 


ثرا ی ,تحقیق :الستد طلب 1 0 ۵ 
قم, الطبعه الثالثه 1404 ه.ق. 


تفسیر مجمع البیان مجمع البیان فی تفسیر القرآن. 
تفسیر المیزان المیزان فی تفسیر القرآن. 


تفتنی شوه اه الله فک انم رمعاضر ید الک لاه 
طفران, الطیعه التافته: 72 3 1 هشن 


تفسیر نورالثقلین نور الثقلین. 


1-التمحیص. لأْبی ه محمد بن همام الاسکافی (ت 6 هه .ق), تحقیق 
ونشر : مدرسه الامام المهدی(عح) -قم, الطبعه الأولی 4 ۰« ۰ 


2-تنبیه الخواطر ونزهه النواظر (مجموعهوژام). لأبی الحسین وژام بن 
نت فراس (ت ۵605.ق),دارالتعارف ودار صعب: بیروت. 
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3-تنبیه الغافلین. لأبی اللیث نصر بن محشد السمرقندی (ت 373 
ار ان کسرشمت‌رالهه نی ح 1 مر 


ند ایی. خعفر. فحتم. ین لین الکسین: بت بانفبه: العنین 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه.ق), تحقیق: السید هاشم الحسینی 
الط نموه التضر لاملا فن>فم: 


سر الحظالب: قی آمالی لامام اتف کال ان نو خسن رن 
هارون (ت 24 .:۰ .ق) ,منشورات موسسه الأأعلمی 0( -بیروت. 


حرف الا 


7-تواب اأعمال و عقاب الأعمال. لأبی جعفر محمّد بن علت : بن الحبیین 
الفتار رای فیدر رنه ااسدوق- طیران. 


حرف الجیم 


9جایم الاحادیت: لابی. مخند جعفر ین احمد بن. علیة الفتی, المعروقت 
پابن. الرازی االفرن. الرایع. . الهجری رتجفیی السید. محید. الخسیتی 
لنیشابوری, موّسشسه الطبع و النشر التابعه للحضره الرضویه المقذسه- 
مشهد, , الطبعه الأولی 3 و.ق. 


انم الاضار اه ساره الفین کی اضمل, الک لخد بن. خخته 
السرواری الفرن الشانم آلمعری وی و سره 


فونشسه ال البیت»علمم. السلام-قم الظیعه ااولی 14124 مرو 

0-جامع بیان العلم وفضله, لأبی عمر یوسف بن عبدالبر النمری القرطبی 
المعروف بابن عبدالبرژ (ت 463 ه.ق) تحقیق اداره الطباعه المنیریه,دار 
الکتب العلهه-بیروت. 
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1-الجامع الصغیر فی آحادیث البشیر النذیر. لجلال الدین عبدالرحمن بن 


2-الجعفریات (الأشعنیّات). لأبی علی محقد بن محشّد الأشعث الکوفی 


(القرن الرابع الهجری),مکتبه نینوی الحدیثه- طهران,طبع مع قرب الاسناد 
فی جلد واحد. 


الیل بالضره و رم فن شرب | ره بای عیداالم مکته ری 
النعمان العکبری اللبغدادی المعروف بالشیخ اللمفید (ت 413 
ه.ق)؛تحقیق:السیّد علی میر شریفی,الموّتمر العالمی بمناسبه الذکری 
الأْلفیّه لوفاه الشیخ المفید-قم, الطبعه الأولی 1413 ه.ق. 


حرف الحا 


4-حلیه الأْولیاء وطبقات الأْصفیاء. لأبی تُعیم آحمد بن عبدالله الأصبهانی 
(ت 430 ه.ق), دارالکتاب العربی-بیروت,الطبعه الثانیه 1387 ه.ق. 


حرف الخا 


الک انم دالخرآنه. لابی. الخسین شعید: بن: هبهااله الراوندی المعروف 
بقطب الدین الراوندی ۰(ت 573 0 .ق), ,تحفیق ونشر: موّسسه الامام 
المهدی(عج)-قم, الطبعه الاْولی 1409 ه.ق. 


6-الخصال. لأبی جعفر محمّد بن علیْ بن الحسین بن بابویه القمقی 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت ِِ 0 .ق), ,تحقیق ون آکبر 
الغفاری, موسسه النشر الاسلامی-قم,1403 ه.ق. 


[خضانض. الانته نیم السلام خصاتض امیز الصفمتی لیم السلام .رین 


ه.ق), تحقیق : محمد هادی الامینی, موٌسسه الطبع والنشر التابعه للحضره 
الرضویه المقدسه-مشهد, 6 وق 


حرف الدال 


8الذْژالمنثور فی التفسیر المآئور. لجلال الدین عبدالرحمن بن آبی بکر 
التسمظی (ت 11 9مق اد ذارالفک سرفت:الطنعه الاملی 1۸03 ورق: 


س‌ 


9-الدژه الباهره من الأصداف الطاهره. لژبی عبدالله محمد بن مکی 
العاملی الجزینی المعروف بالشهید الاول (ت 786 ه.ق), تحقیق:داود 
ااشاسنی سب الم وه اس رالاس اوه اش ما 
مشهد, 13065 ه.ش. 


و اف ری ای میس عفر ارت 
بابن طاووس (ت 664 ه.ق),تحقیق ونشر: 


مره ال التست»غاروم ی" الأولی 1414 ه.ق. 


السلام ری عندالله محتد بن سلامه القضاکی ۳ 4 ه 7 ِ 


العربی -بیروت, ۵1401 .ق. 


2-دعائم الاسلام و ذکرالحلال و الحرام و القضایا و الأحکام. لأبی حنیفه 
النعمان بن محمّد بن منصور التمیمی المغربی (ت 363 ه.ق), تحقیق:آصف 
بن علی آصغر فیضی,دارالمعارف-مصرالطبعه الثالثه 1383 ه.ق. 


د0الدغوات: (سلمه الحزینا. اش الحسین. سفید. بن. همالاه الراوندی 
المعروف بقطب الدین الراوندی (ت 373 هه .ق), تحفیق و نشر: مو سسه 
الامام المهدی (عح) - قم, ,الطبعه الاولن 7 ۰« ۰ 


4-دلائل الامامه .لأآبی جعفر محمّد بن جریر الطبری الصغیر (ت 310 
ه.ق), تحقیق ونشر:موسسه البعثه-قم, الطبعه الاولی 1413 ه.ق. 


05-دلاتل. التتاه ممعر فه. احوال-ضاخب الشریعه. لابی بکر آحمدین لسن 
البیهقی (ت458ه.ق),تحقیق:عبدالمعطی قلعجی,دارالکتب العلمیّه- 
بیروت,الطبعه الأأولی 1405 ه.ق. 


حرف الذال 

6-ذخاثر العقبی فی مناقب ذوی القربی لأبی العباس ایند بن قیدا اد 
الطبری الشکس رت 60394 0۵ .ق), , تحقیق آکرم البوشی ومحمود 
یط مه الما هی 
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حرف الرا 


7ربیع لابرار ونصوص الاخبار لایی القاسم محمود بن هر ۹ 


8-روضه الواعظین. لمحشّد بن الحسن بن علی المعروف بالفثال 
آلنیشاپوزی (ت: 00< عءق),مویتسه: الا علمی‌غبیر وت الظرعه وی 1406 
مق 


9-الزهد .لأبی عبدالرحمن بن عبداللّه بن المبارک الحنظلی المروزی (ت 
1 .ق شحف :سنتت ار خمم الا عظمی‌بدار الکتت ااعلم روت 


هد لایی فستد الخسی سم فد الکمفی: آلاقواژی. (ت: 250 
۵ تحفیه *عاا مرضا عرفایانحسسان مین الطعه الا نبه 1402 دیق 


1 -سجع الحمام فی چگم الامام آمیرالمومنین علیه السلام. لعلی الجندی 
(معاصر), مکتبه الانجلو المصریه-القاهره. 


2-سعدالسعود. لرضی الدین علیْ بن موسی بن جعفر الحلّی المعروف 
بان طامومن ات664 مق مهوت الرضيدنم. الطعه الاولی: :1303 
(1۰ .لش . 


دشن این ماخمای دالاه تین رت بن عاحه الفتمت رف 2 
ه.ق),تحقیق؛محشد فواد عبدالباقی,دار احیاء التراث-بیروت, 1395 ه.ق. 


الدارمی (ت 255 ه.ق), تحقیق ۱ دا الم متشه زالطبی 
الأْولی 1412 ه.ق. 


.ق) ,تحقیق:محقد عبدالقادر 0[ العلمته- ۰ الأولی 
4 ه.ق. 


تن النشتانی.. اییه بدا لرکمم امد.ین. شفیت. آلنسای: (ت. 303 
قق آند ار الفکردییر وس 
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الطبعه الأأولی 1348 ه.ق. 


تضطفی. السفا وایز اهیم الابباری:مطیعه المضطفی و آولادم»فضر: و و13 
0.ق. 


8-الشافی فی الامامه .لأبی القاسم علی بن الحسین الموسوی المعروف 
بالسیّد المرتضی (ت 436 ه.ق).تحقیق:عبدالزهراء الحسینی 
الخطیب, موشسه الامام الصادق علیه السلام-طهران,الطبعه الثانیه 1410 


( 
ق. 
شرع الاخبار قی فا الاشسه الاطیار .یی تفه القاضی فان بن 


محمد المصری (ت 363 ه.ق), تحفيق: السید محمد الحسینی 
الجلالی, موّسسه النشر الاسلامی-قم, الطبعه الاولی 1412 ه.ق. 


0-شرح نهج البلاغه. لعرْ الدین آبو حامد بن هبه اللّه بن محشّد بن محشّد 
بن.. ای الحدید المعتزلی المعروف بابن آبی الحدید (ت 656 
ه.ق), تحقیق : محمّد آبوالفضل ابراهیم,دار احیاء التراث-بیروت. الطبعه الثانیه 
5 هم .ق. 


1-شعب الایمان. لأبی بکر آحمد بن الحسین البیهقی (ت 458 
ه.ق),تحقیق: آبوهاجر محشّد السعید ابن بسیونی زغلول, دارالکتب العلمیّه- 
بیروت, الطبعه الأولی ۰1410 .ق. 


حرف الصاد 


2-الصحاح .لاسماعیل بن حفاد الجوهری (ت 393 ه.ق),تحقیق: آحمد 
عبدالغفور عطار, دارالعلم للملایین-بیروت, الطبعه الرابعه 1990م. 


3-صحیح البخاری. لأبی عبدالله محشد بن اسماعیل البخاری (ت256 
ه.ق),تحقیق : مصطفی دیب البغا, الیمامه و دار آبن کثیر-دمشق, الطبعه 


الرابعه 1410 ه.ق. 
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4-صحیح مسلم. لأبی الحسین مسلم بن الحجٌاج القشیری النیسابوری (ت 
1 هرق اتعفیق (محتد فواد عبدالباقی, دار الخدبت-القا هرم: | لطنعه آلاولن 
2 ه.ق. 


5-صحیفه الامام الرضا علیه السلام. المنسوبه الی الامام الرضا علیه 
السلام, ,تحقیق و نشر: مدرسه الامام المهدی (عح) -قم, ,الطبعه الاولنه 1409 
ه.ق. 


96 -الصحیفه السچادیه الکامله. آدعیه هام عن الامام زین العابدین علیه 
الشطاامشحمیه «علی. انضا ریان,المشخشار م2 التقافه آلربرانه-دستتت 


7-صفات الشیعه. لأبی جعفر محشّد بن علین , بن الحسین بن بابویه القمّی 
المعروف بالشیخ الصدوق, (ت 381 ه .ق), ,تحقیق و نشر: مو سسه الامام 
المهدی (عج)-قم, الطبعه الأولی 1410 ه.ق. 


8-الصمت هرا اللشان ی نکر عندااله نن مقر الغرشی آلمعروفت 
باين آبی الدنیل(ت 281.ق), تحقیق:نجم عبدالرحمن خلف,دارالغرب 
العربی-بیروت, الطبعه الأولی 1406 ه.ق. 


وا امه ی ال ی ال نویه با ویر 
ام ا ‏ ص ار بر فا 
ی اه 

حرف الطا 

0طِيِّ الق علیهم السلام. لأبی عتاب عبدالّه : ن سایور الّات و 


1طب النبي .لأبی العبّاس جعفر بن محقّد المستغفری (ت 432 
کی انم یه ال الست:عاهم الضا مسرت اه ادلی ۱۸۱۱ دق 
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حرف العیر 


2-العدد القویّه لدفع المخاوف الیومیّه. لأبی منصور الحسن بن یوسف 
الحلی (ت726 ه.ق), تحقیق:السیّد مهدی الرجائی,مکتبه آیه اللّه 


افرعضی ‌عفی الظنهه الالی ۱۸05 وق 


3-عده الداعی و نجاح الساعی. اب لغاش آمدین محتد بن فهدالحلی 
الأسدی (ت 841ه.ق)؛ تحقیق "اخه الموخدی القمّی, مکتبه الوجدانی-قم. 


4ص انشا ای سر سوم علت نی الخسی ن امه ااعکی 
المعروف بالشیخ الصدوق رت 381 0 اق),دار ۳ التراث -بیروت, الطبعه 
الثانیه 1385 ه.ق. 


کال الحکمه .فبف الکات. فالسته. دی تشر 
سای مسسصه اخصت و ما ی 


6-عوالی اللالی العزیزیه في الاأحادیث الدینیّه. لمحقد بن علی بن ابراهیم 
الاحسائی المعروف بابن رف جمهور (ت 940 0 ۳9 ,تحقیق ۰ مجتبی 
العراقی, مطبعه سید الشهداء علیه السلام-قم, الطبعه الأأولی 1405 ه.ق. 


7تون اخبار الرضا عایيه. الشلام: لین عفر سید س عا ین آلخسه 
بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 1 .۰ .ق), ,تحقیق السید 
مهدی الحسینی اللاجوردی, مکتبه جهان-طهران. 


العین ترتیب کتاب العین للخلیل الفراهیدی. 

حرف الفیر 

8-عیون الأخبار. ینت ید لاد بن مسلم بن قتیبه الدینوری (ت 276 
ه.ق),منشورات الشریف الرضی-قم, الطبعه الأولی 5 ه.ق. 

حرف الفیر 


ان ۳ اب | آثار ملی" 
طهران. 


0 شک سر الک نها اه امن اسمی (الفری الشساوس 
النی سح ید ال آلدیم الفحتت, چاه یار اه لاله 
0 ه.ش. 
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حرف الفاء 


101- الفردوس نما نو الخطاب. لأبی شجاع شیرویه بن شهردار الدیلمی 
العلم ته«بیز وت لطبجة الأولی 6 


102 -فضائل الاشهر الثلائه. رین جعفر محشّد بن علیٌ بن 0 سس بابویه 
عرفا بان ,مظعا لاداب» التحف الاشرف اس ی 1396 ِِ" 


03._فقه الرضا (الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام ) 
تحقیق:موسسه آل البیت علیهم السلام,الموتمر العالمی للامام الرضا علیه 
الشلام منشنمد: لطعه الاولی 18060 خرق: 


بن بابویه ی ۳ ۳۹۳ الصووق ‏ (ت 1 .۰ , تحقیق ِِ کی 
الغفاری,موشسه النشر الاسلامی-قم,الطبعه الثانیه. 


حرف القاف 


5-القاموس المحیط. لمجدالدین ,محمد بن یعقوب الفیروزآبادی (ت 
7 ه.ق),دارالفکر- بیروت, الطبعه الأأولی 1403 ه.ق. 


6-قرب الاسناد. لأبی العباس عبدالله بن جعفر الحمیری القمی (القرن 
الثالث الهجری),تحقیق ونشر:موشُسه آل البیت علیهم السلام -قم,الطبعه 
الأولی 1413 ه.ق. 


7-قضاء الحوائج. لأبی بکر عبدالله بن محشّد القرشی المعروف بابن آبی 
الدنیا (ت 281 ه.ق),تحقیق:|براهیم مجدی, مکتبه القران-القاهره. 


حرف الکاف 
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8-الکافی. لأبی جعفر محشّد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی (ت 
9 ار خی ای اکتر انیا رالکتت. ااملاسه‌طیر ان لیخد 
الثالثه 1388 ه.ق. 


9--کامل الزیارات. لأبی القاسم جعفر بن محقّد بن قولویه القمّی (ت 
8 .۰ .ق), ,تحقفیق :؛جواد القیومی, موسسه نشر الفقاهه- -قم, الطبعه الأولی 
7 هم .ق. 


0-کتاب سلیم بن قیس. لسلیم بن قیس الهلالی العامری 
الکوفی, ,.تحقیق :الشیخ محجمد باقر الأنصاری, ,نشر الهادی -قم, الطبعه الولی 
5 هم .ق. 


1-کشف الخفاء ومزیل الالباس. لاأبی الفداء اسماعیل بن محشد 
العجلونی (ت 1162 ه.ق),الکتب العلمیه-بیروت, الطبعه الثالثه 1408 
ه.ق. 


2-کشف الفقه فی معرفه الأئمه. لأبی الحسن علخ بن عیسی الاربلی 
(ت 687 ه.ق).,تصحیح:السیّد هاشم الرسولی المحلاتی,دارالکتاب 
الاسلامی-بیروت,1401 ه.ق. 


الدلی المع روف ۳ و ی 0 تحفیق ٩‏ 
الاعلام الاسلامی-قم, الطبعهالژولی 1412 ه.ق. 


4 کفایه الاثر فی النص علی الائشه الائنی عشر. لابی القاسم علوخ بن 
محقد بن علیث الخژاز الققی (القرن الرابع الهجری), تحقیق:السیّد 


اتحقیی «علی اکیر القیا وخ‌شهو یه لنش الایسلا میدق و 14 وی 


6-کنزالعمال فی سنن الأقوال والأفعال. لعلاء الدین علی المثقی ابن 
حسام الدین الهندی (ت 975 ه.ق),ضبط: بکری وت :صفوه 
السقا, مکتبهالتراث الاسلامی-بیروت, الطبعهالاأولی 1395 ه. 


7-کنز الفوائد. لأبی الفتح الشیخ محقد بن علی بن عثمان الکراجکی 
الطرابلسی (ت 449 ه.ق), 
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|عداد:عبداللّه نعمه, دارالذخاثر-قم, الطبعه الأولی 1410 ه.ق. 
حرف اللام 


8-لسان العرب. لأبی الفضل جمال الدین محمّد بن مکرم بن منظور 
پات ها ار اه ی ۱ 


حرف المیم 


9 مهاته. کلمهللامام آمیرالمففتین. عليه السلام. لایی, بکر. عفر نکر 
المعرو ف‌ بالجاحظ رت 5و ‌ .ق), , تحقیق :ریاض مصطفی 
۳ العربیه-بیروت, الطبعه الأولی 1416 ه.ق. 


قم. 


1-مجمع البحرین. لفخر الدین الطریحی (ت 1085 ه.ق),تحقیق:قسم 
الدراسات الاسلامیه فی موّسشسه البعثه- - قم, الطبعه الأولی 1915 ه.ق. 


امه آلسان. ی اقران ی علی القضل تن الخنسه 
الطبرسی (القرن السادس الهجری),تحقیق:السیّد هاشم الرسولی 
العجای مالس فضل الله الننمی الطاطا ی‌ردار خر فه روت الطرخه 
الثانیه 1408 ه.ق. 


3-المحاسن. لأبی جعفر آحمد بن محشّد بن خالد البرقی (ت 280 


ه.ق),تحقیق: السیّد ,مهدی الرجائی, المجمع العالمی ااهل الشت عنم 
الساامتقم را لطنعه الاملی 1۸13 وق 


4-المحاسن والمساوی, لابر اهیم بن محمد البیهقی(ت 220 ه.ق),دار 
صادر-بیروت,۵1390.ق. 


5-محاضرات الاأدباء ومحاورات الشعراء والبلفاء. لأبی القاسم الحسین 
بن محشّد الراغب الاصفهانی (ت 502 ه.ق), المکتبه الحیدریه-قم,الطبعه 
الأولی 1416 ه.ق. 


6-المحیّه البیضاء فی تهذیب الاحیاء. لمحقّد بن المرتضی المدعو 
تالا سکن الک الکاشانی, ری 1091 وا تغل اکن 
التتار هس الیو لاف فها ی 
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الثانیه. 


7ممختضر بصائر الدرجات للخسن بن سلیمان الحلی (القرن. التاسع 
الفخری) ارات الرشتل: الحصطظفی صضلی الاه علض المدمی. 


تفای لش اش سر سای العیی سا رن 
117 ه.ق), تحقیق : لجنه التحقیق فی موسسه المعارف الاسلامیه- 
یه ی 1 


ترآ العف لقن بش ای ال رش لیم لام مت باه 
المجلسی (ت1111 ه.ق),تحقیق:السید هاشم الرسولی,. دارالکتب 
الاسلامیّه-طهران, الطبعه الثالثه 1370 ه.ش. 


تال المتشدر نه علی. الخستن این لاه شوت وا نات انح که 
النیسابوری (ت 5 ۰ .ق), ,تحفیق مصطفی عبدالقادر عطا؛دارالکتب 
اهروت له ای 11۱ تن 


1-مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. للحاج المیرزا حسین النوری 
(ت 130 0 .ق), ,تحقیق و نشر: موسشسه آل الببت علیهم السلام -قم, الطبعه 
الأأولی 1407 ح.ق. 


2-مسند ابن خقیل.. الاجینه بن محمد بن حنبل الشیبانی (ت241 


ه.ق),تحقیق؛صدقی محشد جمیل العطار, دار الفکر- رایع ار وان 
2 ه.ق. 


3-مسند آبی یعلی. لأبی یعلی آحمد بن علی بن المثثی الموصلی 


(ت307 ه.ق),تحقیق:|رشاد الحق الأٌثری,دارالقبله- جده,وعلوم القرآن- 
بیروت, الطبعه الأولی 8 .۰ .ق. 


4-مسند ۳۹ داود الطیالسی ,لسلیمان بن داود بن الجارود البصری 
المعروف تافت داود الطیالسی (ت 20۳4 ه.ق),دار المعرفه-بیروت. 


۱ 238 0 و ,تحقیق 0 النلخشی # الایمان -المدینه 
ال ره الظقه ااولی با 141 و 


ای (القرن لثانی ۱ 1 الْولی 196 ۳ 


7 اند اتشاني. لاس فدالله. مد ین ساایه افضافین: (ت: .۸54 
ه.ق), تحقیق:حمدی 
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غبدالمجید السلفن مخینسه الرساله-بیروت, الطیعه الاولی 1405 هرق 


8-مشکاه الاأنوار فی غرر الأخبار. لأبی الفضل علیْ الطبرسی (القرن 
السابع الهجری),المکتبه الحیدریه-النجف الأشرف, الطبعه الثانیه 1385 
0 .ق. 


9 فا رنه فا الحفیفه: المسوت ال الما اتضادی اه 
السلام.مع شرح فارسی لعبد الرژاق الگیلانی وتصحیح السیّد جلال الدین 
الأرموی,نشر:مکتبه الصدوق,الطبعه الثالثه 1366 ه.ش. 


0-مصباح المتهجّد. لأبی جعفر محّد بن الحسن الطوسی المشتهر 
بالشیخ الطوسی(ت460 0 .ق), ,تحقیق تلم آصفر مروارید -مو سشسه فقه 
الشیعه- -بیروت, الطبعه الأولی 1 ۰« .ق. 


1-المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. لاحمد بن محشد 
المقری الفیُومی (ت 770 ه.ق),دار الهجره-قم,الطبعه الثانیه 1414 ه.ق. 


2-المصباح فی الأدعیه والصلوات والزیارات. لتق الدین ابراهیم تس زین 
الدین الخارتت الهمذانی المعروف: بالکنعمی: (ته 900 هی )نهاشسه 
الأعلمی- -بیروت, الطبعه الأولی 1114 ه.ق,. 


3-المصتّف. لأبی بکر عبدالرژاق بن همام الصنعانی (ت 211 
خر اتکفیی کخبیتب الرحمن لا عطمی,متشور ات الفجلمن: العلمی-بیر وت 


4 قالش ول اف سصافت ال الیل صلی له علیت الق تکمالن 
الدین_محشّد بن طلحه الشافعی(ت654 ه.ق),النسخه المخطوطه فی 
7 


5-المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه. لأبی الفضل آحمد بن علی 
بن حجر العسقلانی رت 5 ه.ق)؛ , تحقیق :حبیب الرحمن الأعظمی, المطبعه 
العصر یه ات الأولی 1393 ه.ق. 


0 9 21 0 9 تحفیق «علی 
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7-المعجم الأوسط. لأبی القاسم سلیمان بن آحمد اللخمی الطبرانی (ت 
0 مق اتحفیی:طارق بن. عوض وعبدالمحسن الخسینی,دار الحرمین: 
القاهره, 1415 ه.ق. 


8 الصعجم الکییز لاین: الفاشم سلتمان ین احمد اللخمی, الطیر انی (ت 
0 ه.ق),تحقیق:حمدی عبدالمجید السلفی,دار احیاء التراث العربی- 
بیروت,الطبعه الثانیه. 


9-معجم مقاییس اللفه. لأبی الحسین آحمد بن فارس الرازی (ت 395 
0 .ق), ,تحفیق : عبدالسلام محمد هارون, مطبعه المصطفی قاهلاوه: 
مصر» ,الطبعه الثانیه 109 ۰« .ق. 


0--معدن الجواهر و ریاضه الخواطر. لژبی الفتح محشّد بن علیث الکراجکی 
(ت 449 ه.ق),تحقیق:السید احمد الحسینی. مطبعه مهر استوار-قم.1394 
0.ق. 


اوتفردات: الفاظ القرانه لاب العاسم الختیی ‏ مه لاعف 
الأاصفهانی (ت 502 ه.ق), تحقیق: صفوان عدنان داودی ,دار القلم- 
دمشق؛ تا لطتغه الا ول 2 ه.ق. 


2-المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. لجواد علی (معاصر),دارالعلم 
للملات عی وت رالطععه ال ولین 1976 


دوخ المفت لابی. عففی محر سن لیس انس نویه العختی 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه.ق),تحقیق: 
موسسه الامام ٍِِ علیه السلام-قم, 1415 ه.ق. 


رن الساپس 1 خی ی جعفر. موشسه ۳۹ ید 
فمسالطهه الا 11 جی: 


5-الملاحم والفتن (التشریف بالفتن فن, التعریفت:بالفتن]. لاین القاشتم 
علین بن موس المعروف بابن طاووس (ت 004 
0 .ق), , تحقیق : : مو سشسه ِِ الأمر (عح) -قم, الطبعه آلاولی 16 .۰ .ق. 


6-المناقب. لموفق بن آحمد الخوارزمی المکی (ت 568 
ه.ق),تحقیق:مالک المحمودی,موسشسه النشر الاسلامی-قم, الطبعه الثانیه 
1 ه.ق. 

7ممناقب آل آبی طالب (مناقب ابن شهر آشوب). لأبی جعفر رشید 
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اشتوت: المات تخر انیت وود مق | المظیعه لته قم. 


و تیه آلفرید فی. اوت: الففید و المسخفيم. للشیغ زین النین بت ع 
الجبعی العاملی المعروف بالشهید الثانی (ت 965 ه. 


تفع ترضا رکب الاعلام. الاسلامی‌تهم‌ااطعه. اارلی 
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ها وی 4 وق 


0-المواعظ العددیه. لمحشّد بن الحسن الحسینی,تحریر:المیرزا علی 
المشیرکسی ادلی المادی قصالطیعه الخامسه 1414 وق 


عالطا مالک بت انس .رت 179 جن یی ند ققاه 
عبدالباقی,دار |حیاء التراث العربی-بیروت 1406,ه.ق. 


62 نان فی تقسیر القران: للعلامه الستد مختد خسن الظباظناتن 
(ت 1140 ه.ق),موشسه اسماعیلیان-قم,الطبعه الثالثه 1393 ه.ق. 


حرف النون 


3-نثر الدر. لابی سعد منصور بن الحسین للابی (ت 421 
ور اتتحفیق امحتر بن. غلی فرته: الفیته المضر به. العا مغ الکتاب. 


الحلوانی (الفرن الخامس ۹ ,تحقیق: یگ 9 0 #7 
قم, ,الطبعه الاولی 108 م.ق. 


5-النهایه فی غریب الحدیث و الأثر. لمجد الدین آبی السعادات المبارک 


بن محمّد الجزری المعروف بابن الاثیر(ت 0606.ق),تحقیق:طاهر 
اخمدالز اف اسما عیلیان -قم, ۰( .لش. 


6-نهح البلاغه. ما اختاره آبوالحسن_ الشریف الرضی محمّد بن الحسین 
نرق مس الحجصوی من. کلام آلامام. افتزالهومنین. علیه. السلام زت: 106 
ه.ق), تحقیق:السید کاظم المحمدی و محمّد 


ص: 507 


الدشتی,دارتشر الامام علخ علیه السلام-قم, الطبعه الثانیه 1369 ه.ش. 


7 توا الاصول قن. معرفه آخاویت الرول. لابی. عیدالله. محته بن 


علیث الترمذی المشهور بالحکیم الترمذی رت 320 ه.ق),تحقیق : مصطفی 
عبدالقادر عطاءدار الکتب العلمیه-بیروت,الطبعه الأولی 1413 ه.ق. 


حرف الواو 
8-نوادر الراوندی. لفضل اللّه بن علی الحسنی الراوندی (ت حدود 1 
7 ه.ق),المطبعه الحیدربه-النجف الاشرف ,الطبعه الاو لین 30 ه.ق. 


الحه العاملی (ت 1104 ه.ق),تحقیق:الشیخ عبدالرحیم الرانی 


حرف لیا 


0-ینابیع المودّه لذوی القربی. لسلیمان بن ابراهیم القندوزی الحنفی 
(1294 0 .ق), ,تحقیق ف جمال آشرف الحسینی, ذازرالاههة 
طهران, الطبعه الأأولی 1416 ه.ق. 


ص :08 5 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


